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مقذمه و چکیده 


آن طور که از قرآن بری آید» در طول تاریخ همیشه دین و اولیای دینی کمابیش در معرض بدزیانی ها 
و استهزاءهای مخالفین قرار گرفته اند و دین اسلام و معصومین نیز از این قاعده مستثن نبوده اند. 
دور جدید این حرکت در دهه های اخير در دنیای غرب» در زیر لوای «آزادی بیان» شروع شده و در 
قالب طنز» کاربکاتور فیلم» داستان‌های تخیلی و ... اسلام و رهبران ديني مسلمین را مورد تهمت و توهین 
و تمسخر قرار داده‌اند» که این امر موجب شده؛ 
اول عواطف مسلمانان جریحه دار شود. 
ثانیاً: برخی مسلمانان نادان با مسلمان نماها دست به اقدامات نسنجیده در مقابله با توهین کنندگان 
بزنند که این اقدامات شأن و جایگاه دین و اولیای الهی را در نزد افکار عموی مردم پایین آورده و چهره‌ای 
خشن و ضد انسانی از اسلام و مسلمین به نمایش گذاشته و سیلی از انتقادات از اسلام و پیروان این دین 
الهی را به همراه آورده است. 
به نظر می رسد کسانی که این روش را برای مبارزه با اسلام برگزیده‌اند» کاملاً حساب شده به این روش 
روی آورده اند» زیرا در طول تاریخ هر وقت مخالفین دین اسلام به نقد علمی و عقلانی آموزه های دين 
اسلام پرداختند نه تنها نتوانستند به اسلام ضریه ای زده و جلو رشد اسلام خواهی مردم را بگیرندء بلکه 
این امر موجب تحرّک بیشتر عالمان دینی گردیده و از این راه» ضمن رشد عالمان دینی »حقانټّت و درستی 
مکتب اسلام هر چه بیشتر نمایان گردید» ضمن اينکه مبارزه با یک مکتب از راه نقد علمی و عقلانی کار 
هرکس نبوده و نیاز به توان علمی بالا دارد امّا مبارزه از راه توهین و استهزاء نیاز به توانمندی علمی ندارد 
و حت انسان های یی سواد نیز می توانند آن را انجام دهند» در این راه دشمن مسلمانان را به واکنش 
های ناعاقلانه تحردک نموده و به کمک متدینین نادان ضربات و تبرهای خود را بر پیکره اسلام وارد 
می‌کند» ضریاتق که هرگز دشمن به تنهایی توان زدن آنها را نداشت". 


به همین جهت لازم است» علیرغم وجود آثاری در این زمینهء یک بار دیگر این امر مورد توجّه قرار 
گرفته و راه درست مبارزه با بد زیانی ها مورد کنکاش قرار گیرد» راهی که مورد قبول دین بوده و بتواند 
جلو ضریات به اسلام و مسلمین را بگیرد و تا حد ممکن از تکرار این بدزیانی ها جلوگیری کند. 


در اینجا لازم است به دو مسأله پرداخته شده و این دو مسأله مورد برردی قرار گیرد: 


1 


حضرت علی(ع) در مورد متدینین نادان (خوارج) می فرمایند: «ثم انتم شرا 
الك بان مرامیّه و صرب به تیقه» (نهج البلاغه» خطبه (1Y۷‏ 


ے~ 0 ~~ 


س و من ری به 


ننک 
ټس 


"پس شما بدترین مردم هستید وکسی که به واسطه او شیطان تبرهای خود را می زند و به وسیله‌ی او 
حبرت و تردید و گمراهی می‌افکند." 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
مسأله اول: اینکه نحوه برخورد مشروع با توهین و ناسزا گویی به مقدّسات باید چگونه باشد؟ 
در این زمینه دو روش پيشنهاد شده است؛ 
_روش اول: برخورد نرم و منطقی مانند بخشش» شکیبایی» بدی را با خوبی پاسخ دادن و... 
_روش دوم: برخورد سخت و خشن مانند کشتن ناسزاگو 
مسأله دوم: آیا ناسزاگویی به مقدّسات جایز است؟ وبا توجه به حقّ «آزادی بیان»هرکسی حق دارد به 


مقدّسات دیگران توهین کند؟ يا توهین به مقدّسات امری غير اخلاق می باشد و ریطی به آزادی بیان 
نداشته و باید بگونه‌ای معقول و منطقی با آن مبارزه شود. 


این کتاب در نظر دارد این دو مسأله را با نگاهی درون دی مورد بررسی قرار داده» تا بتوانیم به نظر 
درست رسیده و آسیب های وارده به اسلام و مسلمین در این زمینه رابه حداقل برسانیم. 


در فصل اول این کتاب به آزار های زیانی مخالفان انبیا و اولیای الهی» مطرح شده در قرآن» پرداخته 
شده و روش برخورد درست با مخالفان بد زیان» از دیدگاه قرآن» بیان گردیده است. 


در فصل دوم به سنّت عملی و قولی معصومین در رابطه با نحوه برخورد با بد زبانی نسبت به مقذسات 
پرداخته شده و احادیث و روایات وارده در این زمینه به طور مختصر مورد نقد و بررسی قرار گرفته 


انس 

همچنین اجماع و حکم عقل در زمینه نحوه مواجهه با ناسزا گوبان به مقدّسات» به طور مختصر مورد 
بررسی قرار گرفته است. 

در فصل سوم به این مطلب پرداخته شده که: آیا ناسزاگویی به مقدّسات دیگران جایز است؟ 

در این مورد ابتدا دیدگاه قرآن به عنوان کتاب دینی مسلمین مورد بررسی قرار گرفته است و نظر قران 


در مورد جواز یا عدم جواز توهین به انديشه های دیگران آورده شده است و در صورت عدم جوا 
بدزیانی های ظاهری قرآن مورد بررسی و توجیه قرار گرفته است. 
سپس دیدگاه معصومین در مورد جواز یا عدم جواز توهین و ناسزا به مقدّسات دیگران بیان گردیده 
است و در صورت عدم جواز» بد زیانی‌های منسوب به معصومین مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. 
در خاتمه به جمع بندی و نتیجه گیری مطالب کتاب پرداخته شده است. 
در پایان این مقدمه لازم می‌دانم از همه کسانی که مرا در تحقیق و نوشتن این اثر پاری کردند» به‌ویژه 
خانواده عزیزم» تقدیر و تشکر نمایم وبرای آنها از درگاه حق اجر عظیم مسئلت دارم و از همه ی صاحب 
نظران تقاضا دارم بر نویسنده متّت نهاده و اشکالات و اشتباهات این دفتر را متذگر گردند تا در تهذیب 
و تنقیح مجدّد این نوشتار از تذگرات و راهنمایی های آنها کمال استفاده برده شود. 

واللّه المعین والمستعان و منه التوفیق 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


فصل اول 
توهین به مقدسات و نحوه مواجهه با توهین کننده در قرآن 


مقدمه: 

مشهور این است که منابع احکام در دین اسلام عبارت از: قرآن» سنّت » عقل و اجماع می باشد که 
بعداً نظر خود را در مورد این سخن مشهور بیان خواهیم کرد؛ اما مهمترین منبع احکام در دین اسلام 
قرآن می‌باشد» اگر حکم مسأله ای ازقرآن قابل استخراج باشد» نوبت به سایر منابع نمی رسد» مگر اینکه 
بخواهیم از سایر منابع که در راستای حکم قرآن نظر داده‌اند به عنوان دلیل کمک يا توضیح و تفسیرو 
فهم بیشتر از قرآن استفاده کنیم و هر حکم استخراج شده از سّت و عقل و اجماع که بر خلاف حکم 
صریح قرآن باشد آن را دور می‌اندازیم" اما از آنجا که یک‌سری احکام از قرآن قابل استخراج نیستند پس 
اگر حکمی را در قرآن نيافتیم به سراغ سایر منابع می‌رویم. 


در این فصل به بحث «توهین به مقذسات و نحوه مواجهه با توهین کننده» در قرآن می پردازیم تا 
روشن شود دیدگاه قرآن در مورد توهین به مقدسات و اولیای الهی چیست؟ و آیا می توان از قران نحوه 
مواجهه با توهین کننده را استخراج نمود. يا قرآن در مورد نحوه برخورد با توهبن کننده سخنی نگفته 
است که در این صورت باید در این مورد به سایر منابع مراجعه نماییم. 


بحث را از ابتدای قرآن شروع کرده و سوره هایی که در آنها این بحث مطرح گردیده را مورد بررسی قرار 
یی دهیم. 


۲ قال رشول ال (ص): «... قَمَا وَاقَقَ کتاب الله فْحْذُوهُ و ما حالف کتاب ال دَعُوه.» (اصول کانی» 
ج ١ء‏ باب الاخدٌ بالسنة و شواهد الکتاب» ح ۰۱ ص ۱۷۴.) 
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بحث اصلی (به ترتیب سوره‌های قرآن) 
سوره بقره 


1 ا 


«... فمن اعَدّی علیکَه قاعْتدوا له ّل ما اغَدی عَْکم ونوا الله وَعَْْا 
الْمتَقیَ» بقره ۱۹۲ 


" پس هر کس بر شما ستم نمود» همانند ستمی که بر شما روا داشته.او را کیفر دهید و از مجازات 
خداوند خود را نگه دارید و بدانید که خداوند با خود نگه داران است." 

اعتداء" می تواند آزار و اذێّت و توهین زیانی یا فیزیی باشد و در هر صورت حکم قرآن در این زمینه آن 
است که مسلمانان حق دارند مشابه ظلمی که در حق آنها روا داشته شدهء در حق ظالم روا دارند » 
مثلاً اگر کسی به مقدّسات آنها ناسزا گفت در همان حد و البته با حفظ خطوط قرمز دینی اسلام به 
مقدّسات آنها ناسزا گودند» یا اگر کسی به جنگ آنها آمد آن ها نیز به جنگ او روند و از خود دفاع کنند. 
از اینجا مشخص ی‌شود که جنگ و جهاد فقط با کسانی جایز است که آنها به جنگ مسلمانان آیند» 
یعنی جهاد اسلامی یک نوع جهاد دفاعی است؟ و در این جهاد نیز نباید ستم و زباده روی صورت پذیرد 
که خداوند انسانهای ظالم و تجاوزگر را دوست ندارد. 


«وقاتلوا قِ سَبیل ال لین یقَاتلونکم لا توا لت ال لا بح لَمْعْتدین» بقره ۰ ۹ ۱ 


"و در راه خداء با کسانی که به جنگ شما آمده‌اند» نبرد کنید؛ و از حد تجاوز نکنید که خداوند ظالم و 
تجاوزگر را دوست ندارد." 


سوره آل عمران 


«لَونَ ي موالِکم 1 : ۰۹ و1 ° ت من لین ۳ الکتّابت من فلكم ومن لین رک 


4 2 
۱ 


دی کنیا ون تصیزوا ونوا اد دك من عزم الأمُور »آل عمران 4١۸۶#‏ 


۳ اعتداء: ظلم و ستم کردن» از حد گذشتن و تجاوز نمودن. 
: استاد مطهری, آزادی انسان» فصل چهارم «جهاد» 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


" حتماً در اموال و جان‌های خود آزمایش می‌شوید و از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب داده شده و 
از مشرکین سخنان آزار دهنده فراوان خواهید شنید. و اگر صبر و شکیبایی کنید و از زشق‌ها خود را نگه 
دارید این صبر و تقوای شما از عزم امور است." 

اینجا خطاب به همه‌ی صاحبان انديشه در جهان است که می فرماید: ای صاحبان انديشه از ناحیه 
مخالفان اذیّت های زیانی زبادی خواهید شنید و البته این انحصاری شما نیست» همه صاحبان انديشه 
و مصلحین و آزادی خواهان جهان که سخن و حرف درست داشتند مورد حمله و بدزیانی مخالفین قرار 


٩ے‏ 7 o‏ ر و *۱9# ۱ 2 ]منوت ّ ص ~ 
«قإن كذبوك ققد کلب رسل من قَبْلكَ جَاءوا بالِیناتِ وَالربر والكتاب المُنير »آل عمران 


IAF 


اما اگر صبر و استقامت و شکیبایی در مسیر درست نشان دادید و تقوا پيشه کردید» یعنی خود را از 
بدی‌ها حفظ نمودید و این بد زیانی‌ها شما را به بدی هایی که دشمنان شما به آن دست یازبدند » سوق 
نداد این کار از عزم آمور است. 

قرآن از این جمله (َِنْ لت من عَزْم الُْور) هنگامی استفاده می کند که با کاری بسیار سخت روبرو 
باشیم ءکاری که نیاز به تصمیم و اراده محکم دارد اما اگر این کار اتفاق افتد؛ نتایج بسیار مثبت و پر 
ارزش در یی خواهد داشت. 

بسیار سخت است که انسان به خاطر اينکه تفکری دارد و در مسیر درستی حرکت می کند و خير خود 
و دیگران را می‌خواهد» مورد نیش و کنایه قرار گرفته و انواع ناسزاهاء توهین‌ها» تهمت‌هاء دروغ‌هاء افتراها 
نسبت به او و شخصیّت‌های مورد احترام او روا داشته شود اما در راه درست پایدار مانده و این آزارها 
او را از مسبر درست منحرف نکند و بتواند بر اعصاب خودش مسلط مانده کار خلاق از او سر نزند و 
به تلاف» ناسزایی و تهمتی یا دروغی بر زبان او جاری نشود یا حرکت ناشایستی» مانند ضرب و شتم ناسزاگو 
انجام ندهد که اگر این کار سخت را به جان خرید به نتایج بسیار مثبت و پر ارزشی دست خواهد یافت. 
نکته: صبر و شکیبایی و تقوا در مقابل توهین و ناسزاء از گذشتن از مال و جان در مسیر درست» سخت 
تر و البته پر ارزش تر و پرثمرتر است؛ زیرا بسیاری از انسان‌ها در آزمون جان و مال قبول شده و حاضر 
شدند جان و مال خویش را در راه حق در معرض خطر قرار دهند اما در آزمون صبر و تقوا رد شدند و 
به همین دلیل در این آیه صبر و تقوا را از«عزم امور» دانسته است. 


گذشتن از جان و مال در مسبر حق» ایستادی در مقابل دشمن بیرونی و جهاد اصغر است و صبر و تقوا 
در مسیر حق» ایستادی در مقابل دشمن درون و هوای نفس و جهاد اکبر است. 


در قرآن سه بار جمله ان ذلك من عَرْم الَُمُورٍ) با مختصر تفاوق تکرار شده که این سه بار عبارتند از: 


۱ سوره آل عمران ۶ که در آن جا صبر و تقوا در مقابل بد زیای‌ها» از عزم امور دانسته شده است. 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


۲ سوره لقمان ۰۱۷ که در آنجا شکیبایی در مقابل آزار های زیانی و بدنی که به خاطر امر به معروف و 
نهی از منکر گریبان آمر و ناهی را می گیرد» این صبر از عزم امور دانسته شده است. 

۳_سوره شوری ۴۳ که در اینجا صبر و بخشش و غفران کسی که به انسان بدی می کند» که این بدی 
می تواند زیانی یا جسمی باشد. این صبر و غفران از عزم امور دانسته شده است. 

نقطه مشترک این سه مورد» صبر و شکیبایی در مقابل آزار های زیانی است و نشان می‌دهد که از دیدگاه 
قرآن سخت ترین کاری که نیاز به اراده ای مستحکم و پولادین دارد» صبر در مقابل آزار های زبایی است 
و اينکه انسان خود را از ورود به بدی ها نگه داشته و آزاردهنده را مورد غفران قرار دهد. 

یک داستان در مورد شأن نزول آیه AF‏ سوره آل عمران بیان شده که خلاصه آن چنین است: 

« .... و هنگامی که مسلمانان به مدینه آمدند» گرفتار بدگویی و آزار بهودیان مدینه شدند. به ویژه یک 
از آنان به نام کعب بن اشرف» شاعر بدزبان و کینه‌توزی بود که پیوسته پیامبر (ص) و مسلمانان را با 
اشعار خود هجو می کرد و مشرکان را بر ضد آنها می شوراند. حتی زنان و دختران مسلمان را موضوع غزل 
سرایی و عشق بازی خود قرار داده بود و وقاحت را به جایی رساند که پیغمبر (ص) ناچار دستور قتل او 
را صادر کرده و به دست مسممانان کشته شد.؟ این آیه. طبق روایاتی که نقل شده. به این موضوعات 
اشاره دارد و مسلمانان را به ادامه مقاومت تشوق می‌کند»1 


نقد: دو نوع گزارش در مورد سرنوشت کعب بن اشرف در کتب تاریخی و روایات نقل شده است؛ 
الف: طبق برخی از گزارش‌ها کعب بن اشرف به فرمان پیامبر و به دست محمد بن مسلمه قبل یا به 
هنگام توطثه بنی ند نضر در سال سوم یا چهارم هجرت کشته شد ۷ 


ب: طبق برخی گزارش‌های دیگر کعب بن اشرف با قبیله اش یعنی بنی نضیر در سال چهارم هجرت از 
مدینه اخراج شد.۸ 


* زندگانی محمد پیامبر اسلام(ص) ءج ۲»ص ۷۴-۷۳ 

` تفسیر نمونه» ج۲» ص۲۳۳. 

۱ تفسیر نمونه» ج۰۲۳ ص ۴۸۲ (تفسیر سوره حشر) و مغازی واقدی» ج۰۱ ص ۱۸۷ و الطبقات الکبری 
(ابن سعد)» ج۲ ص۲ ۳۳9۲ 

به قرینه اینکه این آیه( ۱۸۶ آل عمران) پس از آیات مربوط به جنگ احد( ۷ شوال سال سوم) و حمراء 
الاسد آمده است پس باید آیه مزبور مربوط به حوادث اواخر سال سوم و اوایل سال چهارم باشد. 
ابن هشام قتل کعب ابن اشرف را مدق پس از جنگ بدر و به دستور پیامبر دانسته و داستان قتل او را 
بعد از جنگ با بهودیان بنی قینقاع آورده است» طبق نظر ابن هشام قتل کعب بايد در اواخر سال دوم 
یا سال سوم هجرت اتفاق افتاده باشد (زندگانی محمد پیامبر اسلام(ص) »ج ۰۲ صص ۱۷۱ ۷۷۱۷۳) 
تفسیر قمی» ج۰۲ صص ۳۳۹ تا ۳۴۰ 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


در صورتی که گزارش‌های بند الف درست باشد» علت فرمان قتل کعب بن اشرف توسط پیامب 

نمی‌تواند صرفاً بد زیانی های او نسبت به نی باشد زیرا: 

اولگ؛ این بد زبانی ها طی آن چهار سال ادامه داشت و امر تازه ای نبود» پس بايد در همان سال اؤل 

فرمان قتل او صادر می گشت. 

ثانیاً؛ کعب برخلاف پیمانی که بهودیان با پیامبر داشتند» بعد از جنگ احد به سوی سران قردش رفته و 

با آنها پیمان بست که با همکاری هم بر ضد پیامبر پیکار کنند." 

الثا؛ٍ همان طور که گذشت. توهین‌ها و تهمت‌های کعب منحصر به نی نبود بلکه زنان مسلمان را نیز 

در بر ی گرفت. 

رابعاً؛ آیه از مسلمانان می‌خواهد در برابر بد زیانی ها صبر و شکیبایی و تقوا و خود نگه‌داری در پیش 

گیرند» پس محال است پیامبر که خود باید الگوی دیگران باشد »در مقابل بد زیانی های کعب» عنان 

اختیار از دست داده باشد و فرمان قتل او را صادر کرده باشد. 

خامسا؛ کعب در توطئه قتل پیامبر به وسیله بنی نضبر نقش داشته است.۱ 

نتیجه؛ بنابراین یا باید گزارش‌های بند ب درست باشد که کعب بن اشرف علی‌رغم بدزبانی هاء اصلاً 

فرمانی در مورد قتل او صادر نشد و او با بقیه بنی نضير از مدینه اخراج شد. يا اگر گزارش‌های بند الف 

درست است. علت قتل او بد زیانی ها نسبت به پیامبر نبوده استء بلکه علت» شکستن پیمان يهود با 

پیامبر و هم پیمانی با مشرکین و شرکت در توطته قتل پیامبر و تهمت و توهین به ناموس مسلمین بوده 
نرم خوبی پیامبر(ص) »علت اصلی گسترش اسلام 

«قیما َة من الله لنت هم َو کت فظا غلیظ اللب لانمضوا من وت فاغف عنهْم 


انعر هم وَشَاورَهُمٌ في الأَمْر...» آل عمران ۱۵۹ 


صاحب المیزان از توطئه کعب بن اشرف برای کشتن پیامبر(ص) سخن گفته است و اینکه پیامبر از این 
توطئه آگاه شد و به مدینه برگشت «و به محمد بن مسلمه انصاری فرمود: برو در قبیله بنی نضیر و به 
مردم آنجا بگو که خدای عزوجل توطئه شما را به من خبر داد» یا از سرزمین ما بیرون روید و یا آماده 
جنگ باشید. آنان گفتند از بلاد تو بیرون می رویم» (ترجمه تفسیر المیزان» ج ۰۱٩‏ ص۳۵۹ ) اما از دستور 
پیامبر نسبت به قتل کعب بن اشرف توسط محمد بن مسلمه سخنی به میان نیاورده و به نظر می رسد. 
طبق نظر علامه» کعب نیز باید با سایر افراد بنی نضیر مدینه را ترک کرده باشد. 

۱ تفسیر نمونه» ج ۰۲۳ص ۴۸۴. 

۰ همان و ترجمه تفسیر المبزان» ج ۰۱٩‏ ص۲۵۹. 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


" به کمک رحمت الهی در برابر مردم نرم‌خو و مهربان شدی و اگر خشن و تند خو و سنگ دل بودی» 
مردم از اطراف تو پراکنده می شدند. پس مردم را ببخش و برای آنها طلب غفران نما و در کارها با آنها 
مشورت کن." 

در آیه فوق علت اصلی جذب مردم به اسلام و در نتیجه گسترش سریع اسلام نرم‌خویی نی معرفی 
شده است. بعد خداوند به نی دستور می دهد :حال که به لطف الهی نرم خو و مهربان شدی پس آزارها 
و خطاهای آنها را ببخش و نه تنها آنها را ببخش که »همان طور که خداوند غفار و غفور است» تو نیز 
با تمام وجود در یی غفران خطاهای مردم باش و برای آنها طلب غفران نما.!! 


جمع بندی سوره آل عمران در آیه آخر 
«ا یه لین آمنوا اصبروا وَصایروا بط توا الله له لمکم تفلو »آل عمران ۰ ۱ 2 


"ای کسانی که ایمان آورده اید شکیبا و ثابت قدم باشید و یکدیگر را به شکیبایی و ثبات قدم سفارش 
کنید و با یکدیگر در ارتباط باشید (یا از خود و دیگران مواظبت و مراقبت کنید) و از مجازات الهی خود 
را نگه دارید شاید رستگار شود" 


در آیه فوق نیز شکیبایی و تقوا و خود نگه‌داری کلید رستگاری و نجات معرق شده است. 


نکته: در دو سوره بقره و آل عمران» بهترین راه روبارویی با بدزیانی ها و توهین را شکیبایی و خود نگه 
داری و حداکثر مقابله به مثل دانسته است .همان گونه که امام علی(ع) می فرماید: 


«روئدا رما هو سب يشب َو عَفْو عَنْ ۱ "آهسته. ناسزا را با ناسزا یا بخشیدن از خطاء باید پاسخ 


کفتس ۱ 
سوره نساء 
مه ia‏ زرم مر 9 سم رم و مر ام یم 7 
«وقد ترّل عَلیْکَم ق الکتاب آن دا عتم آیّات ا یمه ها یتمه تھا چا فلا مد تفعُذوا مََهُم 


خی یموضوا فی خدیث عير نکم |ذا مهم إن اله 2 جامغ المتافقَینَ والکافرین في جهنم 


3 در مورد تفاوت عفو و غفران رجوع شود به پاورق ص ۴۴ و ۴۵ همین فصل از کتاب ذیل آیه ۸۵ 


سوره حجر. 
۲ نهج البلاغه: حکمت ۰۴۲۰ 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


"و خداوند در کتاب بر شما (اين حکم را) نازل کرد که؛ هنگامی که می‌شنوید آیات الهی انکار شده و مورد 
تمسخر قرار می‌گیرد» با آنها ندشینید تا به سخن دیگری بپردازند (وگرنه) شما مثل آن ها خواهید بود. 
خداوند همه منافقان و کافران را در جهنم جمع می کند." 

از آیه فوق برداشت می شود که؛ انسان مؤمن وظیفه دارد »هنگای که آیات الهی و دین مورد تمسخر و 
انکار جاهلانه قرار می گیرد» آن مجلس را ترک نماید تا اینکه آنها سخن را عوض کنند و وقتی سخن 
عوض شد »اشکالی ندارد دوباره به آن مجلس برگردد؛ علت ترک مجلس نیز آن است که؛ در آن موقع 
آنها گرفتار ظلم شده اند و مؤمن باید خود را شریک ظلم نکند »همان گونه که بر این مطلب در آیه ذیل 
تصریح شده است: 


7 و و ت 


«وٳا ریت ای وود نی آیایتا عرض عم ڪٿ یوضوا ی حدِيِ غنره وم یت 


ور رم 


الشَيْطَان فلا تقد بَعْدَ الذّفری مَعَ موم الظلمینَ» انعام ۶۸۵ 


پس یکی از راه های روبارویی با توهین و تمسخر نسبت به مقذسات دینی» اعراض و ترک مجلس 
می باشد. 


«لا بح اله اهر بالشوء من لول الا من طلم وا اله یا علیما 6۱۴۸ إن بو 


ت 
1 و و ی ارام هی 2 


4 ۱۴ ۹ إن اله گان عَفُّا مُدیرا» نساء‎ TS 


"خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود» بدی‌های دیگران را اظهار و آشکار کند مگر آن کس که 
مورد ظلم واقع شده باشد. و خداوند شنوا و داناست اگر نیکی ها را آشکار یا مخفی سازید و از بدی‌ها 
گذشت نموده آنها را ببخشید» خداوند بسیاربخشنده و عفو کننده و تواناست." 

یعنی با اينکه خداوند قادر بر انتقام است اما بسیار می‌بخشد و گذشت می‌کند و شما هم اگر می‌خواهید 
کاری الهی انجام دهید و به یکی از صفات الهی متصف شود و از این راه به خدا نزدیک شود »اهل 
بخشش وگذشت باشید. 


از دو آیه فوق بری‌آید که؛ انسان مومن تا می تواند و برایش ممکن است »بايد اهل گذشت و بخشش 
باشد »مگر اینکه این بخشش ها موجب شوند که او مورد ظلم قرار گیرد و از این جهت که انسان حق 
ندارد ظلم پذیر و جاده صاف کن ظالم برای انجام ظلم گردد» پس در اینجا بخشش جایز نیست. 
نتیجه؛ از آیات سوره نساء استنباط می‌شود؛ راه روبارویی با توهین نسبت به مقدّسات »بخشش و 
پوشاندن آن توهین هاست »نه اینکه با صدای بلند فرداد زنیم که فلانی به مقدّسات توهین نمود اما از 
آنجا که این توهین‌ها ظلم می باشند» باید هرجا با این گونه توهین روبرو شدیم مجلس را ترک نمائیم. 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


سوره مائده 


«... ولا کک سان َو ن صدوکہ کن ER‏ ارام ن تَعَْدوا وَتَعَاوَنُوا علّی ی 


وی ولا تَعَاونُوا علی الائم وَالْعْذوَانِ ونوا اله إن اله شدید العقاب»مانده ۲ 4 
"دشمنی قومی که شما را از رفتن به مسجدالحرام باز داشتند» شما را وادار نکند که (به آنها) تجاوز 
کنید» بر کار نیک و خود نگه‌داری همکاری کنید و بر گناه و دشمی همکاری نکنید و از خشم خداوند 
بیرهپزید که خداوند مجازاتش شدید است." 


«یا یه لین منوا ونوا قوامی لله شُهَداء بالقشط ولا یرصم شان قوم علی ألا لوا 
اعدلوا هو اقرب وی ونوا اله ِد اله خبیژ با تَْمَلْونَ» مائده 4۸ 


"ای کسانی که ایمان آورده اید» همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید. دشمنی 
قومی شما را وادار نکند که عدالت پیشه نکنید» عدالت در پیش گیربد که عدالت به خود نگه‌داری و 
تقوا نزدیکتر است و خود را از مجازات الهی دور نگه دارید که خداوند از آنچه انجام می‌دهید با خبر 


۲۱ «e 
است.‎ 


طبق دو آیه فوق حتی با دشمن نیز نباید برخورد غير عادلانه باشد» دشمن قبل از همجرت انواع فشارها 
از جمله قتل» شکنجه» توهین» تمسخر تحقیر» محاصره و... را در مورد شما مسلمانان اعمال کرد و 
پس از هجرت هر روز به جنگ شما آمد و پس از ناامیدی از جنگ در زمان صلح حدیبیه »اجازه نداد 
شما به مسجد الحرام بروید اما اینک که آنها ضعیف شده و توان مقابله با شما را ندارند» نگودید: چون 
آنها دشمن ما هستند و تجاوز و ظلم را آنها شروع کردند» پس ما حق داریم هرگونه ظلم و تجاوز را در 
حق آنها روا داریم و انتقام آن همه آزار را از آن‌ها بگبریم البثه شما حق داشتید از خود در مقابل دشمن 
دفاع کنید و عادلانه و در حدی که شرّ دشمن از سر شما کوتاه شود به مقابله با دشمن برخیزید اما 
بدانید که ؛اصل نیک و خود نگه داری و عدالت است و حش جهاد دفاعی به جهت اضطرار است. 


.. ولا تال تم على خائنة مغ الا فليا مهم اف عنهم واصَفخ زد اهب 
سین مانده ۱۳۵ 


"و به جز عّه کمی از آنهاء پیوسته از خیانتی (تازه) از آنها آگہ می شوی وی آنها را ببخش و از آنها در 
گذر و صرف نظر کن که خداوند نیکوکاران را دوست دارد." 
آیه فوق در مورد بهودیان می‌باشد» زمانی که پیامبر(ص) به مدینه همجرت فرمودند »با یهودیان ساکن 


مدینه پیمان دوستی برقرار نمودند اما هر سه گروه یهودی ساکن مدینه پس از مدت پیمان خود را 
شکسته و دست به خیانت و توطته و آزار و اذیت زیانی و غیر زیانی بر علیه پیامبر و مسلمانان زدند اما 


۳۱ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
در اواخرحیات نی اکرم(ص) با توجّه به اينکه مسلمانان قدرت پیدا نموده بودند و توطئه های یهودیان 
دیگر نمی توانست خطر بزرگ برای اسلام ایجاد کند» خداوند به پیامبر دستور می دهد ؛آنها را ببخش 
و فکر خود را به توطئه ها و خیانت‌های آنها مشغول نکن که اگر آنها را مورد عفو و صفح قراردادی کار 

نیکویی انجام داده‌ای و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. 


منکن تلم بقل آو تانق نم یت ون نوی 
مکی الاس جُيعًا .« ماده ۲9 4۳ 
"هرگاه کسی »انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین» به قتل برساند گویی همه ی مردم را به 
قتل رسانده و اگر کسی» انسانی را از مرگ نجات دهد گویی همه انسانها را از مرگ نجات داده است." 
نکته: با توجه به آیات دیگر ( مثلاً آیات ۲۳ و ۳۴ مائده)"'» بايد فساد در حدّی باشد که بتوان حکم 


e‏ پس اگر کسی فقط ناسزایی گفت» تنها می‌توانیم در همان حدّ به او ناسزایی گفته یا 


وا با لین ارا لا جار الدين اعدو دینکن هو ولا من لین وا الکثاب من 
که والکمار آولیاء وَانمُوا اله إن نم مومیین» دی «وذا نیم إلى الصا اَذوقَا 
هرا وَلعبّا دك با و وم آا يَعْقَلونَ» مائده ۵۸ 4 


" ای کسانی که ایمان آورده‌اید» افرادی از اهل کتاب و کفا که آیین شما را به باد استهزاء و بازی 
می‌گيرند» را ولی خود انتخاب نکنید و از مجازات الهی خود را دور نگه دارید اگر مومن هستید. و هنگای 
که به نماز فرا می‌خوانید آن را به مسخره و بازی می‌گيرند. این به خاطر آن است که آنها گروهی هستند 
که نمی‌اندیشند." 

نکته: اینجا بحث این است که توهین کنندگان و مسخره کنندگان دین» که اهل تفگر و انديشه نیستند» 
را نباید ولی خود قرار داد اما در مورد اینکه حق داریم آنها را مجازات کنیم» سخن به ميان نیامده است. 


۳ آیات فوق در مورد حکم محارب می‌باشند» در زمینه حکم محارب رجوع شود به لمعه دمشقیّه » 
ج۲» کتاب حدود» فصل ششم: محاریه» صص ۲۵۰ تا ۲۵۲ _ همین طور سایر کتب فقهی » 
محاربه. 


۳۲ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


جمع بندی سوره مائده 
سوره مائده در ترتیب نزول» سوره ۱۱۳ قران می باشد و در اواخر زندگ پیامبر نازل شده است. زمانی 
که مسلمانان قدرت پیدا کرده و تقربباً همه شبه جزیره عریستان تحت سیطره يا حداقل نفوذ آنها قرار 
گرفته بود و مهمترین دشمنان اسلام در عربستان یعنی مشرکان و بهودیان در موضع ضعف قرار گرفته 


بودند.امّا همان طور که از آیات فوق استنباط می‌شود و تاریخ اسلام نیز بر این امر گواهی می دهد در 
سه سال آخر زندی پیامبر »علی‌رغم این که مسلمانان توان داشتند انتقام آن همه کشتار و شکنجه و 
تمسخر و توطثه را از دشمنان داخلی بگیرند و اگرچه هنوز این توطته ها و تمسخر ها از جانب دشمنان 
ادامه داشت(۵۷ و ۵۸)اما همه جا سخن از نیک و خود نگه داری(۲) و عدالت(۸) و بخشش(۱۳) از 
جانب مسلمانان نسبت به دشمنان در کار است و به مسلمانان هشدار ی‌دهد که مواظب باشید از حد 
تجاوز نکنید که تجاوزگر راء هر که باشد» خدا دوست ندارد «ان الله لا بحب المعتدین»(مائده ۸۷) و 


فقط مسلمانان را از اینکه دشمنان را به سربرستی خود برگزینند» آن هم به دلیل اينکه آنها اهل تعقل و 
انديشه نیستند نهی می‌کند. ( ۵۸ و ۵۷ ) 


سوره انعام 
و بالق ا هم فسو ف اتیهۂُ el‏ ما انوا به 4 یَستَهُتُون»انعام ۵ 


" آنان حق را هنگامی که به سراغ شان آمدء دروغ دانستند ولی به زودی خبر آنچه را به تمسخر می گرفتند 
به آنان مبرسد. " 


«وَلَو ترا عَلَيْكَ کتابا في ة قزطاس فَلْمَسُوه بای یهغ ال این مروا ان ا سخد 
ین »انعام 44۷ 


"و اگر بر تو (نی) نوشته ای را در کاغذی نازل کنیم و آن نوشته را آنها با دستان خودش لمس کنند» 
کسانی که کافر شدند می گویند: این جز سحر آشکاری نیست." 


«وَلدٍ سر برئل من فلك فحاق بای سَخروا مهم ما کائوا به 
یستَهرتُون > انعام ۰ ۱ 


" جمی از پیامبران پیش از تو را استهزا ءکردند امّا سرانجام» آن چه را مسخره می‌کردند دامن‌شان را 
گرفت." 

در آیات قبل بیان گردید که کافران» با وجود دلایل مخالف دوت دروغ و سحر به انبیا و سخنان آنها 
زدند و انبیا از ناحیه کقار مورد تمسخر قرار گرفتند اما سخ از اینکه انسانی حق داشته باشد» تهمت 


۲۳ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
زنندگان و مسخره کنندگان را مجازات کند »به ميان نیامده است. بلکه سخن از این است که وقتی 

شخصی کاری انجام می‌دهد این کار عواقی دارد که آن عواقب دامن انجام دهنده کار را می‌گبرد. 


«...... .يفول لین مروا إِنْ ها لا آساطیر لو »انعام ۵3۵ ۲ 44 

"کافران می گودند: این ها فقط افسانه های پیشینیان است." 

«َذ غلم له يرك ِي یود كم لا یکدَبت ولکنْ الظَالِمينَ بایات ان 
حون ٣٣‏ )وڈ یت سل من قبیك قصبڑوا على ما بو وأوذوا حى آاهغ نصا 
ولا بل لِكلمَاتِ اله ولذ جَاءَ من نبا لین ٣۲۴‏ ون ان گبر عَلَيْكَ رضم 
ِن طعت أن بغي ناف الأَرض أو سلما ف الستماء هه باية ول شَاءَ اله حَمَعَهْم 
على دی فلا کون من N‏ »انعام ۵ ۳ 44 


" ما ی‌دانیم که سخنان آنها تو را محزون و اندوهگین می کند (معلوم می شود آنها به صورت بدی با نبی 
سخن می گفته اند که موجب ناراحق نی یی‌شده است) اما بدان سخنان ظالمان بیش از این که توهین 
به تو و دروغگو دانستن تو باشد انکار آیات الهی است (یعنی اگر کسی باید ناراحت شود بیش از همه ما 
باید ناراحت شویم) این برخوردها مختص تو نیست» پیامبرانی قبل از تو نیز دروغگو دانسته شدند اما 
آنها در مقابل تهمت دروغگویی صبر کردند و اذټّت شدند تا اینکه یاری ما به سراغ آنها آمد. و هیچ چیز 
نمی تواند سنن الهی را تغییر دهد (پس یعنی این از سنن الهی است که انبیا و به تبع آنها مومنان ءباید 
در مقابل تهمت ها و ازارها شکیبایی به خرج دهند تا خداوند راه خروج از سختی ها را در مقابل آنها قرار 
دهد .«وَمَنْ سق للع له عرَجٌا»(طلاق ۲) ) و اخبار پیامبران به تو رسیده است. و اگر اعراض 
آنها بر تو سنگین است» چنان که بتوانی نقی در زمین بزن» یا نردبانی به سوی آسمان بگذار تا نشانه ای 
برای آنها بیاوری و اگر خدا می خواست آنها را بر هدایت جمع می کرد پس هرگز تو از جاهلان نمی‌باشی. " 
نکته ها: ۱_ آزار و اذیّت زیانی و غیر زیانی در مورد همه انبیاء وجود داشته و آنها در مقابل آزارها شکیبایی 
نمودند و از آنجا که آنها الگو هستند » پس ما نیز در مقابل بد زبانی به انبیاء باید صبر نماییم و صبر در 
مقابل آزار و اذیّت های دشمنان نی یک سئّت الهی است که باید ما این ستت را درک نموده و به آن 
پایبند باشیم در غير این صورت نمی توانیم خود را پیرو خداوند و سنن الهی بدانیم. 

۲_ این توهین ها بیش از همه انکار آیات الهی است پس اگر کسی بخواهد واکنشی نشان دهد اوّل 
خداوند است که باید آنها را از بین برد یا آنها را به زور به راه درست هدایت کند و اگر خداوند بخواهد 
می‌تواند هرگونه که بخواهد با آنها برخورد کند» زیرا او قادر مطلق است امّا خداوند ستّت هایی دارد که 
بر خلاف آن عمل نمی کند» مثلاً یی از سنن او این است که به همه فرصت می‌دهد و کمک می کند تا راه 


۳۴ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


خویش را بپیمایند (اسرا ۱۸ _ ۲۰) و دیگر اینکه نمی خواهد کسی را به زور به راهی ببرد. و ما به عنوان 
انسان های دیندار باید این سنن را درک کنیم وگرنه از جاهلان خواهیم بود. 


زر ۳ مس وو 4 2 72 ب 4 1 
2۱ ر ت رل مه ° ر لد 7 9 ۳ 2 ۳ 2 920 6 ۰ وی و ۳1 
«قل اي على بَينة من ري وکلبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم الا له 


e‏ ۵۷ قل له ن عندي ما ن به لفقضی لامر بین وبیْنک 


بگو: من دلیل روشنی از پروردگارم دارم وشماآن دلیل را دروغ دانستید» آنچه شما دریاره آن (از نتیجه 


عمل) عجله داربد» به دست من نیست» حکم و فرمان» تنها از آن خداست......بگو: اگر آنچه درباره 
آن عجله داربد نزد من بود کار میان من و شما پایان گرفته بود o‏ 


وقتی پیامبر مردم را پند می داد و نتایج بد اعمال و اندیشه های غلط آنها را برایشان توضیح می‌داده آنان 
به تمسخر می گفتند: ما منتظر این نتایج هستیم» چرا زود این نتایج بد گریبان ما را نمی گیرد؟ 

خداوند به پیامبرش می‌فرماید به آنها بگو: آنچه را به استهزاء تقاضای عجله در رسیدن به آن دارید» در 
دست من نیست» من نه توان مجازات شما را دارم و نه وظیفه مجازات به من سبرده شده است» من 
فقط وظیفه راهنمایی دارم» به من از ناحیه پروردگارم دلایل روشنی داده شده که البته شما این دلایل را 
دروغ دانستید» من وظیفه دارم با این دلایل روشن شما را هدایت کنم و اگر مجازات به دست من بود 
و بلافاصله پس از انجام کار بد » شما را مجازات می کردم» کار هدایت گری بین من و شما پایان گرفته 
بود. 

توضیح اینکه» وجود انسان های بد نیز برای رشد و تعالی نیاز است و در واقع انسان های بد و شیاطین 
جنّ و انس میدان تمرین و مبارزه برای انسان‌ها فراهم می کنند» اگر انسان های بد بلافاصله بعد از بدی 
از صفحه روزگار محو شوند کار نی پایان می یابد چون میدان تمرین از بین می رود و نی نمی تواند انسانها 
را با تمربن رشد دهد. 


«وَذرِ لین ادوا دينهم ا ۰ اعام ¥ 4V‏ 


”کسانی که دین را به بازی و بیهودگ گرفتند را به حال خود واگذار." 


نکته: آنها دین و به تبع دین» نی را به بازی و تمسخر می گیرند اما نبی فقط وظیفه دارد آنها را رها کند 
و بی اعتنا از کنار آنها بگذرد. و با توجه به اینکه نی الگو است» پس ما نیز باید بی اعتنا از کنار توهین 


پیرو پیغمبرانی ره سپر طعنه ی خلقان همه بادی ف 14 


مثنوی» دفتر سوم» بیت ۴۳۱۹ 


۲۵ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


«گڌلك جعلتا ِكل ي عدوا شیاطن الاني وان وجي بعصم إلى بغض حرف الول 
* زو " ولو شاه رلک ما علو ره وتا رون »انعام 44۱۱۲ 


"این چنین در برابر هر پیامبری» دشمنی از شیاطین انس و جنّ قرار دادیم» آنها به طور سرّی سخنان 
فریبنده و بی اساس به یکدیگر می‌گفتند و اگر پروردگارت می‌خواست» چنین نمی‌کردند. بنابراین آنها و 
تهمت و افترا های ایشان را به حال خود واگذار." 


خداوند موجودی به نام انسان خلق نموده و به او اختیار داده است تا با این اختیار مسیر رشد و تعایی 
را طی کند و برای اینکه این اختیار معنا پیدا کند هم راه راست و هم راه‌های غلط را در پیش پای او قرار 
داده است» زیرا اگر فقط یک راه را در مقابل او قرار ی‌داد» اختیار ی معنا می‌شد. پس انسان هر لحظه 
در مقابل راه های متفاوت قرار داشته که باید با اختیار خویش بین آنها یکی را انتخاب نماید» همین طور 
از یک طرف» خداوند به انسان از درون عقل داد و از بیرون برایش انبیاء و اولیاء را فرستاد تا او را به راه 
راست رهنمون گردند و از طرف دیگرء به انسان از درون نفس امّاره داد و از بیرون شیاطین جن و انس 
را قرار داد تا او را به راه های کج وسوسه و جذب کنند البته هیچ یک از انبیاء و عقل و نفس امّاره و 
شیاطین انسان را مجبور به رفتن به راهی نمی‌کنند» آنها فقط انسان را فرا می خوانند اما این خود انسان 
است که در این میان با اختیار خویش يا راه راست که عقل و انبیاء آن را در پیش پای او می‌گذارند را 
انتخاب می‌کند و در نتیجه راه رشد و کمال را طی می کند یا تسلیم نفس امّاره و شیاطین می گردد و مسیر 
تباهی و سقوط را طی می‌کند .برای رشد و کمال » وجود نفس امّاره و شیاطین لازم می باشند » زیرا برای 
رشد» انسان نیاز به تمرین و مبارزه دارد و نفس امّاره و شیاطین موجب می‌شوند که انسان برای شکست 
آنها دست به تمرین و خودسازی بزند و این تمرین و خودسازی موجب رشد او می گردد .اگر خداوند 
می خواست نفس امّاره به انسان نمی داد و شیاطین را از بین می‌برد» همین که این کار را نکرده» پس معلوم 
می‌شود اینها برای حرکت استکمالی بشر لازم بوده اند. 

پس باید بدانیم هدف اصلی» رشد و تعالی انسان است و برای رسیدن به این هدف مبارزه مستمر و 
شکست لحظه به لحظه نفس امّاره و شیاطین در نظر گرفته شده است» پس شکست دادن نفس امّاره 
و شیاطین نیز یک وسیله برای رسیدن به هدف اصلی ؛یعنی رشد و تعالی است. 

در اینجا لازم به ذکر است که ما وظیفه نداریم نفس اماره یا شیاطین را از بین ببریم ءمگر اینکه شیاطین 
قصد نابودی ما را کرده باشند» که اگر این کار را کردیم ابزار رشد خود را از بین برده ایم» بلکه وظیفه 
داریم هر روز به مبارزه با آنها برخاسته و آنها را شکست دهیم. 

مثال: یک انسان برای اينکه بتواند بدن خود را قوی نموده و خود را از شر بیماری ها و آفات نجات 
دهد رو به ورزشیء مثلاً کشتیء می آورد» در اینجا کشتی گیران دیگر ابزاری برای رسیدن او به هدف 
می باشند. اگر کشت گیران دیگری نبودند شاید ایشان ابزار لازم برای حرکت در این مسیر را نداشت اما 


۳ زخرف القول: سخنان به ظاهر زیبا / زخرف الکلام: سخن دروغ با ظاهر خوب 
۲ غرورا: از روی فریب 
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کشت گیران دیگر سبب می‌شوند که ایشان تلاش کند و خود را تقویت نماید تا بتواند آنها را شکست 
دهد و همین امر موجب می‌شود او به سوی هدف اصلی حرکت کند. او کشت گیران دیگر را نابود نمی‌کند 
که اگر این کار را انجام دهد راه رشد بر خود بسته است » بلکه با تلاش سعی می‌کند هر روز آنها را 
شکست دهد و حش برای شکست آنها از راه های غلط استفاده نمی کند» مثلاً مواد سمّی در غذای آنها 
نمی ریزد که اگر چنین کند اگرچه ظاهراً پیروز شده وی در واقع خود را فریب داده است» زرا به جای 
اینکه خود را رشد دهد از هدف اصلی دور شده و طرف مقابل که ابزار رشد اوست را با روشی شیطانی 
دچار مشکل کرده است و خود تسلیم دشمن درون یعنی نفس امّاره شده است. 

مثال دیگر: هدف اصلی از امتحانات دوره‌ای برای دانش آموزان این است که انگیزه برای دانش آموز 
ایجاد شود که به خاطر موفقیّت در امتحان تلاش نموده و درس بخواند و این درس خواندن موجب 
رشد دانش آموز شود پس هدف اصی از امتحانات رسیدن به نمره بالا نیست. نمره بالا یک ابزار و 
وسیله است. حال اگر کسی برای رسیدن به نمره بالا کلاً سیستم امتحانات را از بین ببرد »یا از یک مسیر 
شیطانی» یعنی تقلب استفاده کند» ابزار رشد تحصیلی را از بین برده یا آن را بی اثر نموده است و بنابراین 
از هدف اصلی دور شده و زبان دیده است. 


نکته: کسانی که می گویند:اگر کسی به نبی و مقدّسات توهین کرد باید او را از صفحه روزگار حذف کنیم 
به این امر توجّه ندارند که اگر ما این کار را کردیم در واقع حریف تمرینی بیرونی خویش را از بین برده ایم 
و با این کار یک از ابزارهای رشد و تعالی خویش را که شیاطین باشند. نابود نموده ایم و از طرف دیگر با 
تصمیم غیر عقلایی و ناعادلانه» تسلیم نفس امّاره شده‌ایم و در این صورت ما از دو جهت به خود ضرر 
زده‌ایم (نابودی ابزار رشد و تسلیم در برابر نفس امّاره). 

امّا اگر تصمیم گرفتیم در مقابل کسی که توهین به مقدّسات می کند از روش انبیاء و عقل استفاده کنیم 
وبا صبر و شکیبایی» نفس امّاره خویش را که ما را به حرکتی ناشایسته ترغیب می کند شکست دهیم. با 
این کار هم یک پله خود را رشد داده و ظرفیّت خود را افزایش داده‌ایم و هم اينکه ضمن شکست حریف 
موجب شده‌ایم که این حریف تمرینی ما پابرجا بماند و بتوانیم از وجود او در ادامه مسیر رشد استفاده 
کنیم. 

نکته: کسی که به مقذسات توهین می‌کند هد دارد» این هدف ی‌تواند این باشد که بخواهد ما را 
ناراحت کند. یا ما را به کاری ناشایسته وادار نماید و از این راه بخواهد ما را با دست خود نابود کند و... 
اگر همان طور که قرآن می‌فرماید؛ بی تفاوت از کنار اینها بگذربم و دست به اقدام ناشایستی نزنیم ضمن 
اینکه در اینجا ظرفیّت خود را بالا برده ایم و خود را رشد داده‌ایم دشمن را نیز مغلوب ساخته ایم و 
موجب شده ایم به اهداف خود نرسد» در واقع از دشمن به عنوان ابزاری برای رشد خود استفاده نموده 
ایم. 


«ْمن الم من افتری على اله كذ ليْضل لاس بغیر علم رد الله لا يَهدي ام 
لین »انعام 44۱۴۳۱۲ 
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پس چه کسی ستمکار تر است از آن کسی که بر خدا دروغ می‌بندده تا مردم را از روی جهل گمراه سازد؟ 
خداوند قوم ظالم را هدایت نمی‌کند." 


در آیه فوق می‌فرماید: ظلم بالاتر از این وجود ندارد که ما حکمی را وضع نموده و به دروغ آن را به خدا 
نسبت دهیم. از سوی دیگر در سوره هایی که مورد بررسی قرار گرفت. بیان گردید که بهترین راه روبارویی 
با بد زیانی ها نسبت به مقدّسات» شکیبایی و خود نگه داری (آل عمران ۱۸۶ و انعام ۳۴) و ترک مجلس 
(نسا ۱۴۰) و رها کردن بدزیانان(انعام ۱۱۲) و اینکه بد زیانان را سرپرست خویش انتخاب نکنیم (مائده 
۸ ) و حداکثر مقابله به مثل (بقره ۱۹۴) می‌باشد» پس نحوه مواجهه با بد زیانی ها نسبت به مقدسات 
به صراحت در قرآن بیان گردیده است. حال ما با علم به اينکه می دانیم نحوه مواجهه با بد زیانی ها از 
دیدگاه قرآن چگونه باید باشد اما حکمی از خود ساخته و بگوییم: حکم ساب قتل است و این حکم را به 
خدا و دين نسبت دهیم این کار ما بزرگترین ظلم بوده و بزرگترین ضربات از این کار ما به انسانها و به 
ویژه مسلمین و مکتب اسلام وارد می‌شود. 

حت اگر حکم ساب التّی از دیدگاه اسلام اعدام بود امّا در شرایط اضطرار‌مانند امروز که این همه به 


وسیبله این حکم به اسلام و مسلمانان ضریبه وارد می‌شود. ما ی نوانستیم این حکم را بیان و اچرا نکنیم» 
که قرآن در این زمینه می فرماید: 


«فْمَن اض و یر با غ 15 عاد من رک عمو رَحیمْ >انعام ¥ ۱۴۵ 


" پس کسی که ناچار و مجبور شود در حالی که عصیانگر و متجاوز نباشد پس پروردگار تو دارای غفران 


و رحمت انش 
«فِنْ کدوک فل ربكم دو رة واسعة ولا رد باس عَن موم المخرمین »انعام ۱۳۷ 


" ای پیامبر اگر تورا دروغگو بدانند» بگو پروردگار شما دارای رحمت واسعه است و عذاب خداوند از 
قوم مجرم برگردانده نمی‌شود ." 

رحمت خداوند همه چیز و همه کس» حتی منکران وجود خداوند» را به ميزان ظرفیّت فرا گرفته است؛ 
خداوند این رحمت را برای خود واجب و فرض نموده است (کتب علی نفسه الرحمه) (انعام ۱۲) 
و (کتب رتکم على نفسه الرحمه) (انعام ۵۴). 

اما به انسان غير از ظرفیّت بالفعلی که داده یک نوع ظرفیّت بالقوّه نیز داده است که انسان باید با 
اختیار خویش این ظرفیّت بالقوّه را به ظرفیّت بالفعل تبدیل نماید و راه تبدیل این ظرفیّت بالقّه به 
ظرفیّت بالفعل را نیز با کمک عقل و وحی در اختیار او قرار داده است. حال این خود انسان است که با 
تلاش در مسبر تقوا ءهرچه بیشتر برای خود ظرفیت سازی نموده و بالتبع از رحمت بیشتری نیز برخوردار 
می گردد. اما کسانی که برای خود ظرفیّت سازی نمی کنند پس به همان نسبت از رحمت کمتری برخوردار 
خواهند شد و به همان نسبت که ما از رحمت خداوند دور شویم گرفتار عذاب می‌شویم. عذاب الهی 
نیز از رحمت خداوند سرچشمه می‌گبرد» خداوند چون انسان را دوست دارد نظای بر جهان حاکم نموده 


Y۸ 
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که به محض اینکه از مسیر تقوا دور می شویم گرفتار عذاب می شویم تا به خاطر ترس از این عذاب هم 
که شده ما به سوی راه غلط نرویم. اگر سرنوشت بشر برای خداوند مهم نبود می گفت :می‌خواهد به راه 
غلط برود که برود» خودش ضرر می کند اما او نظامی حاکم کرده که تا انسان کار اشتباهی مرتکب می‌شود» 
آتشی در درون خود احساس می‌کند و این آتش موجب می‌شود از آن مسبر غلط برگردد» درست مانند 
مادری که چون فرزندش را دوست دارد و خواهان خوشبختی اوست وق می بیند فرزند کار اشتباهی 
مرتکب شد او را سرزنش می کند در حالی که اگر بچه های دیگری همان اشتباه را مرتکب شوند به آنها 
کاری ندارد. 


از مطالب بالا سه نکته به دست آمد ؛ 
(۱) اگر انسان از راه یا کار غلط دست بردارد» رحمت خداوند شامل حال او می‌شود. 
(۲) عذاب الهی از رحمت او سرچشمه می گبرد. 


(۲) تهمتِ دروغگویی به پیامبی جرم است و نظام عالم به گونه‌ای است که مجرم دچار عذاب و دوری 
از رحمت خداوند می گردد» نه اينکه انسان دیگری حق داشته باشد تهمت زننده را نابود نماید. 


«سیفول زین 1 شرَکوا 1 شاء | اله م ما تا ك رکا ولا باون ولاک متا من شیو گذلك ذب 
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ی من قَبهم ڪٿ ڏافُوا باسنا فل هَل عندکم من علم قثخرجوة نا إن تبون الا ال 
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ون اننم إلا خرصو ٠۴۸‏ فل لله المج اة فلو شاء هدام أَجَعِينَ» انعام 


"به زودی مشرکان می‌گویند: اگر خدا می‌خواست ما و پدرانمان مشرک نمی‌شدیم و چیزی را تحریم 
نمی‌کردیم» کسانی که پیش از اینها بودند همین گونه (سخن انبیا را) دروغ دانستند تا اینکه کیفر ما را 
چشیدند» بگو: آیا در نزد شما علمی وجود دارد؟ پس آن علم را برای ما خارج کنید (و به ما نشان دهید) 
شما فقط از ظن و گمان پیروی می‌کنید و تخمین می‌زنید بگو دلیل رسا تنها برای خداوند است و اگر او 
بخواهد همه شما را هدایت می‌کند (اما خداوند نمی‌خواهد اختیار را از شما سلب نموده و به زور شما 
را هدایت کند).7 


مشرکان می‌گفتند: از آنجا که این جهان و نظام حاکم بر این جهان همه مخلوق خداوند است و به اراده 
تکودی او اداره می‌شود؛ پس هر امری در جهان رخ دهد به اراده تکودی خداوند رخ داده است و بنابراین» 
اینکه ما مشرک هستیم با اینکه ما برخی از چیزها را از جانب خود حرام می‌دانیم» این ها همه خواست 
خداوند است اگر خداوند نمی خواست جلو ما را ی گرفت. 

قران در پاسخ »به نی می فرماید.به آنها بگو:آیا مشرکان برای این سخنان خود دلیلی عقلی یا نقلی 


دارند؟اگر این طور است آن دلیل را ارائه دهند و اگر دلیلی ندارند پس از روی ظن و گمان سخن ی 
گودند.بله اگر خداوند می خواست می توانست با سلب اختیار و به زور همه را هدایت کند اما هدایت 
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زوری خواست خداوند نیست.مشرکان اراده تکونی خداوند را با اراده تشربی او خلط کردندءالبته همه 

اموری که در این جهان رخ می دهد به اراده تکویبی خداوند است و هر کس کاری انجام دهد-چه درست 

و چه غلط-تمام نیرو و مقدّمات لازم را از خداوند دربافت می کند »قران در این زمینه می فرماید:« کلا 

ي م م 18 و 2 1 ریسا مه ر کرو رام 10 

مد هَوّلاء ولا من عطاء ریک ما کان عطاء ریک محظورا »اسراء ۰ 2 

" هر یک از این دو گروه دنیا طلب و آخرت طلب را از عطا و بخشش پروردگارت کمک می کنیم و 

بخشش پروردگارت (از کسی)باز داشته و منع نشده است." 

اما خداوند خواسته است موجودی به نام انسان خلق کند و به او اختیار دهد و او را با یک نظام تشربی 

راهنمایی کند اما به او اجازه دهد تا خود راه خویش را انتخاب نماید و به هیچ کس حت انبیاء اجازه نداده 

که بخواهند به زور انسان را به راهی ببرند.۱۲ 

حال اگر این انسان طبق نظام تشربی و راهنمایی خداوند مسیر خود را انتخاب نمودءدر راستای اراده 

تشربی خداوند حرکت کرده است و خواست خداوند را انجام داده است اما اگر در راستای نظام تشربی 

خداوند حرکت ننمود پس خواست خداوند را انجام نداده است. مثلا خداوند فرموده است:« آلا 

نشرکوا به شتا »انعام ۱۵۱8 #4"اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید." هم آن کس که برای خداوند 


شریک قائل می شود و هم آن کس که برای خداوند شریی قائل نیست »هر دو به اراده تکوینی خداوند 
این کار را انجام می دهند و همه ی نیرو و امکانات و مقدمات کار خود را از خداوند دریافت می کنند اما 
فقط آن کس که برای خدا شریک قائل نیست در راستای اراده تشربی و فرمان الهی خداوند عمل نموده 
در دین اسلام ما وقق می توانیم حکمی را به خداوند نسبت دهیم که بتوانیم آن را از قرآن پا سنت 
قطعی معصومین استخراج کنیم» در غير این صورت آن حکم» الهی و دی نخواهد بود » حال اگر بدون 
استناد به قرآن و سنت قطی حکمی بدهیم اما آن را به دروغ حکم دینی و الهی بدانیم همان طور که 
قبلاً بیان گردید» بزرگترین ظلم را مرتکب شده ایم .( انعام ۱۴۴) 

در زمینه ساب التّی» کسانی که بدون تکیه بر آیات قرآن و سنت عملی معصومین و تنها با استناد به 
احادینی که در تضاد با قرآن و سنت عملی معصومین می‌باشند» می‌گویند :حکم ساب النبی قتل است . 
در واقع حکم به جنایق کرده‌اند و این جنایت را به دين و خدا نسبت داده اند و آن را امر الهی دانسته‌اند. 
هرحکمی _ و لو حکمی خوب و عقلانی _ را اگر به دروغ به خدا نسبت دهیم» ظلم بزرگ است» چه 
برسد به اينکه جنایق را به دروغ به خدا نسبت دهیم. غافل از اینکه خداوند بزرگ و عادل _ همان 
گونه که فرموده است _ امر به بدی و جنایت نمی کند. «وَإِدا ا فاحشة قالوا ودنا عَلَيْها آباءَنً 


" واکاوی ارتداده‌ص ۲۳ ۴۱9 تا ۵۲ 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


فرع 


واه مرا با فل ی الله لا يأر بالمخشا ء ولو عَّی ال ما لا تَعْلَمُون 4۲۸¥ فل مر 


"هنگامی که کار زشتی انجام می‌دهند می‌گویند: ما پدران خود را بر این روش یافتیم و خدا ما را بر این 
روش امر فرموده است ای نی بگو: خداوند امر به بدی نمی کند» آیا آنچه را نمی دانید به خدا نسبت 
می‌دهید ؟ بگو پروردگار من امر به عدالت کرده است.“ 


ae »‏ یلوا لس التي رم اله الا باحق > انعام 6۱۵۱ 
"و انسانی را که خداوند محترم شمرده و قتل او را حرام دانسته» مگر به حق (و از روی استحقاق)» به 
قتل نرسانید. " 


در هیچ قانون عادلانه‌ای حکم یک توهین نمی تواند قتل باشد» زیرا باید بین جرم و مجازات رابطه و 
نسبتی عادلانه باشد» همان گونه که تاکنون در آیاتی از قرآن که مورد بررسی قرار گرفته کاملاً این امر 
آشکارگردیده است. البته هميشه مجازات را کمی سنگین‌تر از جرم وضع می کنند تا جلو جرم گرفته شود؛ 
مثلاً اگر کسی ده تومان دزدید» پانزده تومان از او می گیرند تا دیگر دزدی نکند» همان طور که قرآن ی 
فرماید: باید دست دزد را از دزدی قطع کرد (مائده ۲۸). 

در زمینه توهین بايد توجّه داشت که اولاً: آنچه را ما توهین می نامیم آیا اصلاً توهین هست يا نه؟ زیرا 
در بسیاری از اوقات ما سخن یا عمل کسی را توهین تلقی می‌کنیم درحالی که گوینده یا عمل کننده قصد 
توهین نداشته. مثلاً قصد شوخی و شاد کردن داشته» یا می‌خواسته در قالب طنز مطلی را به مخاطب 
القا کند یا مخاطب را از کار اشتباهی باز دارد یا... پس باید تا حدّ ممکن سخن و عمل دیگران را حمل به 
توهین نکنیم و ثانیاً :آیا هر توهینی جرم است؟ و اگر جرم است مجازات آن بايد به چه میزان باشد؟ 
نکته مهم: اصل آن است که جری واقع نشود نه اينکه اصل» مجازات مجرم باشد پس به فرض که 
توهین جرم باشد باید راهی بیابیم که بتوانیم از این جرم جلوگیری کنیم و البته در این راه مجازات به 
عنوان آخرین درمان می‌تواند مطرح باشد.«و اذا لم اجد بدا فاخر الدواء الق »۱ 

7 و هنگای که چاره‌ای نیابم پس آخرین درمان داغ کردن ی 


اما باید ابتدا راه های بهتر را آزمود » مثلاً انبیاء و اولیای الهی _ آن طور که در فصل بعد همین کتاب 
متذگر خواهیم شد _ سعی می‌کردند در مقابل توهین خود را به نفهمیدن بزنند» پا با خویی توهین را 
پاسخ می دادند یا با تشوبق و هدیه دادن به کسانی که خوب عمل می‌کردند» سی می‌نمودند کسانی که 


" نهج البلاغه ءخطبه ۱۶۹ 


۳۱ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


و 


چ انجام می دهند را از راه خود باز دارند همان طور که قرآن می فرماید:«مَنْ جاء با 2 ا ۳ ڪه 
اقا ومن جاء بالسقة فلا رى إلا مثلها وم لا يُظلَمُون »انعام 44۱۶۰۵ 


" هرکس کار نیی به جا آورده ده برابر آن پاداش دارد و هر کس کار بدی انجام دهد به همان اندازه کیفر 
خواهد دید؛ و ستمی بر آنها نخواهد شد .* 

کار خوب را با پاداش ده برابری» تشویق به ادامه انجام کار خوب کنید تا هم فاعل کار خوب به کارش 
بیشتر ادامه دهد و هم دیگران به سوی کارهای خوب جذب شوند "اما کار بد را در همان حدّ بدي کار 
مجازات کنید تا جرمی واقع نشود و این امر ظلم نیست؛ زیرا مجازات اصل نیست. اصل آن است که 
انسان ها به سوی جرم نروند» پس آن گاه که مجبور به مجازات مجرم می شویم باید بدانیم این کار به 
دلیل آن است که مجرم را دوست داریم و نمی خواهیم با این عمل مجرمانه راه سقوط در پیش گرد 
پس به حدَاقلّ مجازات بازدارنده اکتفا ی کنیم. 

در وضع مجازات برای مجرمین باید حواسمان به قدرتمندان و ثروتمندان هم باشد که گاهی از این 
مجازات ها به نفع خود سوء استفاده می کنند » مثلاً تا کسی به آنها نقدی وارد می کند به اسم اینکه 
حاکم جانشین امام زمان(ع) و خلیفه خدا بر روی زمین است» آن نقد را توهین به اولیای الهی دانسته 
و نقاد را از صفحه روژگار محو می‌کنند» در حالی که نقد با توهین کاملاً متفاوت است. 


جمع بندی سوره انعام 


در این سوره از تهمت دروغ و سحر نسبت به انبیاء و مسخره کردن انبیا سخن به ميان آمد و بیان شد 
هر کاری عواقی دارد که آن عواقب گریبان انجام دهنده را می گیرد (۵ و ۷ و ۱۰) و بیان شد دروغگو 
دانستن نی در واقع انکار آیات الهی است و اگر قرار باشد تهمت زننده مجازات شود خدا باید او را 
مجازات کند و انبیاء در مقابل تهمت ها و آزارها شکیبایی می‌نمودند (۳۲ تا ۳۵). به نی دستور داده 
شده؛ آنها که دین را به بازی و بیهودگ می گيرند و افترا زنندگان را به حال خود واگذارد (۷۰ و ۱۱۲) و به 
آنها بگوید: اگر برگردید» خداوند شما را مشمول رحمت خویش قرار می‌دهد(۱۴۷ )خداوند کار خوب را 
ده برابر پاداش می دهد اما کار بد را همان اندازه مجازات می‌کند (۱۶۰) پس ما انسانها نیز اگر می خواهیم 
خدا گونه عمل کنیم باید مجازات را به همان اندازه جرم اعمال کنیم. 


۲ «که یی را ده عوض می آید ش هر زمان جود دگرگون زایدش « 
(مثنوی»دفتر دوم»بیت ۸٩۹۶‏ ) 


۳ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


سوره اعراف 
«قالّ الا ذین مروا من قومه إن راك في سَاعة ون َظك من الگاذبیی ۶3 قال 
يا قوم لیس بي سََاهَة وَلَکتي رسول من رب الْعَالَمِينَ » اعراف 4۶۷ 
"بزرگان کافر از قومش گفتند: ما تو(هود(ع) )را در نادانی می بینیم و گمان می کنیم تو از دروغ گوبان 


هستی. هود (ع) گفت: ای قوم من» در من نادانی و سبک مغزی نیست ولکن من فرستاده ای از جانب 
پروردگار جهانیان هستم ." 


نکته: اولاً هود(ع) قوم را از خود می داند و ی فرماید: ای قوم من و انیاً در حالی که کقار با هود توهین 
آمیز سخن می گویند اما او به جواب محترمانه و منطقی به آنها مبادرت می‌کند. 


«وما گان جواب قَوْمه الا ن قالا ۳ ا > عراف ۸۲۵ 
"و جواب قوم لوط نبود مگر اینکه گفتند: آنها را از شهرتان بیرون کنید. " 


«مَال الْمَلا لین اسیک ی وا من قَوْمه لنْحْرجَنكَ یا اما ما یت 


"و سران مستکبرین از قومش گفتند :ای شعیب ؛تو و کسانی که با تو ایمان آورده اند را از شهرمان بیرون 


ی 
«قَالَ الما من قَوْم فعون ن إن هذا آساحر لیم » اعراف ‏ 4۱۰۹ 


"بزرگان از قوم 0 موسی ساحری داناست." 


"فرعون گفت: به زودی پسرانشان را می‌کشیم و زنانشان را زنده نگه می‌داریم." 
«اوٌ یکیو" ما بصاحبهم من جهن هو لا تذیه ر ین » اعراف ۱۸۳ 4 


" آیا نیندیشیدند که همنشین آن ها(پیامبر) هیچ‌گونه اثری از جنون ندارد؟ او فقط بیم دهنده ای 
آشکار است ِ 


«ذ العفو وم العف وآغرضن عن اتحاهلیت » اعراف 44۱۹۹ 


۳۳ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


"گذشت و بخشش را به کار گیر و به نیکی »یا به روش پسندیده» امرکن و از جاهلان روی گردان." 
جمع بندی سوره اعراف 
در این سوره نحوه برخورد مخالفین انبیاء را با انبیاء بیان می‌کند و می‌فرماید: آنها انواع توهین و بد زیانی 
و تهمت را در مورد انبیاء به کار بی‌بردند » مثلاً نی را گمراه(۶۰) سفیه و سبک مغز و دروغگو(۶۶) ساحر 
(۱۰۹) مجنون (۱۸۴) و... می‌دانستند همین طور مخالفین انبیاء » در مقابل سخن حق آنهاء دستور به 
اخراج و کشتن نی و اران او می دادند .( ۸۲ و ۸۸ و ۱۲۷) 
اما انبیاء در تمای موارد فوق دست به مقابله به مثل نزدند » بلکه فقط با دادن جواب‌های محترمانه 
و منطقی از خود دفاع کردند » مثلاً گفتند: من گمراه نیستم (۶۱) من سفیه نیستم (۶۷) نی مجنون 
نیست (۱۸۴) بلکه او رسولی از جانب پروردگار و بیم دهنده‌ای آشکار است. 
و در انتهای این سوره »قران نحوه روبارویی با توهین کنندگان به مقدّسات را با فرمانی به نی 
مشخص می‌نماید و می‌فرماید: ای بی بخشش را به کار گیر و به روش پسندیده امرکن و از جاهلان روی 


گردان. س 


سوره توبه 
و وه و و 


«ومنهم لین دون ال و ولو و أذْنْ فل أذ یر لکم یمن باو یمن لِلمُؤْمِيينَ 
رة لین منوا ه لین ودون ا الله همم عَذات لیم « توبه ۶۱ 4 


"و از آنها کسانی هستند که پیامبر را آزار ی‌دهند و می‌گودند: او آدم خوش باوری است» بگو: خوش باور 

بودنِ خوب او به نفع شماست. به خدا ایمان دارد و مومنان را تصدیق می‌کند و رحمت است برای 

کسانی از شما که ایمان آورده اند و آنها که رسول خدا را آزار ی دهند عذاب دردنای برای آنها ی 
هو 217 

باشد. 


آیه فوق از مثبت نگری بسیار بالای نبی حکایت می‌کند و از آنجا که نبی الگو است پس انسان مومن 
نیز باید کاملاً مثبت‌نگر باشد مگر اینکه در موردی خلاف آن اثبات گردد. 


نکته: این که فرموده : «آنها که رسول خدا را آزار می‌دهند» عذاب دردنای برای آنها می‌باشد .»به این 
معنا نیست که نی آنها را مجازات می‌کند» یا دیگران حق دارند آنها را عذاب دهند» بلکه به قرینه اينکه 


" بر بدی‌های بدان رحمت کنید بر منی و خویش بینی کم تنید 
(مثنوی» دفتر اول »بیت (F۱۶‏ 
" سر کشد گوش محمد درشخُن کش بگوید در نی حق هو ادن 


(مثنوی» دفتر سوم > بیت ۱۰۳) 


۳۴ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


می‌فرماید: «نی برای کسانی از شما که ایمان آورده‌اند رحمت است» مشخص می‌شود؛ اگر کسی از تعالیم 
نی استفاده درست نماید به «رحمت» دست ی‌یابد اما اگر کسی از نی استفاده مفید ننماید بلکه به 
آزار او دست زند» ضرر نموده از رحمت و نعمت راهنمایی او ی نصیب مانده و دچار گمراهی می‌شود. 


مثال: پزشک دستوراق را در راستای بهبود بیمار می دهد. حال اگر بیمار از این فرامین سود بَرّد و آن ها 
را به کار بندد» خودش سود برده و بهبود می یابد اما اگر به جای استفاده از دستورات پزشک به آزار و 
اذیّت پزشک بپردازد خودش ضرر کرده و بیماری او را از پای در می آورد. 


البته چنین شخص بیماری موجب آزار و ضرر دیگران نیز می‌گردد زیرا اولا؛ پزشک را آزار می دهد . 
انبا؛ موجب می‌شود دیگران کمتر بتوانند از پزشک استفاده کنند . 

ثالثا؛ وقق مرىض شد اطرافیان را به زحمت ی‌اندازد و ا 

پس چنین فردی باید مجازات شود اما مجازات او با خداوند است و به همین دلیل در دو آیه بعد 
می‌فرماید: «ال یلموا أنه من بحادد الله ورسُولة فد له ار جهن خالدا فیها دك الزي 


الْعَظِيمُ » توبه fe‏ 


"آیا نمی‌دانند هرکس با خدا و رسولش دشمیی کند برای او آتش دوزخ است و جاودانه در آن می‌ماند؟ 
این همان خواری بزرگ است." 

ره > و لتا ٌ ء9 12 9 0 ۶ سره و و 7 ۲ 14 0 م ۹ ج 1 هام م 8 :2 
وارز الاو آد تنل عَلیهم سوزة تنیلهم با ي فلو قل ارو ین ال مرج ما 
و > ا e‏ یر ام ی رھ ےآ و اہ ٤ات‏ رس ۰ 
درون ۶۳ وین سَالَهُم لولنَ ما كتا وض ولعب فل باه وآیانه ورسْوله نتم 
وه 4 > کوب و۰ ° سر و 4ة روم س و ۵4 6# af.‏ 2 فر هت وه هگ 
تستهْرتون ۵# 4۶ لا روا قد فرع بعد یمان ان نف عَنْ طائمة منکم نعلّب طائمة 
عم او 2ه 2 و .4 > راا وا o‏ وا و ق م رو آ و هم رگم > 
عم گائوا جرمین ۶۶ افو وَالمُتافقاث بَعْضَهُمْ من بَعْض یاون بالمنکر ویهون 
عن الْمَعرُوف وَیعضَونَ أيْدِيَهُم تسوا الله فنسيَهُم ِن المُتَافِقِينَ هم الَْاسمُونَ 44۶۷ وَعَدَ 


ا و هت ا ت د ارچ ا ر و ار رم و ر اکن و 
الله المُتَافقينَ وَالمُتافمات والکفار تار جهنم خالدین فیها هي حَسبَهم وَلعَتَهُم الله وهم عذاب 


مقیم » توبه ۶۸۵ 


"منافقان از آن بیم دارند که سوره ای بر صد آنان نازل گردد و به آنها از اسرار درون قلبشان خبر دهد» 
بگو: «استهزا کنید! خداوند» آنچه را از آن بیم داربد» آشکار می سازد»و اگر از آنها ببرسی (چرا این اعمال 
خلاف را انجام دادید؟) می گویند: ما شوخی و بازی می‌کردیم. بگو: آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره 


می کردید؟ عذرخواهی نکنید» شما پس از ایمان آوردن» کافر شدید اگر گروهی از شما را (به خاطر نفهمی 


۳۵ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


و توبه) مورد عفو قرار دهیم» گروه دیگری را عذاب خواهیم کرد» زیرا مجرم بودند. خدا به مردان و زنان 
منافق و کقار وعده‌ی آتش دوزخ داده؛ جاودانه در آن خواهند ماند _ همان برای آنها کافی است _ و 
خدا آنها را از رحمت خود دور ساخته و عذاب همیشگ برای آنهاست." 

این آیات از منافقانی سخن می گوید که پیامبر را مسخره می کردند و البته می‌ترسیدند آنچه در دل دارند 
به وسیله آیات الهی برملا شود. قرآن می‌فرماید: خداوند آنچه شما در دل داربد را برملا می‌کند بعد 
می‌فرماید: وقتی از آنها در مورد این مسخره کردن ها می‌پرسیم می‌گویند: ما قصد بدی نداشتیم» فقط 
می‌خواستیم شوخی و بازی کنیم. قرآن به آنها اخطار می‌کند: آیا خدا و رسول و آیات را به مسخره 
می‌گیرید؟ این توجیه شما عذر بدتر از گناه است و برگشت از دین و ارتداد محسوب می‌شود و حال اگر 
برخی از شما که نفهمیده این کار را کرده‌اید و بعد هم توبه کرده‌اید» مورد عفو قرار گیرید اما آنها که 

می فهمیدند و دست به این کار می زدند و بعد هم توبه نکرده‌اند» به دلیل این که مجرم هستند مورد 
مجازات قرار خواهند گرفت اما این مجازات» آتش جهنم و دوری از رحمت خداوند خواهد بود. 


وقد جاک زسول من ایک عزیژ علو ما عم خرص لک بالفامنین روف 
رجیم 4۱۲۸ قان توا فان خشي اله لا ال ة إا هو غل یه توت وَهُوَ رب العف العظیم » 
توبه 4۱۲۹۸۵ 


"رسولی از جنس خودتان به سویتان آمد رسولی که وقتی در تنگنا و سختي گناه می افتید برای او بسیار 
سخت است (شما گناه و خطا کرده اید و به خاطر گناه خود دچار تنگنا و سخق شده اید اما در عین 
حال نمی‌گوید: تقصير خودتان است می‌خواستید نکنید او وقتی شما را در سختی می بیند بیش از خودتان 
دچار رنج می‌شود) بر هدایت شما بسیار طمح دارد (طماع است اما نه برای مال دنیا پا مقامات دنیوی 
یا... بلکه بر اينکه شما رشد یابید و از رنج ها رهایی یابید) و بر مومنان رافت و مهربانی و رحمت دارد. 
حال اگر این چنین انسان بزرگواری را مردم نپذیرفته و از او روی گردانند ءخداوند به او می‌فرماید» بگو: 
خداوند برای من کانی است» خدایی جز او نیست کارم را با تکیه بر او برعهده می گیرم و او پروردگار تخت 
پادشاهی جهان است (یعنی همه جهان تحت سیطره اوست) ." 

نکته: آیا يا ىشود چنین پیامبر رافت و رحمتی به جهت اینکه کسی به او توهینی کرده» فرمان قتل او صادر 
کند؟ نی اگر از این توهین ناراحت شود »نه به این دلیل است که می‌گوید: چرا شخصیت مرا مورد 
هجوم قرار دادند بلکه به این دلیل است که شخص توهین کننده با این کارش دچار مشکل شده و از 
مسیر رشد باز مانده است» انسان های بزرگ _ مانند نی _ از اینکه دشمنان شان نیز دچار مشکل 
شوند؛ ناراحت می‌شوند آنها حق دشمنان را نیز دوست دارند. 


جمع بندی سوره توبه 


قرآن در این سوره می‌فرماید: برخی نی را مسخره کرده و می‌گفتند: نی شخصی خوش باور است(۶۱) و 
نیز منافقان نی را به تمسخر می گرفتند و در توجیه کار خود می گفتند: ما شوخی و بازی می کردیم(۶۴ تا 


۳۶ 

توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
۸ چنین افرادی گرفتار نتیجه این رفتار خود _ که آتش جهنم است _ خواهند شد(۶۳ و ۶۸) اما از 
دادن مجوز مجازات توهین کنندگان به وسیله انسان های دیگ خبری در کار نیست. 
همین طور از مهربای و رحمت نی سخن گفته(۱۲۹۱۲۸) که از آن استنباط می‌شود» این نی ممکن 
نیست حکم به قتل کسی که به او توهین کرده» داده باشد. 


سوره یونس(ع) 
» ...... .ال الکافنون ن هذا لسَاحر مین » يونس 4۲ 


" کافران گفتند: این مرد (نی اکرم (ص) ) ساحر آشکاری است. " 


۳2 


«وِن بوك قل لي عملي ولکم عملکم نم بفون ا آعمل وا 
يونس ۲۱ 4 


"و اگر تو را دروغگو دانستند پس بگو: عمل من برای من است و عمل شما برای شماست شما از آنچه 
من عمل می کنم بیزار هستید و من از آنچه شما عمل می کنید بیزار هستم." 


نکته: نمی‌فرماید» حال که تو را دروغگو دانستند» به خاطر این توهین» دستور قتل آنها را صادر کن» 
بلکه می‌فرماید: به آنها بگو عمل من برای من است و نتیجه آن را من خواهم برد و عمل شما و سود و 
زبان آن نیز برای شماست. 


2 


«ولکل م زشول فا جاء سوم فضي بهم بالقشط و وم لا یْظلمُونَ 44۴۷ وَيَفُولونَ 
یی ها لوَعد إن کُم صادقین ۴۸ فل لا مك لتفيي ضرا ولا تفا لا ما شاء اله 


یک ا م 2 إا ماع له واه تون اغا َل َسْتَمَدِمُونً » يونس {Fa‏ 


2 


"و برهرامتی رسولی می‌باشد» هنگامی که رسول آنها آمد» بین آنها به عدالت داوری می شود و مورد ظلم 
قرار نمی‌گیرند. (مخالفان نی به تمسخر) می گویند این وعده (که به عدالت بین مردم داوری خواهد 
شد) در چه زمانی خواهد بود» اگر راست می گویی؟ (خداوند به بی می‌فرماید) بگو : من برای خویش 
مالک سود و زبانی نیستم مگر آنچه خدا بخواهد» برای هر امتی سرآمدی است هنگامی که آن سرآمد فرا 
رسد ساعق تاخیر و ساعق تقدیم روی نخواهد داد. 7 

نکته: اگر از غیب خبر داشتم و می‌دانستم که مثلاً مجازات یا پاداش برای شما کی اتفاق خواهد افتادء 
پس عقلاً باید طوری رفتار می کردم که دیگر ضرری متوجّه من نشود و همه جا به سود برسم و حال 
اینکه این طور نیست و من نیز گاهی دچارگرفتاری و شکست می‌شوم» پس معلوم است غیب نمی‌دانم. 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


نکته دیگر: آن ها به تمسخر می گفتند : اگر راست می گویی این وعده در چه زمانی خواهد بود؟ یع 
هم نی را مسخره می‌کردند و هم او را دروغگو می دانستند؛ اما نی در مقابل فقط به یک جواب منطقی 
بسنده می کند. 


س قد ا مَوْعظة من رک وضفاءٌ ما فِ الصذور ودی رة 
۷ فل بقضل الله وه َلك فَليفرځوا ۀُ E EE‏ 


{۵1} 


" ای مردم» اندرزی از جانب پروردگارتان آمده است و درمانی برای آنچه در سینه هاست ی باشد و 
هدایت و رحمتی برای مومنان است. بگو: به فضل و رحمت خدا بايد خوشحال شوند که این از تمام 
آنچه گردآوری کرده‌اند بهتر است." 

مراحل چهارگانه تربیت و تکامل انسان در سایه قرآن 

۱- مرحله‌ی« موعظه و اندرز» 

۲- مرحله‌ی «پاکسازی روح انسان از انواع رذائل اخلاقی» 

۳ مرحله‌ی <«هدایت» 

۴ مرحله‌ی «رسیدن به لیاقت آن که مشمول رحمت و نعمت پروردگار شود.» 

طبق آیه فوق» قرآن دربرگیرنده همه مراحل چهارگانه فوق می‌باشد. و از آنجا که قرآن کلام خداوند 
است که از زیان نی به مردم ابلاغ شده است» پس کلام نی نیز همه مراحل فوق را در بر می‌گیرد و محال 
است نی بخواهد راهی خلاف مراحل چهار گنه فوق طی کند. مثلاً با یک توهین» به جای اينکه توهین 
کننده را موعظه کرده. او را از این پلیدی اخلاق پاکسازی نموده و او را هدایت نماید تا مشمول رحمت 
خدا گردد» ناگهان در همان ابتدای کار حکم قتل او صادر کند. 


«ولا مرك موم رن العرةَ به جمیغا هو السّمیغ ليم » يونس 4۶۵۸۵ 


ی نی» سخن آنها تو را ناراحت نکند» تمام قدرت و توانایی از آنِ خداوند است و او شنوا و داناست." 
دشمنان نی با سخنان زشت و توهین آمیز قصد تحقیر نی را داشتند» خداوند می‌فرماید: ای نی از 
سخنان آنها ناراحت نشو» زیر همه قدرت و ارجمندی از آن خداست و خدا به هرکس بخواهد قدرت 
و ارجمندی ی دهد و خداوند سخنان زرشت آنها را می‌شنود و نحوه مقابله با آن سخنان را می‌داند. 


۳۸ 
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روش نوح در مورد آزار و اذِیّت های مخالفین 


نوح(ع) به ساخت کشت نجات روی‌آورد؛ نه اینکه خود را مشغول و درگیر با این آزارها کند و با شنیدن 
یک ناسزاءاو هم به گفتن ناسزایی متناسب روی آورد. پس ما نیز اگر می‌خواهیم با ناسزا ها برخورد کنیم 
به جای توهین و کشتن ناسزاگو» باید به فکر ساخت کش نجات باشیم. (یونس ۷۱ تا ۷۲) 


رذگ جاه الح من عند الوا َِ هدا ا ا » يونس Ve‏ 


"پس هنگامی که حق از جانب ما به سوی فرعونیان آمد گفتند: این سحری آشکار است.” 
«وتبغ ما ییحی اليك واصبز خی کم الله وُو خر الحاکِمينَ » يونس 4۱۰۹ 
"و از آنچه بر تو وحی می شود پیروی کن و شکیبا باش تا خداوند حکم و فرمان دهد که او بهترین حکم 
کنندگان است.” 
جمع‌بندی سوره یونس(ع) 
کافران نی را ساحر دانستند(۲) و نیز او را دروغگو دانستند و خداوند به او فرمود» بگو عمل من برای 


من است و نتیجه آن را من خواهم برد و عمل شما و سود و زبان آن نیز برای شماست(۴۱) نی را 
مسخره کرده و او را دروغگو دانستند اما نی در مقابل به یک جواب منطقی بسنده کرد(۴۸ و ۴۹) 
سخن نی اندرز و درمان پلیدی‌های رو و هدایت و رحمت است(۵۷ و ۵۸) پس ممکن نیست با یک 
دشمنان با توهین قصد تحقبر نی داشتند» خداوند به او فرمود: ناراحت نباش» عزت از آن خداست و 
او به هرکس بخواهد عزت می دهد(۶۵) 

روش نوح در مقابل آزار و اذیّت های مخالفین» ساخت کشت نجات بود(۷۱ ای ۷۳) 


فرعونیان سخن حق موسی را سحر دانستند(۷۶) و بالاخره در آیه آخرء به عنوان جمع بندی به نی می 
فرماید: تبعیّت از وحی بنما (و در مقابل توهین ها و تحقیرها) شکیبایی در پیش گیر(۱۰۹) 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


سوره هود(ع) 


eons »‏ مولن لَذِينَ مروا ۷ ۳۹ إل سخر شبن ۷ وين اځرتا عَنهم E‏ َم 


او لین ما یه الا 234 وم تیه لیس مَصروفًا عَنهُم وَحَاق یم ما کائوا به یسْتَهرُون » 


کسانی که کافر شدند می گودند: این امر فقط سحری آشکار است و اگر از آنها عذاب را تا مذت 
محدودی به عقب اندازیم» به تمسخر می گویند: چه چیز جلو عذاب را گرفته است؟ آگاه باشید روزی 
که عذاب به سوی آنها آید» از آنها بازگردانده نمی‌شود و عذایی را که مسخره می کردند آنها را فرا می‌گبرد." 

در دو آیه فوق هم تهمت سحر به پیامبر زده شده و هم او و تعالیمش را مسخره کرده‌اند اما اگر عذایی 
وجود دارد از ناحیه خداوند و در نتیجه عمل آنها اتفاق می‌افتد. 


« یه رن افترا قل ۳ بعشر سور مله ۾ مُفْتریات Can‏ هود ۱۳ 4 


"یا می گویند: محمد(ص) قرآن را به دروغ به خدا نسبت می دهد خداوند به نی دستور می‌دهد که بگو: 
اگر این ها ساخته انسان است و به دروغ به خدا نسبت داده شده. شما هم ده سوره مانند این سوره‌ها 
بیاورید. " 


در آیه فوق» کار تهمت دروغگویی و اينکه سخنانی را به هم می بافد و به خدا نسبت می‌دهد راء به نی 
زدند اما در جواب به یک دلیل عقلی محترمانه به آنها اکتفا شد. 


«آم يوون فتاه قل إن هل ٍجرامي 1 بري و ها رون » هود 4۳۵ 


"یا می‌گودند: محمد این مطالب را به خدا افترا زده است» ای پیامبر بگو: اگر به دروغ این مطالب را به 
خدا نسبت داده ام گناه آن بر من است و البته من از گناهانی که مرتکب می‌شوید بیزار هستم." 


نکته: دشمنان تهمت افترا به خداء به پیامبر زدند اما در مقابل به یک جواب منطقی و محترمانه اکتفا 


"و [نوح] کشتی می ساخت و هر زمان گروهی از بزرگان قومش بر او می گذشتند او را مسخره می کردند. 
نوح گفت :اگر ما را مسخره می کنید ما هم همین طور شما را مسخره خواهیم کرد ." 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


اینجا نوح فقط و عده مقابله به مثل به مسخره کنندگان داده است +یعنی زمانی‌بی‌رسد که شما به خاطر 
نفهمی خود از بین می روید و ما بر نفهمی شما خواهیم خندید. 


«قال یا قم اريم ِن كنت على بيتة من رټ وآتاني منه رَه فَمَنْ ینصرني من اله ن عصیه 
۳۹ تريذوتتي عير سير » هود fer‏ 


"حضرت صالح(ع) فرمود: ای قوم من آیا نظر کردید (آیا اندیشیدید و تامّل کردید) اگر من از جانب 
پروردگارم بیّنه و دلیل آشکاری داشته باضم و خدا از جانب خود رحمق به من داده باشد» اگر نافرمانی 
او را نمایم چه کسی مرا در برابر خدا باری می کند؟ پس شما به غبر از خسارت زدن و زبان رساندن به من 
چیزی نمی افزایید. " 
از آیه فوق استنباط می شود که اگر انسان با دلیل آشکاری از جانب خدا به مطلی دست پیدا کند اما 
به خاطر رسیدن به آرزوهای دنیوی یا ترس از قدرتمندان یا پیروی کورکورانه از گذشتگان و... برخلاف 
آن مطلب نظر دهد این امر عصیان در مقابل خداوند بوده و مورد مجازات الهی قرار می‌گیرد مثلاً در 
بحث نحوه روبارویی با توهین کنندگان به مقدسات؛ اگر کسی این همه آیات قرآنی که دلالت بر بخشش 
» نادیده گرفتن» بدی را با خوبی پاسخ دادن» و حداکثر مقابله به مثل » را دیده؛ اما بر خلاف همه این 
آیات بگوید:«حکم الهی شخص توهین کننده به مقدسات قتل است» چنین فردی عصیان در مقابل 
فرمان الهی نموده و به دروغ جنایتی را به خدا نسبت داده و گرفتار ظلم عظیم شده و چهره ای کربه و 
زشت از دین به نمایش گذاشته و مورد مجازات الهی قرار خواهد گرفت و هیچ کس نمی تواند در برابر 
مجازات الهی از او دفاع کند. 

جمع بندی سوره هود 
کافران تعالیم دین را سحر دانسته و عذاب الهی که نتیجه عمل بد انسان است را به تمسخر گرفتند اما 
بلاخره عذایی را که مسخره می کردند آنها را فرامی گیرد (۷ و ۸) 
کافران گفتند قرآن ساخته محمد(ص) است ولی به دروغ آن را به خدا نسبت می‌دهد» خداوند به رسول 
خود می‌فرماید به آنها بگو :اگر قرآن ساخته من است شما هم ده سوره مانند آن بیاورید(۱۳) و اگر به 
دروغ این مطالب را به خدا نسبت داده ام گناه آن بر من است(۳۵) 
نوح در روبارویی با استهزاء کنندگان وعده مقابله به مثل در آینده را به آنها داد(۳۸) و بالاخره اینکه 
اگر کسی به حکمی از جانب خدا دست یابد اما آن حکم را انکار کند و خلاف آن را به خدا نسبت دهدء 
این امر نافرمانی در مقابل حکم خداست و خدا او را مجازات خواهد کرد. 


سوره یوسف(ع) 


«قال لا ریب عَلَيْكم اليم یر اله کم وف أرِعم الاين »يوسف 4٩۲‏ 


۴۳۱ 

توهین به مقدسات و نحوه رویارویی با آن > 
"[یوسف] گفت امروز بر شما سرزنشی نیست خدا شما را می آمرزد و او مهربانترین مهربانان است." 
نکته :آیه فوق به روشن ترین وجهی به ما می آموزد که اهل بخشش وگذشت باشیم و از کینه توزی و 
انتقام دوری کنیم. 
برادران یوسف با عمل خویش موجب شدند که آن همه آزار و اذیّت جسمی و زیانی مانند افتادن در چاه 
و زندان »تهمت زنا و دزدی و.....نسبت به یوسف روا داشته شود اما یوسف به راحق آنها را می بخشد 
و از غفران و رحمت الهی نسبت به آنها سخن می گوید. 


سوره رعد 
«ولقدٍ ری برس من فبك فنیث لین کنزوا ۸ 
{r}‏ 


" پیامبران پیش از تو را نیز مسخره کردند پس من به کسانی که کافر شدند مهلت دادم سپس آنها را 
E‏ 1 


توضیح:سنت الهی این چنین است که به محض اینکه کسی مسیر توهین و استهزاء دیگران را انتخاب 
نمود »خداوند او را مجازات نمی کندءبلکه به او مهلت می دهدشاید متوجه اشتباه خود شده و از آن 
راه غلط برگردد و توبه کند اما اگر شخص همچنان به راه اشتباه خودش ادامه داد کم کم آثار آن کارهای 
اشتباه گریبان آن شخص را می گیرد و بدلیل اينکه خداوند این نظام را بر جهان حاکم کرده »این کیفر را 
به خداوند نسبت داده و از آن به عقاب الهی یاد می کنیم.پس کیفر الهی نتيجه ی عمل خود شخص 
است و کم کم و بعد از گذشت زمان پدیدار ی شود .و ما انسان ها اگر بخواهیم خدا گونه عمل کنیم 
باید به محض اینکه شخصی مسیر اشتباه توهین و بدزیانی در پیش گرفت »دست به مجازات او نزنیم 
بلکه به شیوه نیکو و پسندیده با او برخورد نموده و او را راه نمایی کنیم و صبر پيشه نموده تا شاید از راه 
خویش برگردد و اگر برنگشت مطمئن باشیم مسیر اشتباه خود بخود موجب درد سر برای شخص خطا 
کننده می گردد. 


ا 


دكم کف کان عقّاب » رعد 


«وإن ما تریئك بَغعْضَ الذي دهم أو نتوفیئك فا علَيْكَ البلاخ وعلی 
السا ب»رعد ۲۰ 4 


" و اگر پاره ای از مجازات‌ها را که به آنها وعده می‌دهیم به تو نشان دهیم» یا تو را بمیرانیم» پس فقط و 
فقط بر تو ابلاغ پیام است و حساب تنها و تنها با ماست." 

توضیح: ای نبی» وظیفه تو تنها رساندن پیام الهی است و حساب رسی و پاداش تسلیم شوندگان به 
اوامر الهی و مجازات منکران و استهزا کنندگان اوامر الهی» تنها با خداوند است. 


۳۲ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


«وَیفُول الذین گفروا لشت مسلا فل کی باه شهیدا بي بتکم من عندَهُ عم 
الکتّاب» رعد ۴۳ 4 


Ly‏ ی گویند: کک (خدا) نب نیسی؛ بگو: کافی است که خداوند و کسی که نزد او 
توضیح: کفار تهمت دروغ و فرب کاری به نی زدند» خداوند به پیامبرش دستور می‌دهد که به آنها 
بگوید: اینکه خداوند و انسان های دانشمند می فهمند و شهادت بر رسالت من می‌دهند برای من کافی 
جمع بندی سوره رعد 

ستّت الهی چنین است که به مسخره کنندگان پیامبران مهلت می دهد تا شاید خود را اصلاح کنند و 
اگر آنها از این فرصت استفاده نکردند مورد مجازات الهی قرار می گیرند(۳۲) و این مجازات نیز تنها بر 
عهده خداوند است (۴۰) و نی از جانب خدا دستور می‌یابد به کسانی که او را فردیکار ی دانستند بگوید: 
همین که خدا و انسان های دانشمند شهادت بر رسالت من می دهند مرا کافی است(۴۳) 


سوره ابراهیم (ع) 

«وما ّا ألا ترگل عل ا وق هد وروی وی ال 
إل هلک الظالمینَ el Kc‏ عم دَلِكَ لِمَن حاف مَقَامِي 
وَحَافَ وَعِيد 4۱۴¥ وَاستَفتځوا واب كَل جیار عنلٍ » ابراهیم ۵ 4١‏ 

" و چرا به خدا توکل نکنیم» با اینکه خدا ما را به راه های (سعادت )مان هدایت کرد ما حتماً در برابر 
آزار های شما شکیبایی خواهیم کرد. و توکل کنندگان باید فقط بر خدا توکل کنند. و کافران به پیامبران 
خود گفتند: ما قطعاً شما را از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد» مگر اينکه به آیین ما بازگردید. پس 
پروردگارشان به آنها وحی فرستاد که» ما ظالمان را حتماً هلاک می‌کنیم و شما را بعد از آنان در زمین 
سکونت خواهیم داد این (موفقیّت) برای کسی است که از مقام (عدالت) من بترسد و از وعده عذاب 
من بیمناک باشد و انبیا (از خدا) تقاضای فتح کردند و هر زورگوی دشمن حقی ناامید شد." 

توضیح: همان طور که از آیات فوق بری‌آید» هیچ گاه انبیا به فکر مجازات کسانی که آنها را مورد اذټّت 
و آزار قرار می‌دادند نیفتادند بلکه دشمنان آزار دهنده به این فکر افتادند که انبیاء را اخراج نموده یا آنها 
را به آیین کفرآلود خود باز گردانند و اگر برخوردی فیزیق صورت گرفته» در واقع از ناحیه انبیا و پیروان 


۳۳ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


حقیقی آنها تنها دفاع در مقابل تجاوز و زورگویی های دشمنان بوده و تا جابی که این آزارها زبانی بوده 
انبیا شکیبایی پيشه می کردند. 


سوره حجر 
ولا ها اذى ڙل عَلَيهِ الذِڪر نك مجنو ۶# 4 لو ما اتتا بالمَلائکة إن کنت 
من الصَادِقینَ 6۷۷۵ ما رل الْمَلائگة إل باق وما گانوا إا منظرین » حجر 4۸¥ 


" و گفتند: ای کسی که بر او ذکر نازل شده» تو دیوانه یا جن زده ای! اگر راست می گویی چرا ملاتکه را 
نزد ما نمی‌آوری؟ ما ملاتکه را جز به حق فرو نمی فرستیم و در این صورت (اگر فرشتگان نازل شوند) به 
آنها مهلت داده نخواهد شد." 

«وَمَا يأتيهمْ من سول الا کائوا به یَسْتَهُرُون » حجر 4۱۱49 

"هیچ پیامبری به سراغ آنها نمی آمد مگر این که او را مسخره می کردند . " 


2 


«وما لفْنا السماوات وَالأَرض وما هما الا باق وان السَاعة لایة امح الصْفْح 
اجمیل »)حجر {AOR‏ 

"ما آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست را جز به حق نیافریدیم و ساعت موعود قطعاً فرا ی‌رسد پس 
به طرز شایسته‌ای از آنها صرف نظر کن و آنها را ببخش." 

«َاصَدغ با نوم وأغرض عن المشرکین 6۱4٩۳‏ كيتاك الشستهرین 4٩۵۲‏ ومد تغل 
َلك یَضیق صَذرك با یَوْونَ 4٩۷۷‏ سبح مد ریک وَکن من السّاجدین 444۸ وب 
رتلق سکم ب القن حجر 45۹9 

"آنچه را امر شده ای آشکارا بیان کن و از مشرکان روی گردان. ما شر استهزا کنندگان را از تو دفع خواهیم 


کرد. ما می‌دانیم سینه‌ات از آنچه آنها می گودند تنگ می‌شود پس با حمد و ستایش پروردگارت خداوند 
را از نقصان‌ها منزه بدار و از سجده کنندگان باش و پروردگارت را بندی کن تا یقین به تو برسد." 


جمح‌بندی سوره حجر 


در ابتدای این سوره از توهین و آزار های زبانی که نسبت به پیامبر روا می داشتند سخن گفته شده 
است(۶ و۷) و تنها به یک جواب عقلی و منطقی محترمانه به آزار دهندگان بسنده شده است(۸) سپس 


۴۴ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


به بی می‌فرماید: این فقط تو نیستی که این چنین مورد استهزا و توهین قرار می‌گیری» انبیاء قبلی نیز همگی 
مورد تمسخر و بدزبانی مخالفین قرار گرفتند(۱۱) بعد سر گذشت برخی انبیا را ذکر می کند» در همه این 
سرگذشت‌ها نی توهین کنندگان را مجازات ننموده و اگر مجازاتی بوده از جانب خداوند و البته در نتیجه 
عمل نادرست آنها بوده است. 


بعد می فرماید: نظام عالم بر اساس حق آفریده شده است"۳؛ یعنی بر اساس هدف و حکمتی خلق شده» 
پس اگر تو آن هدف و حکمت را شناختی و بر اساس آن حرکت نمودی» در مسر نظام عالم که حق 
است حرکت کرده‌ای و این نظام به کمک تو می آید و ماندگاری پیدا می کنی اما اگر برخلاف حق حرکت 
کردی» نظام عالم در مقابل تو می ایستد و تو را از بین می‌برد که باطل از بین رفتنی است و قیامت حتما 
وجود دارد و اگر لازم باشد کسی مجازات شود در آنجا مجازات می‌شود پس ای نی تو به زببایی 
ببخش.۲ 

در اینجا از کلمه «عفو» استفاده نشده بلکه از کلمه «صفح» استفاده شده است؛ يعن نه تنها خطای 
تهمت زنندگان و استهزا کنندگان را ببخش بلکه سعی کن خطای آنها را از صفحه ذهن و وجودت 

پاک کنی و آن را به فراموشی بسپاری.؟"(۸۵) تو آنچه را مآموریت داری آشکارا بیان کن ما تو را از شر 
مسخره کنندگان حفظ می‌کنیم(۴٩‏ و ۹۵) البته ما می‌دانیم که تو از آنچه آنها می گودند سینه ات تنگ 


" با توجه به آیه «ومّا فا السَماء والارْض وَمَا بَینهُمَا باطلا » ص 4۲۷# معلوم می‌شود 


«حق»در آیه ۸۵ حجر در برابر«باطل» قرار دارد؛ پس بر اساس حق است ؛یعنی باطل » ی‌هدف» بی 
حکمت » بی فایده » توخالی و به سرعت از بین رونده نیست» هرچه در جهان خلق شده بر اساس هدف 
و حکمت و فایده و استمراری خلق شده و هیچ چبز بیهوده خلق نشده است. بر اساس آیه ۱۷ رعد 
باطل مانند کف و حق مانند آب می باشد. 


۴ وقتی گفته می‌شود» همه چیز در این جهان بر اساس حق آفرنده شده واز آفرننش آن هدف و 
حکمتی اراده شده است» پس از خلقت شیاطین بیرونی انس و جن و شیطان درونی نفس اماره نیز 
هدق در کار بوده است. و اگر آنها نبودند مسبر رشد انسان ها ناقص بود و انسان ها زمین تمرین برای 
خودسازی نداشتند. مثلاً اگر انسان های بد زبان نباشند شخص نمی تواند تمرین عفو و صفح و 
غفران کند» بنابراین با وجود انسان های بد زبان زمین برای تمرین عفو و صفح و غفران آماده می‌شود 

و با این تمرینات است که انسان اوج گرفته و صفت الهی غفران و رحمت را در وجود خویش هر چه 
بیشتر به وجود می آورد و رنگ خدابی می یابد. 

۳ تفاوت «عفو»»«صفح»»«غفران» و«رحمت» 

عفو- گذشت و ترک انتقام از خطای خطاکار ؛شخص بخشنده اگرچه بخشیده اما این بخشش را در 
ذهن خود دارد و ممکن است گاهی یاداوری هم بکند و بگوید: یادت هست فلان کار خطا را کردی و ما 


۴۵ 
توهین به مقدسات و نحوه رویارویی با آن > 


شده و ناراحت می شوی» پس برای اینکه این تن و ناراحق برداشته شود» با حمد و ستایش پروردگارت» 
خداوند را از نقصان ها منزه بدار و از سجده کنندگان برای خداوند باش(۹۸) و تا زمانی که یقین به تو 
برسد پروردگارت را بندگ و عبادت کن. 

راهکارهای قرآن در این سوره در مقابل توهین و بد زیانی ها 


(۱) نظام عالم بر اساس حق خلق شده و هدف و حکمتی دارد پس سی کنید خود را در مسیر آن هدف 
و حکمت قرار دهید. 

(۲) نه تنها خطای بد زبانان را ببخشید بلکه سی کنید فکر آن خطا را از صفحه وجودتان پاک کنید و 
اصلاً به آن خطا فکر نکنید. 

(۲) به فکر کار خودتان باشید و سی کنید کارتان را به درست انجام دهید. 


(۴) از عبادت و بندگ خداوند در جهت رسیدن به هدف سود ببربد. 


سوره نحل 
2 ۶ ۸ »لو 2 وه 1 ۵ رم ره fil‏ و هس 4 
«آنی امز الله فاد تستعجلوه سْْحانه هنال عم پشرکون « نحل 4% 
" فرمان خداوند حتماً فرا ی‌رسد پس برای آن طلب عجله نکنید» خداوند منژه و برتر از آن است که 
برایش شریک قرار دهند. " 


توضیح: هنگای که رسول خدا(ص) پیام الهی را به مردم می رساند و آنها را از پیامد و نتیجه اعمال و 
انديشه هایشان آ5ه می ساخت. برخی از مشرکان به تمسخر می گفتند: پس چرا نتیجه انديشه ها و 


صفح= نادیده گرفتن و فراموش کردن خطای خطا کار؛ شخص بخشنده ضمن اينکه می بخشد »سی 
می کند خطای خاطی را به فراموثی بسپارد و هرگز تحت هیچ شرایطی آنرا یاد آوری نکند. 

غفران< پوشاندن و از بین بردن آثار گناه و خطای شخص گناه کار؛ بخشنده ضمن اينکه می بخشد و 
سعی می کند فراموش کند و هرگز بیاد خطا کار نیاوردتلاش می کند روی آن خطا را بپوشاند بگونه ای 
که دیگران متوجّه آن خطا نشوند یا اگر فهمیدند به زودی فراموش کنند»ءیعنی ضمن بخشش خطا کار 
و فراموش کردن خطای او »تلاش می کنیم به خطا کار کمک هم بکنیم که تا حد امکان آبرویش نزد دیگران 
کمتر برود و بتواند آثار سوء خطای خویش را هر چه زودتر ترمیم کند . 

رحمت= دلسوزی و مساعدت به محتاج می باشد و بدلیل اينکه غير از خدا »همه چیز در فقر مطلق 
بسر می برد »پس همه جهان هر لحظه تمام وجود خویش را از ناحیه ی رحمت الهی دربافت می کند 
بگونه ای که اگر لحظه ای خدا به این جهان وجود ندهد این جهان به دیار عدم می رود . 


۴۶ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن هټ 


اعمال خودمان را نمی بینیم؟ ای مدعی نبوت! اگر راست می‌گویی خیلی زود نتیجه را به ما نشان بده هم 
چنین می‌گفتند: ما بت‌ها را داریم و آنها ما را در برابر نتیجه انديشه ها و اعمال محافظت می کنند. 
قرآن در جواب می فرماید: فرمان خداوند حتماً فرا ی‌رسد پس عجله نکنید و خداوند منرّه و بر تراز آن 


است که بخواهد شرب داشته باشد. بنابراین آیه فوق به استهزا و تهمت مشرکین نسبت به نی(ص) 
پاسخ می دهد و به یک پاسخ منطقی اکتفا شده است. 


«وعلی الل صد لبیل متها جایژ ولو شاء اگم جع » نحل 4*8 


" و بر خداوند است که راه مستقیم را نشان دهد و برخی از راه ها منحرف می‌باشند و اگر خداوند 
می‌خواست همه شما را هدایت ی کرد.“ 


توضیح: تنها کسی که به دلیل اشرافش می‌تواند راه مستقیم را به انسان نشان دهد خداوند است و او 
این کار را کرده و راه مستقیم را به انسان ها نشان می دهد اما کسی را به زور به راه مستقیم نمی‌برد» اگر 
می خواست به زور کسی را به راهی ببرد خودش بلد بود و می‌توانست زرا آنچه موجب شده کسی به 
راه انحراف رود اختیاری است که خداوند به انسان ها داده است. می توانست این اختیار را ندهد در 
این صورت همه به مسبری که او مقر فرموده می رفتند. 


«فَصَام سماٿ ما عملوا وحاق یم ما گانوا به یستهزئون 4۳۴ وال الذیین آشرکوا آز 
شاء الله ما عدا من دونه من شيء حن ولا آباونا ولا حرفنا من دونه من شیء کذیك 
عَل الذِينَ من هم مهل عَلی ارس إلا لبلاع المبینْ 4۳۵ ولق بعتا ي كل مه 
رسولا آن اعْبْدُوا الله اجنوا الطاغوت ۰ نحل 6۳۶۵ 

"پس بدی‌های آن چه عمل می کردند به آنها رسید و آنچه را به تمسخر می گرفتند آنها را احاطه نمود 
و مشرکان گفتند: اگر خداوند می‌خواست ما و پدرانمان چیزی غير او پرستش نمی کردیم و چیزی را بدون 
اذن او حرام نمی کردیم*"» این چنین کسانی که قبل از ایشان بودند عمل می‌کردند پس آیا پیامبران 


وظیفه‌ای جز ابلاغ آشکار پیام دارند» ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که خدا را بپبرستید و از طاغوت 
دوری کنید." 


توضیح: در تفسیر آیه یک گذشت که آن آیه در پاسخ استهزاهای مشرکین نسبت به پیامدهای انديشه 
و عمل انسان و تهمت دروغگویی به نی آمده و در آنجا به مشرکین فرمود: عجله نکنید» فرمان الهی 


* اینکه انديشه های نادرست انتخاب نموده و اعمال زشت انجام دهیم اما آن را رنگ خدایی بزنیم» 
قبلاً در صفحه ۲۸ تا ۳۰ ذیل آیه ۱۴۸ انعام مورد بحث قرار گرفت. 


۳۷ 
توهین به مقدسات و نحوه رویارویی با آن > 
حتماً می آید؛ در آیه ۲۴ می فرماید: نتایج بد اعمال آنها به ایشان رسید و آنچه را به باد تمسخر 

می گرفتند» منظور نتایج انديشه و عمل؛ گریبان آنها را گرفت. 

مشرکان غیر خدا را پرستش کرده و برخی از اموری که خداوند حرام نکرده بود را حرام می دانستند و به 
این کار خود رنگ خدایی زده بودند و می‌گفتند: مگر می‌شود خداوند چیزی را نخواهد اما اتفاق بیفتد» 
همین که ما غیر او را عبادت می کنیم یا اموری را بدون اذن او حرام می دانیم پس معلوم می‌شود این امور 
مورد خواست و رضایت اوست و گرنه این امور اتفاق نمی‌افتاد و او جلو این امور را به زور هم که شده 
قرآن در پاسخ می فرماید: اول این روش که کار خلاف انجام دهیم و آن را با رنگ خدایی زدن توجیه 
کنیم »سابقه دارد. 

ثانبا: همان گونه که در توضیح آیه ٩‏ گذشت» خداوند نمی خواهد کسی را به زور به راه راست ببرد» 
خداوند راه راست و غلط را به بشر نشان می‌دهد اما برای اینکه اختیار معنا پیدا کند اجازه می‌دهد که 
انسان خودش انتخاب نماید و حتی وقتی رسولان را برای راهنمایی بشر می فرستد آنها فقط وظیفه 


راهنمایی و ابلاغ پیام دارند و نمی‌توانند کسی را جبور به پذیرش انديشه یا انجام عملی نمایند. وقق 


که 6 


خداوند نی می فرستد و به او می گوید: به مردم بگویید که‌«آن اعَبُدُها الله واجتنبوا الطاغُوت»پس 


معلوم می شود خداوند می خواهد مردم فقط خدا را بپرستند اما خدا نمی خواهد این کار به زور 


انجام شود. 
«وَالدِينَ ڪاجروا في اله من بَعْدِ ما طلموا ركهم في ادنيا حسةً جر الاخرة كبر از 
گانوا یَعْلَمُونَ » نحل 4۴۱ 


"و کسانی که در راه خدا هجرت کردند پس از این که مورد ظلم قرار گرفتند در دنیا جایگاه خویی به آنها 
می‌دهیم و پاداش آخرت از آن هم بزرگتر است اگر بدانند." 


نکته: «هجرت در راه خدا» در این آیه به خویی معنا شده است» اگر برای اينکه مورد ظلم قرار نگبری 
و راه ظلم بر تو بسته شود» هجرت کنی» این هجرت در راه خدا می باشد. 


نکته دیگر: ظلم ی تواند توهین و تمسخر باشد و در این صورت «هجرت» می تواند به عنوان یی از 
راه های قرآنی مواجهه با توهین و بدزیانی ها مطرح باشد. 


نت فلت بل خیم لا شون ۱۰۱۲ فن ته وی اس بن ول باق 
ی ی وا اد مب وون اما ا 
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۳۸ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


دس نان الذي یْلحدو یه اعجو وَمذا لمان عری مين 4۱۰۳ لا يفْري الکلیب 
ی لا بوْمئون بيات ال وت هم الكاذِبُون » نحل 4۱۰۵ 

"مشرکان می‌گویند: ای نی تو افتری می‌بندی (و به دروغ سخنان خود را به خدا نسبت می‌دهی) بلکه اکثر 
آنها نمی دانند. 

ای نی بگو: روح القدس آن را از جانب پروردگارت بحق (و برای هدف و حکمتی و فایده ای) نازل کرده 
تا افراد با ایمان را ثابت قدم گرداند و هدایت و بشارق برای مسلمانان باشد. 

ما می‌دانیم که مشرکان می‌گودند: این آیات را بشری به او تعلیم می‌دهد» در حالی که زیان کسی که اینها را 
به او نسبت می دهند عجمی است ولی این آیات به زیان عریی آشکار است ءتنها کسانی دروغ می بندند 
که به آیات خدا ایمان ندارند و آنها همان دروغ گویان هستند. " 

نکته: در آیات فوق نی از جانب مشرکین دروغگو افترا زننده به خدا و فریبکار دانسته شده است اما 
قرآن صرفاً به جواب های منطقی محترمانه به آنها بسنده کرده است. 


«ادْغْ لى سيل ری لك با یکمة 2 وَالموْعظة احستة مادم بات هي اخسن إن ری هو عم 
من َل عن سیبه وهو ألم بالشهتیین 4۱۲۵ ون عاقبلم قعاقثوا ئل ما وت به 
مق خير للصابرین 44۱۲۶۸۸ وَاصبر وَمَا 1 


في طیق عا مرون ۱۲۷ إن الله م مَعَ الَذِينَ ۳۳۹ لین هه خسنو » نحل 4۱۲۸ 
"با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به روشی که نیکوتر است مجادله و مناظره 
کن. پروردگارت از هر کسی بهتر می داند چه کسی از راه او گمراه شده است و او به هدایت یافتگان داناتر 
است. و هرگاه خواستید مجازات کنید» تنها به مقداری که به شما تعدی شده کیفر دهید و اگر شکیبای 
کنید» این کار برای شکیبایان بهتر است. صبر و شکیبایی داشته باش و شکیبایی تو فقط با استعانت از 
خدا می باشد و بر آنها محزون مشو و از توطئه های آنها در تنگنا قرار مگیر. خداوند با کسانی است که 
تقوا پيشه کرده‌اند و کسانی که نیکوکارند." 
توضیح: آیه ۱۲۵ روش تبلیغ و دعوت به سوی خدا و نحوه مواجهه و مناظره با مخالفان را توضیح 
می‌دهد. 
نخستین گام در دعوت به سوی حق استفاده از منطق صحیح و ارائه دلیل حساب شده برای بیدار 
کردن عقل های خفته است. 


گام دوم استفاده از عواطف انسان هاست چرا که اندرز » بیشتر جنبه عاطفی دارد که با تحریک آن 


۴۹ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


می توان توده های عظیم مردم را به طرف حق متوجّه کرد و مقیّد کردن موعظه به حسنه شاید اشاره 
به این باشد که اندرز در صورق مؤتر است که خالی از هرگونه خشونت» برتری جویی» تحقیر طرف 


سومین گام در مسیر تبلیخ» مناظره با روشی که نیکوتر است» می باشد تا بتوان از این طریق اندوخته 
های نادرست در ذهن مخاطب را از بین برد و ذهن او را برای پذیرش حق آماده نمود. مناظره نیز باید 
به روش نیکوتر انجام شود؛ یعنی حق و عدالت و درست و امانت و راستی بر آن حاکم باشد و از هرگونه 
توهین و تحقیر و برتری جویی خالی باشد و تمام جنبه های انسانی در آن حفظ شود. 

در آیه ۱۲۶ می‌فرماید: تا کسی دست به تعدّی و تجاوز به شما نزده حق مجازات نداربد اما اگر کسی به 
حقوق شما تجاوز نمود در این صورت بهتر است که صبر نموده و از او درگذرید اما اگر خواستید مجازات 
کنید در حدّی که او تعدّی نموده مجازات کنید مثلاً ناسزایی گفته» به او ناسزایی بگودید. 

در آیه ۱۲۷ می فرماید: حال که شکیبایی بهتر است پس ای نی کار بهتر را انجام بده و با استعانت از 
خداوند شکیبایی در پیش گیر. انسان های بزرگ مثل نی (ص) همه انسان ها را دوست دارند و از اینکه 
حقی دشمن آن‌ها به راهی رود که سقوط می کند ناراحت می شوند آنها خواهان سعادت و خوشبخق 
همه حتی دشمنان خود هستند؛ به همین دلیل وقق نی(ص) می‌دید کسانی با بد زیانی و بد عملی و بد 
اندیشی مسیر انحراف و سقوط را طی می کنند بسیار ناراحت و غمگین می‌شدند» خداوند برای دلداری 
نی (ص) می‌فرماید: بر آنها محزون مشو همچنین از توطئه های آنها در تنگنا قرار مگیر. شاید این جمله 
آخر به این معنا باشد که خیلی فکر و ذهنت را درگیر اينکه آنها چه گفتند یا چه کردند مکن» در غیر این 
صورت. با توجه به عشق و علاقه‌ای که به آنها داری» از اينکه آنها در مسبر سقوط قرار گرفته اند در 
تنگنا قرار ی گیری و ناراحت می‌شوی» سی کن ذهن خود را مشغول کار و وظیفه خود کی. در آیه ۱۲۸ 
می‌فرماید: اگر می‌خواهی خداوند با تو باشد» بدان که خداوند با کسانی است که خود را از بدی‌ها حفظ 
نموده و نیکوکاری در پیش گرفتند. دشمنان ناسزایی گفتند اما شما خود را از ناسزاگویی حفظ نموده و به 
جای آن محترمانه و با دعای خبر برای آنهاء با آنها سخن بگو همان گونه که حضرت علی(ع) در جنگ 
صفین به یاران امر فرمود.' ' 


جمع بندی سوره نحل 


این سوره با یک جواب منطقی و محترمانه به تمسخر و توهین به نی(ص) شروع شده(۱) و سپس 
می‌فرماید: راه راست را فقط خداوند به دلیل اشراق که دارد می تواند به انسان ها نشان دهد اما او 


نمی خواهد به زور انسانها را به راه راست ببرد(٩).‏ 


در ادامه می فرماید: نتیجه عمل انسان» گریبان او را می‌گیرد و مسخره کنندگان و توهین کنندگان نیز از 
این قاعده مستئیی نیستند.(۲۴) 


7 نهج البلاغه» خطبه ۲۰۶ 


توهین به مقدسات و نحوه رویارویی با آن > 
مشرکین غیر خدا را پرستش نمودند و برخی از حلال ها را حرام اعلام نمودند و به این انديشه و عمل 
خود رنگ خدایی زدند و گفتند: این کارها و اندیشه‌های ما مورد خواست و رضایت خداوند است و گرنه 


خداوند جلوی آن را می گرفت اما قرآن صرفاً به جواب های منطقی به آنها اکتفا نمود و به نی فرمود: 
انبیا فقط وظیفه دارند پیام الهی را به مردم برسانند پس به وظیفه اصلی خود که ابلاغ پیام است به 
پرداز (۳۵) و در انتها ءخداوند نحوه روبارویی با مخالفان را ارائه نموده و فرمود: بهترین روش آن است 
که با حکمت و اندرز نیکو و جدال احسن با آنها سخن بگویید(۱۲۵) در مقابل آزار های آنها بهترین کار 
شکیبایی است اما اگر می خواهید مجازات کنید حداکثر می توانید مقابله به مثل کنید(۱۲۶) پس ای نی 
برای مواجهه با آزار دهندگان بهترین کار را که شکیبایی باشد برگزین(۱۲۷) خداوند با خود نگه‌داران و 
نیکوکاران است(۱۲۸) 


سوره اسراء 
«وکاه إنْسَانِ أَلرَمْتَاه یره في غلقه و وشخ لَه یم القَيامَة کتابا یلا مورا » اسراء 4۱۳۸۵ 
"و هر انسانی طائرش را بر گردنش انداختیم و روز قیامت کتابی برای او بیرون می اوریم که آن را در برابر 
خود گشوده می بیند." 
ذهن انسان مانند پرنده ای است که دائم چرخ می زند و بر آنچه می بیند یا می‌شنود و ... ... تحلیلی بار 
می کند و این تحلیل ها هستند که ساختار و شاکله وجودی انسان را می سازند و این ساختار منشاء 
انديشه ها و اعمال و باورها می گردد. 
«فُلْ کل یت على شاکِله » اسر 4۸۳۲ "بگوهرکس طبق شاکله و ساختار خود عمل 
می کنله " از کوزه همان برون تراود که در اوست . 


اگرچه انديشه ها و اعمال و باورها نیز ساختار انسان را استحکام می بخشند درست مانند ورزش که 
انسان ورزش را انجام می دهد ورزش نیز به ساختار انسان استحکام می بخشد پس تحلیل های پرنده 
E EEE a E EE E‏ ی 
پروازهای این پرنده باشیم که به سوی خوبی پرواز کند و تحلیل های مثبت و خوب از امور ارائه دهد. 


«ولا فوا اس الي حرم اله لا باق ومن فل مَظلومّا فَمَد جعلنا یه سلطا فلا 
شرف فی لقنل له گان منصورا» اسراء 4۳۳۷ 


"نفسی را که خداوند محترم شمرده (یا کشتن او را حرام دانسته) نکشید» مگر اینکه این کشتن به حق 
باشد و کسی که مظلوم کشته شود ما برای ولی دم او تسلط قرار دادیم» پس در قتل اسراف نکنید که 
مظلوم یاری می شود. " 


۵۱ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن هټ 


خداوند حرام نموده که انسان بخواهد انسانی دیگر را ی دلیل بکشد و بدی قتل آنچنان زیاد است که 
قرآن می فرماید اگر یک نفر بیگناه ۵ کشته شود گویی همه بشررت کشته شده است(مائده ۲۲) 


در صورتی می توان کسی را کشت که از روی دلیل محکمی باشد. دلیلی که این اجازه را به ما بدهد مثلا 
به دلیل قصاص» در عین حال در کشتن نباید اسراف و زیاده روی شود یعنی تا می‌شود کشتن و قتل را 
در جامعه باید کم کنیم. کسی بی گناهی را می کشد و باید قصاص شود اگر ی‌شود رضایت اولیاء دم 
گرفته شده و قصاص انجام نشود» اگر رضایت ندادند فقط قاتل کشته شود و به اطرافیان او کاری 
نداشته باشیم و بدانیم اگر بی گناهی را مظلوم کشتیم نظام عالم آن مظلوم را یاری می کند و گریبان 
ظالم را می گیرد. 


«ذ ول الظلمُونَ إن یعون الا رجلا مشخورا 4۴۷ انظ کیت ضربوا لك اما 
ْضَلوا لا بستطیفوت سبیلا » اسراء 4۴۸ 


"هنگامی که ستمگران (به مومنین) می گودند: شما جز از انسانی که افسون شده ءپیروی نمی کنید. ببین 
چگونه برای تو مثل‌ها زدند» در نتیجه گمراه شدند و نمی توانند راه حق را پیدا کنند." 


بهترین راهنما خداوند است چون او بر همه جهان احاطه و علم دارد و نبی فرستاده اوست اگر کسی 
بی را افسون شده بداند پس از راهنمایی نی محروم شده و در نتیجه گمراه خواهد شد. 


«وقل لعبادي تور اي هي ان العیْطانَ ينر هم تن إن الشَيْطَانَ کات اسان 
عدوا ینا » اسراء ۵۳۵ 4 


"و به بندگانم بگو: سخن که بهترین است بگویند؛ چرا که شیطان (به واسطه سخنان بد و نسنجیده) 
میان آنها فتنه و فساد می کند؛ شیطان دشمن آشکاری برای انسان بوده است." 


باید مراقب سخن گفتنمان باشیم سخنی بگویم که بهترین باشد» بهترین از نظر محتواء از نظر شیوه 
بیان» از جهت همراه بودن با فضایل اخلاق و روش های انسانی و. 


«وقل اا وق لاطا ن اباط گان رَهُوقّا » اسراء ۵ ۸۱ 


"و بگو حق آمد و باطل رفت و باطل از بین رفتنی است.” 
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«ولقڈ آئیّا مُوسّی تشع آیات بيات فاسل ني زٍسرائیل د جَاءَُ 
َأَظَكَ با یا موسّی مُسخورا 4۱۰۱۸ قال لد غلفت ما رل و لا از E‏ 


لرض بصاثر الاك يا فرعَون مورا »اسراء 4۱۰۲ 


۵۲ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


"ما به موسی نُه نشانه روشن دادیم پس از بنی اسرائیل سوال کن آن زمان که موسی به سراغ آنها آمد» 
فرعون به او گفت: ای موسی گمان می کنم تو سحر و افسون شده ای؛ مومی گفت: تو می‌دانی این آیات 
را جز پروردگار آسمان‌ها و زمین برای روشنی دلها نفرستاده و من گمان می‌کنم تو هلاک شده ای." 
فرعون تهمتِ مسحور بودن به موسی زد اما موسی یک جواب منطقی به او داد و از واقعیّق پرده 
برداشت ءاینکه موسی می فرماید: " من گمان می کنم تو نابود شده‌ای " خبر از واقعیّق است که این 
واقعیّت هنوز برای فرعون آشکار نشده بود امّا موسی(ع) به خاطر عمق دیدی که داشت آن واقعیّت 
را می‌دید ءگاهی گردوغبار های فساد و جهل و غرور و خودبینی و... اجازه دیدن واقعیّت را به انسان 
نمی‌دهند امّا کسی که اجازه نداده این گرد و غبارها جلو دید او را بگبرند» واقعیّت را می بیند و از آن خبر 
می دهد. موسی می بیند که این اندیشه و عمل فرعون را نابود کرده است. 

جمع بندی سوره اسر 
پرنده ذهنی ما و تحلیل های او ساختار و شاکله و اندیشه ها و اعمال و باورهای ما را می سازد پس 
مراقب این پرنده باشیم که به چه سویی پرواز می‌کند؛ کسی سی گفت يا عملی انجام داد »,حرف و 
عمل او را مثبت معنا کنیم» نگودیم؛ او می خواسته توهین کند» بلکه بگوئیم؛ او قصد بیدار کردن یا شاد 
کردن داشته U‏ نفهمیده حرف زده است .اصل مثبت اندیشی است» اصل خوب بودن است» مگر اینکه 
خلاف آن اثبات شود(۱۳) 
اگر اجازه پروازها ی نادرست به پرنده ذهنی دادیم ممکن است حت موجبات قتل انسان‌هایی فراهم 
شود در حالی که قتل دلیل محکم می‌خواهد» حقی با دلیل محکم نیز تا حدّ ممکن بايد جلو قتل گرفته 
شود (۲۲) تهمت افسون تشد به نی مکرم اسلام زدند (۴۷) اما خود ضرر کردند و از راهنمایی او 
بی بهره شدند(۴۸) بندگان خدا باید سخنی که بهترین است بگویند (۵۳)و یک از مصداق‌های بهترین این 
است که تا ممکن است سخن و عمل دیگران را مثبت معنا کنند .برای از بین بردن باطل »سی کنیم 
حق را ارائه نما یم »حق بیاید خود به خود باطل از بین می رود» همان گونه که اگر علم بیاید جهل نابود 
می‌شود (۸۱) موسی را مسحور دانستند امّا موسی به یک جواب منطقی اکتفا نمود(۱۰۲-۱۰۱) 


سوره کهف 


فكلك باخ تفشك على آارهمْ | إن یو یوم منوا ذا الخديث اسشا چ کهف ۶ 4 


"نزدیک است که اگر به این حدیث (قرآن )ایمان نیاورند به خاطر آثار ناشایستی که اندیشه و عمل آنها 
دارد از اندوه شدید» ای نی خود را هلاک کی.“ 


«وفل ای من ربكم من شاء قلیمن وَمَنْ شا شَاء فیک رد » کهف 4۲۹ 


2۳ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


"بگو: این مطلب حقی از جانب پروردگار شما می باشد پس هر کس بخواهد ایمان آورد و هر کس 
بخواهد کفر ورزد." 

«وما وسل سین الا رین ورین ویجادل این گفزوا بالماطل لیذ حضوا به ال 
انوا آیاني وما روا هرا » کیف ۵۶ 

"ماپیامبرآن را فقط برای بشارت و انذار می‌فرستیم کسانی که کافر شدند به وسیله سخنان بیهوده و 


باطل مجادله می کنند تا به کمک باطل حق را ساقط کنند و آیات مرا و آنچه را به آن بیم داده شدند به 
استهزاء گرفتند. " 


نکته: مجادله و اشکال تراشی با سخنان بیهوده روش کافران است و«اذْعٌ إل سیل رَبك بالیکمة 
َالْمَوَعظة احسة قادصم بالتي هي أَخسَنْ ....» نحل ۵ ۱۲ روش انبیاء و پیروان آنهاست. 


نکته دیگر: کقار با سخنان بیهوده قصد ساقط کردن حق را داشتند و آیات الهی و انذار های انبیا را به 
تمسخر می گرفتند امّا نه تنها سخن از اینکه نی یا مؤمنین حق داشته باشند آنها را مجازات کنند نیامده 
است بلکه نی را فقط مبشر و منذر دانسته است. 


«وربك العَفُوڙ ڏو لح لو بوَحذِهم ڪا کسبُوا لعجل مم العذاب بل هم مَوعذ لن يدو 
بخ ذونه ولا » کهف 4)۵۸ 


"پروردگارت آمرزنده و بخشنده و دارای رحمت است. اگر به واسطه آنچه کسب کردند (انديشه و عمل 
آنها) می‌خواست آنها را مؤاخذه کند» عذاب را هرچه زودتر برای آنها می فرستاد ولی برای آنها موعدی 
است که هرگز از آن راه فراری نخواهند داشت." 

خداوند اصالتاً بخشنده و دارای رحمت است و اگر مجازاق دارد» این مجازات نتیجه انديشه و عمل 
خود انسان است» او جهان را طوری آفریده که اگر بد بیندیشی و بد عمل کنی گرفتار می‌شوی و این امر 
نیز به خاطر آن است که انسان خوب عمل کند و خوب بیندیشد» پس این مجازات نیز از رحمت او 
سرچشمه می گیرد» به همین دلیل زود انسان را گرفتار نمی‌کند و به انسان فرصت توبه و بازگشت از 
انديشه و عمل بد می‌دهد اقا اگر انسان به راه غلط خود ادامه داد و از فرصت‌ها استفاده نکرد و بازگشت 
نکرد» در نهایت به مجازاق که گریزی از آن ندارد مبتلا ی شود. 


«دِك جراوهم جهنم چا گفڙوا ونوا آیاني ورسلي هروا » کهف ۱۰۶ 


"این جهنم جزای آنهاست به خاطر اینکه کافر شده و آیات من و رسولان مرا به استهزاء گرفتند. " 


۳ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


جمع بندی سوره کهف 
پیامبر به خاطر بزرگ و شخصیّق که دارد دوست دارد همه انسان ها هدایت شده و به سعادت و 
خوشبختی نائل آیند و از اینکه کسی حش دشمنش به راه سقوط رود آنقدر نارحت می شود که نزدیک 
است خود را هلاک کند(۶) پس محال است انسانی با این شخصیت. به خاطر توهینی دستور قتل 
توهین کننده را صادر نماید. 


اما این نی حق ندارد کسی را به زور هدایت کند. او پیام الهی را برای مردم می آورد هر کس خواست 
ایمان می‌آورد و هر کس خواست ایمان نمیآورد(۲۹) او تنها مبشر و منذر است(۵۶) کفار بوسیله سخنان 
بیهوده با حق به مجادله بر می خیزند و پیام الهی را به مسخره می گیرند تا آن را از اعتبار ساقط کنند(۵۶) 
پس مجادله با سخنان بیهوده و مسخره کردن انديشه دیگران روش کفار است و مومن نباید از این 
روش‌ها استفاده کند . خداوند اصالتاً بخشنده و دارای رحمت است و اگر مجازاق وضع نموده. این 
مجازات پیامد انديشه و عمل بد انسان است و این مجازات به خاطر رحمت او وضع شده تا انسان ها 
به راه بد نروند(۵۸) مجازاتِ مسخره کننده و توهین کننده به مقذسات جهنم است که از طرف خدا 
قرار داده شده و این جهنم نتیجه عمل بد خود انسان بوده و از دل رحمت الهی سرچشمه گرفته 


است(۱۰۶) 

سوره مریم 
«قال اراغِب آنت عن آي با ۳ ینز کته لرك واهجوني ملا 4۴۶ قال سَلام 
علبل ساَستَعه لك ري له گان بي حَفیّا » مریم ۴۷۵ 4 


"پدر گفت: ای ابراهیم» آیا تو از معبودهای من رویگردانی؟ اگر دست برنداری تو را سنگسار می‌کنم و 
برای مدت طولانی از من دور شو. ابراهیم گفت: سلام بر تو» من به زودی از پروردگارم برایت تقاضای 
عفو می‌کنم چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است." 

با توجّه به الگو بودنِ همه انبیاء به ویژه ابرهیم (ع) [ممتحنه ۴ و ۶] »در آیه فوق روش برخورد یک 
انسان دین مدار را با دیگران نشان می دهد و می فرماید: حم در برابر تهدید به سنگسار» آن هم از طرف 
افراد مشرک» شما عنان اختیار را از دست ندهید ونه تنها به آنها ناسزا نگویید که برای آنها سلامتی و 
امنیّت نیز بخواهید و آنها را بخشیده و از خداوند نیز برای آنها طلب غفران و بخشش نمایید. 


«لا يَسْمَعُونَ فیها لَعْوا لا سلاما ....» مریم 4۶۲ 


"در بهشت بندگان خداوند سخن بیهوده نمی شنوند و هرچه می‌شنوند از سلامتی و امنټت حکایت 
دارد. 7 


۵۵ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


بهتربن مکان از نظر دین مکانی است که در آن سخنان لغو و بیهوده نباشد پس وق در مکان ايده آل 
نباید سخن بیهوده باشد» پس به طریق اولی باید از سخنان زشت و ناروا دوری کرد. 


4۷۲ لین توا ....» مریم‎ E 


"سپس کسانی را که تقوا و خود نگه داری پیشه کردند از جهنم رهایی می بخشیم." 


اقتضای خود نگه داری در عمل آن است که از همه‌ی اعمال ناشایست» خود را حفظ کنیم و تحریکات 
شیاطین ما را به ورود به اعمال و سخنان ناشایسته وادار نکند. 


جمع‌بندی سوره مریم (ع) 


تهدید به سنگسار و اخراج» روش مشرکین در مواجهه با سخن مخالف است و انسان مؤمن حت در 
مقابل تهدید زیانی به سنگسار» سلامتی و امنیّت و غفران برای طرف مقابل می خواهد(۴۶ و ۴۷). 


یک از ویژگ‌های بهترین مکان از نظر دین» این است که در آن مکان سخن بیهوده و به طریق اولی ناسزا 
نباشد(۶۲). 


رهاپی از بدترین مکان» با تقوا و خود نگهداری از ورود به بدی ها ممکن است(۷۲). 


سوره طه 
«دعَبَا إلى رون طعّی ۳۳۸ 4 ولا لَه فلا ِ" له ید کر أو شی » طه ۴۴ 


"ای موسی و هارون به سوی فرعون روید که او طغیان و سرکشی نموده پس با او نرم سخن گوبید شاید 
متذگر شود یا (از خدا) بترسد ." 


«قالوا ن هَذَانِ لساحران یردان أن رجا کم من أرضکم بسخرهما یدبا بطرتکم ی » 
طه ۶۳ 4 


"ساحران گفتند :این دو (موسی و هارون) ساحرانی هستند که می‌خواهند شما را به وسیله سحرشان از 
سرزمینتان بیرون کنند و راه و رسم نمونه شما را از بین ببرند." 


" موسیا در پیش فرعون زمن نرم باید گفت: قولاً لین 
(مثنوی» دفتر چهارم» بیت ۲۸۱۵) 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن @ 
«قال امش آذه لك له لكر الذي غلم الستخر اطع ایک ايلک 


"فرعون گفت: آیا پیش از آنکه به شما اذن دهم به او ایمان آوردید؟ مسلماً او بزرگ شماست که به 
شما سحر آموخته است به یقین دست ها و پاهای شما را به طور مخالف قطع می کنم و شما را در روی 
تنه های درخت نخل به صلیب می کشم و خواهید دانست مجازات کدام یک از ما دردناک تر و پایدارتر 


4 


«قا صيز عَلَى ما ولو وَسَيّځ بحفد رَبك E‏ لك تَرْضّی » طه 4۱۳۰ 
"پس بر آنچه می‌گودند شکیبایی نما و با استعانت از حمد و ستایش پروردگارت تسبیح گوی ......تا 
خشنود شوی. " 
جمع بندی سوره طه 
روش مواجهه طاغوت ها با رهبران الهی 
(۱) فکر می‌کنند فقط راه خودشان درست است و همه باید بالاجبار به راه آنها روند و تغییر مسیر باید 
با اجازه آنها صورت پذیرد.(۷۱) 
(۲) با انگ و تهمت سعی می‌کنند مخالفین را از میدان بدر کنند.(۷۱) 
(۳) مخالفین را تهدید به قتل و قطع عضو می کنند.(۷۱) 
روش مواجهه رهبران الهی با طاغوت ها 
(۱)ارشاد زیانی نرم (۴۴) 
(۲) پیدا کردن راه نجات مثل هجرت ابراهیم» موسی و محمد(ص) و کشتی ساختن نوح 
(۳) شکیبایی در مقابل آزار ها وعدم توجّه به اذیّت ها و تمرکز بر راه درست خود با استعانت از ستایش 
الهی و تسبیح خدا (۱۳۰) 


سوره انبیاء 
«لامية فلوم وأسَووا النَجْوَى الَذِينَ ظلفوا هل «زژ بر مثلکم آفتائون الینخر وم 
صروت 4۳ قال رب عم لول قي السَمَاء وی ی 


رارض 
تخل بل هو شار لت كما ین اون ۵ ما من تا 


۵۷ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 
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من فة َفلخناها هم يوون 4۶ وما آزسلنا بل الا رجالا وجي لهم فاسألوا أَهْل 
الذكر إن کم لا تلو » انبیاء ۷# 


"دل ها و عقل های آنها در لهو و بې خبری فرو رفته است. و کسانی که ظلم کردند پنهانی نجوا کردند (و 
گفتند) :آیا جز این است که او بشری مانند شماست؟ آیا به سراغ سحر می‌روید» درحالی که (چشم دارید 
و) می‌بینید؟ پیامبر گفت: پروردگارم همه سخنان را چه در آسمان باشد چه در زمین می داند و او شنوا و 
داناست. آنها گفتند:بلکه خواب های آشفته است ءبلکه دروغ به خدا بسته» بلکه او شاعر است پس 
برای ما نشانه‌ای بیاورد؛ همان گونه که پیامبران پیشین (با معجزات و نشانه ها) فرستاده شدند. تمام 
آبادی‌ها که پیش از اينها هلاک کردیم ایمان نیاوردند آیا اینها ایمان می‌آورند؟ ما قبل از تو نیز انسان 
هایی فرستادیم که به آنها وحی می‌کردیم» » اگر نمی دانید از اهل ذکر (آگاهان) بپرسید." 


در آیات فوق انواع تهمت به نی و سخن او زده شد اما صرفاً به جواپ منطقي محترمانه بسنده شد. 
«ام دوا من دونه اة فل هَائوا نکم > ابیاء 4۲۴ 

"آیا آنها معبودانی جز خدا برگزیدند؟ بگو: دلیل تان را بیاورید. " 

انسان مومن نباید بې دلیل سخن را بپذیرد یا بې دلیل سخنی را رد کند. 

«ورذا راك الذینَ کقموا إن یحدُونك لا هر و هدا الذي یذ هکم هم بذکر الرَنِ 
گافزون 4۳۶ وَیفولون می دا ود إن که صایقی ۳۸ بل تأیه 7 
.4۲۰۳.۰ ود استری سل من بلك فحاق یی سَجژوا منم ما گائوا به 


2 6 انبیاء ۴۱ 4 


"و کسانی که کافر شدند» هنگامی که تو را ببینند کاری جز مسخره کردن تو ندارند (و می‌گویند:) آیا این 
همان کسی است که خذایان و بت های شما را (بة بدی) باد ی کند؟ذرحال که آنها باه خدای رحمان 
را پوشانده و انکار کردند.و می گویند: اگر راست می گویید کی این وعده خواهد بود؟ این (مجازات یا 
وعده) بطور ناگهانی به سراغشان می‌آید... انبیاء قبل از تو نیز مورد تمسخر قرار گرفتند پس آنچه را 
مسخره می کردند دامن مسخره کنندگان را گرفت.” 


«قالوا حرفو انوا نکم إن کم قاعلین » انبیاء ‏ 4۶۸ 
"مشرکان گفتند: او(ابراهیم) را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید اگر کاری از شما ساخته است." 


نکته: از بین بردن مخالف به اسم توهین به مقدّسات روش غير مومنین است. 


۵۸ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


«واساعیل واذرس وَذا الکفل کل من الصابری» انبياء ۵ 4۸ 
"و اسماعیل و ادریس و ذالکفل همه از صابران و شکیبایان بودند .7 
«وما اراك الا ا غلم انبیاء ۷ ۱ 
"و ما ترا جز رحمت برای جهانیان نفرستادیم .7 
«قال رب اخْحم باق وربا الرَمَنْ المُستغان علی ما تَصِفُون» انبیاء 4۱۱۲۸ 
"پیامبر گفت: پروردگار من به حق داوری فرما و پروردگار ما رحمان است که از او بر آنچه شما وصف 
می کنید (منظور نسبت های ناروا یی که به من می زنید) کمک می خواهم." 
جمح بندی سوره انبیاء 


در ابتدای این سوره از واکنش مشرکین و کفار در برابر نی اکرم و سخنانش سخن به ميان آمده و اینکه 
سخن نی را سحره» شعرء خواب های آشفته, دروغ بر خدا و... دانسته و خود نی را ساحر» دروغگوی 
شاعر و... دانستند. در آنجا قرآن به جواب های منطقی به کفار بسنده نموده و اگر از مجازاتی نیز سخن 
می گوید» مجازات را کار خدا دانسته و آن را نتیجه بد اندیشی و بعد عملی و اسراف و ظلم دانسته 
بعد می‌فرماید: کار کاری جز مسخره کردن تو (پیامبر) ندارند اما این تمسخر انحصاری تو نیست. انبیاء 
قبلی نیز مورد تمسخر قرار گرفتند امّا این تمسخرها دامن مسخره کنندگان را گرفت.(۳۶ _ ۴۱) 

از بین بردن مخالف به اسم توهین به مقذسات روش غیر مومنان است. (۶۸) همه انبیاء شکیبا 
بودند.(۸۵) پیامبر فقط به عنوان رحمت برای جهانیان فرستاده شده است. پس او برای همه حق 


دشمنانش رحمت می‌خواهد و رحمت ی آورد اگر چه برخی این معنا را درک ننموده و با او دشمنی 
کنند.(۱۰۷) 


پیامبر پروردگار خود را رحمان توصیف می کند و از خدا نسبت به توصیفاتی که کقّار در مورد او و 
سخنانش روا می‌داشتند استعانت می‌جوید .)۱۲ 8 


سوره حج 


«وَمُذوا إل الط من الْقَوْلٍ ۰ حج ۳ ۱ 
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"و (در بهشت انسان ها) به سوی سخنان پاکیزه هدایت می‌شوند. 7" 


۵۹ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


«......واجتنبوا قول لور » حج 4۳۰۸۵ 

"و از قول باطل و دروغ اجتناب کنید." 

رذ بگییود تقذ کیت یلم قرغ لي رعا وود (4۳۲ وق إارجيم وتز 
لوط 4۴۳ وصحاب مین وب موسی فَمیْتُ للکافرین 2 عم کیت کان 
تکیر » حج 4۴۳ 


"و اگر تو را دروغگو دانستند پیش از ایشان نیز قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط و 
اصحاب ایکه نیز انبیا را دروغگو دانستند و موسی دروغگو دانسته شد پس من (خداوند) کافران را 
مهلت دادم سپس آنها رامجازات کردم. پس ببین انکار کافران به وسیله من چگونه بود؟" 

توضیح: اگر عذایی مترتب کفار تهمت زننده بود این عذاب به وسیله خداوند اعمال شد و ثانیاً خداوند 
بلافاصله این مجازات را انجام نداد بلکه به آنها مهلت داد بعد که دیگر آنها از راه خویش بازنگشتند 
آنگاه گریبان آنها را گرفت. 


«وَمَا رل ين نك من رول و اج و 
۳ 2 بتکم اه آاته وه علي حكيم 4۵۲ یجعل ما یی الیْطان وت 
لين ف فلوم مرض o e‏ م الیو للم الى من ربك يمرا به 


"میج پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر این که هرگاه آرزو می کرد (یا آیاتی را می‌خواند) شیطان در 
آن آرزو (یا خواندن) القائاق می کرد اما خداوند القائات شیطان را از میان می برد سپس آیات خود را 
استحکام می بخشید و خداوند علیم و حکیم است تا خداوند القای شیطان را آزمونی برای آنها که در 
دلهایشان بیماری است» قرار دهد... و آگاهان بدانند این مطلب حقی از سوی پروردگارت می باشد و در 
نتیجه به آن ایمان آورند." 


توضیح: هميشه شیاطین در فکر توطئه و منحرف کردن و منحرف نشان دادن سخن و قصد انبیاء بوده 
و هستند پس باید مراقب باشیم خرافه‌ای را به اسم دين به خورد ما ندهند. 

البته خداوند به همه عالم علم داشته و از روی حکمت اجازه نمی‌دهد که شیاطین بتوانند مقاصد 
انحرانی خویش را در قالب دین و سخن نی به مردم غالب کنند و اصلاً نظام عالم را خداوند به گونه ای 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
مار : ۳ ۳ تا 9 انز 2 
آفریده که باطل از بین رفتنی است. البته اگر حق به مردم نشان داده شود که «بل نقذف باق علی 
الباطل یمه فا هو رامق » انبياء 4۱۸ 


این القائات ابزار و آزمون رشدی برای انسان ها می باشند تا هم آنان که در قلب هایشان مرض است 
از آنها که قلبی پاک دارند جدا شوند و هم راه برای هر دو گروه باز باشد تا اختیار معنا پیدا کند و اختیار 
ابزار رشد است. اگر خداوند فقط یک راہ جلو بشر می گذاشت اختیار بی معنا ی شد به همین دلیل 
خداوند هم راه درست و هم راه های غلط را در برابر بشر قرار داد »از یک طرف انبیاء و عقل را به بشر 
ارزانی داشت تا بشر را به راه راست هدایت کنند و از طرف دیگر شیاطین و نفس امّاره را قرار داد که 
بشر را به سوی راه های غلط دعوت کنند. 

در این تضاد دائمی راه درست با راه های غلط است که انسان با اختیار خودش یک را برمی گزیند و مبارزه 
دائمی درون با کجی» برای انسان هایی که طالب رشد می باشند اتفاق می‌افتد و این مبارزه دائمی درونی 
موجب تقویت و رشد انسان می‌شود. 


ی و کک و ۳ ور مه ره وگو )سو ل ره 1۲ 2 
«دَلِكَ وَمَنْ عاقب يٿل ما غوقب به تم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعف عَمور» حج 
2%{ 


"چنین است و هرکس به همان مقدار که به او ستم شده مجازات کند سپس مورد تجاوز و تعدی قرار 
گیرد خدا او را یاری خواهد کرد یقیناً خداوند بخشنده و غفور است.” 

نکته: در صورت خداوند به ستم دیده کمک می کند که ستم دیده مجازاتی متناسب با ستمی که دیده 
در مورد ستمگر اعمال کند مثلاً اگر به او ناسزایی گفته شده او هم ناسزایی بگودد اما اگر در برابر ناسزای 
مثلاً دست ناسزاگو را قطع کند» در این صورت مورد یاری خداوند نیست و در اینجا متجاوز و تعدّی 
کننده کسی است که مجازات متناسب اعمال نکرده و آن کس که دستش قطع شده می تواند به قصاص 
»دست طرف مقابل را قطع کند.البته اگر می‌خواهیم خدا گونه عمل کنیم باید تا ی توانیم ببخشیم که 
خداوند بخشنده و غفور است. 


«ويعيدونَ من دون الله ما 2 يڙل به سلطا وما لیس كم به عل وما للظلِمین من 


2 


تصير» حج {VI‏ 
"آنها غیر خداوند چیزهایی را ی پرستند که او هیچ گونه دلیلی بر آن نازل نکرده است و چیزهایی که علم 
و آگاهی به آن ندارند. و برای ستمگران یاور و راهنمایی نیست." 


نکته:از آیه فوق استنباط می‌شود که از دیدگاه قرآن پذیرش بی دلیل محکوم است برای پذیرش امری یا 
باید دلیل نقلی اثبات شده ای داشته باشیم یا دلیل عقلی محکمی در مورد آن داشته باشیم. 


۶۰۱ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


«وذّا نی ليم آیائتا یاپ تغرف في وجوه لین کمزوا نکر یِکادود يطو بلَذِينَ 
تون یه آیانتا اه » حج 4۷۲ 

"و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می‌شود در چهره کافران آثار انکار مشاهده می کنی آن چنان 
کی از پات کا که ایا زان از هس انیت سرا ی ۶ 

نکته: کافران تحمل شنیدن سخنان مخالف را ندارند و با شنیدن سخن مخالف می‌خواهند بر سخن گو 


یورش برند» پس مؤمن باید حاضر باشد سخن مخالف را بشنود و حتی اگر درست است آن را بپذیرد و 
گرنه آن را با دلیل منطقی و عقلی رد کند. 

«ومَا جَعل E‏ ي الدِينِ من حرح ا چ VAY‏ 

"خداوند در دین سختی و تنگنا ی برای شما قرار نداد." 

نکته: کشتن ناسزاگو به مقدّسات ضمن اینکه عملی ضد قرآنی است و با سّت عملی معصومین نیز در 
تضاد می باشد موجب یک سری حرج و تنگنا شده و با توجه به اينکه قرآن می فرماید: خداوند در دين 
حرجی بر شما قرار نداد , پس مشخص می شود این حکم نمی تواند حکمی دینی باشد که در اینجا به 
عنوان نمونه به برخی از تنگناها اشاره می‌کنیم. 

(۱) طبق این حکم بر مسلمان واجب است ناسزاگو را بکشد امّا نمی تواند این کار را انجام دهد زیرا در 
صورت قتل ناسزاگو باید اثبات کند این ناسزاگو از روی علم و آگاهی و عقل سالم و بدون اجبار و با قصد 
توهین نه با انگیزه های دیگر» به مقدّسات توهین کرده و اثبات چنین امری اگر نگوبیم محال» بسیار 
سخت است و در صورت عدم اثبات »اولیای دم می توانند این قاتل را قصاص کنند .پس اینجا فرد 
مسلمان بین یک دو راهی قرار می گیرد که هم واجب است بکشد و هم نمی تواند بکشد. 


(۲) راه را باز می کند که بدون در نظر گرفتن تناسب بین جرم و مجازات» احکام جزایی سنگین برای جرم 


های کوچک وضع شود. 
(۳) با جرم‌های کوچک میزان اعدام را در جامعه بالا می بریم که این امر نیز تنگناهای زیادی را به وجود 
می آورد. 


(۴) در دنیای امروز کشوری که در آن این امر ضد حقوق بشری اتفاق بیفتد » مورد تنفر و حتی تحریم 
های جهانی قرار می گیرد. 


(۵) راه را برای دشمنان دین باز می کند که دین را خشن و ضد بشری معرق کنند و... 
جمع بندی سوره حج 


اگر می‌خواهیم بهشتی باشیم به سوی سخنان پاک و پاکیزه حرکت کنیم(۲۴) و از سخنان باطل دوری 
کنیم(۲۰) همه انبیاء معمولاً دروغگو دانسته شدند اما مجازات تهمت زنندگان به وسیله خداوند و با 
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مهلت انجام شد(۴۴_۴۲) شیاطین همیشه در فکر توطئه و منحرف کردن مقصود و سخن انبیاء بوده 
و هستند پس باید مواظب باشیم به اسم دين خرافه يا سخن باطلی را به ما ارائه نکنند(۵۲) اگر کسی 
به ما ستم کرد باید متناسب با ظلم او مجازات کنیم و در غير این صورت نه تنها مورد حمایت خداوند 
نیستیم بلکه ظالم بوده و خداوند ظالمان را دوست ندارد و اگر می‌خواهیم خدا گونه عمل کنیم در 
صورت امکان باید ببخشیم(۶۰) پذیرش و رد بی دلیل محکوم است(۷۱) عدم تحمّل سخن مخالف و 
یورش به مخالف به دلیل بیان سخنش کار کافران است مؤمن باید با سعه ی صدر سخن مخالف را 
بشنود و اگر آن سخن درست است بپذیرد و در غیر این صورت با آرامش و با دلیل سخنان او را رد 
کند(۷۲) در دین سختی و تنگنا (حرج) قرار داده نشده است(۷۸) در حالی که حکم قتل توهین کننده 
به مقّسات »تنگنا های زیادی به وجود می آورد پس این حکم نمی تواند دینی باشد. 


سوره مومنون 


25 ۹ 


«ثال الملا تین گتزوا من قوب ما عدا لا بر يکم بريد أن یفطل علي 


4۲۳۰۰۰۰ لد هو الا تخل به جت فربصوا به حى حین ۵ 4۲ قال رب انصزن با 
کون 4۲۶۳ فاوعیا یه آن اصتع ملك ......ولا اطي في لین ظلموا عَ 


معرقون 4 وون {VY‏ 


"بزرگانی از قوم نوح که کافر بودند گفتند: این مرد جز بشری مانند شما نیست که اراده کرده بر شما 
برتری جویدء او فقط مردی است که به نوعی جنون مبتلاست» پس مدق منتظر بمانید.""نوح گفت: 
پروردگار من» مرا در برابر تکذیب های آنان یاری کن .ما به نوح وحی کردیم؛ کشت بساز... و درباره کسانی 
که ظلم کردند با من سخن مگو که آنها غرق شده گانند." 

نکته: بزرگان قوم» نوح را متهم به قدرت طلی و برتری جوب کردند و گفتند: او به نوعی جنون مبتلا 
شده است اما نوح از خداوند کمک خواست» خدا به او فرمود: کشت نجات بساز و در مورد ظالمان با 
من سخن مگو؛ یعنی سعی کن فکر خود را از سخن و عمل دشمنان آزاد کنی و فقط به فکر کشتی نجات 
باشیء کشتی نجات بیاید مشکلات حل می‌شود. 

از آیات فرق استنباط می‌شود راه مبارزه با تهمت ها و بدزیانی ها این نیست که ما خود را درگیر با ناسا 


گوبان کنیم و ما نیز به آنها ناسزا بگوبیم یا آنها را بزنیم یا بکشیم که در این صورت ما نیز گرفتار پلیدیها 
شده ایم بلکه راه آن است که کشت نجات بسازیم تا همه بتوانیم با آن کشت از افتادن در ورطه ی بدیها 


LIC 


* ربص به: منتظر بود بدی به او برسد» در کمین بود ضرری به او وارد کند 


۶۳ 
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نجات یابیم. به عبارت دیگر به جای اينکه در فکر شکست و پایین کشیدن دشمنان باشیمء به فکر بالا 
کشیدن خود باشیم و با بالا کشیدن خود دیگران را نیز بالا بکشیم. 


«ِنْ هو لا رجا" افتری على الله ذبا ما خن له ومين » مومنون 4۳۸ 


"(بزرگان مخالف نی گفتند:) این فقط مردی است که به دروغ بر خدا افترا زده و ما به او ایمان نخواهیم 
آورد ِ 


1 


«م ار ا ری که ما E E‏ ۰ مومنون ۴ 


"سپس ما رسولانمان را ی در ی فرستادیم. هرگاه رسولی برای ام آمد آن امّت آن رسول را دروغگو 
دالست, " 


نکته: این سلّت تاریخ بوده که تقریباً همه پیامبران مورد تهمت دروغگویی قرار گرفتند 
«فقالوا انومن لبشرین مثلّا وَقَوْمُهُما نا عابذون 4۴۷ لبم تکاا من هلک » 
مومنون {FAY‏ 


"پس فرعونیان گفتند: آیا به دو انسان مثل خودمان ایمان آوریم؟ درحالی که قوم آنها بردگان ما هستندء 
پس موسی و هارون را دروغگو دانستند» پس همگی هلاک شدند." 


وا وول ا و جام .» مومنون 8 0۷۰ 


"یا می گویند: او دیوانه است! بلکه او کلام حق را برای آنها آورده است." 


نکته: دشمنان نی را دیوانه دانستند اما فقط به یک جواب منطقی محترمانه بسنده شد. و این امر نشان 
می‌دهد اصل هدایت است و انبیاء می‌خواستند همه حف فرعون ها و نمرودها نیز هدایت شوند نه اينکه 
راه سقوط و غرق شدن بپیمایند. 


» ......... ن هذا الا آسَاطیر الاو » مومنون ۵ ۸۳ 
(مخالفان نی گفتند:) این سخنان فقط افسانه های پیشینیان است. 
«اذقغْ باي هی اخسن السیقة تن أعْلَمْ ا يَصِفُودَ » مومنون إ۶ 4۹ 


"بدی را به کمک آنچه بهتر است دفع کن ما به آنچه آنها توصیف می کنند آگاه تریم." 


۶۳ 
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باید اندیشید که چگونه عمل کنیم تا بدی ها با کمترین ضرر دفع شود قرآن می فرماید: بدی را با آنچه 
بهتر است دفع کن» در شرایط مختلف ممکن است بهترین راه حل هم تغییر کند گاهی سکوت بیشترین 
تاثبر را دارد» گاهی باید خود را به نفهمی زد.«من اشرف اعمال الکریم غفلته عما یعلم»*"زمانی باید با 
هدیه ای به سراغ بدی کننده رفت» گاهی نصیحتی غبرمستقیم گاهی اخمی» گاهی اعراض و ہبی محلی و... 
هر کدام بهتر جواب می دهد و موجب می شود او از کار بدش دست بردارد و در عین حال کمترین ضرر 
را دارد و کمترین بهانه را به دست بدی کننده می دهد »همان را انتخاب کن. در اینجا انتخاب روش 
مقابله» به عقل بشر واگذار شده تا متناسب با شرایط روش انتخاب گردد. 


«هُ گان کک یقولون نا امتا مار لتا انا نت خر الاين ۱۰۹ 
موف سخراً ی نموم ذقري وشم نهم تضحکون 4۱۱۰۳ اي جزنلهم الوم با 
وه 

"گروهی از بندگان من می گفتند: پروردگارا ایمان آوردیم پس ما را ببخش و رحمت خود را بر ما فرو 
فرست که تو بهترین رحم کنندگانی. پس شما کافران آن بندگانم را به مسخره می گرفتید» تا اینکه شما را 


از یاد من به فراموشی انداختند (یعنی» چون شما مسخره می کردید» آنها سی می‌کردند دور از شما به 
یاد خداوند ببردازند و این امر موجب شد شما یاد خدا را فراموش کنید. نه اینکه آنها تعمّداً بخواهند که 
شما از یاد خدا دور شوند) و شما به آنها می خندیدید. من امروز به خاطر صبری که کردند به آنها پاداش 
می دهم آنها همان رستگاران و پیروزانند." 


در آیات فوق نیز روش موّمنان را در مقابل ناسزا گویان» شکیبایی می داند و به خاطر این شکیبایی به 
آنها پاداش داده می‌شود و آنها همان کسانی هستند که پیروز میدان مبارزه می باشند. 


رت 9 


«وَمَنْ یدع مَعَ اله إا آخر لا بُرهَانَ لَه به Rasa.‏ مومنون ۱۱۷ 


"و کسانی که با خدا معبود دیگری را می خوانند. دلیلی برای این امر ندارند." 
نکته: انسان باید برای پذیرش و رد یک مطلب دلیل داشته باشد نه بې دلیل رد کند و نه بې دلیل بپذیرد. 
جمع بندی سوره مومنون 


بزرگان قوم نوح گفتند: نوح این حرف ها را می زند تا بر ما برتری جوید و او به نوعی جنون مبتلاست. 
خداوند به نوح می فرماید: راه مقابله با آنها ساخت کشت نجات است. سی کن اصلاً فکر و وجود خود 
را درگیر ناسزاگویی های آنها نکنی »به جای درهم شکستن دشمن, به فکر نجات و بالا کشیدن خودش و 
انسان های مومن باش. (۲۷ ال ۲۴) 


* نهج البلاغه » حکمت ۲۲۲ 


۶۵ 
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۰۰ |° 


مردم نی را دروغگو و افترا زننده به خدا می دانستند و این تقربباً ستّت تاریخ بوده که همه پیامبران 
مورد تهمت دروغگویی قرار گرفتند و این سّت در مورد موسی و هارون نیز تکرار شد. اما تهمت زنندگان 
به هلاکت رسیدند(۳۸ و ۴۴ ۴۸۴۷) پیامبر خاتم نیز مجنون دانسته شد و سخن او افسانه پیشینیان 
قلمداد گردید.( (A9۷۰‏ 


راه حل کی برای مقابله با بدیها: سی کنید به کمک عقل بهترین روش را در مقابل بدی انتخاب کنید» 
روشی که بیشترین تأثبر و کمترین ضرر را در بر داشته باشد )٩۹۶(.‏ 


و بلاخره روش مقابله با استهزاء و تمسخر از سوی مخالفین را شکیبایی و استقامت بر راه درست دانسته 
و فرموده: انسانها به خاطر این صبر مورد پاداش الهی قرار می گیرند.(۱۱۱-۱۰۹) 


سوره نور 


ِد الذین جاغوا بالافك عصبة غ ی لا سب 


1 
e 


ما اکسب من الم والذی تو کن ما مِنهُم لَه عَذاب عَظیمٌ » نور ١١#‏ 


"آن کسانی که آن دروغ بزرگ را آوردند گروهی از شما بودند گمان نکنید این ماجرا برای شما شڑ 

بلکه برای شما خیر است» برای هر کدام از آنها آنچه از گناه کسب کرد» می باشد (یعنی a‏ 
خود را خراب و آلوده کردند و ماهیت پلید خود را نشان دادند) و کسی که بخش عمده از آن گناه را 
سرپرستی می‌کرد» برای او عذاب بزرگی است." 

توضیح: آیه فوق و آیات بعدی در مورد ماجرای افک می‌باشد» در این ماجرا گروهی از مردم به یکی از 
همسران پیامبر تهمت زدند» اگرچه این آیات مربوط به واقعه خاصی است اما قرآن در این آیات روش 
برخورد با این امور را به مسلمانان یاد می دهد» اگر با ناسزا درست پرخورد شود این ناسزا نه تنها برای 


24 


دیگران بد نیست که می تواند خوب هم باشد ا شرا لحم بل هو هو خر لحم ) زیرا ؛ 
اولا کسی که ناسزا می‌گوید» خودش را خراب می کند و ماهیت او برای دیگران آشکار می‌شود (لِکلَ 


امُرئ منهمْ ما اسب من لام ( ۳ و این امر موجب می‌شود که جامعه آنها را بشناسد و در مقابل 
آنها واکسینه شود. 


انیا :این امور میدان تمرینی فراهم می کنند که در این میدان افراد می توانند تمرین کرده و خود را بسازند 
و توان و ظرفیت خود را بالا ببرند. 


" یعنی: هر کدام به اندازه‌اي که در این ماجرا سهم داشتند» آلودی را برای خود خریدند. 
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در این میدان کسی که به او ناسزایی گفته شده» می‌تواند به جای برخورد نابخردانه با ناسزاگو به فکر 
فرو رفته و بررسی کند چرا ناسزاگو به او این ناسزا را گفت» شاید مشکل واقعاً از خودش می باشد» شاید 
برخورد او با ناسزاگو قبلاً خوب نبوده و این امر موجب شده ناسزاگو به او ناسزایی بگوید» شاید ناسزاگو 
می خواسته او را بیدار کند با... پس اگر مشکلی در وجود خودش می یابد آن را رفع می کند» پس این ناسزا 
موجب خير برای او شده و در اینجا تهدید به فرصت تبدیل شده و موجبات رشد برای او فراهم می‌شود. 
و اگر یقین کرد که بیگناه مورد تهمت و ناسزا قرار گرفته. می‌تواند به صورت معقول به محکمه عادله 
شکایت برده و از تهمت زننده بخواهد که ناسزا هایش را اثبات کند. 


«لولا ِد حُعتموة ی لمَوْمنون وَالْمومتاث بانفسهم خیرا الوا هدا فك شبن » نور 4١۲‏ 


"چرا وقتی آن دروغ را شنیدند» زنان و مردان مؤمن با خود خیری را گمان نکردند "و نگفتند؛ این دروغی 
آشکار است تس 


در هر ناسزایی سه گروه مطرح می‌باشند: اول ناسزا گوبان؛ دوم: کسانی که مورد ناسزا قرار گرفته‌اند؛ 
سوم: افراد دیگری که این ناسزا به گوش آنها رسیده است» آیه نحوه برخورد درستِ گروه سوم را با ناسزا 
مطرح نموده و می فرماید: وقتی ناسزایی در مورد کسی می شنوید» با مثبت نگری بگویید: این ناسزا دروغ 
است» چون اصل آن است که همه مردم خوب و پاک می باشند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود پس 
اینجا یک میدان مبارزه و خود سازی برای گروه سوم باز نموده »که هر وقت انسانها ناسزایی شنیدند با 
نفس اماره خود به مبارزه برخواسته و اجازه ندهند که نفس امّاره» آنها را به ورود به این ناسزا وادار کند 
بلکه خود را کنار کشیده و بگودند: این ناسزا دروغ است و در نتیجه در اشاعه این ناسزا شرکت نکرده و 
نقثی در این زمینه ایفا نکنند. 


9 ما ® اه 13 رہ 1 ۳ ی س و 271 6 
«َلا جاغوا عليه بريَعة شهداء فاد ج ینوا بالشُهداء فَأوليك عند اله هم ابو »نور 


(Tp 


"چرا چهار شاهد برای آن نیاوردند؟ پس هنگای که گواهانی نیاوردند» آنان در پیشگاه خدا دروغ 
گودانند.” 

اگر جامعه به گونه ای تربیت شود که مردم تا تهمتی را نسبت به کسی می‌شنوند» آن تهمت را نپذیرفته 
و از تهمت زننده بخواهند سخن خود را اثبات کند و اگر نتوانست اثبات کند او را به جرم تهمت زدن 
مجازات کنند» این جامعه به سوی اصلاح پیش می رود. 


«ٍذ نموه بتکم و َقُولونَ هکم ما یس لَه به علمٌ ويون هیا وهو ند ال 
عظیم 6۱۵۲ ولولا رد موه قلبم ما یکون لا أن تكلم بدا سبحانك هدا بان 


7 «باء»در کلمه بانفسهم باء مصاحبت می‌باشد. 
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۳ 


ل شییین 44۱۷۳ الین بون أن 
َشِيع اجه في این منوا كم عَذَات ألم في انیا والاحر وال مغلم وان 
تَعْلَُودَ» نور 4۱۹ 


"هنگامی که این شایعه را از زیان یکدیگر می گرفتید و با دهان خود سخنی می‌گفتید که به آن یقین 
نداشتید و آن را کوچک می پنداشتید در حالی که نزد خدا بزرگ است. چرا هنگامی که آن را شنیدید 
نگفتید: ما حق نداریم که به این سخن تکلّم کنیم؛ خداوندا منزهی توء این بهتان بزرگی است. خداوند 
شما را انذار می دهد که هرگز چنین کاری را تکرار نکنید اگر ایمان دارید. کسانی که دوست دارند زشتی ها 
در میان مردم با ایمان شیوع یابد» عذاب دردنای برای آنان در دنیا و آخرت است و خداوند می‌داند و 
شما نمی‌دانید. "7 


نکته: گاهی بیان تهمتی یا دروغی به قصد محکوم کردن نیز موجب گسترش و اشاعه آن تهمت می شود 
و بهترین راه مقابله آن است که به کسی که آن را می‌گوید» بگوبیم: این حرف را دیگر نزن و خودمان هم 
این حرف را نشنیده بگیریم. 

حکایت: کدخدایی نوکری داشت» روزی نوکر در بیابان با فردی برخورد نمود که از کدخدا دل پری 
داشت» آن فرد با دیدن نوکر کدخداء هر ناسزایی که بلد بود بار کدخدا کرد. نوکر از بیابان برگشتء دید 
کدخدا با بزرگان ده جمعند» گفت: کدخدا نبودی که در بیابان فلانی چه ناسزاهایی به تو نسبت داد! و 
یکی پس از دیگری آن ناسزاها را در جمع بیان کرد. کدخدا بلند شد و نوکر را به بادٍ کتک گرفت» نوکر 
گفت: دستت به ناسزا گو نمی‌رسد مرا ی‌زنی» کدخدا گفت: او که سخنانی گفت که باد هوا شد و هیچ 
کس جز تو نشنید» تو در واقع این ناسزاها را به من نسبت داد ی که در ميان جمع نقل قول کردی. 


«يا أبها الَذِينَ وا لا توا خطوات الشَيْطَانِ .....» نور 4۲۱ 


"ای کسانی که ایمان آورده‌اید از گامهای شیطان پیروی نکنید." 


نکته: گاهی شیاطین کاری که خود نمی توانند انجام دهند را با کمک انسان های احمق به راحتی انجام 
می‌دهند» مثلاً می خواهند قداست یک امر مقدّس را از بین ببرند» انسان های احمقی را پیدا ی‌کنند و به 
آنها می گویند: چرا ساکت نشسته اید؟ در فلان جاء فلان کس مثلاً به پیامبر این توهین را روا داشته 
است و این انسانهای نادان نیز تحریک شده به قصد محکوم کردن» تظاهرات نموده و همان ناسزا را 
تکرار کرده و به گوش جهانیان می رسانند. پس باید مواظب باشیم در زمین دشمن بازی نکنیم. 

نکته ای جالب: قرآن با اینکه داستان افک را بیان کرده و از آن در مسبر تربیق استفاده نموده و راه 
برخورد با بد زیانی ها و تهمت ها را نشان داده امّا آن را به گونه‌ای بیان نموده که نای از تهمت زده شده 
و تهمت زننده و همین طور کسی که مورد تهمت قرارگرفته» آورده نشده تا با این نام نبردن نیز یک نکته 
تربیق را به ما بیاموزد و آن نکته اينکه در مسبر تربیت نباید ناخواسته موجب اشاعه بدی و شهرت 


۶۸ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


افرادی شودم» اگر نام تهمت و تهمت زننده و متهم برده می‌شد تا وقتی این قرآن به دست انسان هایی 
می رسید» مردم از وقوع این بدی اطلاع یافته و حرمت انجام آن بدی در نزد افکار شکسته می شد و آن 
افراد تهمت زننده و متهم را مردم می شناختند و آن اشخاص شهرت جهانی پیدا می‌کردند و چه بسا این 
خواست تهمت زننده باشد تا در پناه رسیدن به شهرت بتواند به اهداف خود برسدء ضمن اینکه ممکن 
بود برای اطرافیان و فامیل و نسل آنها لکه ننگی باشد که بی گناه آنها را دچار مشکل کند. 


ول ۳ اَهَل ۳ وَالسَعَة آن َد وتوا نو و الق وَالمَسَاكينَ وَالمُهاجرينَ ي سیل 
الله ویو ا خوا آله 2 ا 


نآ یر اه وا غُفوز رَحيمٌ » نور 4۲۲# 
"صاحبان بخشش و وسعت مالی از کمک به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا کوتاهی نکنند 
و باید ببخشند و (از گناه و خطای دیگران) چشم پوشی کنند. آیا دوست نمی داربد خدا شما را ببخشد 


این آیه در مورد گروهی از صحابه نازل شد که بعد از داستان افک سوگند یاد کردند که به هیچ یک از 
کسانی که در این ماجرا دخیل بودند و به این تهمت دامن زدند» کمک مالی ندهند و در هیچ موردی از 
آنها دلجویی نکنند. این آیه نازل شد و آنها را از این شّت عمل باز داشت و دستور عفو و گذشت داد. 
قرآن هم با آن آیات» تهمت زنندگان را محکوم کرد و نحوه برخورد با این امور را آموزش داد و هم برای 
این که افراد نادان و افراطی از حد تجاوز نکنند »با سه جمله احساسات آنها را مهار کرد اول به عفو و 
گذشت امر نمود .سپس فرمود: «آیا دوست نداربد خداوند شما را ببخشد»پس شما هم بیخشید و در 
آخر فرمود: «خداوند غفور و رحیم است »یعنی اگر می خواهید خداگونه عمل کنید شما هم باید 
ببخشید و رحمت خویش را از دیگران دریخ نکنید. 
این آیه برای همه مسلمانان درس بزرگ است که به هنگام لغزش برخی از افراد از حدّ اعتدال خارج 
نشده و در کیفر زباده روی نکنند و اگر فرد خاطی مسلمان است به گونه‌ای عمل نشود که آن فرد از 
جامعه مسلمین طرد شود و در دامن دشمن سقوط کند. 
نکته: در تاریخ اسلام ظاهراً چبزی نداریم که پیامبر تهمت زنندگان به همسر خودش» که در واقع 
شخصیت و حرمت نی را نشانه گرفته بودند» را به قتل رسانده باشد و حداکثر این است که به عوامل 
اصلی تهمت. تازبانه زده شد» یعنی در اینجا بین تهمت زننده به خاندان پیامبر و تهمت زننده به خاندان 
های دیگر فرق گذاشته نشده است وحکم واحد در مورد آنها صادر شده است. 

جمع‌بندی سوره نور 

در این سوره در مورد کسانی که تهمتی را به همسر رسول خدا زدند» سخن به ميان آمده است اما 
می فرماید: اگر برخورد شما با این تهمت معقول باشدء نه تنها این امر به ضرر شما نیست» بلکه می تواند 
به سود شما باشد و البتّه کسی که به دیگران تهمت می زند» خودش را تخریب می‌کند(۱۱) بعد یک 
دستور تربیق می دهد و آن اینکه؛ اصل این است که همه خوب و پاک می باشند» پس اگر تهمی را 


۶۹ 

توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن ج 
نسبت به فردی شنیدید» بگویید: این تهمت دروغ است(۱۲) و از تهمت زننده دلیل بخواهید و تا 
نتوانسته دلیل محکمی ارائه دهد او را دروغگو بدانید(۱۳) در چنین مواردی ندانسته سخن تهمت زننده 
را بازگو نکنید و در اشاعه بدی با او همراهی نکنید(۱۷۰۱۶۰۱۵) کسانی که به دنبال این هستند که بدی 
در جامعه شایع شود به عذاب بزرگ در دنیا و آخرت مبتلا خواهند شد(۱۹) بايد مواظب بود که به 
نفع شیاطین بازی نکنیم و مورد سوءاستفاده شیاطین قرار نگیریم و به قصد محکوم کردن بدی موجب 
گسترش و از بین رفتن قبح بدی نشویم.(۲۱) 
بالاخره اینکه »کسی که یک بد زیانی را مرتکب شد. باید به گونه‌ای با او برخورد شود که ضمن اینکه 
جلو تکرار این کار در جامعه گرفته می شود اما در عین حال کمترین مشکل و زبان نیز ایجاد شود و تا حدّ 
ممکن باید عفو و گذشت سرلوحه کار قرار گیرد .(۲۲) 


سوره فرقان 
«وَقال الَذِينَ کنوا إن عَدا لا رف اه وآعانة علیه قوم آخزون غَمَذ جاءوا ظلْمَا 
رورا ۳۲ وقالو سای لو اکتبها قهي مى علیه بحر وآصیلا 4۵ فل آنره اي 
غلم الم استماوات وَالأزضٍ ره گان عَفُورا ريما 44۶ وقالوا مال هذا ول کل 
ول رل ره ملك فیکون معه دیا 4۷۵ أو یی له کنر 
کون له جنه يال منها وال اون إن تون لا رجلا مشخوزا 4۸ انر کیت 
ضروا لت امال فَضلو فلا یَسْتَطیکُونَ سَبیلا » فرقان ٩‏ 4 


الطعَام وکشی ف الاسواق 


"و کافران گفتند: این فقط دروغی است که او (محمد ص) به خدا نسبت داده و گروهی دیگر او را بر این 
کار یاری داده‌اند. پس کافران ظلم و دروغی را مرتکب شدند و گفتند: این همان افسانه های پیشینیان 
است که وی آنرا رونویس کرده و هر صبح و شام بر او املا می‌شود. بگو: کسی آن را نازل کرده که اسرار 
آسمانها و زمین را می داند» او آمرزنده و رحیم است. و گفتند: چرا این پیامبر غذا می خورد و در بازار ها 
راه می رود؟چرا فرشته ای بر او نازل نشده که همراه وی مردم را انذار کند ۶یا گنجی برای او فرستاده 
شود. یا باغی داشته باشد که از میوه آن بخورد و ستمگران گفتند: شما فقط از مردی سحر شده پیروی 
می‌کنید» ببین چگونه برای تو مثل ها زدند و گمراه شدند» آن گونه که قدرت پیدا کردن راه را ندارند." 

در آیات فوق برخی از تهمت های کافران عليه پیامبر بیان گردید و برخی از بهانه جویی های آنها بر عليه 
پیامبر آورده شد اما فقط به جواب های منطقی محترمانه و کوتاه به مخالفین اکتفا شد و در کنار این 
جوابها به صفت غفور و رحیم بودن خداوند اشاره شد» یعنی اينکه هرگاه به خود آیید و توبه کنید در 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن هټ 


بخشش و رحمت الهی به روی بندگان باز است» سپس قرآن می فرماید: اما دشمنان به جای اینکه 
بیندیشند» با این تهمت ها و بهانه جویی ها در عقلانیت بر خودش بستند و بنابراین گمراه شدند. 


«وقال التسول با زب رن ي انوا عذّا لقن مَهُجُورا » فرقان ۳۰۲۵ 


"و پیامبر عرضه داشت: ای پروردگار من» قوم من این قرآن را رها کردند." 


نکته: امروزه حت در حوزه های علمیّه کمتر به قرآن توجّه می شود و در استخراج احکام دینی نیز از قرآن 
کمتر استفاده می کنند . نمونه عینی آن هم همین حکم ساب النّی است که با وجود تاکید ات قرآیی 
وتصریح به نحوه ی برخورد با چنین شخصی, ملاحظه می گردد همه این تاکیدات رها شده و به چند 
حدیث و روایت تاریخی مختصر که حکمی مخالف قرآن داده‌اند تکیه می شود و به جای اينکه قرآن را 
اصل قرار داده و احادیث و روایات تاریخی را با قرآن بسنجند و احادیث و روایات تاریخی متضاد با قرآن 
را دور بریزند» احادیث و روایات تاربخی را اصل قرار داده و آیات متضاد با آنها را به گونه‌ای معنا می‌کنند 
که تضاد برداشته شود که در این راستا گاهی مجبور می شوند آیه را صدو هشتاد درجه مخالف معنای 


«ولدا روک رن ینحشونت زا هرو آعذا اي بعت اله رسوا 4۲۱ رن گاد لضا عن 


حت 


آنا ولا ان صیرتا علیها وسَوف يَعْلَمُونَ حبن یرون الْعذّاب من اض سبیلا ۴۲ 4 ریت 
اقب عونت و ودب ۶ تسب أن أ کم هون أو یلوا 
إن هم إلا گالأَنْعَام هم صل سبیلا » فرقان ۴ ۴ 4 


eS 
خدا او را به عنوان رسول برانگیخته است؟ اگر ما بر پرستش خدایانمان استقامت نی‌کردیم» بیم بیم آ‎ 
می‌رفت که ما را گمراه سازد امّا هنگای که عذاب الهی را ببینند» به زودی می فهمند چه کسی گ‎ 
است .آیا دیدی کسی را که دلباختگی و هوای نفس خود را معبود خود برگزید؟ آیا تو بر او وکیل می باشی؟‎ 
(یعنی آیا امور او به دست تو قرار داده شده و می توانی به جای او تصمیم بگیری؟) یا گمان می کنی اکثر‎ 

آنها ی‌شنوند یا تعقل می کنند» آنها فقط هم چون چهاریایان بلکه گمراه ترند." 
توضیح: قرآن از تمسخر دائم پیامبر به وسیله کقار سخن گفته و اينکه آنها بدون فکر و کورکورانه به 
پرستش خدایانشان می پرداختند. و بعد می فرماید: آیا دیدی کسی را که دلباختگی و هوای نفس خویش"۲ 
را خدای خود قرار داد؟ یعنی در واقع آن بت سنگ یا چویی نبود که پرستیده می شد بلکه این هوای 
نفس خودش بود که شخص آن را می پرستید. در اینجا منظور از خدا قرار دادن هوای نفس این است 


" هوی: دوست داشتن» عشق, دلباختگ» هوای نفس 


۷۱ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


که انسان از خواسته دل بدون تعقّل پیروی کند. قرآن می فرماید: «احذوا أَحبَارَهُم وَرهبَاعم راب 


من دون اللَّهِ» توبه 3% ۱ {r‏ "یهود و نصاری کاهنان و عالمان دینی و راهبان خود را رب خود قرار 


دادند" در حالی که بهود و نصاری ظاهراً علمای دینی خود را رب قرار ندادند و علمای دینی آنها نیز 
ادعای ریوبیّت نداشتند امّا قرآن همین که اهل کتاب بدون چون و چرا از علما پیروی می کنند»‌این امر 
را یک نوع نفی توحید عبادی دانسته و آن را مذمّت می‌کند. از دیدگاه قرآن هر چیزی را بدون چون و چرا 
تبعیّت کنیم در واقع او را معبود خود قرار داده‌ایم خواه علمای دینی باشند یا نفس امّاره با... 

از نگاه دینی اگر شخص به کمک عقل تحقیق نموده و به این نتیجه رسید که جهان خدایی دارد و سپس 
به کمک عقل آن خدا را شناخت و به کمک عقل به این نتیجه رسید که این شخص پیامبری از جانب 
اوست و سخن این نی سخن خداست» در این جا عقل حکم می کند که حتماً کسی که این جهان را خلق 
کرده و دارای علم کامل و حکمت است بهتر از یک انسانی که هیچ نمی‌داند می تواند انسان را راهنمایی 
کند پس به حکم عقل باید از چنین خدایی پیروی کرد. بنابراین پیروی از خدا نیز باید تقلیدی و کورکورانه 
نباشد »بلکه به حکم عقل باشد. 


هرگونه تبعیّت تقلیدی و بی چون و چرا موجب می شود که انسان نتواند سخنان مختلف را بشنود و 
آنها را بررسی کند و درست از نادرست را تشخیص دهد و به همین دلیل انسان هم ردیف چهاربایان یا 
حقی پایین‌تر از چهاربایان قرار می گیرد بنابراین در آیه بعد می فرماید: «آیا گمان می بری بیشتر آنها می 
شنود یا تعقل می کنند؟ آنان فقط همچون چهاربايانند, بلکه گمراه ترند.» 


انسان استعداد آن را دارد که از عقل برخوردار شود پس اگر اجازه نداد این عقل شکوفا گردد از این 
جهت که عقل ندارد هم ردیف چهاربایان بوده امّا از آن جهت که می توانست از عقل برخوردار شود اما 
نشد درحالی که چهاربایان استعداد برخورداری از عقل را ندارند پس انسان از چهاربایان گمراه تر است. 


نکته: اگر کسی به دنبال هوای نفس رفت و از آن کورکورانه تبعیت نمود در ردیف چهاربایان قرار 
می گیرد و فرق نمی کند که چنین شخصی موافق نی یا مخالف نی باشد. 


نکته دیگر: برای اينکه برخی انسان ها پیامبر را مورد توهین و استهزا قرار ندهند دو راه وجود دارد: 


۱) کاری کنم که دلم خنک شود به این معنا که؛ وقق کسی به شخصیّت مورد احترام من یعنی نی 
توهین می‌کند؛ دل من به درد آمده و آتش می گیرم و می خواهم کاری کنم که این آتش خاموش و دلم 
خنک شود پس با تبعیّت از خواسته دل و هوای نفس » فقط به فکر برخوردی سخت با ساب می باشم 
و به عواقب این برخورد و درست و نادرستی آن فکر نمی‌کنم و این همان تبعیّت کورکورانه از هوای 
نفس است که قرآن آن را بندگ نفس نامیده و انسان این گونه را پست تر از چهاربایان دانسته است. 


۲) بیندیشم چه کنم که ضمن اینکه عادلانه با توهین کننده برخورد می نمایم و مرتکب ظلم در حق او 
نمی شوم امّا در عین حال» برخورد من به گونه‌ای باشد که بیشترین تاثیر را در عدم تکرار ناسزاگویی داشته 
باشد و تاثبرات منفی ناسزا را به حداقل برساند و عمل من بیشترین سود و کمترین زبان را در یی داشته 
باشد . جالب است بدانیم این روش برخورد منطقی با ناسزاگو را قران متذگر گردیده است» همان گونه 


۷۲ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


که قبلا متذگر شدیم »از دیدگاه قرآن» بهترین روش برخورد؛ شکیبایی» خود نگه داری» و بدی را با خویی 
جواب دادن و تلاش برای عدم اشاعه سخن ناسزاگو (نه تظاهرات و تکرار حرف ناسزاگو به قصد محکوم 
نمودن) و...... می باشد؛ اگرچه این راه ها دل مرا خنک نمی کند امّا این راه ها تبعیّت از سخن خداوند 
می باشد و مرا در مسیر عبودیّت او قرار می دهد و از بندگ نفس امّاره و خواسته دل خارج می کند. 


نکته مهم: پس برخورد کورکورانه و ناصواب حتی در مسیر دفاع از پیامبر نیز یک نوع بت پرستی 
محسوب شده و انسان را پست تر از چهارپایان قرار می دهد. 


«فلا تطع الکافرین وَجَاهدْهُم به جهَادا کییرا » فرقان 4۵۲ 
"ای نبی از کافران اطاعت نکن و به وسیله قرآن با آنها جهاد بزرگ انجام بده." 


به وسیله قرآن با آنها جهاد کن» یعنی جهاد فرهنگ و فکری و تبلیی» زیرا اگر جهاد مسلحانه منظور 
بود» بايد می‌فرمود: به وسیله شمشیر یا سایر سلاح های جنگ با آنها به جهاد بپرداز, نه اینکه بفرماید: 
به وسیله قرآن با آنها جهاد کن. ضمن اينکه این آیه در سوره فرقان آمده که سوره چهل و دوم در ترتیب 
نزول و مکی است و در زمان نزول این سوره اجازه‌ی هیچ‌گونه جهاد مسلحانه ای به مسلمانان داده 
نشده بود. 


کافر کسی است که روی واقعیّت را می پوشاند و جهاد با او به وسیله قران به این معناست که بايد به 
وسیله قرآن برای او از واقعیّات پرده برداشت. 


«وعباد امن ,ای شون على الأَرْضِ هَن ودا حَاطبهم ا لحاهلونَ الوا ك « فرقان 
{erp‏ 


" و بندگان خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکتر بر زمین راه می‌روند و هنگامی که جاهلان 
آنها را مخاطب سازند به آنها سلام می گودند. " 


» ...... .ول يلون الَفسَ تي ع حرم الله إل باق ۰ فرقان 4۶۸ 

"(و عباد رحمان کسانی هستند که) انسانی را که خداوند محترم شمرده» جز به حق نمی کشند." 
«والَدِینَ لا يَشْهَدونَ الور ود مروا بالْعوٍ مروا راما » فرقان 4)۷۲ 

"و کسانی که شهادت باطل نمی دهند و هنگامی که با لغو و بیهودگ برخورد کنند» بزرگوارانه از آن 


ہی گذرنں ۲۲۷ 


" ولقد ام على اللئيم یسبّی فمضیت ثمَة قلت لا یعنیی 


۷۳ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


وشن ا ری ی ایب میدقت و و ی 
«اولیك یرون لعف ما صبروا وْلثونَ فیها تیه وسلاما » فرقان إ۵ ۷ 
"آنها به خاطر شکیبایی که داشتند» غرفه‌ای بهشق پاداش داده می شوند و در آن غرفه با سر زندگ و 
سلامت و امنټّت روبرو می شوند." 


نکته: برخورد بزرگوارانه با بد زیانی ها موجب سرزندگ» حیات» سلامتی و امنیّت برای انسان می‌شود. 
» ...1 کلبتم فسوّف یکون رما » فرقان 4۷۷ 
".......شما دروغ دانستید و به زودی این دروغ دانستن شما همیشه همراه و چسبیده به شما می‌باشد. " 
نکته: همان قدر که تصدیق بی دلیل بد است تکذیب بی دلیل نیز بد می باشد.*۲ 
جمع‌بندی سوره فرقان 
در این سوره برخی از تهمت ها و ناسزا هایی که به پیامبر از سوی کقار نسبت داده شد را بیان می نماید. 
مثلاً کقار می گفتند: محمد(ص) به دروغ این سخنان را به خدا نسبت ی دهد(۴) و این سخنان همان 
داستان های قدیمی است(۵) و محمد(ص) سحر شده است(۸) و به پاسخی منطقی و محترمانه و کوتاه 
اکتفا می شود(۶) سپس بهانه گیری های کقار را بیان می‌کند (۷ و ۸) و ضمن دادن پاسخ منطقی» نتیجه 
این تهمت ها و بهانه گیری ها که همان گمراهی می‌باشد را بیان می کند(۹ و ۱۰) بعد می فرماید: کقار 
هرگاه نی را می دیدند به استهزاء او می پرداختند(۴۱) و می‌گفتند: اگر استقامت نمی کردیم این مدعی 
نبوت ما را از پرستش خدایان مان به گمراهی می کشاند.(۴۲) قرآن می فرماید: آنها از خواسته نفس خود 
خدایی ساخته و کورکورانه آن را ی‌پرستیدند(۴۳) و هر کس بدون دلیل و بدون چون و چرا آنچه را دلش 
می‌خواهد ببرستد» این پرستش بی‌دلیل و غير عاقلانه موجب می‌شود که عقل او پرورش نیابد و بنابراین 
هم سطح چهاربایان یا پست تر از چهاربایان قرار گیرد.(۴۴) 
از این آیات نتیجه گرفتیم که در برخورد با ساب التّی نیز نباید بې دلیل به دنبال خواسته نفس خود 
رویم که در این صورت هم ردیف يا پایین تر از چهاربایان قرار می گیریم بلکه باید عقلانی بیندیشیم و 
بهترین روش را در برخورد با ساب انتخاب نماییم که این روش درست و عاقلانه را قرآن در ادامه آیات 
همین سوره به ما نشان داده است. 
همچنین قرآن از نی و مسلمانان می خواهد که به وسیله قرآن به جهاد فرهنگ و فکری و تبلینی 
بیردازند.(۵۲) 
در اواخر سوره برخی از ونژ های بندگان خاصٌ خداوند را بیان نموده وی فرماید: عباد رحمان کسانی 
نا که- 


۳ رجوع شود به: واکاوی ارتداد ص۲۲ و ۲۳ 


۷۴ 

توهین به مقڌسات و نحوه رویارویی با آن < 
_هنگامی که جاهلان با سخنان زشت آنها را مورد خطاب قرار می دهند» آنها برای جاهلان سلامی و 
امنیّت درخواست می کنند.(۶۲) 


_ به ناحق کسی را به قتل نمی‌رسانند ۶۸(۰) 

_شهادت باطل نمی دهد و وقتی با سخنان بیهوده روبرو می شوند بزرگوارانه از آن می گذرند.(۷۲) 
سپس نتیجه و پاداش این شکل برخورد بندگان خاص را بیان کرده و می فرماید: به خاطر شکیبایی که 
آنها داشتند و در برابر بد زبانی ها خود را به سخنان زشت زشت نیالودند» خداوند به آنها 


غرفه‌ای از بهشت را که در آن سر زندگ و حیات و سلامتی و امنیّت وجود دارد پاداش داد (۷۵) و در آن 
غرفه جاودان خواهند بود.(۷۶) اما کسان که کورکورانه و بدون ۳ همه چیز را دروغ دانستند نتیجه 


ی این دروغ دانستن »گریبان آنها را گرفته و برای هميشه همراه و ملازم آنها گردید.(۷۷) 


نکته مهم: بهترین روش برخورد با ساب التّی از دیدگاه قرآن در این سوره» بدی را با خویی پاسخ 
دادن(۶۳) و بزرگوارانه از کنار بدزیانی ها گذشتن می باشد.(۷۲) 


سوره شعراء 
ات ا عَلَيْهِمْ من السمَا السماء آي فطل 


أَعتافَهمْ ها خاضعی » شعراء ۴# 4 

"گویی می‌خواهی جان خود را از شدت اندوه از دست دهی به خاطر اينکه آنها ایمان نمی آورند! اگر ما 
بخواهیم از آسمان بر آنان نشانه ای فرود می آوریم که گردن هایشان در برابر آن خاضع گردد. " 

نکته: انسان‌های بزرگ دوست دارند همه به کمال و خوشبخق و سعادت برسند و از اینکه حتق دشمنان 
مصداق کامل این قاعده بودند» در آیه فوق» قرآن می فرماید: وقتی نی می دید انسان هایی در مسیر 
سقوط قرار گرفته‌اند» این قدر ناراحت می‌شد که گویی می خواست جان خود را از شدّات ناراحق از 


دست بدهد. 


آیا می‌شود پیامبری که این همه دلسوز مردم است گفته باشد هر کس به من توهین نمود او را به قتل 
برسانید؟ 


«ققد کَبوا نسیآیبهع باه ماگاا په هرون » شعراء 4)۶ 


"کافران آیات الهی را دروغ دانستند امّا به زودی اخبار آنچه را به تمسخر می گرفتند به آنان می‌رسد. " 


نحوه مواجهه موسی(ع) و فرعون 


۷۵ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


موسی(ع): «تً سول رب امین 44۱۶ أن أسل مَعتا بي |ٍسوائیل 6۱۷ 

"ما فرستاده پروردگار جهانیان هستیم. بنی اسرائیل را با ما بفرست." 

فرعون: «أَّ ری فيا وید وت فيتا من مرك سین 44۱۸ وفعلت فك الي فعلت 
الکافرین ۱۹ 


"آیا ما تو را در کودی در میان خود پرورش ندادیم و سال هایی از زندگیت را در میان ما نبودی؟ و 
سرانجام آن کارت را (که نمی بایست انجام دهی) انجام دادی و تو از ناسپاسانی!" 
موسی(ع): «َعَلتَها دا وَأ من الضالیت 4۲۰۸۵ رت منک لما خفْکم فوب لي ری 


۰ 


7 نامز 0" ا ۳ ردام روا که مار رز 9۶ 0 ا 5 
خکنما وحَعَلنی من المُرْسَلِينَ 0۲۱ ولك نعْمَة متها على آن عَبَذتَ بي إسرائيل »4۲۲ 
"در آن هنگام آن کار را کردم و حال اینکه من از ی‌راهه روندگان بودم پس هنگامی که از شما ترسیدم 
فرار کردم امّا حالا خداوند به من حکمت داد و مرا از پیامبران قرار داد. و آیا این نعمتی است که تو بر 
من منت آن را می گذاری که بنی اسرائیل را برده خود ساخته ای؟” 


این که مرا بزرگ کردی به خاطر این بود که تو بنی اسرائیل را به برد گرفتی» این که متت ندارد. 
فرعون: «وَمَا رب الْعَالّمينَ »4۲۳۸ "رب العالمین چیست؟" 


اينکه می‌گویی من رسول رت العالمین هستم. این رب العالمین چیست؟ در اینجا فرعون نگفت: رت 
العالمین کیست؟ بلکه به تمسخر گفت: رب العالمین چیست؟ 


موسی(ع): «رَبٌ السَمَاوّات والارض وما هما إن کنثم مُوقبی »4۲۳ 

"پروردگار آسمان‌ها و زمین. "( جواب منطقی و محترمانه) 

فرعون: ول ب لا َنتَمعُون »۵ 4۲ 

"فرعون به کسانی که اطرافش بودند (به تمسخر) گفت: آیا نمی‌شنوید؟" 

موسی(ع): «ریکم ورب آبایکم ون 6 ۶ 3 "پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست. * 
فرعون: «اٍِن وک ِي اسل کم لاون 4۲۷۰ 


"رسول شما که بسوی شما فرستاده شده دیوانه است." 


۷۶ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


موسی(ع): «رَب الْمَشْرقٍِ وَالمَعْرب a‏ 4۲ 

"پروردگار مشرق و مغرب . . . ."(تغافل از توهین طرف مقابل و ادامه جواب منطقی) 

فرعون: «ین اڏت ها عَيْري اجك من المسجونی »#۲۹ 

"اگر معبودی غیر از من بر گزینی» تو را از زندانیان قرار خواهم داد." 

موسی(ع):« ول جنك بِشَيْء مبین »۰ ۲ "حقی اگر نشانه‌ی آشکاری برای تو بیاورم؟" 


۱ 7 تس تن ۲ ا 7 
فرعون: «فأتِ به إن کُنت من الصَادِقِینَ »1۳۱ "گر راست می گویی آن را بیاور. 


9ے 


موسی(ع): «فالقی عصاه E‏ 4۳ و 4۳۳ "پس عصایش را انداخت..." 
فرعون: «للْمَلا وله إن هذا لاجر علیم 4۳۲۸ بريد آن ركم من أَرَضِکم بسخره فاد 


{TOY ون‎ 


"به گروهی که اطراف او بودند گفت: این ساحر آگاه و ماهری است. او می‌خواهد با سحرش شما را از 
سرزمین تان بیرون کند» شما چه نظر ی‌دهید؟” 


فرعون: «آمتثغ لَه قبل ان آڏنَ لک له تکبیوکم الي لمکم الشځرَ قوف تغلمون 
قطن یدیک ۾ وَأَرْجُلَكَمْ من خلاف لک خن » شعراء fF‏ 


"( فرعون خطاب به ساحرانی که به موسی (ع) ایمان آوردند) آیا پیش از اينکه به شما اجازه دهم به او 
ایمان آوردید؟ مسلماً او بزرگ و استاد شماست که به شما سحر آموخته اما به زودی خواهید دانست! 
دستها و پاهای شما را به عکس یکدیگر قطع می کنم و همه شما را به دار می آویزم." 


۳ بطشتہ بطم جبًارینَ « شعراء # f1.‏ 

"و هنگامی که کسی را مجازات می کنید همچون جبّاران کیفر می دهید ." 

آیه فوق در نکوهش از قوم عاد بیان شده که عدالت را بین جرم و مجازات رعایت نکرده و برای جری 
کوچک _ مثلاً یک توهین _ گاهی مجازاتی بزرگ »مثل قتل توهین کننده »قرار می دادند. 

پس ما نیز نباید از جاده اعتدال خارج شده و برای یک توهین حکم قتل صادر کنیم بلکه باید متناسب 
با نوع توهین مجازانی وضع نماییم. 


۷۷ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


«قالوا ها آَنت من الْمُسَكُرينَ » شعراء ۵۳ ١‏ 4 


"قوم ثمود گفتند: تو (صالح ع) از افسون شدگانی ." 


۶ 4ه 
| 


«قالوا إا آنت من الُْسَكرينَ 4۱۸۵ وا 
شعراء 4۱۸۶ 


"اصحاب ایکه گفتند: تو (شعیب (ع))از افسون شدگانی و تو فقط انسانی مانند ما هستی و گمان 
می کنیم تو از دروغ گویانی ." 


جمع‌بندی سوره شعراء 


هه 
1 م2 
0 


۳ 2 هس ر و TM‏ ت 
ا نت إلا بش مثْلنا وان نظنك لمن الكاذِبينَ » 


1 1 


نی مکزم اسلام آنچنان دلسوز مردم بود که وقتی انحرانی در مردم می دید نزدیک بود جانش را از شڈت 
اندوه از دست بدهد.(۳) پس محال است چنین پیامبر رحمتی فرمان قتل ناسزاگو به خود را صادر کرده 
باشد. 


در این سوره نحوه روبارویی موسی(ع) و فرعون بیان گردیده است و مسخره کردن» توهین» تهدید به 
زندانی کردن و دست و پا بریدن و کشتن و به دار آوبختن معتقدین به مکاتب مخالف و وارونه نشان 
دادن دیدگاه دیگران و انگ زدن و خطرناک نشان دادن غیر واقی دیدگاه و مکاتب دیگر و ....... رااز 
روش های طاغون و فرعوی دانسته است که یک مؤمن حق ندارد از این روشها استفاده کند. 


در مقابل بیان دیدگاه به شیوه محترمانه و نرم و با دلایل منطقی و تغافل و شکیبایی در برابر توهین ها 
و تمسخر های دیگران و بسنده کردن به جواب های منطقی و محترمانه و هجرت و حداکثر جهاد دفاعی 
در مقابل شکنجه ها و تهدیدها و جنگ افروزی های دیگران را روش انبیا و پیروان آنها دانسته است که 
هر کس خود را مومن می داند باید از این روشها استفاده کند.(۱۶ تا ۶۸) 


در مجازات مجرم باید عدالت رعایت شود (۱۳۰) قوم ثمود و اصحاب ایکه انبیای خود را افسون شده 
و دروغگو دانستند امّا انبیای آنها دست به مجازات تهمت زنندگان نزدند و اگر مجازاتی گریبان آن اقوام 
را گرفت از جانب خدا و در نتیجه عمل آنها اتفاق افتاد.(۱۵۲۳ و ۱۸۵) 


نکته: اگر فرعونیان سخن موسی(ع) را نمی پذیرفتند اما با موسی(ع) و پیروان او کاری نداشتند یا حداقل 

وقتی موسی(ع) با پیروانش قصد مهاجرت نمودند» آنها را تعقیب نکرده و قصد نابودی آنها را نمی کردند 
اگرچه فرعونیان از این جهت که یک مکتب نجات بخش را از دست داده بودند ضرر کرده بودند اما 
شاید می توانستند تا مدّت ها ماندگاری داشته باشند. در افتادن با انديشه حق و قصد نابودی انديشه 
حق را کردن» موجب می‌شود که کسانی که با انديشه حق در افتاده اند هر چه زودتر از بین بروند. 


۲ توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
سوره نمل 

«َْمٌا جَاءعمْ آیائنا مبْصوةً قالوا هذا سخر شبن ۱۳۸ وجحدوا ها واستيفتتها انهه 

لما وعلهّا اظ کیت گان عَاقبة المُفسدين » نمل ۱۴ 


"پس هنگامی که آیات روشنی بخش ما (به وسیله موسیع) به آنها رسید (فرعونیان) گفتند: این سحری 
آشکار است و با آن که دل هایشان بدان یقین داشت» از روی ظلم و برتری طلی آن را انکار کردند» پس 
ببین عاقبت مفسدان چگونه بود!” 


از آیات فوق استنباط می شود که اگر کسی بفهمد سخنی بر حق و درست است امّا به جهت اینکه 
گمان می کند این سخن درست. منافع دنیوی او ۱ ۱ ۱ 
حس خود برتر بینی آن سخن درست را انکار کند» از نتایج مد مثبت آن سخن محروم شده و ضرر می‌کند 

و اگر با آن سخن در افتاده و بخواهد آن سخن را بین ببرد» خودش نابود می‌شود ؛زیرا نظام عالم بر 
اساس حق آفریده شده و هر کس بر عليه این نظام حرکت کند» خودش نابود می شود پس نابودی او » 
نتیجه ی عمل اوست. نه اینکه انبیاء و اولیای الهی حکم به نام بودی آنها داده باشند. انبیاء دوست 
داشتند همه انسان ها حی دشمنان سرسخت که مرتب به آنها توهین نموده و آنها را مسخره می‌کردند» 
هدایت و نجات یابند. 


« الله مع الله فل هَائوا ب اكم إن کم صاوقین » نمل ۶۳ 


"آیا معبودی با خدا وجود دارد؟ بگو دلیل تان را بیاورید اگر راست می‌گودید." 


ت 
ا کد 


«اگذبتم بایان وا حیطوا ا علما أَادا کم تَعْمَلودَ» نمل 4۸۴ 


"آیا آیات مرا دروغ دانستید در حالی که احاطه علمی به آن نداشتید." 


قوی هستند آن را بپذیریم و اگر دلایل نادرستی آن سخن قوی هستند آن را رد کنیم. اما اگر دلایل درستی 
یا نادرستی هیچ کدام ما را قانع نکردند» آن سخن را در بقعه ی امکان بگذاریم و بگوییم:نمی دانیم. 


جمع بندی سوره نمل 


فرعونیان با اینکه یقین داشتند سخن موسی(ع) درست است امّا به خاطر ظلم و برتری طلبی موسی(ع) 
را ساحر نا میدند و با او در افتادند اما خودشان در نتیجه درافتادن با سخن درست نابود شدند.(۱۳۰۱۴) 


بايد پیرو دلیل بود» با دلیل بپذیریم(۶۴) و با دلیل رد کنیم.(۸۳۴) پس بی دلیل نه بپذیریم و نه رد کنیم. 


۷۹ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


«فْلَتَا جاءهُم مُوسّی باباتتا بات الوا ال 1 سر مفتری وما متا ۳ فی آباتا 
لین 4۳۶۸ وقال موی ري عم مَنْ جاء بای من عندو ون تکون له عاقب الدارِ 


له لا بلج الظَالمُونَ ۳۷۵ وقال فزعون با أَيُها الملاً ما عَلِمْث کم من له غيري 
۳ و ا 2 

و لاظنه من الکاذبین » قصص ۳۸ 

"هنگامی که موسی(ع) آیات و نشانه های روشن ما را برای آنان آورد» فرعونیان گفتند: این چیزی جز 
سحر نیست که به دروغ به خدا نسبت داده است» ما هرگز چنین چبزی را در نیاکان خود نشنیده‌ایم. 
موسی گفت: پروردگارم از حال کسانی که هدایت را از نزد او آورده اند و کسانی که پاداش نیک این خانه 
یا (نتیجه این خانه) برای آنهاست. آگاه تر است و او ظالمان را رستگار نمی کند و قرعون گفت: ای 
بزرگان» من خدایی جز خودم برای شما نمی‌شناسم... و من گمان می کنم موسی(ع) از دروغگوبان است . 


Jr 


sS 
وا سيوا الغو أعرضوا عله وقالوا نا غمالنا وم أْمالکم سام عَليكم لا تبتفي‎ 
4 ۵۵ لن » قصص‎ 


"آنها به خاطر شکیبایی شان پاداش خود را دوبار دربافت می‌دارند و به وسیله نیی ها بدی ها را دفع 
می کنند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می نمایند. و هنگامی که سخن بیهوده می شنوند» از آن 
روی می گردانند و می‌گویند: اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن شماست سلام بر شماء ما 
خواهان جاهلان نیستیم." 


آیات فوق در مورد انسان های اهل کتایی است که وقتی قرآن را می شنوند به قرآن ایمان می آورند و 
تسلیم سخن حق می شوند. قرآن در مورد صفات نیکوی آنها می فرماید: اولین ویژی آنها شکیبایی است» 
وقتی کسی می‌خواهد از مکتی به مکتب دیگر برود با سختی ها و ناملایمات روبرو می شود الین سختی 
آن است که همه خانواده و فامیل و دوستان او را سرزنش می کنند و ممکن است او را مورد انواع توهین 
و تمسخر و ناسزا قرار دهند اما او در مقابل همه این سختی ها از خود شکیبایی و خویشتن داری نشان 
ی‌دهد. ویز بعدی آنها این است که آزار های زیانی و غیر زیانی را با نیی کردن به آزار دهندگان پاسخ 
می دهند و از آنچه خداوند به آنها داده در راه خدا و تالیف قلوب انفاق می‌کنند. و هنگای که سخنان 
لغو ی شنوند از آن روی می گردانند و ی گودند: اگر راه ما غلط است» خودمان ضرر ی کنیم »ما خواهان 
آن نیستیم که با تغییر مکتب سلامت و امنیّت شما را به خطر اندازیم »ما بر شما سلام و سلامق و 
امنټت می خواهیم و اگر شما فکر می‌کنید؛ پیروان مکتبی که ما به آن گرایش یافته ایم جاهل هستند» ما 
این طور فکر نمی‌کنیم» زیرا ما خواهان جاهلان نیستیم. 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


جمع بندی سوره قصص 


فرعونیان موسی(ع)را متهم به سحر و دروغ بستن به خدا کردند اما موسی(ع) به یک جواب منطقی 
محترمانه اکتفا نمود. (۳۶ الى ۳۸ )خداوند در مورد ونژ های خوب اهل کتایی که با شنیدن قرآن به 
اسلام روی می‌آورند می فرماید: آنها در برابر سختی ها و ناسزا ها و تهمت‌ها و تمسخرها شکیبایی از خود 
نشان می دهند و بدی های دیگران را با خوبی پاسخ می دهند و حتی برای مخالفان سلامت و امنیّت 
ی خواهند. (۵۴۰۵۵) 


سوره عنکبوت 
«ونْ نیوا فد كدب أَمَمْ من مَبْلِكَمْ وما علی سول لا الا الْبینْ » عنکبوت 
}1۸{ 


"اگر شما (مرا) دروغگو ی‌دانید» اتهای پیشین نیز (انبیاء را) دروغگو دانستند و حال این که بر رسول 
جز ابلاغ آشکار پیام نیست. " 


همه‌ی انبیاء از جانب برخی از مردم دروغگو دانسته شدند امّا نی فقط وظیفه دارد پیام الھی را ابلاغ 
کند» یعنی اگر نپذیرفتید و او را دروغگو دانستید» نی وظیفه مجازات شما را ندارد هم چنان که اگر 
پذیرفتید او وظیفه پاداش شما را ندارد. 


3 ای ر ووو ی ت of‏ 9۸و < 
یدنم شاه یرم مَنْ یشاء وَالیه تقلبون » ع عنکبوت ۱ ۲ 4 


"خداوند هرکس را بخواهد عذاب می کند و هرکس را بخواهد از رحمت و بخشش خویش برخوردار 
می‌کند و به سوی او دگرگون می شوید. " 


«وَمَا نتم ی ععجزی ف لارض َل في السَمَاءِ وما لک من دون الله من َل ولا د تصير » 
۳ عنکبوت 4۲۲ 


"شما هرگز نمی توانید بر اراده ی خدا چیره شوید و از حوزه قدرت او در زمین و آسمان بگریزید و برای 
شما جز خدا دوست و یاوری نیست." 


نکته: خداوند دوست و یاور همه از جمله مشرکین و کفار است. 


«قَمَا کان جواب قَوْمه الا أَنْ قالوا افتَلوه أو حرفو » عنکبوت ۴ 4۲ 


۸۱ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


"پس جواب قوم ابراهیم(ع) فقط این بود که (گفتند:) او را بکشید یا بسوزانید." 

نکته: این که در مقابل سخن مخالف و حمله مخالف به اندیشه ها و اعتقاداتمان بگوبیم: آن مخالف 
را بکشید یا بسوزانید» روش نمرودیان است. نه روش انبیاء و ابرزهیم» روش انبیاء بیداری عقول و 
موعظه است و اگر کارساز نشد؛ شکیبایی و اگر آنها خواستند او را بکشند؛ هجرت قا ان مهاجر 


1 رف » عنکیوت ۶ 3 و حداکثر جهاد دفاعی. 

«نکاد خد به به ينهم مَنْ م اسلا عليه حاصبّا مهم من یه اا مهم من 
حَسفتا به الأَرْضَ ومنهم من أَغرفنا وَمَا گان اله لِيَظْلِمَهُمُ ولکن گانوا أَنْمُْسَهُمْ يَظْلِمُونَ » 
عنکبوت ۰ #۴ 

"هر یک از آنان را به گناه شان گرفتیم» بر بعضی از آنها طوفانی از سنگریزه فرستادیم و بعضی از آنان را 


صیحه آسمانی فرا گرفت و بعضی دیگر را در زمین فرو بردیم و بعضی را غرق کردیم؛ خداوند هرگز به 
آنها ستم نکرد ولی آنها خودشان به خود ستم کردند." 


ول بحادلوا اهل الكتاب بالتي ھی ا 1 الذِينَ ظلموا منهم ...... عنکبوت 
رما 
"با اهل کتاب فقط با بهترین روش مجادله کنید» مگر کسانی از آنان که ستم و ظلم کردند و 


که در اینجا ممکن است مجادله زیانی به تنهایی کارساز نباشد و باید در عمل نیز جلو ظلم آنها را گرفت. 
«الذین صبروا وعلی رهم تلو » عنکبوت ٩‏ ۵ 4 

"مومنان صالح کسانی هستند که شکیبایی نموده و بر پروردگارشان توکل می کنند." 

توقل می کنند یعنی ؛کار خود را با تکیه بر خدا به عهده می گيرند. 


جمع بندی سوره عنکبوت 


همه انبیا با تهمت دروغگویی روبرو شدند اما نی فقط وظیفه پیام رسانی دارد.(۱۸) پاداش و 
مجازات با خداوند است(۲۱) و کسی نی‌تواند از حیطه قدرت الهی فرار کند البته خداوند با کسی 
دشمن نیست» خداوند دوست و یاور همه است (۲۲) روش نمرودیان در مقابل حمله مخالف به 
اعتقادات و مقدّسات این بود که مخالف را باید کشت یا سوزاند(۲۴) اما روش ابراهیم و انبیاء در مقابل 
سخن مخالف» بیداری عقول و اندرز نیکو و شکیبایی در برابر آزار ها و در نهایت هجرت (۲۶ )و حداکش 


۱ توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
جهاد دفاعی می باشد. همه‌ی کسانی که به گونه های مختلف مجازات شدند این مجازات» نتیجه عمل 
آنها بود و در واقع آنها خودشان به خودشان ظلم کردند و خداوند به کسی ظلم نمی کند.(۴۰) 

با اهل کتاب سی کنید به بهترین روش مجادله کنید مگر کسانی از آنها که ظلم کردند ۴۶(۰) 

موّمنان صالح کسانی هستند که شکیبایی نموده و بر خدا توکل می کنند.(۵۹) 


سوره روم 


۳9 


«م گان عَاقبة Ee‏ آسَاغوا السُوآی ان کف بایّات الله وكاتوا نا یستَهرتُون » روم 0 ۰ ۱ 
"سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند این بود که آیات الهی را تکذیب کردند و آن آیات را 
به تمسخرگرفتند." 

انسان کار را انجام می دهد کار هم ساختار انسان را می‌سازد» اعمال خوب ساختار و شاکله‌ای خوب 
برای انسان می سازند و اعمال بد شاکله‌ای بد برای انسان به وجود می آورند سپس این ساختار منشاء 
یکسری اعمال می گردد» ساختار و شاکله خوب منشاء اعمال خوب و شاکله‌ی بد منشا اعمال بد می‌شود» 
شاکله بر روی فهم نیز تاثیر می گذارد» به این صورت که ما هر چه از شاکله بهتری برخوردار باشیم از فهم 
عمیق تر و درست تری برخوردار خواهیم بود» پس اعمال بد منشاً شاکله بد و شاکله بد منشاء فهم 
نادرست می گردد. 


«فاصبرز 9 وعد الله حو ولا تحت " "الذین لا لا یوفوت » روم # fe.‏ 


"پس شکیبایی کن که وعده خدا حق است و هرگز کسانی که یقین ندارند تو را به بې خردی وادار نکنند. " 
جمع بندی سوره روم 

مجرمان در اثر گناهان صدور آیات الهی از جانب خدا را دروغ دانسته و این آیات را به تمسخر 

گرفتند.(۱۰) از آنجا که وعده ی خداوند حق است پس تهمت ها و تمسخر های آنها موجب نشود تو 


دست به سخن وکاری بزنی که موجب سبکی و بی خردی تو گردد »مثلاً دهان به ناسزا گویی آنها باز کنی 
با مجازات ناعادلانه ای در مورد آن‌ها روا داری.( ۶۰( 


* استحَفه: او را به سب و بی خردی وا داشت. 


AY 
> توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن‎ 


سوره لقمان 
«ومنَ لاس من يشتري مو ا ليث ليْضل عن سبیل اله بير علم ویتَخذها هروا اوليك هم 
دات ُهینْ » لقمان ۶9 
"و از مردم کسانی سخنان بیهوده می خرند تا به وسیله جهل (مردم را) از راه خدا گمراه سازند و آیات 
الهی را به استهزاء می‌گيرند. این‌ها عذاب خوارکننده ای برایشان می باشد." 
سخنان بیهوده موجب غفلت شده و به وسیله غفلت ی توان مردم را گمراه کرد. 
«يا ب آقم الصْلاة وم بالمَعْرُوف وَانة عن المُنكر واصير نیز علی ما اساك إن دیلک من عَرم 
الأمُورِ » لقمان 4۱۷۵ 


"ای فرزندم نماز را به پادار و امر به معروف و نهی از منکر نما و بر آنچه (از آزار ها) به تو می رسد شکیبا 
باش که این شکیبایی از عزم امور است."'' 
جمح بندی سوره لقمان 


کسانی که به کمک سخنان بیهوده مردم را گمراه کرده و آیات الهی را به تمسخر می گیرند به عذاب الهی 
خوارکننده ای گرفتار می‌شوند.(۶) 


شکیبایی در مقابل آزار هایی که به جهت امر به معروف و نهی از منکر گریبان انسان را می گبرد» از امور 
سخت اما بسیار پر ارزش است.(۱۷) 


سوره سجده 
« 3 اه تلم هو ای دم من رَبك لتنذر قَوْمًا ما أتاهُ من تير من بت له 
يدون » سجده ۳ 


"یا می گودند: محمد(ص) به دروغ این کتاب را به خدا نسبت داده» بلکه این کتاب سخن حقی از جانب 
پروردگار توست تا گروهی را انذار کنی که پیش از تو هیچ انذار کننده ای برای آنان نیامده است» شاید 
هدایت شوند." 


"این آیه در صفحه ۱۵ و ۱۶ مورد بررسی و توضیح قرار گرفت 


AF 
> توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن‎ 


نون » سجده ۳۸۵ 4۲ 


"و ما برخی از آن انسان‌ها را پیشوایانی قرار دادیم که به امر و فرمان ما هدایت می کردند زیرا آنها شکیبایی 
نموده و به آیات ما یقین داشتند." 


«وحَعَلنا تا منهم و مه یهُدون ارت 4 صبره| وکانوا بایاتنا يوقنو 


۵ مه هو 


«وَیمولُون مت هذا منم ِن نم صادقین ۲۸ فل یو یوم الفح لا ینم ال ا ماع 
ولاش هھ نظ نون 4۲۹ فعض عنهخ واتظر عم مُنتطزون » سجده 4۳۰۸ 
"و می‌گویند: این پیروزی شما کی خواهد بود اگر راست می‌گویید؟ بگو: روز پیروزی ایمان آوردن» سودی 


به حال کافران نخواهد داشت و به آنها مهلت داده نمی شود پس از آنها روگردان و منتظر باش ءآنها 
29 ۷ ِ 


جمح بندی سوره سجده 


به پیامبر تهمت دروغ و افترا به خدا زدند اما به یک جواب منطقی محترمانه اکتفاء شد .(۳) برخی از 
مردم به خاطر شکیبایی در مقابل آزارها و یقین به آیات الهی به مقام امامت از جانب خدا رسیدند.(۲۴) 


مخالفان به تمسخر گفتند: این وعده پیروزی که می‌دهی» کی تحقق می یابد؟(۲۸) خداوند به پیامبرش 
می فرماید: این جواب محترمانه و منطقی را به آنها بده و بعد از آنها روی گردان.(۲۹ و ۳۰) 


سوره احزاب 


«ولا نطع الکافرین والتافقین ودغ دهم وول عَلی الله وکفی بالل وکیا » احزاب ۴۸ 
"و از کافران و منافقان اطاعت مکن و به آزار های آنها اعتنا نکن و بر خدا توکل کن و کافی است که خدا 
وکیل (تو) است ." 


8 اه ر وو 4 ری رو اه تقو اھ و اگم بلج ره ره هن سک و 
«ِتّ ای یودُونَ اله ورسُولَه لَعهم الله في انیا والاخرة وأعَدّ هم غذابامهینا 4۵۷ 
ماه ام Ea ¢ A A‏ مه E E‏ اف E‏ مش وا 1 
این يژدول المَوّمنينَ وَالمُوٌمتات بعر ۳ اتسوا فد اختملوا انا وم مبینا « احزاب 


{۵} 


۸۵ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


"آنها که خدا و رسولش را آزار می‌دهند» خداوند آنان را از رحمت خود در دنیا و آخرت دور ساخته و 
برای آنها عذاب خوارکننده ای آماده کرده است. و آنان که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که 
انجام نداده اند آزار می‌دهند» بار تهمت و دروغ بهت آور۲۷ و گناه آشکاری را به دوش کشیده اند.” 


کسی نمی‌تواند خدا را اذیّت کند امّا برای اينکه بزرگ بدی اذیّت نی را نشان دهد این جا می فرماید: 
کسانی که خدا و رسولش را اذیّت می کنند. 


مجازات آزار دهنده رسول» دوری از رحمت خداوند در دنیا و آخرت و عقوبی خوار کننده قرار داده 


شده است . 


در مورد کسانی که مومنان را با دادن نسبت های ناروا آزار می‌دهند فقط فرموده است: آنها متحمّل 
بهتان و گناه آشکار شدند .(و طبیعتاً تهمت و دروغ بهت آور و گناه عواقی دارد.) 


«یا ايها الذین آمَنوا توا اله وَقولوا لا سدیدّا » احزاب 4۷۰ 
"ای کسانی که ایمان آورده اید از مجازات الهی خود را نگه داربد و سخن سدید!" بگوئید." 


جمع بندی سوره احزاب 


ای نی سی کن به آزار های کافران و منافقان اعتنا نکنی.(۴۸) کسی که نی را آزار ی دهد از رحمت 
خدا دور می شود و دوری از رحمت خدا موجب خواری می باشد.(۵۷) مومن باید خود را از بدی ها و 
پلیدی ها دور نگه دارد و سخن درست و محکم و مفید و مطابق با واقع بگوید.(۷۰) 


«َفْتّی على اله گذب آَم به َة بل الذین لا منود بالاخرة في العذاب والصّلال ابید » 
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"(کافران گفتند:) آیا محمد(ص) بر خدا دروغ بسته يا به نوعی جنون گرفتار است؟ (چنین نیست) بلکه 
کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند در عذاب و گمراهی دوری هستند." 


« فل لا لو عَمّا آجرنتا ولا سل عا تَغملون » سبا باه 4۲ 


" بهتان: دروغ بهت آور» تهمت 
* قول سدید: یعنی سخن که بیهوده» بی فایده. ناسزا و غير واقی و مفسده انگیز نیست. 


AF 
> توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن‎ 


"بگو: شما از گناهی که ما کرده ایم سؤال نخواهید شد و ما نیز از آنچه شما انجام می دهید مورد سؤال 
قرار نمی گیریم. 1 


و ور 


» ........وقالوا ما دا لا فك مفتری وقال لین کتزوا لِلْحَقّ لا جاعفم إِنْ مدا إلا 
سخر مين » سبا 4۴۳ 


"و کافران می گویند: این جز دروغ بزرگ که (به خدا) بسته شده نیست. و کافران هنگای که حق به 
سراغشان آمد گفتند: این فقط سحر و افسونی آشکار است." 
oT »‏ ۾ تتفکڙوا ما بصَاحبکم من چنه ان هو لا يڙ کم بين يڌي عذاب 


شدید» سب ۶ $۴ 


م2 


"پس بیندیشید این دوست و همنشین شما (منظور نی اکرم ص) هیچ جنونی ندارد او فقط بیم دهنده 
شما در برابر عذاب الهی است." 


جمع بندی سوره سباً 


در این سوره پیامبر از جانب کافران مورد تهمت نسبت دروغ به خداء مجنون بودن(۸) و ساحر 
بودن(۴۲) قرار گرفت اما به جواب های عقلانی محترمانه اکتفاء شد(۲۵ و ۴۶) و اگر از مجازاق سخن 


سوره فاطر 
OD‏ فد کیت زسل من تب ۰ ) هون یکدوک مد گذب الذین 
و اة وو ی او س توف ۱ ۱ 
من قبلهم جَاءَكَم سم اينات ویر وبالکتاب المُيير» فاطر ٠۵#‏ 


"و اگر تو را دروو دالستنك زسو لان قل از تو نیز دروغگو دانسته شدند ا و اگر تو را دروغگو 
دانستند» کسانی که قبل از اینها بودند» رسولانشان را که با نشانه های آشکار و کتب پند و موعظه و 
کتاب روشنگر به نزد آنها آمدند» دروغگو دانستند 0 

جمع بندی سوره فاطر 


نی از جانب کافران دروغ گو دانسته شد اما به یک دلداری» که غصّه نخور همه‌ی انبیاء دروغگو دانسته 
شدند» بسنده شد. 


۸۷ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


سورد پس 
«ذ سنا ایهم این کد وها عر تم 
لا شر ملا وما رل امن من شیء رن آنثم إلا تکذبون 4۱۵۸ قالوا ربا یلم ا کم 


لَمُرْسَلُونَ 44۱۶۸ وَمَا لیا ۷ الا 


۹ 
اجک E‏ متا عَذاب ليم ۸ 


مُسرفونَ » یس ۱۹9 


یت 4۱0 فا إ6 تی ین م بر 
۱ لو طَائرگم مَعَحم آئن درم بل نتم قو 


"هنگامی که دو نفر از رسولان را به سوی آن ها فرستادیم اما اهل شهر رسولان را دروغگو دانستند پس 
برای تقویت آن دو شخص سوم فرستادیم. پس رسولان گفتند: ما فرستادگان (خدا) به سوی شما 
هستیم. اما اهل شهر گفتند: شما جز بشری مانند ما نیستید و خداوند رحمان چیزی نازل نکرده. شما 
فقط دروغ می گوبید» رسولان گفتند: پروردگار ما آه است که ما قطعاً فرستادگان (او) به سوی شما 
هستیم و ما وظیفه‌ای جز ابلاغ آشکار پیام نداریم. اهل شهر گفتند: ما شما را به فال بد گرفته ایم و اگر 
(از این سخنان) دست برنداربد شما را سنگسار خواهیم کرد و شکنجه دردنای از ما به شما خواهد 
رسید. رسولان گفتند: فال بد شما از خودتان است اگر بیندیشید و متذگر شوید» بلکه شما گروهی 
اسراف کارید. " 


«ی کر غل اناد ما یه من 2 رسول ال کائوا به یشتهرئون » یس ۳۰۸۵ 


"افسوس بر این بندگان» هیچ پیامبری برای هدایت آنها نیامد مگر اینکه او را مسخره می کردند." 
«وَلذّا قیل عم أفقوا ما ررقم اله قال الذین کفزوا لین آمَئوا أنطعم من لو یَشَاء اله طعمَه 
إن نم اي ضلاي نی » یس 4۲۷۶ 


"و هنگامی که به آنها گفته شود؛ از آنچه خدا به شما روزی داده انفاق کنید» کسانی که کافر شدند به 
کسانی که ایمان آوردند می گودند: آیا ماکسی را اطعام کنیم که اگر خدا می‌خواست او را اطعام می‌کرد؟! 
شما (مومنان) فقط در گمراهی آشکارید." 

درست مانند کسانی که وقتی گفته ی‌شود» به خاطر یک توهین» حکم قتل برای توهین کننده صادر 
نکنید» این امر ظالمانه است و با حکم عقل و دین ناساژگار است» ظالمان به عدالت پیشه گان می گودند: 


آیا کسی را که خدا خونش را هدر دانسته است» نکشیم؟ شما (عدالت پیشه گان) در گمراهی آشکاری 


۸۸ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


«فلا زنك لك قَوَفمْ إ إن غلم ما یسرون وَمَا یُعْنُونَ » يس 4۷۶# 

"پس ای نی ؛سخن آن ها تو را ناراحت نکند ما آنچه را آنها مخفی کرده یا آشکار می کنند »یی دانیم." 
جمع بندی سوره يس 

کقّار تهمت دروغگویی به انبیاء زدند اما انبیاء به دادن جواب محترمانه اکتفا نموده و گفتند: ما فقط 

پیام رسان هستیم» شما مختاربد سخن ما را بپذیرید یا نپذیرید . 

کقار گفتند: ما به شما رسولان بدگمان هستیم و اگر از حرف خود دست بر ندارید شما را سنگباران 

کرده و کیفر بزرگ از ناحیه ما به شما خواهد رسید. انبیاء گفتند: بدگمانی شما مشکل خود شماست. 

پس مشخص می‌شود؛ سنگباران و کیفر های سخت و مارک زدن به کسی که سخن مخالف دارد روش 

غبر مومنان است. (۱۴ت۱٩۱‏ )همه انبیا مورد تمسخر قرار گرفتند.(۳۰) 


برخی کار بد می کنند» بعد این کار بد را رنگ خدایی می زنند و مخالفان این کار بد را گمراه می دانند.(۴۷) 
درست مانند کسانی که جان شخصی را فقط به دلیل ناسزاگویی می گيرند و گرفتن جان به ظلم را «رنگ 
خدایی می زنند و به کسانی که می‌گونند» این کار ظالمانه است »مارک گمراهی می زنند .(البته ناسزاگویی 
هم جرم است اما باید متناسب با ناسزایی که گفته شده واکنش نشان دهیم. نه اینکه هر ناسزاگویی را 
به اش مجازات »یعنی مرگ کیفر دهیم.) ای نی؛؟ سخن بد آنها تو را ناراحت نکند زیرا سخنان آنها را 


خدا می داند.(یس ۷۶) 

سوره صافات 
«بل ا وک IY‏ ولد دروا ۷ یدرون ۱۳۷ ودا رز 1 
تشتشخرون ۴ ۱ ولو إن دا لا سخر مين » صاقات إ۵ 4١‏ 


۷ تو از انکار آنھا تعجب می کنی و آنها مسخره می کنند و هنگای که به آنان تذگر داده شود» هرگز متذگر 
نمی شوند و هنگای که نشانه‌ای ببینند به استهزاء دعوت می‌کنند و می‌گودند: این فقط سحری آشکار 


4 
است. 


«ویمَولون ین لثارکو همینا لشاعر ون » صافات ۶ ٣‏ 
"و می گویند: آیا ما خدایانمان را به‌خاطر شاعر دیوانه‌ای رها کنیم ؟" 


ع ۳۳ یاعد هم ضالین 4۶۹% هم هم على آثارهم ُهرَعون » صاقات ۷۰ 


۸۹ 
توهین به مقتّسات و نحوه رویارویی با آن > 


"آنها پدران خود را گمراه یافتند پس آنها به دنبال پدران» با سرعت رانده و کشیده می شوند." 

نکته: گاهی شخص می فهمد راهی اشتباه است اما تعضب و بستن در عقل موجب می‌شود به دنبال 
همان راه غلط برود. 

«قرغ إل آمهم فقال آلا الود 4٩۱8‏ ما كم لا تنطشون 4٩۲۳‏ قرع علنهع صرب 
امین N ٩۳‏ لوا له يرون ۴ 4٩‏ قال نب عدون ما تنْحتَون ۵# 4٩‏ اله لمکم 
ما تَعْمَلُونَ ۶ 4٩‏ قالوا ابو له با اوه ني اجيم » صافات 4۹۷ 


"ابراهیم به سوی معبود هایشان رفت» پس گفت: چرا غذا نمی خورید؟ چرا سخن نمی گودید؟ سپس 
بر آنها ضریه ای با دست راست فرود آورد» مشرکین شتابان به سوی ابراهیم روی آوردند» ابراهیم گفت: 
آیا چیزی را که با دست خود می‌تراشید» می پرستید؟ در حالی که خدا شما و آنچه عمل ی کنید(منظور 
بت هایی که می‌سازید) را آفریده است» مشرکان گفتند: بنایی برای او بسازید پس او را در جهنمی از آتش 
بیندازید. " 
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نکته: ابراهیم اندیشه بت پرستان را قبول نداشت پس با سخن و عمل خود آن انديشه را به چالش 
کشید» بت‌پرستان به جای اینکه با عقل خود بر سخن و عمل ابراهیم اندیشیده و در صورت نیاز پاسخی 
عقلانی به ابراهیم بدهند» تصمیم به نابودی ابراهیم گرفتند» قرآن عمل مشرکین را مورد نکوهش قرار 
می‌دهد. پس از آیات فوق استنباط می شود که کشتن کسی که به دلیل اینکه انديشه ای را قبول ندارد و 
آن انديشه را به چالش ی کشد» روش بت‌پرستان می‌باشد و انسانهای معتقد به قرآن حقّ چنین کاری 
ندارند .از دیدگاه قرآن روش برخورد با چنین افرادی این است که با جواب های منطقی و محترمانه به 
آنها پاسخ دهیم. 

«قکۂ بو فا لَمْحْضرون » صافات 4۱۲۷ 


"پس الیاس را دروغ گو دانستند پس آنها (در دادگاه عدل الهی) احضار می شوند. " 


«أَم کم سُلطَانْ مین » صاقّات 4۱۵۶ "آیا شما در این باره دلیل روشنی دارید؟" 


د 
هه م 


«َتَول عَنهَمٌ حى 2 ی چان » صافات VA‏ ۱ "ای نی؛ از آنان تا زمانی معبن روی بگردان." 


«وابْصه فسَوّف یبْصلْونَ » صاقّات ۷۹3 ۱ 


"و ای نبی؛ (وضع و کارشان را) ببین» آنها نیز به زودی(نتیجه عمل خود را) می‌بینند." 


جمع بندی سوره صافات 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


کقار انديشه نی را به تمسخر گرفته و آن را سحر نامیدند (۱۵۱۱۲) و گفتند: آیا ما مکتب خود را به 
خاطر سخن شاعر دیوانه‌ای (نی اکرم ص) رها کنیم.(۳۶) آنها فهمیدند راه پدران اشتباه است اما 
تعضب و دوری از عقل موجب شده بود به سرعت به دنبال راه غلط پدران بروند. (۶۹-۷۰) 


ابراهیم با سخن طنز آمیز و عمل خود انديشه بت پرستان را به چالش کشید» بت پرستان تصمیم به 
نابودی ابراهیم(ع) گرفتند. 


قرآن این گونه رفتار بت پرستان را مورد نکوهش قرار داد. پس معلوم می‌شود کسی که اندیشه‌ای را با 
سخن طنز آمیز و عمل خود به چالش می کشد را نباید کشت بلکه همان طور که قرآن بارها از روش 
انبیاء روایت نموده» باید با دلیل منطقی و محترمانه به او پاسخ داد. (۷۱۹۱٩)مردم‏ الیاس را دروغ گو 
دانستند اما مجازات آنها در دادگاه عدل الهی است. (۱۲۷) برای پذیرش يا رد نظربه‌ای بايد دلیل داشته 
باشیم. (۱۵۶) و بلاخره خداوند به پیامبرش می فرماید: در مقابل تمسخر و تهمتِ ساحری» ِِِِ 
دیوانگ و دروغ گویی و تهدید به قتل و... از آنها روی گردان و به آنها توجّه نکن به زودی وضعیّت آنها 
برای خودشان و تو روشن می شود. (۱۷۹9۱۷۸) 


سوره ص 
» و وال الكافرْونً هدا سَاحه کُذایت» ص و9 


"و کافران گفتند: این(پیامبر)ساحر دروغ گویی است." 


٤ 
72 


» 1 مدا اختلاق*۳» ص ۷" این فقط یک آئین ساختگ است. " 
دک لهم قو فد وم لوح غاد عون دو لکوت ۲۷ وود َو م لوط ا الأَبْكة 
۱۳۰۰۰۰ گل لا گذب اسل حى عقاب » ص4۱۴ 


"قبل از اینهاء قوم نوح» عاد » فرعون صاحب میخ‌ها » ثمود و قوم لوط و اصحاب ایکه همه رسولان 


را دروغ گو دانستند پس عقوبت(درباره ی آنها) تحقق یافت." 


«وقالوا ر نا عجٌل لا قط قطتا قبل يَوْم اا « ص۶ 4% 


۳ اختلاق: تراشیدن» حرف از جانب خود ساختن 


۹۱ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


"و (کافران از روی تمسخر) گفتند: پرودگارا نصیب ما را از عذاب »قبل از روز حساب »زودتر بده." 


«اضیز ی ما یلو 6.۰.۰۰۰۰ ص۱۷ در مقابل آنچه ی گویند شکیبا باش. 


جمح بندی سوره ص 


کافران نی را ساحرء کذاب و مختلق( تراشنده آتین) دانسته و سخن نی را به تمسخرگرفته» گفتند: 
ای خدا ما را زود عذاب کن.(۲۰۷۰۴ (FFT‏ 


اما خداوند به نی فرمود: در مقابل همه این توهین ها و تمسخرها شکیبا باش.(۱۷) 


سوره زمر 

«ف یا عباد این منوا او کم ا 5 لوالا تشه د ال وس 
إا یوق الصَابرون َجرَهُم بغیر حساب »زمر ١ ٠#‏ 

"بگو: ای بندگان من که ایمان آورده اید» از کار بدی که پرودگارتان نهی کرده» خود را نگه داربد» برای 
کسانی که در این دنیا نیک کردند» پاداش نیکی است؛ و زمین خدا وسیع است (یعنی؛ اگر با نیک پاسخ 
بدی ها را دادید و اثر نکرد و آنها بر بدی خود ادامه دادند» می‌توانید همجرت کنید و به جای دیگر بروند.) 
شکیبایان اجر و پاداش خود را ی‌حساب دریافت می دارند. 

«..... .فشر عاد ۷۸ ۱ لین یتمعن لول یعون أَحسَته وليك الْذِينَ هَدَاهُم له 
یت هُمْ ولو الاب »زمر 

'پس به بندگان من بشارت بده» کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آنها پیروی می‌کننده آنها کسانی 


هستند که خدا آنها را هدایت می کند و آنها همان صاحبان عقل می باشند."۰ 


«کَذّب این من قَبهم اهم لاب من حیّث لا یشغزون»زمر ۲۵ 4ه 


* برای توضیح این دو آیه رجوع شود به کتاب:واکاوی ارتداد »ص ۱۸ تا ۲۳ 


۹۲ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


" کسانی که قبل از آنها بودند (آیات ما را) دروغ دانستند و عذاب از جایی که فکر نمی‌کردند به سراغشان 


۷ 

«وَبدّا م ساٹ ما سبوا وحاق یم ما کائوا به یستَهرُونَ »زمر 4۴۸4 

"بدی های آنچه انجام دادند بر ایشان آشکار شد و آنچه را مسخره می‌کردند آنها را احاطه نمود. " 
«آنْ مول تفن يا سرا على ما قرطث في جنب اله ولد کنث لمن 
السّاخرین > زمر 4 ۶ ۵ 


"مبادا کسی روز قیامت بگوید: افسوس بر من از کوتاهی‌هایی که در جانب خدا “کردم و از مسخره 
کنندگان بودم." 
جمع بندی سوره زمر 


بندگان خدا باید خود را از بدی‌ها دور نگه دارند و تا می‌توانند نیق کنند و بدی را با خویی پاسخ دهند و 
در مقابل بدی شکیبایی پيشه کنند که خدا پاداش شکیبایان را یی حساب می دهد و در نهایت از انسانهای 


بد سخن و بد رفتار دور شده» هجرت کنند. (۱۰)کسانی مورد بشارت و هدایت خدا قرار می‌گیرند و 
صاحب عقل می باشند که سخنان مختلف را شنیده و از بهترین پیروی می‌کنند.(۱۸9۱۷) 


در تمام دوران‌ها آیات الهی ۳ دلیل دروغ داذسته شده (۲۵ )و نتیجه این کار برایشان آشکار شده و آنچه 
را مسخره می‌کردند آنها را در بر گرفته (۴۸)و اينها گفته می‌شود» تا چشم خود باز کنید و بعداً حسرت 
نخورید.(۵۶) 


سوره غافر 
«کَذبت یله قوم توح والاخراب من بعْدهم وت کل ام برسَوم و 


الباطل لیذحضوا به ای قاذم َكيف گان عقاب »غافر إ۵ 


* جنب اللّه: یعنی تمام اموری که در جانب خدا قرار دارند مثل؛ فرمان خداء‌اطاعت خداء قرب خداء 
کتب آسمانی که از جانب خدا نازل شده» انبیاء و اولیای الهی و. 


۹۳ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


"پیش از اینها قوم نوح و گروه‌هایی که بعد از نوح بودند انبیاء خود را دروغ گو دانستند. و هر امتی تلاش 


نمود که پیامبرش را دست‌گیر کند و برای محو حق به مجادله باطل دست زدند» پس من آنها را گرفتم 
پس ببین مجازات من چگونه بود." 


«وَلد اسنا موسی بایاینا وَسُلْطَانِ مين ۲۳ إل فرعَون وعامَان وقازون فقَالوا سَاحر 
داب ۲۴فا جَاءَهُم بالق من عند فوا افوا آبنء لین منوا مَعهُ واستخیر 
ساءهم وا ید الکافرین لا ي ضلال ۵ ۲ وال فرع درون أفئل موسی وی رب 
ِي عاف آن یبدّل دینکم أو آن بظهر ی الأَرْض الْساد ۲۶ وال موسی ان عُذث 


بر وريم من کل مكبر لا من بیوم اساب »غافر 4۲۷ 


"ما موسی را با نشانه‌هایمان و دلیل روشن بسوی فرعون و هامان و قارون فرستادیم. آنها گفتند: 
موسی(ع) ساحر بسیار دروغ گویی است. و هنگامی که حق را از سوی ما برای آنها آورد» گفتند: پسران 
کسانی که با موسی ایمان آورده اند را بکشید و زنانشان را زنده بگذاربد امّا نقشه کافران پوچ و نابود 
است. و فرعون گفت: بگذارید موسی(ع) را بکشم و او پرودگارش را بخواند. من می‌ترسم آیین شما را 
دگرگون سازد یا در این سرزمین فساد ایجاد کند. و موسی(ع) گفت: من به پرودگارم و پروردگار شما پناه 
می‌برم از هر متکتری که به روز حساب ایمان نمی‌آورد." 


«وقال رل موم من آل فنعون یکتم مان اون زجلا 


o 


سے ° ا سم ۳ ۳ ۳ ره 51 4 
بالبیتاتِ من رد ون یلك کاذا فعليه كذبه 2 وان يك صادقا بص بَعْضْ الذي يعدكم إن 
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اله لا يَهُدي من هو شرف گدابٌ»غافر YAY‏ 


آمرد مومنی از آل فرعون که ایمانش را کتمان کرده بود » گفت: آیا مردی را می کشید که می‌گوند» پرودگار 


من اله است و حال اینکه دلایل روشنی از جانب پرودگارتان برای شما آورده است. اگر موسی دروغ گو 
باشد پس دروغش بر عليه او خواهد بود (و نظام عالم بگونه‌ای است که دروغ» انسان را از بین می‌برد) 
و اگر راستگو باشد برخی از آنچه به شما وعده داده به شما می‌رسد.خدا کسی که از حد گذرنده و بسیار 
دروغ گوست را هدایت نمی‌کند.(چنین کس را لازم نیست از بین ببربم» اسراف کاری و دروغ گویی او را 
به دیار نابودی می‌برد.)" 


۹۴ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


1 شم 2 4 ۳ ۳ 1 9-2 0 ا 29 ۵ 1 ۵ ۹4 7 ا ۳ 
«الذین بجادلون في أيات الله بعير سلطان أت هم کر م مَفتّا عند الله وَعند الذِينَ منوا کذلک 
رس ار هو 12 ۱ ر ص یں رت ۰۰ 
طبع اله على کل قلب متکبر جبّار»‌غافر 4۳۵٩‏ 


"کسانی که ی‌دلیل به مجادله در آیات الهی برمی‌خیزند؛ این کارشان خشم بزرگ نزد خدا و نزد آنان که 
ایمان آورده‌اند به بار می‌آورد» این گونه خداوند بر دل هر متکتر جبّاری مهر می‌نهند." 


نکته: در صورق که بی دلیل سخنی را پذیرفته با رد کنیم» عقل ما شکوفا نمی‌شود و نمی‌توانیم امور را 


من عمل سَهة فلا میتی الا مها و من عمل صالا م من ذکر و 
بان ۹ یرفن فيهًا بعَيْرِ جسَاب »غافر ۰4۷ ۴ 4 


"هر کس بدی کند» فقط به مانند آن بدی کیفر داده می‌شود وی هر کس کار شایسته ای انجام 
دهد.خواه مرد یا زن »در حالی که مؤمن باشد آنها وارد بهشت می‌شوند و در بهشت روزی ی‌حساب به 
آنها داده خواهد شد." 


توضیح: اصل این است که همه از رحمت الهی برخوردار شوند اما از آنجا که بدیها موجب ی‌شوند 
انسان نتواند به تمامه از رحمت الهی برخوردار شود نظام تکوین و تشریع به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده 
که هنگامی که انسان کار بدی انجام می‌دهد گرفتار عواقب آن می‌شود» تا بخاطر ترس از این عواقب؛ 
انسان بسوی بدیها نرود و درهای رحمت را به سوی خود نبندد؛ پس مجازات ها اصل نیستند و فقط 
قرار داده شده اند که انسان درهای رحمت را بسوی خود نبندد» خداوند دارای صفت رحمت است و 
اصالت مال این صفت ی باشد و سایر صفات از رحمت او ناشی می‌شوند. 


نکته مهم: توضیح داده شد که کیفر به این دلیل وضع شده که درهای رحمت الهی بر روی افراد بسته 
نشود اما قتل توهین کننده به نی غير از اینکه با جرم تناسب ندارد و با صدر آیه فوق در تضاد است» 
موجب می‌شود شخص برای هميشه از رحمت الهی محروم گردد و این امر با فلسفه وضع مجازات در 


شن ای پیامبر شکیبایی پيشه کن که وعده خدا حق است... کسانی که در آیات الهی بدون دلیلی که 


برای آنها آمده باشد ستیزه‌جویی می‌کنند» در سینه‌هایشان فقط تکټر است و هرگز به خواسته خود 
نخواهد رسید پس به خدا پناه بر که او شنوا و بیناست." 


۹۵ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


۳ 
£ هر م o‏ 
ار 


ام تر ل ای بجاوو في آتاب اله أن یروت ۶۹ )الین گذّبوا انکتاب وعا آزس 


به رسْلتا فسَوّف یَعْلمُون > غافر ۰ 4۷ 


"آیا به کسانی که در آیات الهی مجادله ی‌کنند نظر نکردی که چگونه از(اه حق) برمی گردند» کسانی 


که کتاب و تعالیم انبیاء را دروغ دانستند پس بزودی (نتیجه کار خود را) می‌دانند." 


«فْلا جاء عم هم ایا 0 لولم e‏ 


یستهُرُون»‌غافر 4۸۳۷ 


2 


"پس هنگامی که پیامبرانشان با نشانه‌های روشن بسوی ایشان آمدند» به آنچه از علم در نزدشان بود 
شاد شدند (مانند علوم حسی) و آنچه را مسخره می‌کردند آنها را فرا گرفت." 

جمع‌بندی سوره غافر 
همه انبیاء مورد آزار فیزیک و زبانی قرار گرفتند و نتیجه این آزارها را در نظام جهانی که بوسیله خداوند 
ایجاد شده» مشاهده نمودند» پس مجازات بوسیله خداوند صورت گرفت» نه اینکه انسانهای دیگر این 
مجازات را اعمال کرده باشند.(۶9۵) 
موسی(ع) را به سحر و دروغ و فساد متهم کردند و قصد کشتن او و پسران او و پسران پیروان او نمودند 
اقا موسی(ع) فقط به خدا پناه برد و از هرگونه درگیری با آنها دوری کرد.(۲۲تا۲۷) 
ازاین آیات استنباط می‌شود که کشتن و انگ‌زدن به کسی که سخن مخالف دارد» از شیوه‌های فرعونیان 
است و انسان موّمن با دلایل منطقی به نقد سخن مخالف می‌پردازد همان طور که مقمن آل فرعون 
سخن گفته و عمل نمود.(۲۸تا ۴۵) 
مومن‌آل‌فرعون گفت: نظام عالم به گونه‌ای است که اگر کسی از حد گذشت و دروغ گفت خودبه‌خود 
نابود می‌شود.(۲۸) 
در صورتی که ودلیل سخنی را پذیرفته يا رد کنیم» عقل ما شکوفا نمی‌شود و نمی‌توانیم امور را بخویی 
درک کنیم.(۳۵) 
مجازات باید متناسب و در حد جرم باشد امّا پاداش باید بسیار زیاد باشد» چون اصل این است که همه 
تا حد ممکن از رحمت الهی برخوردار شوند و اگر مجازانی نیز وضع شده »برای این است که کسانی با 
بدیها درهای رحمت الهی را بر خود نبندند. )۴۰( 


راه مبارزه با کسانی که بدون دلیل به مجادله با دین بر می‌خیزند و دین را به تمسخر می‌گيرند» شکیبایی 
است.(9۵۵ ۰9۶۹9۵۶ 9۷ ۸۲) 


۹۶ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


سوره فصلت 
«وقال لین وا لا تَسمَعُوا دا ان ولا فيه للم تبون ۶# ۲ دِيم الذین 
میا عَذابّا شدیدا رهم 2 الي کائوا ا »فلت ۲۱۷ 4 


"و کسانی که کافر شدند گفتند: به این قرآن گوش ندهید و به هنگام تلاوت آن سروصدا کنید» شاید 
غلبه یابید» پس حتما به کافران عذاب شدیدی می‌چشانیم و آنها را به بدترین اعمالی که انجام می‌دادند 
کیفر می‌دهیم." 

«ولا تَسْتوي اة ولا السَيمَة ادف الي هي خسن فاد لذٍي بتک ع وَل 


میم ۳۴۷۵ وما یلاها لا لین صبروا مالعا لا ڏو حظ عظیم » فصّلت ۵ ۲ 


"هرگز نیی و بدی یکسان نیست. بوسیله روشی که نیکوتر است بدیها را دفع کن» پس ناگاه همان کس 
که ميان تو و او دشمی است» گویی دوست گرم و صمیمی است امّا جز کسانی که شکیبایی نمودند آن 
را درک نمی کنند و جز کسانی که دارای بهره ای عظیم (از عقل و علم و تقوا) هستند آن را در نمی‌یابند." 


4 ۴ ۶ بك بظلام للعبید »فصلت‎ A N E NCR 


"کسی کار خوبی انجام دهد به نفع خویش انجام داده و کسی کار بد انجام دهد به ضرر خود انجام داده 
و پروردگارت هرگز ظلم به بندگان نمی‌کند." 
جمع‌بندی سوره فصلت 


اگر چه هنگام تلاوت قرآن بوسیله نی» کقار سروصدا می کردند تا کسی قرآن را نشنود و با این کار به 
پیامبر توهین و او را آزار ی‌دادند امّا آزار دهندگان را خدا مجازات می‌کند.(۲۷9۲۶) 


در راه دعوت با روشی که نیکوتر است بدیها را دفع کنید» در این صورت دشمنان به دوستان صمیمی 
تبدیل می‌شوند. (۳۴)اما کسی می‌تواند با روش نیکوتر با دیگران برخورد کند که صبر و شکیبایی داشته 
باشد و از عقلانیت و علم بالایی برخوردار باشد.(۳۵) 


کسی صبر نداشته باشد نمی‌تواند بهترین روش را پیدا کند» چنین فردی به محض اینکه کسی برخورد 
بدی با او انجام می‌دهد به مقابله بری‌خیزد و این روش مقابله به احتمال زباد بهترین نیست و همین طور 
اگر کسی از عقل و علم بالایی برخوردار نباشد باز نمی‌تواند بهترین روش را دریابد» زیرا بهترین روش در 
جاهای مختلف متفاوت خواهد بود» یک جا بهترین روش ممکن است خود را به نفهمی و غفلت زدن 
باشدء یک جا ممکن است بدی را با هدیه پاسخ دادن باشد» یک جا ممکن است در غالب شوخی تذگر 


۹۷ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


دادن باشد و... پس درک این بهترین روش در جاهای مختلف نیازمند شکیبایی و علم و عقل سطح بالایی 
است. 

در زمینه مواجهه با ساب التّی نیز باید با توجه به آیات فوق» با صبر و عقل و علم بررسی نموده و بهترین 
روش را پیدا کنیم »روشی که بتوانیم دشمنان را به دوستان صمیمی تبدیل نمائیم »نه اینکه با کشتن 
ساب دشمنان را به دشمن خونی و زخم خورده مبتّل گردانیم» اگر بهترین روش روبارویی با ساب را پیدا 
کردیم و با آن روش به سراغ ساب رفتیم عمل صالح انجام داده‌ایم و سودش را ی‌بریم در غیر این صورت 
ضرر می کنیم.(۴۶) 


سوره شوری 
و ان ید ی ی و ان ید را تیه منها وم له نٍ 
الاخرة من نصیب»شوری 2 


"کسی که کشت آخرت را بخواهد» به کشت او برکت و افزایش می‌دهیم و کسی که کشت دنیا را 
بخواهد» از آن کشت به او بی‌دهیم و در آخرت هیچ بهره‌ای ندارد." 

توضیح: دنیا طلب یا آخرت طلب باشی ءخداوند به همه در حد ظرفیّت از رحمت خود عطا می‌کند» 
البته اگر آخرت طلب باشی» از آنجا که ظرف آخرت بزرگ است» از دنیا و آخرت استفاده یکن و به 
کشت تو برکت داده می‌شود و از هر دانه‌ای که می‌کاری هزاران دانه درو می‌کنی. امّا اگر دنیا طلب باشی» 
با توجه به اینکه ظرف دنیا محدود است. تا حذی از دنیا استفاده یکن اما در آخرت برای تو بهره‌ای 
وجود ندارد. 


مثال: پنجاه سال عمر داری می‌توانی از آن در مسبر خوش گذرانی‌های بیهوده استفاده کنی» پس بهره‌ای 
از این عمر برده‌ای امّا برای آینده کاری انجام نداده‌ای و می‌توانی از این عمر در مسیر رشد خود و دیگران 
استفاده کنی و ضمن اینکه در اینجا از این عمر بهره می‌بری و با رشد به شادی و خوشی دست مییابی 
دانه هایی می کاری که برای هزاران سال محصول می‌دهند. 


اصل این است که رحمت در حد امکان و ظرفیّت به انسان‌ها برسد و اگر در جایی مجازاق هم هست 
برای این است که عوامل منع رحمت برداشته شود مثل جریمه پلیس که برای این است که رانندگان و 
از جمله همان راننده خاطی جریمه شده. از امکانات بیشتر و بهتری برخوردار شوند. پس مجازات باید 
در راستای برداشتن عوامل منع رحمت باشد نه اينکه مجازات در رحمت را ببندد. 


«.....وم یف حسة ترذ له فا سنا لد اله َو شکوز» شوری 44۲۳۷ 


"و هر کس عمل نیک انجام دهد بر نیکویی و زبباییش ی افزاییم خداوند بخشنده شیانتن کار اس" 


۹۸ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


«والذین ود کباتر الائم وَالمَواحش ۰ ما يَعْفِرُونً 4۷وی ! إا أصام 


عم هم ینتَصرونَ ۳٩‏ #4وجراء سید ية سَیکة من غقا وَأصْلَّح ف جر عا علّی ال له لا 
بْ الظَالِمينَ ظ ۰ ولمَن انتَصَرَ بَعْدَ e‏ 
الكل على ان یود ق ور برض بکتر الح آوليك هم عراب 
یم ۴۲ ومن صبر عفر لد دک من عم لور » شوری ۹ ۳۳ 44 


"و کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می کنند و هنگای که خن خشمگین می‌شوند می‌بخشند 


و کسانی که هنگامی که ظلمی به آنها می‌رسد از دیگران طلب یاری می‌کنند(و در مقابل ظلم ساکت 
نمی‌نشینند) و کیفر بدی را با بدی مشابهی باید داد (یعنی مثلاً اگر ناسزایی به توگفته شد با یک ناسزای 
مشابه پاسخ بگو) پس کسی که ببخشد و اصلاح کند پس پاداش او بر خداوند است (یعنی اگر چه باید 
در مقابل ظلم واکنش نشان داد امّا این واکنش ؛ 
اولاً : باید عادلانه باشد و از حد نگذرد که در غیر این صورت خود این واکنش مصداق تجاوز و ظلم 
خواهد بود . 
ثانیاً : این طور نیست که لزوماً این واکنش باید مجازات طرف مقابل باشد ءبلکه در صورت که عقل 
حکم کند می تواند بخشش و اصلاح رابطه با طرف مقابل باشد که در این صورت پاداش انسان بر 
خداوند است) و خداوند ظالمان را دوست ندارد (چه کسی که ابتداء ظلم ی کند و چه کسی که در مقام 
پاسخ »عدالت را سرلوحه کار قرار نداده و مجازات ظالمانه می کند.) کسی که مورد ظلم قرار می‌گبرد و 
برای مقابله با ظلم طلب یاری می کند» بعد از اینکه پاسخ مناسب را به ظالم داد» دیگران حق ندارند 
بخاطر ایستادگ او در مقابل ظلم» او را مورد هجوم قرار دهند» بلکه کسانی را می‌توان مورد هجوم قرار 
داد که به مردم ظلم کرده و در زمین به ناحق به تجاوز دست می‌یازند بر چنین کسانی عذاب دردنای 
است. و حتماً کسی که شکیبایی از خود نشان دهد و نه تنها ببخشد که کمک کند آبروی گنه‌کار هم تا 
حد امکان ريخته نشود (غفر )»این کار (یعنی شکیبایی و غفران) از عزم امور است (یعنی اراده و تصمیم 
پولادین می خواهد که انسان بتواند متجاوز را در هم بکوبد امّا اگر دید صبر و غفران بهتر جواب می دهد 
به صبر و غفران روی آورد و هوای نفس و خواسته دل خود را زیر پا گذارد .6" 

جمع‌بندی سوره شوری 
خداوند متناسب با ظرفیتی که ما ایجاد می کنیم» به همه ما از رحمت خود عطا می کند. (۲۰)و اگر 
مجازاق هم هست برای این است که عوامل منع رحمت برداشته شود» پس مجازات باید بگونه ای 
باشد که عوامل منع رحمت برداشته شود نه اينکه مجازات در رحمت را ببندد .نی آثار نیکو دارد و 
بر این آثار خداوند می افزاید .(۲۳)از ویژی های مومنان راستین این است که هنگام خشم می بخشند و 


۹۹ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


اگر چه در مقابل ظلم ساکت نمی ن یننا امّا بدی را حداکثر با بدی مشابهی کیفر می‌دهند و حق الامکان 
می‌بخشند. شکیبای و غفران در مقابل آزارها از اموری است که اگر چه سخت است اما آثار مثبت 
فراوان دارد.(۴۲۱۲۷) 


وی » خرف ۸% 


"هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه او را به تمسخر گرفتند وی ما کسانی را که نبرومند تر از آنها بودند هلاک 
کردیم و داستان پیٹ تیان کلف 


«ولما جاعَهُم الق قالوا هذا سخر وان به کافژون » زخرف ۰:8 4۲ 
"هنگامی که حق به سراغشان آمد؛ کافران گفتند: این سحر است و ما نسبت به آن کافریم." 
«فلمّا جَاعَهُم بایاتتا ذا هم منهّا بضحکون #0۳۷وقَالوا یا 


عَهدَ عاك اون » زخرف ۹ ۴ 4 


"پس هنگامی که موسی با آیات ما بسوی آنها آمد ناگهان آنها از آن دعوت می خندیدند. و گفتند: ای 
ساحر (منظور موسی(ع) )پرودگارت را به عهدی که با تو کرده بخوان که ما هدایت خواهیم یافت." 


وه 3 


«وقیله يا ر اد هولاء عم لا يمون ۸ قَاصمَح عله وفل سَلامٌ فُسوف 
یعلمُونَ » زخرف 4۸٩۹#‏ 


'وگفته آن نی: پروردگار من اينها قوی هستند که ایمان نمی آورند. خداوند به آن نی می فرماید: آنها 
را ببخش و بگو سلام بر شماء پس بزودی می فهمند." 

جمح‌بندی سوره زخرف 
همه انبیاء به تمسخر گرفته شدند(۷) و سخن و عمل نی سحردانسته شد(۰ ۴۹9۲) و سخنان و دعوت 
آنها مورد نیش خند واقع شد(۴۷) اما در نهایت خداوند به نی دستور می دهد آنها را مورد صفح و 


بخشش قرار ده و بگو: سلام بر شما (یعنی نه تنها آنها را ببخش بلکه سلامتی و امنیّت برای آنها آرزو 
نما ابزودی می فهمند (یعنی بزودی می‌فهمند که اشتباه کرده‌اند و به راه راست بر می گردند.)» همان طور 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


که در صدر اسلام به دلیل رفتار نیکو و منطقی و نرم پیامبر( آل عمران۱۵۹ )فوج فوج مردم به دين خدا 


سوره دخان 
دا شض الذکری فد جاءَهُم و یی 244۱۳۸ ول عَنه ولوا عله 
نون »دخان ۳ ۱ 4 


اک توا کاس کی شون با ایک رسول آ شکار به مراغهان امت سین ار وروی کدان شقن 
و گفتند: او تعلیم یافته ای دیوانه است." 


2 


«واڻ عذٿ پر أن تحمُون»دخان ۲۰۸ 
ون عڏٿ برتي وربَکم 1%{ 


"و من (موسی(ع) )به پرودگار خود و پروردگار شما پناه می برم از اینکه مرا ناسزا گفته و سنگ باران و 


"(خداوند به موسی(ع) فرمان داد:) بندگان مرا شبانه حرکت ده." 

جمع بندی سوره دخان 
کافران نی اکرم(ص) را دیوانه ای آموزش دیده دانستند.(۱۴) و موسی(ع) از اینکه او را مورد بدزبانی و 
رجم قرار دهند به خداوند پناه برد. (۲۰)امّا خداوند راه حل روبارویی با این آزارهای زیانی را همجرت 
دانست.(۲۲) 


سوره جاثیه 


و علم من نا یا زب کم عذات فهن )ين ولج 


"و هرگاه از بعضی آیات ما آگاه شود آن را به باد استهزاء می‌گیرد» برای آنها عذاب‌خوار کننده‌ای است 


و لث دشت سرشان < جهنم است " 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


وف للدي اموا ی E‏ کک يرجن ايام | لله ليجزي و قَوْمًا با گائوا یسیون ۴ من 


L4 


عمل صالا له ومن أساء فعَلها 2 إل رتکم جغون » جائیه ۵ | 4 


"ای نی» به مؤمنان بگو: کسانی را که امیدی به ايام الله ندارند» را مورد عفو و بخشش قرار دهندء تا 
خداوند هر قوی را به اعمالی که انجام می‌دادند» جزا دهد. کسی که کار شایسته‌ای انجام دهد به نفع 
خودش انجام داده است و کسی که کار بد می کند» به زبان خود اوست» سپس همه شما به سوی 
پرودگارتان بازگردانده می‌شوید." 

ایام اللّه: مراد روزهایی است که در آن تحولات بزرگ از قهر خداوند نسبت به ستمگران یا مهر الهی 
نسبت به مؤمنان صورت می‌گيرد. اگر چه همه روزها در برابر خداوند یکسان می‌باشند اما برخی از روزها 
بدلیل اتفاقاق که در آنها روی داده است از اهمیّت بیشتری برخوردار هستند و بیشتر انسان را به یاد 
خدا می‌اندازند يا بیشتر انسان را به فکر انداخته و انسان را بیدار می‌کنند و از این جهت و برای اينکه 
ارزش این روزها بیشتر برای مردم آشکار شود و مردم با یاد این روزها از تأثیر تربیتی این روزها بیشتر بهره 
مند شوند» خداوند این روزها را به خود نسبت داده و آنها را ایام الله "* نامیده است. در آیات قرآنی به 
برخی از این ایام مانند روز رستاخیز اشاره شده است .کقار همان طور که گذشت (آیه ۱۰) این آیات را 
به تمسخر می گرفتند» موّمنان گاهی با شنیدن این استهزاء‌ها ناراحت شده و در مقام دفاع از آیات الهی 
و پیامبر به مقابله با کقار برمی خواستند» در آیات فوق» خداوند نحوه‌ی برخورد با قار مسخره کننده 
را آموزش داده می‌فرماید» به مؤمنان بگو: کقاری که امیدی به ایّام الله ندارند و وقوع این ایام را مسخره 
می‌کنند؛ را مورد بخشش و غفران قرار دهند. تا خداوند هر قومی را به اعمالی که انجام می‌دادند» جزا 
دهد. 


«وبدا هم سَیقاث ما عَملوا وَحَاق مم ما گائوا به یَستَهزئون ۳٣‏ وقيل اليو ۰ 
تسم لمَاء یمک عذا ماک ار وَمَا کم من ۳ 4۳ کم کم اند اد د آیات 
اله هروا و a‏ » جائیه ۵% ۳ 4 


"و برای آنها بدی اعمال شان آشکار شد و آنچه را به تمسخر می گرفتند آنها را احاطه نمود و در این روز 


به آنها گفته شد: ما شما را فراموش می‌کنیم همان طور که شما دیدار این روزتان را فراموش کردید و 
جایگاه شما آتش است و برای شما یاوری نخواهد بود این بخاطر آن است که شما آیات الهی را به 


مسخره گرفتید " 


* اضافه ایام به الله اضافه تشریفیه است 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 
جمع‌بندی سوره جاثیه 


خداوند به بی دستور می‌دهد به مومنان بگوید: که مؤمنان» مسخره‌کنندگانِ دین و نی را مورد غفران 
قرار دهند» اگر چه این کار مسخره کنندگان نتیجه‌اش دوری از رحمت الهی و جهنم است. 


سوره احقاف 
«وٳِڏا لى لیم آیائنا یناب قال الَدِينَ گقڙوا للق لا جاءم ها سخر مین ۷۸۵ 4اه 
ولون ره فن إن ۱ بای و وی خیرات 
شهیدا بي وَبيَْكمْ وَهُو اور الكحيم 4۸# فل ما كنث > ا ری ال 
کی وتا دوس 
اه به وشهد شَاجذ من بي إسرائيل علّی مثله فامن واستكرم ۷۳ 
ی انز رین این روا لین نوا لو گان حا ما سبقوتا له ود ا هدوا به 


رن ۳۹ فك قدم 2 »> احقاف ‏ ۱ ۱ 


"و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می‌شود کافران در برابر سخن حقی که برایشان آمده است 
می‌گویند: این سحری آشکار است (۷)یا می‌گویند: این آیات را بر خدا افترا بسته» بگو: اگر من آن را به 
دروغ به خدا نسبت داده باشم» شما نمی‌توانید در برابر خداوند از من دفاع کنید. او کارهایی را که شما 
در آن وارد می‌شوید بهتر می‌داند» همین بس که خداوند گواه میان من و شما باشد و او آمرزنده و مهربان 
است (۸)بگو: من پیامبر نو ظهوری نیستم و نمی‌دانم با من و شما چه خواهد شد» من تنها از آنچه بر 
من وحی می‌شود پیروی می‌کنم و جز بیم دهنده آشکاری نیستم. (٩)بگو:‏ آیا (به عاقبت کار) نظر کرده‌اید 
که اگر این قرآن از سوی خدا باشد و شما به آن کافر شوید» در حالی که شاهدی از بنی اسرائیل بر آن 
شهادت دهد و او ایمان آورد و شما استکبار کنید» خداوند گروه مستمگر را هدایت نمی کند. (۱۰)کافران 
درباره مومنان چنین گفتند: اگر اسلام چیز خوبی بود هرگز آنها (در پذیرش آن) بر ما پیش نمی‌گرفتند و 
چون خودشان بوسیله آن هدایت نشدند بزودی می‌گوبند: این یک دروغ قدیمی است.(۱۱)" 


» ۰( کانوا دون بآیات اللو وَحَاق م ما انوا به یَسْتَهرئُون »احقاف 4۲۶ 


بنابراین آیات خدا را انکار ی کردند و آنچه را به تمسخر می‌گرفتند آنها را احاطه نمود." 


توهین به مقڌسات و نحوه رویارویی با آن > 
«فاصبر كما ا العم من سل ولا تَستَعجل هم > احقاف ۳۵۹ 


"پس صبر کن آن گونه که پیامبران اولوالعزم شکیبایی نمودند و برای مجازات آنها شتاب نکن." 
نکته: راه رسیدن یا نزدیک شدن به جایگاه انبیاء اولوالعزم شکیبایی در برابر سخت‌ها و آزارهاست و 
بجای اینکه انسان در فکر مجازات انسان‌های منحرف و زشت کردار باشد» بفکر هدایت و نجات آنها 
باشد. 

جمع‌بندی سوره احقاف 


کفار سخن نی را سحر و دروغی که به خدا نسبت داده شده می‌دانستند و سخنان نی را به تمسخر 
می‌گرفتند امّا خداوند به نی(ص) دستور می‌دهد؛ فقط به جواب‌های منطقی و محترمانه به آنها اکتفا 
کند (۲۶9۱۱۱۷)و مانند انبیاء الوالعزم در برابر سخت‌ها و آزارهای مخالفان شکیبایی داشته باشد.(۳۵) 


سوره فتح 
«إا تتا لَك فا ییا ۱¥ يعفر لَك الله ما َقَدَّمَ من دنب وما تک وه نغمتة 


لك وَبَهْدِيك صراطا شتتقیتا»فتح 4۲۳ 
"ما برای تو گشایشن آشکاری مهیا ساختیم »تا خداوند دنباله‌های ناشایسته کارهای ۳ گذشته و آینده 
ترا مورد غفران قرار می‌دهد و نعمتش را بر تو تمام کند و تو را به راه راست هدایت نماید." 


آیات فوق در مورد صلح حدیبیّه می‌باشند» پیامبر(ص) در حدیبیّه پیمان صلحی را امضاء کرد که برخی 
از بندهای آن یک طرفه به نفع مشرکین بود امّا همین پیمان صلح اولا: فتح آشکار نامیده شده است 
ثانباً: آن را فتحی دانسته که دنبال‌های ناشایسته جنگ‌ها و تنش‌های گذشته و آینده را از بین ی‌برد و 
جبران می‌کند. ثالثً: با این فتح نعمت بر پیامبر تمام می‌شود زیرا بهترین راه تعامل با دیگران تعامل همراه 
با صلح است و همین صلح است که راه گسترش اسلام را باز می‌کند. رابعاً: با این فتح مسلمانان به 
صراط مستقیم هدایت می‌شوند. 


از اینجا مشخص می‌شود؛ اسلام دين صلح است و اگر برخورد و نزاعی اتفاق افتاده» همه دفاعی و از سر 
ناچاری بوده است. در صدر اسلام نقش این صلح ذز خرن اسلام بسیار زباد بود. به همین دلیل تا 
آزارها زبانی بود و زمانی که آزارها جنبه فیزبی نیز پیدا کرده بودند اما به مرحله جنگ نرسیده بودند» 


* ذنب: دنباله» پیامدهای ناشایسته کارهاء گناه (به اعتبار اینکه دنباله‌ها و پیامدهای بدی دارد) 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


پیامبر و مسلمانان با شکیبایی و گذشت با آن آزارها روبه‌رو می‌شدند تا صلح و عدم تنش بین آنها و 
مشرکین و کافران برقرار باشد. 


جمعح‌بندی سوره فتح 
پیامبری که حاضر است چنین صلح یک طرفه به نفع دشمن را امضاء کند تا تنش‌ها برداشته شود یا 
کمتر گردد» عقلاً محال است بخاطر یک توهین نسبت به خود» حکم قتل توهین کننده را صادر نماید. 
سوال: آیا پیامبر مرتکب گناهی شده بود که قرآن می‌فرماید: و تا خداوند ذنب گذشته و آینده ترا مورد 
غفران قرار دهد؟ 
جواب : کارهایی که انسان انجام می‌دهد دارای خبر و شر از صفر تا صد بوده. نه اينکه دارای خبر و شر 
صفر و صد باشند» یعنی ممکن است به ندرت کاری پیدا شود که دارای خبر مطلق با شر مطلق است» 
معمولاً کارها ترکیی از خبر و شر را به همراه خود دارند» حق واجبات و محرمات معمولاً این طور نیستند 
که دارای خبر مطلق با شرّ مطلق باشند. بلکه واجب يعن کاری که خبر آن صد با نزدیک به صد است 
و حرام یعنی کاری که خیر آن صفر یا نزدیک به صفر است و این امر در مورد کارهای معصوم نیز مصداق 
دارد» مثلاً دفاع در مقابل تجاوز دشمن واجب است اما این دفاع اگر چه خبر آن بسبار است اما تاثبرات 
منفی نیز دارد» مثلاً تعدادی از نبروهای خودی کشته و زخمی می‌شونده‌اموالی از بین می‌رود» افرادی از 
نیروهای دشمن کشته و زخمی می‌شوند» و این امر موجب می‌شود آنها کینه ما را بدل گرفته و در آینده 
به ما ضربه بزنند و... 
پس همان کار خوب و واجب دفاع نیز ی‌تواند دارای دنباله‌های بدی باشد. در آیه فوق قرآن می‌فرماید: 
خداوند با این صلح موجب شد دنباله‌های ناشایست کارهای خویی که نی انجام می‌داد از بین رفته و 
مورد ترمیم قرار گیرد. 
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E‏ خی نهن ولا تزا شک ی 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


"ای کسانی که ایمان آورده‌اید» نباید گروهی از مردان گروه دیگر را مسخره کنند» شاید آنها از این ها بهتر 
باشند» و نه زنانی زنان دیگر راء شاید آنان بهتر از اینان باشند» و خودتان را مورد عیب جوب و طعن قرار 
ندهید ٤و‏ با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید** » بسیار بد است که بعد از ایمان آوردن نام 
زشت ٤‏ بر کسی نهید و آنها که توبه نکنند» ظالم و ست ستمگرند ۱3 

چند نکته:۱- مسخره کردن» نام زشت بر کسی نهادن» عیب جو و طعنه زدن و... از نظر اسلام درست 
۲- اینکه فرمود:«ای کسانی که ایمان آورده‌اید نباید قوی »قوم دیگری را مسخره کنند»» این قوم دیگرء 
لازم نیست حتما مؤمن باشند, کلّی گفته, قومی قوم دیگر را مسخره نکند» چه آن قوم دیگر مسلمان 
باشد یا نباشد. 

۳- اینکه فرمود:« خودتان را مورد طعن و عیب‌جوی قرار ندهید »و نفرمود:« یکدیگر را مورد طعن 
قرار ندهید»» شاید می‌خواهد بگوید: شما مانند یک بدن هستید» اگر بخشی مورد طعن قرار گرد همه 
بدن مورد طعن قرار گرفته است» مضافاً بر اینکه وقتی من دیگری را مورد طعن قرار می‌دهم او نیز مرا 
مورد طعن قرار می‌دهد؛ پس کار من زمینه مورد طعن قرار گرفتن خودم را فراهم نموده است. 

۴-اینکه فرمود: «چه بد است نام زشت بعد از ایمان» به این معناست که قبلا که ایمان نداشتید» به 
شیوه ی جاهلیّت دیگران را با نام زشت یاد می‌کردید اما پس از اینکه ایمان آوردید و از جاهلیّت خارج 
شدید.بسیار زشت است که بخواهید نام زشت و ناپسند به دیگران بدهید. پس این قید «بعدالایمان» 
به این معنا نیست که «فقط پس از ایمان آوردن شخص. با نام زشت او را نخوانید »که نتیجه آن شود 
که» تا کسی ایمان نیاورده می‌شود نام زشت بر او نهاد. 

۵-کسی که مرتکب امور فوق شود باید توبه کند وگرنه از دیدگاه قرآن ظالم محسوب می‌شود و خدا 
ظالمان را دوست ندارد. (آل عمران۵۷) 


سؤال: چرا با اینکه قوم شامل همه می‌شود امّا زنان را جداگانه ذکر نمود؟ 


جواب اول: طبرسی از خلیل نقل می‌کند که: قوم بر مردان اطلاق می‌شود نه بر زنان» زیرا مردان برخی با 
بعضی در کارها قیام می‌کنند» پس قوم به معنای گروهی از مردان می باشد. 


جواب دوم: زنان در واژه قوم داخل هستند امّا چون مسخره کردن در بین زنان بیشتر رواج داشته» آن 
را بصورت جداگانه ذکر نموده است. 


“ لمز: یکدیگر را (در پیش‌رو) مورد عیب‌جویی و طعن قرار دادند. 
همز: یکدیگر را ( در پشت سر) مورد عیب‌جویی و طعن قرار دادند. 
“ تنابز: یکدیگر را با القاب زشت یاد کردند. 


* فسوق: هرزه. ی‌راهه 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


جمع‌بندی سوره حجرات 


مسخره کردن دیگران» نام زشت بر کسی نهادن» عیب‌جویی و طعنه زدن و.....از نظر اسلام محکوم 
است و مسلمان حق ورود به این امور را ندارد. 


سوره ق 
ټل کب لفق لا جام هم ي اثر مرج »ق ٩۵‏ 


"بلکه آنها حق را هنگامی که به سراغ آن‌ها آمد» دروغ دانستند." 


«گذيٿ مهم وم لوح واصحاب الرس وود ۲ وعاد فرع ورخوان 
لوط ١۳‏ وأطحاب الأنكة وَقَؤم ع کل كدب اسل فَحَق وعید »ق ۳ ۱ 


"قبل از این ها قوم نوح و اصحاب رس و قوم ثمود و قوم عاد و فرعون و برادران لوط و اصحاب ایکه 
و قوم تع همگ پیامبران را دروغ گو دانستند پس وعده ی عذاب (بر آنها) تحقّق یافت." 


«ماصبر عَلّی ما یفُولُون وَسبَخ بحفد یلك .....»ق 4٣۹‏ 
"پس ای نی بر آنچه می گویند شکیبا باش و بوسیله حمد پروردگارت خداوند را تسبیح کن." 


«حنْ عم ۳ 19۳ وم نت عَلیَهم حبار و بان من ۾ یاف وعید >ق ۵۵ ۴ 4 


"ما به آنچه می‌گویند داناتریم و تو ای پیامبر جټار بر آنها نیستی (که بخواهی به زور آنها را وادار به کاری 
کنی)۲* پس بوسیله قرآن کسی را که از وعید ما می‌ترسد تذگر بده." 
جمع‌بندی سوره ق 


همه‌ی انبیاء از ناحیه‌ی کافران دروغ گو دانسته شدند و این تهمت انحصاری تو (نی اکرم(ص)) نیست. 
(۵ و ۱۲ تا ۱۴)پس ای پیامبر بر آزارهای زبانی آنها شکیبا باش» وظیفه تو خودسازی (۳۹)و تذگر و 
راهنمایی دیگران است؛ پس به وظیفه خود عمل کن» تو جتّار بر آنها نیستی که بخواهی با زور آنها را از 


* در مورد جتّار نبودن نی رجوع شود به: واکاوی ارتداد‌ص۴۹ تا ۵۲ 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


بد زیانی باز داری» ما خودمان آنچه را ی‌گویند بهتر می‌دانیم و اگر لازم باشد آنها را مجازات کنیم» خودمان 
مجازات می‌کنیم.(۴۵) 
سوره ذاربات 
ول , بره“ وقّال سَاحر و نون »ذاریات 4۳۹18 
پس فرعون با تمام سرمایه و افرادش از موسی(ع) روی برتافت و گفت: موسی ساحر یا دیوانه است." 


«گدَلِك ما آّی دی من قَْلِهِم من رسول إلا قالوا ساحر أو عون ۵۲ تول عنم قعا 
انت لوم »ذاریات ۴ ۵ 4 
"این گونه است که هیچ پیامبری قبل از این ها به سوی قومی فرستاده نشد» مگر اینکه گفتند: او جادوگر 
يا دیوانه است» پس ای نی از آنها روی گردان که در خور ملامت نخواهی بود." 

جمع‌بندی سوره ذاربات 


مردم انبیاء را ساحر و مجنون خطاب کردند اما خداوند به پیامبر فرمان می‌دهد در مقابل این توهین‌ها 
برخورد نکن فقط از آنها روی گردان که اگر چنین کردی مورد ملامت نخواهی بود.(۳۹ و ۵۴) 


سوره طور 
«هذو اي کم با تگنبون ۱۳۷ خر عذا آم نم لا لصو » طور إ۵ ©١‏ 
"این آتشی است که همواره آن را دروغ م‌دانستید» آیا این آتش سحر است یا هنوز نی‌بینید؟" 
«َڌڳڙ قعا نت بیغعب رت بگايي ولا موب 460۹3 یلو شایز ترصن په زنب 


نون ۰ هن تون مکم ین تسین ۳٠‏ آم تشم آخلا نآ 


* رکن الرَجل: سرمایه و قوم و خویش مرد 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


۶ 


و طاعُونَ ۲٣4م‏ یفولون نله بل لا بُ ون ۳۳ لین بحدیت مثْله ِن گائوا 


صَادِقينَ > طور ۴4 ۳ 44 


"پس تذگر بده که به لطف پروردگارت تو کاهن (پیشگو) و دیوانه‌(یا جن زده) نیستی» یا می گویند: او 
شاعری است که ما انتظار سخت‌های زمانه " را برای او ی‌کشیم» بگو: انتظار بکشید که من هم با شما 
انتظار می‌کشم» آیا عقل‌های آنهاء آنان را به این امور امر می‌کند یا آنها قومی طغیان گرند؟ یا می گویند: 
قرآن را به خدا افترا بسته؟ ولی آنان ایمان نمی‌آوردند» اگر راست می‌گودند» سخنی همانند آن بیاورند." 


مر ام وه و 


«ْدرهم عتی لا قوا یمهم ره مرت مه ۵ ۴۵۵ #واصير بز شک رَبك نك أعْیی سبح 
بخند ریک جين نموم »طور 4۴۸ 


"پس آنها را رها کن تا روزشان که در آن بیهوش می‌شوند را ملاقات کنند. و بر فرمان پروردگارت شکیبایی 
کن» پس تو زیر نظر ما و تحت مراقبت ما هستی و چون برخیزی با ستایش پروردگارت او را از عیب و 
نقص منزه دان." 
جمع‌بندی سوره طور 

تهمت دروغگویی و سحر به نی زدند» قرآن می‌فرماید: روز قیامت متوجّه می‌شوند که اشتباه 
می‌کردند.(۱۴ و ۱۵ )نی را پیشگو دیوانهء شاعر و افترا زننده به خدا دانستند اما به جواب‌های منطقی 
و محترمانه اکتفا شد و به نبی دستور داده شد که تو کار خودت که تذگر است را انجام بده (۲۹ تا ۲۴) 
و آنها را رها کن و بر اجرای فرمان الهیء که خودسازی و هدایت دیگران است» بپرداز و همین طور در 
مقابل توهین‌های آنها شکیبایی داشته باش که تحت مراقبت ما هسق.(۴۵ و ۴۸) 


سوره قمر 
دون برزا اب برضا ویشولوا خر شتير ا۲ ودرا وتبفوا هوام وگل آتر 


سر ولذ جاعفم من ابا ما فيه مجر ۳۳ جكمة باق قما من 


“ ریب المنون: اصطلاحاً به معنای «سختیهای زمانه »است. 
* مُزدجر:منع شده »باز داشته شده 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


"و اگر نشانه ای ببینند روی گردانده و می‌گوبند: این سحری مستمر است. آنها(آیات الهی را) دروغ 
دانسته و از هوای نفس شان پیروی نمودند و هر امری قرارگاهی دارد. به اندازه کافی برای بازداشتن از 
بدی ها اخبار به آنان رسیده است. (اين آیات) حکمت رسا و روشن الهی است اما انذارها فایده نمی‌دهد. 


پس از آنها روی گردان." 
«گدبث له موم لو دبا عَبدت ولا عون وادجر ٩‏ گدبث عاد یت گان 
عَذّاي وندر 4 کب ود بر ۳ ی غ 


۳ وین واصَط بر 4 کیت قوم لوط بالثذر ٣٣‏ ۳ یتنا کل 


2 


تن 


۳۹-۹9 ال عزیز م مفتد ر»قمر {FY‏ 


پیش از اینها قوم نوح(آیات الهی را) دروغ دانستند پس بنده ما را دروغ گو دانسته و گفتند: او دیوانه 
است. و (از ادامه کار) باز داشته شد. قوم عاد (آیات الهی را) دروغ دانستند... قوم مود انذارهای الهی 
را دروغ دانستند. آیا از میان ما تنها بر او (صالح(ع)) وحی نازل شده» بلکه صالح(ع) آدم بسیار دروغ 
گوی سرکشی است... پس در انتظار(پایان کار) آنها باش و صبر کن. قوم لوط انذارهای الهی را دروغ 
دانستند. آل فرعون همه آیات ما را دروغ دانستند» پس ما آنها را مانند گرفتن شخص قدرتمند و توانا 
گرفتیم و مجازات کردیم." 
جمح‌بندی سوره قمر 


کار زمان پیامبر ,آیات الهی را دروغ و آنها را سحر دانستند. امّا خداوند به پیامبر دستور داد از آنها 
روی‌گردان.(۲ تا ۶) 


قوم نوح» قوم عاد» قوم مود قوم لوط آل فرعون همگ انبیای خود را دروغگو دانستند و گرفتار 
نتیجه این تهمت و بدزیانی خود شده و عذاب الهی آنها را فرا گرفت.( ۳۳۰۲۷۰۲۵۰۲۳۰۱۸۰۹ و۴۲) 


سور الرحمن 


«عذه جهنم الق كدب با لمجْرمُون ۴۳ يطوفون بَیتها ون میم آن ۴۴ باي 
e ۷‏ تکذټان »الر مان ۵ ۴ 4 


" آشر:سرمست »سرکش و طغیان گر از زبادی نعمت 


" الاء جمع الی- الی- آل بوده و به معنای نعمت و روزی می‌باشد. 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


ین همان دورزخی است که مجرمان آن را دروغ دانسته و انکار می‌کردند. امروز در میان آن دوزخ و آب 
سوزان در رفت و آمدند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟" 


در آیات فوق از جهنم و عذاب های جهنمی یاد می‌کند و سپس یی‌فرماید:« پس کدامین نعمت های 
پروردگارتان را انکار ی کنید؟ »این امر نشان می‌دهد که جهنم و عذاب های آن از دیدگاه قرآن از 


نعمت‌های الهی محسوب می‌شوند. 
سوال: چگونه جهنم و عذاب های آن جزء نعمت های خداوند هستند؟ 


جواب: خداوند موجودی به نام انسان خلق کرده و به او اختیار داده تا با اختیار خودش راه خود را 
انتخاب و آن را ببیماید و لازمه اختیار آن است که راه های مختلف در جلو انسان وجود داشته باشد» 
اگر خداوند فقط یک راه و آن هم راه بهشت را در جلو انسان قرار می‌داد» اختیار ی‌معنا می‌شد. اختیار 
وقتی معنا پیدا می‌کند که هم راه درستِ بهشت و هم راه های خطاي جهنم در جلو انسان باز باشد و 
هر کدام جاذبه‌های خاص خود را داشته باشند و برای هر کدام مبلغانی تبلیغ کنند برای راه بهشت 
عقل و انبیاء تبلیغ کرده و انسان را بسوی بهشت دعوت کنند و برای راه های منتهی به جهنم شیاطین 
و نفس امّاره تبلیغ نموده و انسان را بسوی جهنم دعوت کنند. حال این انسانی که در این میدان قرار 
گرفته» باید به مبارزه با نفس امّاره و شیاطین دست زده و راه عقل و انبیاء در پیش گیرد و در این میدان 
مبارزه است که انسان تمرین کرده و رشد می‌یابد. وجود راه های جهنم به مثابه رقبا برای یک کشت گیر 
می‌باشند» کشتی‌گیر به ورزش کشت روی می‌آورد تا بدن خود را تقویت نموده و تو انمند سازد و در این 
راہ لازم است رقبایی داشته باشد. تا انگیزه پیدا کند برای شکست آنها تمرین کرده و این تمرین ها موجب 
توانمندی او می‌شوند» اگر رقبا نبودند انگیزه‌ای برای تمرین بوجود نمی‌آمد» پس رشدی هم صورت 
نمی گرفت» راه های جهنم نیز میدان تمرینی را فراهم می‌کنند که هر لحظه شخص باید به مبارزه با 
مبلغین این راهها یعنی؛ نفس امّاره و شیاطین دست یازد و آنها را شکست دهد و راه عقل برگزیند و در 
این میدان مبارزه است که انسان رشد می‌یابد پس وجود جهنم نعمت است؛ زیرا میدان تمرین برای 
انسان ایجاد می‌کند و این میدان تمرین موجب رشد می‌شود و رشد موجب می‌شود انسان بیشتر بتواند 
از نعمتها استفاده کند» پس جهنم غیر از اینکه خودش نعمت است راه گشای استفاده هر چه بیشتر از 
نعمت ها نیز می‌باشد عذاب های جهنمی نیز نعمت محسوب می‌شوند زیرا من تا کاری را انجام می‌دهم 
این کار اگر در راستای راه بهشت باشد آثار و برکات آن ظاهر شده و اگر در راستای راه های جهنم باشدء 
عذاب های آن آشکار می گردد و این عذابها موجب می‌شوند که انسان کارهای بد را تکرار نکند» پس از 
این جهت این عذاب ها نعمت الهی برای انسان هستند. اگر اینها نبودند» انسان به کارهای بد ادامه 
می‌داد و این کارهای بد او را از زندی ساقط می‌کردند. عذاب های جهنمی به منزله ی درد هستند» اگر 
درد نبود بیماری انسان را از پا در می آورد امّا وجود درد موجب می‌شود انسان از وجود بیماری اطلاع 
پیدا کند و به درمان بیماری ببردازد ؛پس این درد یک نعمت برای انسان است. 


۱۱ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


نکته: انبیاء وظیفه نداشتند نفس امّاره و شیاطین» که دعوت کننده بسوی راه های جهنم هستند» را از 
بین ببرند» بلکه وظیفه داشتند انسانها را راهنمایی نموده تا انسانها به گونه‌ای با نفس امّاره و شیاطین 
مبارزه کنند که؛ 

اولاٌ بتوانند خود را از بندٍ بندي نفس اقّاره و شیاطین خارج کنند. 


انیا نفس اقاره را به نفس لوّامه و سپس به نفس مطمنته ارتقاء داده و شیاطین انس را به سوی 
انسانهای متقی و خود نگه‌دار بالا برند و به عبارت دیگر؛ انبیاء وظیفه داشتند زمینه های رشد و بالا 
رفتن ظرفیّت درون و بیرونی انسانها را فراهم کنند و انسانها را به سوی صراط مستقیم هدایت کنند» 
نه اينکه هرکس در صراط مستقیم قرار ندارد را از بین ببرند. 


در موضوع کشتن ساب التّی» مجازاتِ کشتن با جرم ناسزاگویی تناسبی ندارد و نبابراین قتل ناسزاگو ظلم 
است و هر انسانی ظلم کند» بندگ نفس امّاره نموده است »با بندگ نفس امّاره از ارتقاء نفس امّاره 
جلوگیری نموده‌ايم و همین طور امکان رشد از شیطان صفت به سوی صفات متعالیه را از یک انسان 
(منظور ناسزاگو) سلب نموده ایم. پس قتل ساب التّی حرکت در جهت خلاف مسبر انبیاء است. 


سوره حشر 


م2 
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«دَلكَ بام شافوا "الله وَرَسُولة وَمَنْ یُشَاق اله فان اله دید العقاب» خش و9 
"این بخاطر آن است که آنها(یهود نی نضیر) با خدا و رسولش دشمنی کردند و هرکس با خدا دشمنی 
کند خداوند مجازات شدیدی دارد." 
نکته: موضع اسلام در برابر آزارهای اهل کتاب 
۱-صبر و خود نگه داری (آل عمران۱۸۶) 
۲-موّمنان» آنها را سریرست خود برنگزدنند (مائده۵۷) 
و این دو مورد تا وقق است که دشمن‌ها و آزارها بیشتر زبانی است. 
۲-خراج و حتی جنگ با آنهاء وقتی آنها وارد توطنه و جنگ با مسلمین شوند.«هُو الْذٍي خر این 
مروا من أهل الکتاب من دیارهم ...»حشر 6۲۷ 


نکته مهم: یهودیان نی نضیر انواع آزارهای زیانی و غیر زبانی» توطئه‌ها» پیمان شکنی‌ها و حت نقشه قتل 
پیامبر را در دستور کار خود داشتند امّا پیامبر فقط آنها را مجبور به ترک مدینه کرد. و اگر کسی از آنها 


or‏ شاق: دشه ۹ کرد» مخالفت کرد 


۱ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


کشته شده باشد» فقط کعب بن اشرف می‌باشد که سر سلسله همه این توطئه‌ها بود» البته کشته شدن 
او هم معلوم نیست. 


سوره ممتحنه 
«يا ايها الِينَ آمئوا لا دا عدوي وعدوکم آولیاء نون َه وقد کُفرّوا ی 
جام من الق مرون الول وا کم اَن منوا با ریک رجتم جهَادّا ٿي 
کک هم بالْمَودة و 5 له ا یت یو وما أا ون له 
َل سَوَاء السبیل ١‏ إن کم یخوئوا که أَعْدَاءَ وییسمُطوا etl‏ 
الشوء وَودوا لو تکفژون» متحده 44۲ 


ی کسانی که ایمان آورده‌اید دشمن من و دشمن خودتان را به سرپرستی و دوستی برنگزینید» شما نسبت 
به آنها اظهار محبت می‌کنید در حالی که آنها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده‌اند» رسول‌اللّه و 
شما را بخاطر ایمان به خدایی که پرودگار همه‌ی شماست از شهر و دیارتان بیرون می‌رانند... اگر بر شما 
مسلط شوند» دشمنانتان خواهند بود و دست و زبان خود را به بدی کردن نسبت به شما می‌گشایند و 
دوست دارند شما به کفر بازگردید." 


آیات فوق در مورد رفتار مسلمانان با مشرکین مکه است که پیامبر و یاران او را مورد انواع آزارها قرار 
داده به طوری که پیامبر و مسلمانان مجبور به فرار از مگه شدند و در مدینه نیز انواع جنگها را بر عليه 
پیامبر تحمیل کردند و اگر می‌توانستند تا وقتی مسلمانی باق بود از آزار زیانی و غیرزیانی مسلمانان دست 
آ. <«_ ودوست خود برنگزینند. 


«لا یهام اله عن الَذِينَ ٤‏ بقاټلوگم في الڏين و بجوم من دي e‏ ۱ 
ی ابیت( نا ت ی ین دی و 

دارم وظاعزوا على بخراجکم أن رهم وم يوم اوليك 
اون > متحنه ۵ ٩‏ 4 


"خدا شما را از نیک کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امردین با شما بیکار نکردند و از خانه 
و دیارتان بیرون نراندند» نهی نمی کند» خداوند عدالت پيشه گان را دوست دارد. شما را تنها از دوسق و 


11۳ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
رابطه با کسانی نهی می کند که در امر دین با شما بیکار کردند و شما را از خانه‌هایتان بیرون راندند یا به 

بیرون راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم وشتمگر اس" 

از آیات فوق استنباط می‌شود که جهاد در اسلام فقط دفاعی است وحق مشرکان اگر کاری با مسلمانان 
نداشته باشند» مسلمانان نه تنها حق ندارند به آنها تعرض نمایند» بلکه می‌توانند به آنها نی کنند. در 
مالیات اسلامی(زکات) یک بخش برای کمک به غبر مسلمانان قرار داده ضده که از آن به عنوان «مؤلفة 


۵ 


قلوبهم »یاد شده است. ٤‏ 
رعایت عدالت در مورد همه» ح مشرکان و کقار حربی» برای مسلمانان الزامی است؛ بعنی مسلمانان 
باید متناسب با تجاوزی که نسبت به آنها صورت می‌گیرد با متجاوز برخورد کنند و مسلماً در این دین 
یک ناسزا مجازات قتل را به همراه نخواهد داشت. 


4% . ځکه الله 1 » متحنه‎ E EES 


"و مردان کافر آنچه را مهر زنان کردند طلب نمایند» این حکم خداوند است." 


این آیه مربوط به زنانی است که بدلیل مسلمان شدن بر شوهرانشان حرام می‌گردند» شوهران کافر حق 
دارند مهربه‌ای را که به زنان پرداخت کرده‌اند باز پس گیرند و زن باید آن مهربه را پس دهد زیر! سبب 
جدایی ءاسلام زن بوده است. 


جمع‌بندی سوره ممتحنه 


مشرکین مکه انواع آزارها را در مورد مسلمانان روا داشتند امّا قرآن به مسلمانان دستور می‌دهد؛ آنها را 
به سریرستی و دوستی برنگزینند ولی در مورد آنها رعایت عدالت را داشته باشند و حق اشکالی ندارد به 
بخشی از آنها که در این آزارها نسبت به مسلمانان نقشی نداشتند نی کنند و از پایمال کردن حق 
مشرکین ببرهیزند و حتی اگر زنی بدلیل مسلمانی از شوهرش جدا شد مهریه‌ای را که از شوهر دربافت 
کرده» باز پس دهد. و رعایت عدالت اقتضا می‌کند در مقابل آزارهای مشرکین مسلمانان به مجازات 
متناسب دست بازند. 


* سوره توبه» ۶۰ 


۱۹۴ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


سوره صف 
«وَذ قال موسی لمَومه يا قم 4 دوي وَقَذ تخلمور 
اله فلوم وه لا يَهْدِي المع الْقَاسِقِينَ 4۵ ...ها جَاءَهُم یناب الوا هذا 
سخر مُبینْ»صف ۶9 


"و هنگامی که موسی به قومش گفت: ای قوم من! چرا مرا آزار می‌دهید» با اينکه می‌دانید من فرستاده‌ی 
خدا به سوی شما هستم. هنگامی که آنها از حق منحرف شدند» خداوند قلوبشان را منحرف ساخت و 
خدا فاسقان را هدایت نمی‌کند... هنگای که او (نی‌اکرم) با دلایل روشن به سراغ آنان آمد» گفتند: این 
سی اکر ات“ 

جمع‌بندی سوره صف 


آزار نسبت به موسی (ع ) و نی‌اکرم(ص) اعمال شد امّا در مقابل اگر مجازاتی هم بوده این مجازات 
بوسیله خدا انجام گرفته است. 


سوره تغابن 


اولیك ا 


«ولذین کنزوا وگدبوا بایینا آولیث اصحاب للتار خالیین فیهّا وشن 
e‏ »تغابن ۱۰ 


"و کسانی که کافر شدند و آیات ما را دروغ دانستند» آنها اصحاب آتش بوده در آن جاودان می‌مانند و 


«وَطیغُوا الله وَطیُوا السُول ان و ی على رَسُولتا بلاغ مین تغاین ۱3 


خدا و رسول را اطاعت کنید» پس اگر روی برگرداندید» پس فقط و فقط رسول ما وظیفه ابلاغ پیام 


دارد. 


۳ 


«وَنْ تَعْفُوا وَتصَوا ونوا فان الله َو رجيم »تغابن 2۱۳ 


۱۱۵ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


2.۱۱ 


اگر خطای طرف مقابل را ببخشید و غیر از بخشش »سی کنید خطای او را به فراموشی بسپارید و غير 
از بخشش و فراموشی خطا »سی کنید به طرف مقابل خطا کننده کمک کنید آثار خطا را از بین ببرد و 
آبرودش حفظ شود (کاری خدایی کرده‌اید چرا که) خداوند غفور و رحیم است °٥٩‏ 

جمع‌بندی سوره تغابن 


مجازات دروغ دانستن آیات الهی آتش جهنم است که آن هم بوسیله خداوند انجام می‌شود. (۱۰)و نی 
فقط وظیفه پیام رسانی دارد و مجازات با او نیست .(۱۲ )خداوند نیز اصالتاً اهل غفران و رحمت است 


و ما انسانها اگر می‌خواهیم خدا گونه عمل کنیم باید اهل عفو و صفح و غفران باشیم.(۱۴) 


سوره ملک 


«قالوا بلی قڏ جات يڙ فکذبنا وَفلنّا ما رل اله من شیو إن ثم الا في ضلا 


کر ۹ چوقالو لو کت تمغ َو تغل ما کنا نی أصحاب السعیر »ملک ۱۰ 


"جهنمیان می‌گویند: بلی بیم دهنده بسوی ما آمد پس ما او را دروغ گو دانسته و گفتیم: خداوند چیزی 
نازل نکرده و شما مدعیان نبوّت فقط در گمراهی بزرگی هستید. و جهنمیان می‌گویند: اگر ما سخنان را 
می‌شنیدیم و تعقل می‌کردیم حالا در میان یاران آتش سوزان نبودیم.» 


«ولّذ گذّب الَذِينَ من قبلهم تکیت گان تیر »ملک 4۱۸ 


ار 
٤‏ 
ع 


"کسانی که قبل از اینھا بودند آیات الهی و پیامبری انبیاء را دروغ دانسته و انکار کردند» پس مجازات من 
چگونه بود؟" 

جمع‌بندی سوره ملک 
جهنمیان علت دوزخی شدن خود را این امر می‌دانند که حاضر نشدند سخنان مختلف را شنیده و بر آن 
سخنان فکر و تعقل کنند و بهترین را انتخاب نماید» بلکه کورکورانه سخنی را پذیرفته و تقلیدی سخنانی 
را رد نمودند و صاحبان آن سخنان را گمراه دانستند» پس گرفتار آتش شدند» پس ببین مجازات الهی 


چگونه بود؟ 


* در مورد تفاوتِ عفو و صفح و غفران و رحمت رجوع کنید به : ص ۴۴ و ۴۵ همین فصل» همین کتاب 


۱۶ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


سوره قلم 
«مّا نت بن بنعمة رلک یجُنون ¥ 4۲و ی خی" عظيم »قلم ۴ 4 


"و تو ای نی بواسطه نعمت پروردگارت دیوانه و جن‌زده نیستی و تو بر خوی و اخلاق بزرگ و برجسته‌ای 
می‌باشی (اخلاق برجسته‌ای داری)." 


«دّا ی علیه آیاشنا ال أساطیر وین »قلم 4۱۵15 


"هنگامی که آیات ما بر او خوانده بی‌شود» می‌گوید: اینها افسانه‌های پیشینیان است." 


«َذَرنِ و یب ا ایت سَتستَدرجُهم من يت لا يلون >قلم ۵ ۴ ۴ 4 


"پس مرا با کسی که این سخن را (قرآن را) دروغ دانسته و انکار می‌کند واگذار» ما آنان را از آنجا که 
نمی‌دانند (به سوی عذاب) پیش می‌بریم.» 


و کہ لك و کن کصاحب الوت ام >قلم ۸ ۴ 4% 


«وِن یکا لین مروا يلفوك بأبصارهم لا يعوا کر وَیُولونَ إن ّمَجْنُونٌ ١‏ ۵ وما 
هو إلا جکزبلعالمین تلم ٩۵۲‏ 
"نزدیک است کافران هنگامی که آیات قرآن را می‌شنوند با چشمانشان تو را بلغزانند و از بین ببرند و 
می‌گویند: او دیوانه است» در حالی که این(قرآن) جز مایه‌ی بیداری برای جهانیان نیست." 

جمع‌بندی سوره قلم 


کافران نی را مجنون می‌دانستند» قرآن می‌فرماید: تو ای نی» بواسطه نعمت پروردگارت نه تنها دیوانه 
نیس بلکه تو دارای اخلاق برجسته‌ای می‌باشی. (۲ و ۴)یعنی به یک جواب منطقی و محترمانه بسنده 
می‌کند. کافران سخنان نی و قرآن را افسانه‌های قدیمی می‌نامیدند(۱۵) قرآن در پاسخ می‌فرماید: این 
قرآن تذگری برای جهانیان است .(۵۲)در مورد مجازات توهین کنندگان نیز ی‌فرماید: تو ای نی مجازات 
آنها را به من واگذار(۴۴) و تو در این رابطه شکیبایی پيشه کن.(۴۸) 


ملق خوی» عادت» اخلاق 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


سوره الحاقه 
«ِلّه لول وسول گرم #۳۰وما هو بل شاعر قلیلا ما تون ۴۱ ولا بقل گاهن 
قلیلا ما درون 4۲۲تنٍیل من رب للم ۴۳ ولو تقول عَلینا بفض 
الأقاویل ۴۴ لخد" منه بالیمین 26۴۵ لَمُطغتا من وت ۴۶ فما منک من آحد 
عله حاجزین 4۴۷و لک لین ۴۸ ون عم أن منم مُکلّبین ۴۹ ونه 
شت على لگن .دو حي لن اهشيع باش زد 
العظیم »الحاقه ۵۲ 4 


"این قرآن گفتار رسول بزرگواری است و گفته شاعری نیست اما کمتر ایمان می‌آوربد! و گفته پیشگو 
نیست» هر چند کمتر متذکر می‌شودد. کلامی است که از سوی پروردگار عالمیان نازل شده است. اگر او 
سخنی دروغ بر ما ی‌بست» ما او را با قدرت می‌گرفتیم» سپس رگ قلبش را قطع می‌کردیم و هیچ کس از 
شما نمی‌توانست از (مجازات) او مانع شود. و قرآن مسلماً تذکری برای پرهیزکاران است. و ما می‌دانیم 
که بعضی از شما(قرآن ر( دروغ می‌دانید. و آن مایه‌ی حسرت کافران است. و آن یقین خالص است. پس 
با استعانت از نام پروردگار بزرگت خداوند را تسبیح گوی." 
جمح‌بندی سور الحاقه 

خداوند در قرآن در جواب کافران که قرآن را سخن شاعر یا پیشگویی دانسته که به دروغ این سخنان را 
به خدا نسبت می‌دهدء فقط به جوابهای منطقی محترمانه اکتفا نموده و به نی می‌فرماید: تو به کار خود» 
یعنی تسبیح خداوند. بپرداز. 


سوره ممل 
«واصبرً ير عَلی مَا oo E‏ < هم جرا خیلا ۰4۶ 3 وَالْمُكدِبينَ و العْمَة وله 
لبلا»متل ۱۱ 


"و در برابر آنچه می‌گویند» شکیبا باش و به طرزی شایسته و زیبا از آنان دوری کن و مرا با تکذیب کنندگان 
صاحب نعمت واگذار و آنها را کمی مهلت ده." 


جمع‌بندی سوره مزمّل 


۱۱۸ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


شکیبایی در مقابل بد زیانی‌ها و اینکه مجازات را به خدا بايد سبرد. 


سوره انسان 
«فاصبر شکم رَبك ولا نطغ منهم آنا أو کفوا ۲۴ واذگر اسم رت بكر 
وأصیللا » انسان ۵ 4۲ 
"پس بخاطر فرمان پروردگارت شکیبا باش و از آنهایی که گناهکار و کاف ۷" هستند اطاعت نکن. و نام 
پروردگارت را صبح و شام یاد کن." 


نکته: ناسزاگویی گناه و کفر است. مثلاً اگر کسی به دیگری بگوید: ولدالرّنء هم دروغ گفته و تهمت زده, 
پس گناه کرده است و هم واقعیّق را پوشانده و طرف مقابل را به صفتی غیر واقی متصف نموده» پس 
مرتکب کفر شده است» اگر چه کفر مراتی دارد و با یک ناسزاگویی» ما شخص را کافر قلمداد نمی‌کنیم. 


مخالفان نی برای اینکه جلو احکام الهی و به عبارت دیگر دین را بگیرند» دست به انواع ناسزا می‌زدند» 
پس آنها مرتکب گناه و کفر می‌شدند. در آیه فوق به نی دستور داده می‌شود که تو از آنها اطاعت نکن» 
یعنی اگر ناسزا گفتند» تو مقابله به مثل نکن و اگر چنین کردی» تو هم مرتکب گناه و کفر شده‌ای و بدون 
اینکه بخواهی» از آنها اطاعت کرده‌ای. 


جمح‌بندی سوره انسان 


نی وظیفه دارد در مقابل ناسزاگویی دیگران شکیبایی نموده و حتّی مقابله به مثل هم نکند. 


سوره تکویر 
«وما صَاحبکغ نو انم و بقل ان رجيم ۲۵8 هو إلا دز 
للعَالمیتَ ۲۷# من شاء منک ان تیم » تکویر ۸۵ 4۲ 


"رفیق و همدم شما(نی‌اکرم) دیوانه و جن‌زده نیست. این(قرآن) سخن شیطان رانده شده نیست. این 
قرآن فقط تذگری برای جهانیان است. برای کسی از شما که بخواهد راه مستقیم در پیش گبرد." 
جمع‌بندی سوره تکویر 


در مقابل تهمت‌ها و ناسزاگویی‌ها فقط به پاسخی منطقی و محترمانه اکتفا شده است. 


* کسی که واقعیّات را می‌پوشاند 


۱۹۹ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


20 


«رذا نی عَلیّه آیائنا قال أَسَاطیر لرل 4۱۳# گلا بل زان على فلوم ما کاو 


"هنگامی که آیات ما بر او خوانده می‌شود م ی‌گود:اینها افسانه‌های پیشینیان است. چنین نیست» بلکه 
اعمال شان چون زنگاری بر دلهای شان نشسته است." 

آجخرئوا گائوا من لْذِینَ اموا یضَحکون ٠۹‏ ودا مروا کم 
اموت 4۳۰و اقلا إل آیهم ابو فکهین 4۲۱۳ولذ رهم قلوا رن عزلام 
تلو و رس هم حافظین 4۳۳5و الدب آمئوا من لحار 
یضَحکون ۴٣ل‏ توب الما ما گائوا یعون »مطقفین ۶ 4۳ 


"کسانی که بد کردند پیوسته به کسانی که ایمان آورده بودند. می‌خندیدند و چون با مومنان برخورد 
می‌کردند به یکدیگر از روی تمسخر اشاره نموده و چشمک می‌زدند و چون به سوی اهل و خویشاوندان 
خود باز می‌گشتند(بخاطر ریشخندها) شادان بری‌گشتند و چون مؤمنان را می‌دیدند» می‌گفتند: 
آنها (-مقمنان) گمراهانند. و حال این که گناه کاران فرستاده نشده‌اند که حافظ و نگه‌دارنده‌ی مومنان 
باشند. امروز کسانی که ایمان آورده‌اند نسبت به حال کافران می‌خندند. آیا کقار به آنچه عمل می‌کردند 
کیفر داده شدند؟" 
جمع‌بندی سوره مطففین 

قرآن می‌فرماید: اينکه برخ از انسانها آیات الهی را افسانه‌های پیشینیان می‌نامند» بدلیل آن است که 
اعمال زشت موجب می‌شوند تمام وجود انسان به گروگان گرفته شده و عقل انسان نتواند درست را از 
نادرست تشخیص دهد.(۱۳ و ۱۴) بدکاران» مومنان را با اشاره و سخن به باد تمسخر گرفتند و به آنها 
تهمت گمراهی زدند اما روز قیامت که فرا رسدء مؤمنان از انديشه و عمل کافران به خنده می‌افتند و در 
آنجا کافران نتیجه عمل خود را خواهند دید» پس کیفر تمسخر و بدزیانی در روز قیامت داده خواهد شد 
و آن کیفر هم بوسیله‌ی خداوند اعمال خواهد گردید.(۲۹ تا ۳۶) 


«ان ‏ الذِينَ 


توهین به مقثسات و نحوه رویارویی با آن > 
سوره غاشیه 
دک ۶ انث مدر ۲۱# لشت علیهم عصیط fr‏ ی نو 
کف ۲۳ فيعذبه اله الْعدَاب الأ كبر f‏ إلا ایام 24۲۵۵ رد عَليتا 
حابم »خاشیه ۶ 4۲ 
"پس ای نی تذگر بده که تو تنها تذگر دهنده‌ای» تو بر آنها سیطره و تسلط نداری(که بخواهی به زور 
اندیشه ای یا عملی را بر آنها تحمیل کنی)» (تذگر بده) مگر بر کسی که روی برگرداند و کفر ورزد» پس 


خداوند چنین کسی را به عذاب بزرگ کیفر ی‌دهد» بازگشت آنان به سوی ماست» سپس حسابشان 
فقط با ماست .۸" 


جمع‌بندی سوره غاشیه 


همان طور که از آیات فوق استنباط می‌شود نی فقط تذگر دهنده است و محاسبه ی پاداش و مجازات 
انسان ها فقط با خداوند است. البته انسان ها حق دارند در مقابل تجاوز به حقوق شان ایستادگ کرده 
و متجاوز را عادلانه مجازات کنند. 


سوره بلد 
«م گان من این منوا وتواصوا بالصبر وواصَوا بالْمرْكة ٠۷‏ اوليك أصحاب 
یمه » بلد ا۸ 4١‏ 
"سپس از کسانی باشند که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می‌کنند» آنان یاران 
خوشبخق و سعادت هستند." 
جمح‌بندی سوره بلد 


یک از ویژگ های مهم انسان های خوشبخت این است که اهل شکیبایی و مهربانی و بخشش نسبت به 
دیگران باشند. 


" برای توضیح آیات فوق مراجعه شود به واکاوی ارتداد ص ۴۲ تا ۴۴ 


۱۳۱ 
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نتیجه و جمع‌بندی مطالب این فصل 


در این فصل توهین به مقّسات و نحوه رودارویی با توهین‌کنندگان در قرآن بیان گردید. قرآن برای 
مواجهه با ناسزاگونان دستوراق داد که در ذیل یک بار دیگر آنها را به ترتیب اولوتت مرور می‌کنيم. 

۱- "مثبت اندیشی و مثبت معنا کردن" همان طور که شکستن بت‌ها توسط ابراهیم را توهین به 
مخالفین را نیز تا حذ ممکن مثبت معنا کنیم.(حجرات ۲-اسر اء ۱۲-نور ۱۲). 


۲- "بدی را با خوبی پاسخ دادن" تقاضای سلامتی و امنیّت و غفران برای توهین کننده(مریم۴۷)- 
تقاضای سلامتی و امنیّت برای ناسزاگو(فرقان۶۲ و زخرف۸۹)-نیک کردن(زمر.۱) -نیی و خود 
نگه‌داری(مائده۲ و نحل۱۲۸) -دفع بدی با روشی که نیکوتر است(فصلت۲۴ و مومنون۹۶) 


۳- "غفران" ضمن بخشش و به رو نیاوردن» کمک کنیم توهین کننده آبرودش نریزد و کمتر دچار عواقب 
این کار ناشایسته خود شود. -غفران و عفو(آل‌عمران۱۵۹)- غفران از ویژگ های مقمنان (شوری ۳۷)- 
غفران و صبر از عزم امور(شوری ۴۳)-غفران(جاثیه ۱۴ و تغابن۱۴) -گذشتِ بزرگوارانه(فرقان ۷۲) 


۴ "صفح" ضمن بخشش» هیچ گاه به روی او نیاوریم فلان وقت شما آن ناسزا را گفتی. -صفح(نور ۲۲ 
و زخرف ۸٩‏ و تغابن ۱۴) -صفح زیبا(حجر۸۵) -صفح وعفو(مانده۱۳) 


۵- "عفو" بخشش ناسزاگو. -عفو و غفران(آل‌عمران۱۵۹) -عفو کاری خداگونه(نساء۱۴۹ و حج۶۰) - 
عفو و صفح(مائده۱۳) -عفو و رویگردانی(اعراف۱۹۹) -عفو وصفح و حت کمک مالی برای عوامل غیر 
اصلی تهمت به همسر نبی(نور ۲۲) -عفو و اصلاح(شوری۴۰) -عفو و صفح و غفران(تغابن۱۴) 

۶- "خودنگه‌داری" طرف مقابل ناسزا می‌گوید اما من خودم را از ناسزاگویی حفظ کنم.- خودنگه‌داری و 
شکیبایی از عزم امور(آل‌عمران۱۸۶) -خودنگه‌داری و شکیبایی کلید رستگاری (آل‌عمران.۲۰) - 
خودنگه‌داری کلید رهایی از جهنم(مریم۷۲)- خودنگه‌داری و نیی(مائده۲ و نحل۱۲۸) - 
خودنگه‌داری(احزاب ۰ ۷ و زمر ۱۰) 

۷- "شکیبایی" شکیبایی و خودنگه‌داری از عزم امور(آل‌عمران۱۸۶)- شکیبایی و خودنگه‌داری کلید 
رستگاری(آل‌عمران ۰ ۲۰)- شکیبایی (یونس۱۰۹ و ابراهیم ۱۲ و طه۱۳۰ و عنکبوت ۵۹۲۶و روم۶۰ و 
ص۱۷ و زمر ۱۰ و غافر۵ه و ۳۹ و طور۴۸ و قلم۴۸ و مزمل۱۰) -شکیبایی در مقابل آزارها »ست 
همه‌ی انبیاء(انعام۳۴ و انبیاء۸۵) -شکیبایی بهترین روش (نحل ۱۲۷۰۱۲۶)-بهشت نتیجه شکیبایی 
(فرقان۷۵)-شکیبایی در مقابل آزار هایی که در مسیر امر به معروف و نهی از منکر گریبان انسان را می 
گبرد (لقمان۱۷)-شکیبای مقدّمه مقام امامت(سجده ۲۴)- شکیبایی و علم و عقل کلید روداروی به 
روش بهتر(فصلت۳۵)- شکیبایی از عزم امور(شوری۴۳)- شکیبایی راه نزدیک شدن به انبیاء 
الوالعزم(احقاف۳۵)- شکیبایی و عدم مقابله به مثل در توهین‌های زیانی(انسان۲۴) -توصیه یکدیگر به 
شکیبایی (بلد۱۷) 


"۱ ت" سکوت و عدم تکرار سخن ناسزاگو حتی به قصد محکوم کردن.(نور۲۱۰۱۷۰۱۶۰۱۵) 


۱۲ 
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- "پرداختن به وظیفه" پرداختن به وظیفه(نحل۳۵) -پرداختن به وظیفه پیام‌رسانی(عنکبوت۱۸)‎ -٩ 
پرداخت به وظیفه تذگر (طور۲۹ و ق۴۵)‎ 


- "ارائه حق بجای پرداختن به باطل" حق بياید خودبه‌خود باطل از بین می‌رود(اسراء۸۱) 

۱- "عبادت» نسبیح و پناه‌بردن به خدا" تسبیح و عبادت خدا(حجر۹۸ و طه۱۳۰ و ق۲۹ و طور۴۸ 
و الحاقه ۲ ۵)- پناه بردن به خدا(غافر ۲۷ و دخان۲۰) 

۲- "به حال خود واگذاشتن و عدم اعتنا" به حال خود واگذاشتن توهین کننده(انعام ۰ ۱۳) -عدم 
اعتنا(احزاب۴۸)- رها کردن(طور ۴۵)- واگذاری مجازات توهین‌کننده به خدا(قلم۴۴» مزمل ۱۱) 


۳- "مهلت" مهلت تا زمانی که در نتیجه ی اعمال »عذاب‌الهی توهین کننده فرا رسد.(رعد ۳۲) 


۴- "انتخاب بهترین سخن" انتخاب بهترین سخن به کمک فکر (اسراء ۵۲)- انتخاب سخن و بیان 
نرم(طه۴۴)- رفتن به سوی سخنان پاک» روش بهشتیان(حج۲۲)- اندرز نیکو و بیداری عقول» روش 
ابراهیم(عنکبوت۲۶)- مجادله به بهترین روش(عنکبوت۴۶)- بیان قول سدید (-سخن درست» محکم» 
مفید و مطابق واقع) (احزاب ۰ ۷) 

۵- "عدم ورود به کارهای سبک و غیرعاقلانه"(روم۶۰) -عدم انجام کورکورانه‌ی خواسته‌ی 
دل(فرقان ۴۲) -عدم ورود به دشنام(انعام۱۰۸)- عدم ورود به تمسخر نام زشت نهادن» عیب‌جوی و 
طعنه ( حچرات ۱۱) 

۶- "عدم استفاده از شیوه‌های کفار" که این شیوه‌ها عبارتنداز: 


کشتن و اخراج مخالف(اعراف۱۲۷۰۸۸۰۸۲) -اخراج و اجبار به پذیرش یک تفگر(ابراهیم ۱۳) -مجادله 
با سخنان بیهوده و مسخره کردن انديشه دیگران(کهف۵۶) -تهدید به سنگسار و طرد و اخراج(مریم ۴۶) 
-تحمیل اندیشه(طه۷۱) -با انگ و تهمت مخالف را از میدان بدرکردن(طه۷۱) -تهدید به قتل و قطع 
عضو (شعراء۴۹ و طه۷۱)- از بین بردن مخالف به اسم توهین به مقدذسات(انبیاء۶۸) -عدم تحمّل سخن 
مخالف و یورش به او به دلیل بیان سخن(حج۷۲)- مسخره کردن(شعراء۲۵۰۲۳) -توهین (شعراء ۲۷)- 

تهدید به زندان(شعراء۲۹)- برخورد ظالمانه و برتری طلبانه» روش فرعونی(نمل ۰۱۳ ۱۴)- کشتن یا 
سوزاندن کسی که به مقسات حمله می‌کند» روش نمرودیان(عنکبوت۲۴)- بدگمانی» سنگباران و طرد 
افراد و مجازات سنگین غير عادلانه(یس۱۸) -انجام کار زشت و بد و رنگ خدایی به آن کار زشت زدن» 
مانند قتل ناسزاگو و نسبت دادن این حکم به خدا(یس۴۷) -کشتن کسی که مقدّسات را با طنز یا عمل 
خود به چالش می کشد(صافات ٩۱‏ تا۷٩)‏ -کشتن و انگ‌زدن به مخالف» روش فرعونیان(غافر۲۴تا۲۶) 


اشکال: پیامبر هم بنی‌نضیر را اخراج کرد .(حشر ۲) 
جواب:بنی نضیر » پیمان شکنی و نقشه قتل پیامبر و... را هم داشتند »پس فقط کار آنها بد زیانی نبود. 


۷- "پاسخ منطقی و محترمانه" پاسخ منطقی و محترمانه به توهین‌ها(اعراف ۱۸۴۰۶۷۰۶۱ وهود ۰۱۳ 
۵ و رعد ۴۳ و حجر ۷ و نحل ۱۲۵۱و اسراء۱۰۲ و انبیاء۱ ت۱۱ و فرقان۶ شعراء۰ ۲۰۲۱۰۲ ۲۴۰۲و 
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قصص۳۸ و یس 9۱۹۰۱۷۰۱۶ احقافمت۱۰۱و طور۳۰۲۱ ۲و قلم ۲ الحاقه۴۰ تااه و 
تکودر ۲ ۲۸۲۷۰۲۵۰۲ و سجده 1۰ء۹ )-پاسخ منطقی و مجازای که پیامد نتیجه عمل می‌باشد بوسیله 
خدا(توبه 9۶۷۰۶۲۰۶۱ سباء۴۶۰۲۵) -تغافل از توهین و جواب منطقی (شعراء ۲۸۰۲۶ )-پاسخ با دلائل 
منطقی و محترمانه روش مؤمن آل‌فرعون(غافر۲۸تا ۴۵) 
۸- "پذیرش ورد با دلیل منطقی" با دلیل بپذیریم(نمل ۶۴) -با دلیل رد کنیم(نمل۸۳۴) -با دلیل منطقی 
بپذیريم یا رد کنیم(صافات 1۵۶( 


۹- "روی‌گرداندن و ترک مجلس" ترک مجلس(نساء۰ ۰۱۴ انعام۶۸)-روی گرداندن(سجده. ۲ 
صافات۸ ۰۱۷ ذاربات۵۴ و قمر ۶)-روی گرداندن و عفو(اعراف۱۹۹) 

۰ "عدم قبول دوستی" عدم قبول دوستی و سریرستی توهین‌کننده به مقذسات(مائده۵۷ و 
ممتحنه ۲) 

۱ - "پیدا کردن راه نجات" ساخت کشت نجات(یونس ۷۱ تا ۷۳ و مقمنون ۲۴تا۲۷) -هجرت 
(شعراء ۵۲ و عنکبوت۲۶ و زمر ۱۰ و دخان۲۳ مزمل۱۰)-دل‌داری به خود و اینکه ناراحت سخن بد آنها 
نباشیم زبرا همه چبز را خدا می‌داند. (یس ۷۶) 

۲- "مقابله به مثل" مقابله به مثل آخرین راه مواجهه با ناسزاگوی‌هاست. يعن گاهی همه‌ی راه 
های بیان شده در بالا امتحان می‌شود ولی جلو تجاوزگری گرفته نمی‌شود» اینجاست که بالاجبار باید از 
مقابله به مثل استفاده شود. در مقابله به مثل مسلمان باید با رعایت خط فرمزها " پاسخ متناسب را 
به ناسزاگو و توهین‌کننده بدهد -برخورد عادلانه(مائده۸ و هود۳۸ و نحل ۱۲۶ و حج۶۰)-مجازات بدی 
زد(نور۱۱) -برخورد عادلانه نه مانند جیّارها(شعراء۱۳۰) -مجازات متناسب و در حد جرم» اما پاداش 
چند برابر(غافر۴۰)- مجازات متناسب طوری که در رحمت الهی بر کسی بسته نشود(شوری۲۰) 
مجازات بدی به میزان جرم(شوری ۴۰ ) 

نتیجه نهای: همان طور که از موارد ۲ کانه فوق استنباط می‌شود ؛ 


اولاً :قرآن نحوه‌ی روبارویی با توهین کنندگان به مقدّسات را بطور صریح و مفصّل بیان نموده و متناسب 
با نوع توهین» احکام و دستوراتی را برای مقابله ذکر نموده است . 

ثانیاً :حداکثر مجازای که دیگر انسانها می‌توانند در مورد توهین کنندگان اعمال نمایند را «مقابله به مثل» 
دانسته است. 


+ آخر الدواء الک 

* رجوع شود به مورد۱۵ و۱۶ 

7 البته در متن آیه آمده:«والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم»اما در تاریخ آمده ؛عوامل اصلی 
تازبانه خوردند. 
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فصل دوم: 
توهین به مقدّسات و نحوه مواجهه با توهین کننده در سيره معصومین 


مقدمه: در فصل قبل به تفصیل توهین به مقدّسات و نحوه روبارویی با توهین کننده در قرآن‌کریم 
مطرح گردیده و مشخص شد که قرآن به عنوان مهم ترین منبع احکام اسلامی به این مطلب ورود پیدا 
کرده و نحوه مقابله با توهین کننده را بطور مشروح بیان نموده است و بنابراین حجت را بر ما 
مسلمانان تمام نموده است اما همان طور که قبلاً بیان گردید» اشکالی ندارد که ما در این گونه موارد از 
سایر منابع اسلاعی مثل سّت معصومین به عنوان دلیل کمک یا توضیح و تفسیر و فهم بیشتر از قرآن 


استفاده کنیم. 


همچنین در زمینه شکل مقابله با توهین کننده در سبره معصومین شبهاتی در جامعه مطرح است که رفع 
این شبهات نیازمند آن است که این بحث در سيره معصومین نیز مورد بررسی و نقد قرار گرفته تا بتوانیم 
به این شبهات پاسخ دهیم؛ زیرا این شبهات به گونه‌ای هستند که در صورتی که به آنها پاسخ درستی 
داده نشود» چهره‌ای کربه و زشت و خشن از دين به نمایش گذاشته می‌شود که هم اصل دین زیر سؤال 
رفته و موجب دین گریزی انسانها می‌گردد و هم کسانی منجمدالفکر به اسم دين دست به کارهای خشن 
و غیرعقلانی می‌زنند و با کارهای خود آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. ما این بحث را در دو بخش بی 


می گیریم؛ 
بخش اوّل: بحث را در سيره نبوی مورد بررسی قرار ی‌دهیم. 


بخش دوم: بحث را در سيره ائمه بررسی خواهیم کرد. 


بخش اؤل: در سيره نبوی 
از آنجا که در کتب سيره نبوی و تاریخ اسلام وکتب حدیفی و فقهی مطالب زیادی در مورد آزارها و 
توهین‌ها و تمسخرها نسبت به پیامبر و مقذسات دیف و پاران پیامبر و نحوه مواجهه پیامبر با این آزارها 
مطرح گردیده است که بیان همه آنها از حوصله این کتاب خارج است .در اینجا به عنوان نمونه به 
برخی از این مطالب اشاره ی گردد. 


اصل رحمت در دین اسلام 
معنای رحمت: در زیان فارسی معمولاً رحمت را بخشندی یا مهربانی معنا ی کنیم در حالی که معادل 
بخشندی در زبان عریی(جود) و معادل مهربانی در زبان عربی(رآفت) می‌باشد. در زیان عریی رحمت؛ 
نوعی بخشندگ می‌باشد که تحت تأثیر رقتِ قلب و از سر دلسوزی و محبت و مهربانی انجام می‌شود» به 
عبارت دیگ در مواردی که موجودی نیازمند و مستحق بوده و با لفظ و با زیان تکوین دستش درا 
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است و استحقاق دارد چیزی به او برسد» حال اگر کسی تحت تأثبر حالت نیازمند قرار گرفته و رقت قلی 
در او ایجاد شود و از سر دلسوزی و محیّت و مهربانی به آن نیازمند کمک کند و نیاز او را برطرف نماید» 

در اینجا ی گوئیم: فلان نیازمند از رحمت فلان شخص برخوردار شد. 

البته در مورد خداوند» تحت تآثبر قرار گرفتن و رقت قلب معنا ندارد» پس در مورد خداوند رحمت به 
معنای بخشش همراه با دوست داشتن و مهربانی است. 

از دیدگاه دين اسلام یی از مهم تربن صفات خداوند» صفت (رحمت) می‌باشد» به گونه‌ای که بسیاری 
از صفات دیگر خداوند مانند رازقیّت» خالقیّت» منتقم بودن» رآفت و... از رحمت او سرچشمه ی گبرند. 
با رحمت رحمانیّه‌ی خداوند اصل وجود ما سوّی اللّه» هر لحظه ظهور می‌یابد و با رحمت رحیمیّه هر 
موجود ما سوی اللّه» به کمال حقیقی خود می‌رسد. پس رحمت صف است که همه‌ی جهان را در بر 


گرفته است» همان طور که قرآن می‌فرماید: «ورھ ا رن ۰ عراف ۶ ۵ ۱ 
ور مني ور سي و 7 
و «رینّا وسغت کل شَيءِ رة وعلما ۰ غافر 4۷ 


خداوند رحمت را بر خود فرض و مقر داشته است؛« 8 علی نفسه الكمة » انعام ۲# ۱ و 
مرس ر رن را و پم 9ے ماو 44 هر 
« کیب رد علی تفسه الَحَة فان غفوز رحیم »انعام ¥ ۴ ۵ 4 


به همین دلیل است که در آغاز هر سوره‌ای از قرآن» رحمان و رحیم در یی اسم له قرار گرفته است 
وح غضب الهی از رحمت الهی سرچشمه می گبرد. 


قیصری در شرح فصوص می‌گوید:« حق سبحانه به اعیانی که طالب وجودند و نیز به احکام و لوازم شان 
رحمت فرمود» نخست آنها را در علم و سپس در خارج به وجود آورد و به این ترتیب رحمت بر جمیع 
اشیاء شامل و محیط آمد همان گونه که فرمود:«و رحمت من همه چیز را فرا گرفته است» هم از جهت 
وجود و هم از حیث استعداد و قابلیّق که در حکم وجود است» زرا وجود و هم چنین قابلیّت عین 
رحمت است که به جمیع موجودات اعم از اعراض و جواهر شامل و واسع است و از جمله‌ی اعیان 
است» عین غضب و آن چه بر آن مترئب است از آلام و اسقام و بلایا و محنت‌ها و امثال آنهاء از اموری 
که ملایم طباع نیست» پس رحمت شامل آنها نیز شد همچنان که شامل غير آنها شد. بنابراین وجود 
غضب هم از رحمت خداوند است که شامل عین غضب است. پس رحمت او بر غضبش سابق است. 
7 زیرا رحمت ذاتی حق تعالن است و عین غضب ناشی از عدم قابلیّت است که بعضی از اعیان قابل 
قبول کمال مطلق و رحمت تام نمی‌باشند و در این صورت شقاوت و شر نامیده می‌شوند و رسول(ص) 
به این امر اشاره کرد آنجا که فرمود:«انّ الخبر کله بیدک و الشّز لیس الیک»" یعنی؛ "نیقی همه به 


1 امام صادق(ع) می‌فرماید: « خداوند فرموده است ان رحمی سَیَفّت غضی» (اصول کافی al‏ »کتاب 
الایمان و الکفر» باب الذّنوب »۲۵ »ص۷۳۸ ) 
۳ بحارالانوارءج ۴ص ۳۶۶ 


۱۶ 

توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
دست توست و بدی از تو نیست. "و کسی که در لوازم غضب از امراض و آلام و فقر و جهل و موت و 
غیر آن دقت نظر کند» در می‌یابد که همه‌ی آنها امور عدمی است» پس رحمت ذات وجود حق و غضب 
عارض و ناشی از اسباب عدمی است.» 1۶ 


بنابراین جهان بر مبنای رحمت بنیان نهاده شده و بر مبنای رحمت اداره بی‌شود. 


نبی مظهر تام رحمت الهی 
جهان مظهر رحمت الهی است و در میان موجودات جهان هر چه موجودی از کمال بیشتری برخوردار 
باشد بیشتر رحمت الهی را به نمایش می‌گذارد و از آنجا که انسان کامل‌ترین موجودی است که خداوند 
خلق نموده و در میان انسان ها اولیای الهی و از میان اولیاء الهی» نی خاتم(ص) از همه‌ی انسان ها 
کامل تر بوده‌انده پس نی خاتم(ص) جلوه تام رحمت الهی می‌باشند و بنابراین وجود و شیوه عمل کرد 


2۵ 
م 


نی بر اساس رحمت استوار می‌باشد. قرآن در این زمینه می‌فرماید:« وم سا إا رهمه 
امین »انبیاء 4۱۰۷ "ما تو را فقط به عنوان رحمتی برای جهانیان فرستادیم." 


نی‌اکرم (ص) همه‌ی امور را با نیروی رحمتی که از ناحیه‌ی خداوند بر وجود او تابیده بود اداره می کرد و 


اک € ° ای هش ی 2ر ا ° dT‏ 

به سوی کمال رهنمون می‌گردید«فبمّا رة من الله لنت هم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
من حَولِكَ قاغف عَنهم واستعْفر هم وَشَاورْهُمْ في الافر »آل عمران ۵۹# ١‏ 

"به سبب رحمت الهی که سراسر وجود نی‌مکزم اسلام را فرا گرفته بود آن بزرگوار با نری با مردم رفتار 
می‌نمود و اگر این نرمی نبود همه از اطراف نی پراکنده ی‌شدند»پس حال که چنین است ای پیامبر انسانها 
را ببخش و از خطاها و گناهان آنها درگذر و از خداوند برای آنها طلب مغفرت نما و در امور با آنها 
مشورت نما." 

علّت اساسی اینکه پیامبر توانست در مدت کوتاهی نظرهای مردمان را به سوی خود جلب نموده و آنها 


را متحوّل سازد» استفاده آن حضرت از نیروی رحمت بود. 


3 


٥ 9 ۳ ۲ ۰. ۴‏ 2 0 ۶و و ب ما هی ماه ر مج نز فی مه 
همچنین قرآن می‌فرماید:« لقد جاء کم سول من َنفسکم عزیز عليه ما عنتمم خریصٌ لیم 


الْمومنت رغوفت رحیمٌ »توبە ۲¥ 4 


* شرح فصوص الحکم قیصری»فص حکمت مال در کلمه ی زکربایی(۲۱)».صص ۱ ۱ 


۱۳۷ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
"پیامبری از جنس خودتان به سودتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است و بر هدایت شما اصرار 

دارد و سبت به مومنان رئوف ورحیم است." 

نکته: سوره توبه سوره‌ای است که در آن به اظهار برائت و ببزاری از دشمنان مشرک پرداخته شده است 
اما در انتهای این سوره آیه فوق آورده شده است» تا نشان دهد این شدت‌ها و اعلام بیزاری ها که در 
این سوره بیان شد نیز نشأت گرفته از رحمت خداوند و نی بر مردم بوده است و آن تندی ها زمینه 
های برخورداری هر چند بیشتر انسانها را از رحمت فراهم می‌نمایند. 

پیامبر رحمت آن چنان دلسوز مردم بود که هنگامی که گمراهی مردم را می‌دید از شدذت اندوه نزدیک بود 

2 ٭ ۹١‏ راي که ر 2و .4 ر ع 

جان خود را دست بدهد «لعَلكَ بَاخم تفس ألا یکونوا مُوْمنينَ » شعراء ۵ ۳ 4 "گویی می‌خواهی 
جان خود را از شدت اندوه از دست بدهی به خاطر اينکه آنها ایمان نمی‌آورند. " ووفلعلكڭ باخ 


تَفسَلک على آثارهم إن ۸ یُوْمنُوا دا ا دی اسما » کهف 4۶4 "گویی می‌خواهی خود را از 
غم و اندوه به خاطر اعمال آنها هلاک کنیء اگر آنها به این گفتار ایمان نیاورند." 


او دلسوز همه‌ی انسانها حتی مشرکین و دشمنان سرسخت خود بود و رحمت او همه را شامل می‌شد و 
ی‌فرمود:«انٌ الله عر و جل رحیم یح ب کل رحیم »' " خداوند > شنده مهربان است و هر بخ شنده 
مهریانی را دوست دارد." 

انس‌ابن‌مالک می‌گوید:«کان رسول اللّه(ص)من اش الئاس لطفاً»" '" "رسول خدا بیشترین لطف و 
محیّت را به مردم داشت." 


حضرت علی(ع) در توصیف پیامبر(ص) می فرماید:«کان لیم غریکة »" "پیامبر نرم خو ترین 
مردمان بود." 


پیامبر نه تنها خودش مظهر رحمت الهی بود و با عمل خویش الگویی می‌شد تا دیگران نیز این صفت 
کمالی را در خود پرورش دهنده‌بلکه با زیان نیز مردم را به این صفت کمالی فرا می‌خواند و 
می‌فرمود: «الاحمون برخمهم الژحمان بارخموا من فى الارض یرخمکم من ف السماء»۹ 


۳ امایی طوسی»ج ۲ »الجزء الثامن عشرءص ۱۳۰ 

-میزان الحکمه »ج ۴+تشویق به مهربانی با یکدیگر (با کمی تغییر).ص ۳۸۲ 

لا دلاثل النبوَة ابو نعیم اصفهانی»ءفصل ۱۳ »ذکر بعض اخلاقه و صفاته.ءص ۱۴۰ 
-میزان الحکمةءج۱»بخش ششم »فصل نهم: کلیات مکارم اخلاق اهل بیت 

" عریکة:خلق»خوی 

۶۸ شمائل السول» ص۵۸ 


4 کنزالعمّال»ج ۳»ص ۶۲ ۱»حدیث٩ ۵٩۹۶‏ 


۸ 
توهین به مقسات و نحوه رویارویی با آن > 
"خدای رحمان بر رحمت کنندگان رحمت می‌کند» پس بر آنان که در زمین هستند رحمت کنید تا کسانی 

که در آسمان هستند بر شما رحمت آورند." 


و نیز:«من لایرخم الاس لا َرحَمّه اللّه»:۲۲هرکس نسبت به مردم رحمت ندارد» مورد رحمت خدا واقع 
رحمت بودن نی اقتضا می‌کند که همان طور که در آینده نمونه‌های آن بیان خواهد گردید» او نسبت 
به آزارهاء توهین‌ها و تمسخرها با گذشت و بخشش و حداکثر مقابله به مثل رفتار نماید» زیرا او آمده تا 
با وجود خود و نحوه عملکرد خود نیازهای بشر را مرتفع نماید و رحمتی از جانب خدا بر بشر باشد و 
موانع برخورداری بشر از رحمت الهی را برطرف نماید» نه اینکه بخواهد آنچه انسانها به رحمت الهی 
دربافت کرده‌اند را از انسانها بگیرد. 


شاید این سوال مطرح گردد که؛ اگر دین اسلام دين رحمت است پس حکم جهاد و قصاص به چه 
معناست؟ در پاسخ باید گفت: اگر در دين اسلام حکم جهاد وضع شده» جهاد جنبه دفاعی دارد و تا 
مسلمانان مورد حمله و تجاوز قرار نگیرند ءحق جنگ با کسی را ندارند و این امر نیز بدان جهت است 
که زمینه‌های برخورداری از رحمت فراهم گردد» زیرا در غیر این صورت. انبیاء و پیروان آنها که رحمت 
برای جهانیان می‌باشند» از بین رفته و درهای رحمت الهی بر انسانها بسته می‌شود. یا اگر در دین اسلام 
قصاص وضع شده برای این است که کسانی به خود حق ندهند جان انسانهای بی‌گناه را گرفته و در 
رحمت را بر آنها ببندند» مضافاً بر اینکه جهاد و قصاص به عنوان آخرالدواء مطرح می‌باشند. 


پس بر اساس اصل رحمت تا کسی قصد تجاوز و بستن در رحمت بر دیگران را ندارد نمی‌توان جان او را 
گرفت و حق در صورت تجاوز نیز باید متناسب با تجاوز او او را مجازات نموده که در غير این صورت» 
بیش از آنکه با آمدن دین و نی رحمی به انسانها برسد» درهای رحمت نیز بر اسان ها پسته می‌شود. 


رفتار نبی(ص) با توهین کنندگان در سپزده سال اوّل نبوت در مگه 


با آغاز دعوت علنی» مشرکین» پیامبر و پاران او را تحت انواع فشارها» توهین‌ها و تمسخرها قرار دادند 
امّا پیامبر همه‌ی این امور را با صبر و تحمّل و گذشت و پاسخ بدی‌ها را با نیک دادن و..... پشت 
سرگذاشت که به عنوان نمونه به برخی از این وقایع اشاره می‌شود. 

یعقویی می‌گوید:« مشرکان شتری را در حزوژه نحر کردند و در حالی که رسول خدا به نماز ایستاده بود» 
غلامی را فرمان دادند تا شکنبه و سرگین آن را بر سر آن حضرت افکند» او نیز آن را بر ميان دو شانه‌ی 
رسول خدا که در سجده بود افکند.»۲۱ 


ا صحیح مسلم»ج۴ »باب ۱۵ »ءمهربانی پیامبر (ص )در حق کودکان و زنان»ءص٩‏ ۵»حدیث ۱۹ ۲۳ 
تاریخ یعقویی»ج۱»مبعث»ص ۲۸۰ 


۱۳۹ 

توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
بیهقی می‌گوید:«مقداری از شکنبه و احشاء شتر یا گاوی که آن را کشته بودند آنجا مانده بود» گفتند: 
چه کسی این شکنبه را برمی‌دارد و بر پشت پیامبر می‌گذارد» عقبه‌بن ای معیط این کار را انجام داد...»۲۲ 


سفر رسول خدا به طائف 
رسول‌خدا(ص) در سال دهم بعثت به سوی طائف رفت. پس از ورود به شهر طائف یک سر به خانه 
عبدیالیل و دو برادرش مسعود و حبیب که در آن روز بزرگ قبیله ثقیف بودند» رفت. رسول‌خدا(ص) 
از آنها خواست او را در پیشرفت هدفش یاری کنند» یی از ایشان گفت: من جامه‌ی کعبه را پاره می‌کنم 
اگر خدا تو را بهپیمبری قرستاده باشد. 
دیگری گفت: آیا خدا غبر از تو کسی را نیافت که به پیامبری بفرستد؟ 
سومی گفت: به خدا سوگند که من هرگز با تو سخن نخواهم گفت» زیرا اگر به راستی پیامبر خدا باشی» 
مقامت بالاتر از آن است که سخنت را رد کنم و اگر بر خدا دروغ می‌بندی» شایستگی آن را نداری که با 
توهم سخن شوم. 
آنها گفتار خود را با پیامبر(ص) در میان مردم شهرت دادند و اراذل و اوباش شهر را وا داشتند تا او را 
دشنام گفته و در انظار عموم استهزاء کنند. ۲۳ 
کتب تاریخ اسلام و سيره نبوی وکتب حدینی آکنده از آزارهایی است که در سیزده سال ابتدای نبوت 
در مکه نسبت به پیامبر (ص) و مقدّسات دینی و یاران نی روا داشته شد اما در این دوره همه جا پاسخ 
پیامبر به این آزار ها و توهین‌ها؛ گذشت» صب بدی‌ها را با خویی پاسخ دادن و در نهایت هجرت بود و 
در این دوره پیامبر حفی مقابله به مثل نیز ننمود. 


رفتار نبی(ص) با آزار دهندگان و توهین کنندگان در مدینه 
با هجرت پیامبر به مدینه» اگرچه شکل آزارها تا حدودی تغبیر کرده و آزارها بیشتر شکل لشکرکشی و 
جنگ بر عليه پیامبر و مسلمانان پیدا کرد و آزارهای زیانی کمتر شد اما تا وقتی آزارها زیانی بود موضع 
پیامبر همان موضع بود که در مکه اتخاذ نموده بودند. در جنگ احد با اینکه مشرکین بر عليه پیامبر و 
مسلمانان لشکرکشی کردند و عده‌ای از یاران پیامبر را به شهادت رساندند و عمویش حمزه را شهید و 
مُثله کردند و خود پیامبر را مجروح و خون آلود نموده و دندان‌های او را شکستند اما نی‌خاتم در مورد 


" دلائل التبوّة بیهقی»ج۲».ص ۴۲ 
0 زندگانی محمد( ص) ءج ۲ صصص ۲۹-۲۸ 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


آنها فرمود:«اللهُم اغفر لقو ءقَاِنَهُم لا یِعلمون»*۲ "خدایا قوم مرا مورد غفران قرار بده» زیر آنها 
نمی‌دانند (و از روی نادانی دست به این اعمال زشت و جنایات می‌زنند.) " 


در سال هشتم هجرت» پس از اینکه قریش پیمان صلح حدیبیه را شکسته و گروهی از قبیله خزاعه که 
هم پیمان مسلمانان بودند را قتل عام کردند» پیامبر با لشکر ده هزار نفری رهسپار مگه شد» می‌توانست 
با این لشکر مکه را با خاک یکسان کند امّا به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که جنگ و زد و خوردی اتفاق 
نیفتد. وقتق لشکر مسلمانان به نزدیی مکه رسید پیامبر عمویش عباس را بر استر سفید خود سوار 
نموده و به سوی قریش فرستاد» در راه عباس به ابوسفیان برخورد نمود» ابوسفیان را بر استر سوار 
نموده و به نزد رسول خدا برد تا برای او امان بگیرد» پس از اسلام آوردن ظاهری ابوسفیان» پیامبر (ص) 
به او گفت: برو و به سران مکه بگو؛ هر کس به خانه‌ی تو پناه برد در امان است» هر کس در خانه بماند 
در امان است» هر کس به خانه کعبه پناه برد در امان است. ابوسفیان به سوی مکه رفت و پیام پیامبر 
را به مردم مکه رساند و مکه پس از ۲۰ سال مبارزه و فشار بر علیه پیامبر و مسلمانان» بدون خونریزی 
فتح گردید. 

هنگام ورود لشکریان به مکه» سعد بن‌عباده خزرجی در حالی که پرچمدار بود چنین رجز می‌خواند: 


» الیوم یوم المَلحَمَة »اليوم ر تستحل الخرمة «" امروز روز < جنگ سخت است امروز روز حلال شدن 


حرمت هاست. 


کسی نزد رسول خدا رفت و این مطلب را با وی در میان گذاشت و گفت: می ترسم امروز سعد پورثشی 
به قریش بکند. پیامبر علی بن ابی طالب را مأمور کرد تا پرچم را از او بگیرد و فرمود :تو پرچم را وارد شهر 
۳۹ ءآنگاه فرمود:«الیوم يوم المرحمة»'" "امروز روز رحمت و مهربانی است ." 

پس از ورود پیامبر به شهر مکه آن بزرگوار همه‌ی توهین‌هاء تحقبرهاء شکنجه ها و سپس جنگ‌هاء که 
از سوی سران مکه نسبت به او و یارانش روا داشته شده بود را بخشید و آن روز را روز رحمت نامید و 


فرمود: امروز به شما همان می‌گویم که برادرم یوسف(ع) گفت؛ « لا نرب عَلیْکم الوم يعفر ال 


لک وَهُوَ أَرْحَمْ رامین »یوس ف ۲# ٩‏ "امروز ملامت و توبیخ بر شما نیست» خداوند شما را 


۷۷۱۱  «. 


می‌بخشد و او رحم کننده‌ترین رحم کنندگان است. 


۰ الشفا بتعریف حقوق المصطفی»ج ۱»ص ۵ ۰ ۱ 

" تاريخ الرسل و الملوک(تاریخ طبری)»ج ۲»ص ۱۱۸۶ 
"۳ المغازی»ج۲»ص ۸۲۲ 

۲ السْبرة الحلبیّة»ج ۲».ص ۱۳ ۱ 


۱۳۹۱ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


از انس‌بن‌مالک نقل کرده‌اند که می‌گفت:« رسول خدا(ص) به هیچ وجه دشنام دهنده و ناسزاگو و 
لعن کننده نبود و اگر نسبت به کسی از ما می‌خواست عتاب کند» می گفت: به او چه شده که پیشانیش 
خاک شده است؟ »۷۸ 


بنابراین پیامبر(ص) نه تنها ابتدا به ساکن به کسی توهین نمی‌کرد» بلکه حت در جواب توهین دیگران به 
مقابله به مثل دست نمی یازبد» همان گونه که فرمود: "به عنوان مرکز بردباری و معدن دانش و مسکن 
صبر برانگیختة شدم.۲۹ 


اسماعیل‌بن عیاش می گوںد: «کان رسول الله (ص)أَصبرّ الاس على آقذار الاس 3 س خدا(ض) 
از همه‌ی خلق بر گناهان (هرزی های) مردم شکیباتر بود." 


امام حسین(ع) از قول امیرالمومنین(ع) در توصیف پیامبر می فرماید:«کان دائم البشر ».هل الحْلقءلَََ 
الجانب»لیس بقَظ و لا غلیظ ٩۲»‏ "پیامبر گشاده رو و خوش خلق و نرم خو بود و خشن و درشت خو 
نبود ۷ 


پیامبر اهل رفق "و مدارا "بود . 


خُرمَ حظه من الخير»*٠‏ "به هر کس که بهره‌اش از رفق عنایت شده است› بهره‌اش از خبر دنیا و 
آخرت داده شده است و به هر کس که بهره‌اش از رفق و نرمی عنایت نشده است» بهره اش از خير دنیا 


و آخرت داده نشده است. 


و:«مَن يُحرَم الرفق يُحرَم الخَبرَ كله 6 "هرکس از نری و مهربانی بی‌بهره باشد از همه خوب‌ها بی‌بهره 


۳ ۱ 
است. 


* الظبقات الکبری»ج۱»ص ۳۶۹ 

۳ «بُعثث للجلم مرکزاً و للعلم مَعدِناً و للصبر مسکناً» مصباح الشريعة,باب پنجاه و هفتم در حلم 

r 

* از راویان بزرگ اهل سنت(۰۶ ۱۸۲-۱ه. ق) ابو داودترمزی»نسایی و ابن ماجه از او روایت کرده اند 
( به نقل از مختصر تاریخ دمشق,ج۴»ص۳۷۴) 

" الجامع الصغیر ءج۲»ص۳۰۴,حدیث ۶۴۸۲ 

" عیون اخبار الوضاءج۱»باب۲۹»ما جاء عن التضا(ع)فی صفة التّی» ص۳۱۸ 

" رفق:نری»ملاطفت و مهربانی 

“ مدارا: نرمی»ملایمت»مهریانی»ءتحمّل و بردباری 

" الادب المفردءباب الرفق۱۷ ۲»حدیث۴۶۴» ۱۲۳ 

-میزان الحکمةء» ج۵»فضل الرفق(۱۵۲۸)»ص ۲۱۰۶ 

" صحیح مسلم»حدیث۴۶۹۴ 


۱۳۲ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


و :«اِنّ الَفق لم وضع علی شّیءالا زاهُ ولا تزع من شیء الا شائّه ٩۲»‏ "نرمی و رفق در هر چه قرارگرفت 
موجب زینت او گردید و از هر چه جدا شد آن را زشت نمود. " 

و:«اتا آمرنا معاشر الانبیاء بمُداراة الاس كما آمرنا باقامة الفرائض  »‏ "ما جماعت انبیاء به نری و 
بردباری و مهربانی با مردم امر شده‌ایم همچنان که به بر پا کردن واجبات امر شده‌ایم ." 

و:«َعقل الاس َسَدْهُم مُداراة للئاس » ۸۳ "خردمندترین کس آن است که بیش ترین نرمی و بردباری را 
با مردم داشته باشد." 


ض میمنت دارد و درشتی شوم | نت 1 


و:«الرفق يمن والخرق شوم ۹ 
امام خمینی می فرماید: «بدان که رفق و مدارا را در انجام امور مدخلیّت کامل است» چه در باب معاشرت 
با خلق و انجام امور دنبایی و چه راجح به امور دینی و هدایت و ارشاد خلق و باب امر به معروف و نهی 
از منکر و چه راجع به رباضت نفس و سلوک الی اللّه تعالی و........» ۳ 


مولانا می‌فرماید: 

این جهان همچون درخت است ای کرام ما برو چون میوه‌های نیم خام 
سخت گیرد خام ها مر شاخ را زان که در خامی نشاید کاخ را ۳" 
چون بپختٌ و گشت شیرین لب گزان سست گیرد شاخ‌ها را بعد از آن 
چون از آن اقبال شبرین شد دهان سرد شد بر آدمی ملک جهان 

سخت گیری و تعضب خای است تا جنینی کار خون آشای است ٩۰ ۹٩۶‏ 


" اصول کانی»ج۳ءباب الّفق»,حدیث ۶ءص ۳۴۰ 

" ميزان الحکمةءج۵.فضل الرّفق(۱۵۲۸)»ص ۲۱۰۶ 

-اصول کافی »ج۳ءباب المداراق,۴ءص۳۲۶(با کمی تغییر) 

" میزان الحکمة»همان 

* همان 

" در مورد مدارا با مردم رجوع شود به:اصول کانی»ج ۳»باب المداراقءهص ۳۳۸۱۲۳۴ 

" شرح جنود عقل و جهل »فصل دومءدر بیان دخالت رفق در امور انسان»ءصص۱۵ ۳۲۰۱۲ 

" یعنی:میوه خام شایسته ی استفاده در کاخ نیست. 

“ یعنی: تا بچه هنوز کامل نشده از خون مادر تغذیه می‌کند اما وقق کامل شد از خون آشامیدن دست 
بری دارد. انسان نیز همین طور است. انسانهای خام سخت به دنیا می‌چسبند و برای رسیدن به امیال 
دنیوی سخت می گیرند و خون خوار می‌گردند و خون انسان‌ها را می ریزند تا به امیال دنیوی برسند اما 

انسان کامل خیلی به این دنیا وابستگی ندارد و چون چنین است پس برای رسیدن به امیال دنیوی خون 
کسی نمی‌ریزد و با سختی با کسی برخورد نمی‌کند و رفتار او نرم و مهربانانه خواهد بود. 

* مثنوی‌معنوی» دفتر سوم ابیات ۱۲۹۳ تا۱۲۹۷ 


۱۳۳ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


مهر و رقت و صف انسانی بود خشم و شهوت وصف حیوانی بود ٩!‏ 
اسلام دين سهله و سمحه 


پیامبر(ص) دین اسلام را دين سهله و سمحه نامید و فرمود: «.......ولکن بَعَتی بالحنيفيّة السَهلة 
السَمحة۲» "بلکه مرا به دین میانه رو ءآسان و با گذشت و بخشش برانگیخته است." 


و نیز فرمود: ۳ خبر الدين عند الله الحنيفتة السَمحَة»۱۹ "بهترین دين نزد خداء دين میان‌رو و 
باگذشت می‌باشد. " 


و فرمود: «بُعئت بالحنیفّة السَمحة-آو السهلة-و من خالفت ستّی فليس متی» ۱۰ 
"به دین میان‌رو با گذشت يا آسان بر انگیخته شدم هرکس با ستّت من مخالفت کند از من نیست. » 


علامه اقبال در این مورد می فرماید: 


فطرت مسلم سراپا شفقت است در جهان دست و زیاذش رحمت است 
آنکه مهتاب از سر انگ نگشتشث دونیم رحمت او عام و اخلاقش - عظیم 
از مقام او اگر دوری ایستی از میان معشر"" ما نیستی۱۲ 


داستانی از پیامبر در کتاب محجةالبیضاء که خلاصه آن چنبن است: "روزی یک عرب بیابان گرد نزد 
پیامبر آمده از او تقاضای کمک کرد پیامبر چپزی به او داد» آن مرد از داده‌ی پیامبر راضی نشد و جسارتی 
کرد» اصحاب نی خواستند با آن مرد عرب برخورد کنند» پیامبر اشاره کرد ؟آرام گیرید» بعد آن مرد عرب 
را به خانه برد بخشش دیگری به او نمود تا راضی شد و این رضایت را روز بعد در میان باران بی رسماً 
اعلام نمود و از پیامبر بابت توهین روز قبل غذرخواهی نموده و رفت. بعد از رفتن او پیامبر به باران 
فرمود: تّل من با این مرد عرب» مثل آن کسی است که شترش رم کرده بود و می‌گریخت» مردم برای 
کمک به او به دنبال شتر دویده و فرباد می‌کشیدند» صاحب شتر به مردم گفت: اگر می‌خواهید به من 
کمک کنید لطف کنید آرام گرفته و مرا با شتر خود رها سازید» وقتی مردم به کنار رفتند» صاحب شتر با 
کمی علف» بدون سر و صدا و با آر(مش به سراغ شتر رفت و مهار او را در دست گرفت. شما نیز دیروز 
به قصد کمک به من می‌خواستید با آن عرب ناسزاگو درگیر شوید و اگر شما را رها کرده بودم ممکن بود 


* مثنوی معنوی ءدفتر اول »بیت ۲۴۲۶ 
" سمح:با گذشت»بخشنده,بلند نظر 
" کافی »ج۵ ءص ۴۹۴( نقل از وحی و نبوت ءاستاد مطهری»ءص ۱۶ ۱) 
كنز العمال ۰ »ص ۵۳۲۲۰۴۷ 
تاریخ بغداد »ج ۳۶۷۸2۰۲۰۹۰۷ 
۳ معشر: گروه»خانواده»ءجماعت 
۳ کلیات اشعار فارسی علامه اقبال»ص ۸٩‏ 


۱۳۴ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


او را بکشید یا با زدن او برای هميشه او را دشمن دين خدا و گمراه کنید و کشتن یا گمراهی او سلسله‌وار 
ممکن بود کسانی را گمراه سازد» درحالی که من آمده‌ام که همه را از گمراهی نجات دهم اما من با شیوه 
خود و با نرمی» او و به تبع او انسان‌های دیگری را هدایت کرده و دوستدار همیشگ دین نمودم. "۱۲ 
حکایت برخورد امروز مسلمانان با ناسزا گودان به مقدسات نیز درست مانند داستان فوق است. هنگای 
که کسی به دلیلی به یک امر مقذس توهین می‌کند» کسانی به طرفداری از دين و مقذسات به توهین 
کننده یورش برده و جان او را می گیرند و می‌گویند: حکم ساب‌التّی قتل است و با این کار به جای اینکه 
انسان ها را جذب به دین نمایند آنها را برای هميشه از دین فراری می‌دهند و اگر پیامبر امروز حضور 
داشت به آنها می‌گفت: اگر می‌خواهید به دین و مقدّسات کمک کنید» لطفاً هیچ حرکتی از خود نشان 
ندهید که حرکت شما به جای جذب» مردم را بیشتر از دین گریزان می کند و به عبارت دیگر: ما را به خیر 
شما امید نیست لطفاً شر نرسانید. 


به قول مولاناء پیامبر به جای اينکه با تیغ و شمشیر انسانها را به راه آورد و هدایت کند از حلم و بردباری 
استفاده می‌کرد» زیرا قدرت بردباری از صد لشکر هم بیشتر است» 


او به تیغ حلم چندین حلق را وا رین از تیم چندین علق زا 
تيغ حلم از تيغ آهن تيز تر بل ز صد لشکر ظفر انگیز تر*۱۰ 
اسلام دین عدالت و مساوات 


دین اسلام دین عدالت است همان گونه که قرآن می فرماید: « ...مت لاغدل بیِنحه 
۰..» شوری ۵ ۱ "و من پیامبر فرمان یافته‌ام که میان شما به عدل و داد رفتار کنم. " 


و عدالت به این معناست که هر چیز در جای مناسب خود قرار گرفته و مجازات ها متناسب با جریی 
که اتفاق افتاده وضع گردند» هم چنان که حقوق و پاداش‌ها متناسب با کاری که انجام گرفته وضع 
شوند و بنابراین مجازات یک توهین نمی‌تواند قتل توهین‌کننده باشد و اگر کسی توهین کننده را به قتل 
برساند از مسیر عدالت خارج شده است. هم چنین دین اسلام دين مساوات می باشد» همان‌گونه که 
پیامبر فرمود:«ایها الاس ان رتکم واحد » و ان اباکم واحد » ککم لادم و آدم من تراب » «انّ اکرمکم عند 
اله اتقاکم»*: او لیس لعریع على عجمٌ فضل الا بالتقوی»۱۱ 


٠"‏ محجة البیضاءءج۴ءص۱۴۹ (تلخیص و نقل به مضمون) 
مثنوی معنوی ءدفتر اول »ابیات ۳۹۸۸ تا ۳۹۸۹ 

۳5 حجرات ۱۲ 

تحف العقول »خطبته(ص)فی حجة الوداع ص۳۴ 


۱۳۵ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
"ای مردم» پروردگار شما یی است و پدر شما یی است» همه‌ی شما از نسل آدم بوده و آدم از خاک 
است» گرای‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست و برای عرب بر غیر عرب برتری جز به تقوا 

نمی‌باشد." 

یکی از انواع مساوات» مساوات در مجازات می‌باشد» یعنی ؛اگر مجازات دزدیدن یک سکه طلا مثلاً یک 
ماه زندان است» هر کس این کار را انجام دهد باید یک ماه به زندان برود» حال اگر مجازات توهین به 
مقدّسات اعدام می‌باشد »پس باید هرکس به مقدّسات دیگری توهین کرد او را اعدام نمائیم» در حالی 
که طبق آیات قرآن ابراهیم(ع) نه تنها مقدّسات مشرکان را به تمسخر گرفت بلکه بت‌های آنها را 
شکست اما نه تنها حکم او از نظر دين اعدام نبود بلکه کار ابراهیم از نظر دین مورد ستایش نیز قرار 
گرفت» زیرا کار ابراهیم(ع) موجب بیداری مردم شد و هدف ابراهیم(ع) نیز از این کار بیداری مردم بود. 
پس باید بررسی شود قصد توهین کننده چیست؟ و چرا دست به این کار زده است؟ شاید تصوبری که 
ما از دین ارائه ی‌دهیم» از نگاه او تصویر مطابق با واقع نیست. با اصلاً او دین ما را خراق می‌داند و با 
طنز یا تمسخر یا... می‌خواهد ما را بیدار کند. 


نتیجه و پاسخ به چند شبهه 

نتیجه: از مباحث گذشته بدست آمد که پیامبر در مواجهه با توهین کنندگان به مقدّسات, تا حدٌ ممکن 
از گذشت و حلم و بردباری و شکیبایی و بدی را با خویی پاسخ دادن و هجرت استفاده نمود .دين او دين 
رحمت بود و خودش را قرآن «رحمه‌للعالمین »نامید. تا آنجا که آزارها زبانی بود جایی نداریم که ایشان 
دست به مقابله به مثل زده باشد یادستور به مقابله به مثل داده باشد وحق در مورد آزارهای غبرزیانی 
تا حدّ ممکن با سیاست شکیبایی و گذشت کار خود را پیش می‌برد. او اهل رفق و مدارا و نرمی بود و از 
مسلمانان نیز می‌خواست که آنها هم همین گونه عمل کنند او آمده بود تا هدایت نموده و نجات بخشد, 
نه اینکه از بین ببرد» دين او دين سمحه و با گذشت و آسان و بر اساس موازین عدالت و مساوات بود و 
خلاصه اینکه او پیرو قرآن بود و در فصل اول همین کتاب گذشت که قرآن حکم توهین به مقدّسات را 
حذاکثر مقابله به مثل دانسته است. 


پاسخ به چند شبهه 


شبهه اول: پیامبر حکم به قتل کعب‌بن‌اشرف بهودی داد» که توهین به پیامبر و مسلمانان و نوامیس 
مسلمانان می ۱۳ 


جواب: این شبهه در صفحه ۱۶ و ۱۷ مطرح و پاسخ داده شد. 


ِ_ زندگانی محمد( ص)ء ج ۲»صص ۴-۷۲ ۷و ۱۷۱ 


۱۳۶ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
شبهه دوم: در هنگام فتح مکه پیامبر حکم به قتل دو کنیز آوازه خوان عبداله بن خطل داد که در هجو 

رسول خدا شعر می‌سرودند.*۱ 

جواب: مطب تاریخی فوق به دلایل ذیل باطل می باشد؛ 

۱-اين حکم بر خلاف حکم قرآن می‌باشد. 

۲-اين حکم بر خلاف تصوبری است که قرآن از رسول‌خدا ارائه داده است. 

۳-اين حکم بر خلاف سّت نبوی می‌باشد که پیامبر در عمل و گفتار از خود نشان داد. در صفحات قبل 
روشن گردید که اقیانوسی از روایات در مورد بخشش» صبرء حلم» بدی را با خویی پاسخ‌دادن و... پیامبر 
در آثار اسلامی وجود دارد که این اقیانوس بطلان این قطره‌ی مخالف را نشان می‌دهند. 

۴-اين حکم برخلاف حکم عقل می‌باشد» زیرا محال است نی‌اکرم سران شکنجه‌گران » ناسزاگونان و 
جنگ افروزان و قاتلان هم چون ابوسفیان‌ها را در هنگام فتح مکه ببخشد امّا حکم قتل دو کنیز که از 
خود اختیاری نداشته و به فرمان اریاب خود در هجو رسول‌خدا(ص) شعری خوانده‌اند» را صادر کرده 
باشد. 

۵-اين حکم بر خلاف اصل مساوات و عدالت اسلای است. 

البته در ادامه ابن‌هشام می‌گوید: «یی از این دو کنیز مورد عفو قرار گرفت ول یک کشته شد »۱۰۱ که 
این امر هم ممکن نیست زرا ی‌عدالتی نی را می‌رساند» یعنی دو نفر با گناه واحدء اما یی کشته شود و 
دیگری مورد عفو قرار گیرد» مگر اینکه بگوئیم: احتمالاً یی توبه کرده و دیگری توبه نکرده است. 
۶-اینجا بحث قتل مطرح است و در این گونه مباحث نمی‌توان به روایت و حدیث واحد تکیه کرد. 
شبهه سوم: اگر اسلام دين مساوات و عدالت است چرا پیامبر در هنگام جنگ احد پس از دیدن جسد 
مثله شده عمویش حمزه فرمود: «اگر به خاطر اندوه خواهرش صفیه و ترس پیروی کردن دیگران از عمل 
من نبود او را به همین حال می‌گذاردم تا درندگان صحرا و پرندگان هوا جسد او را بخورند. و اگر روزی 
خداوند مرا بر قرش مسلط کند سی نفر از مردان ایشان را مثله می‌کنم در حالی که دشمنان یک 
نفر را کشته و مثله کرده بودند؟ 

جواب: ظاهراً این هم یی دیگر از سخنان ساختگی ابن‌هشام می‌باشد که به پیامبر نسبت داده است» 
چنین سخنانی با قرآن و سنت عملی و نظری به رسمیّت شناخته شده نبوی اصلاً سازگاری ندارد و قبلاً 
بیان گردید که پیامبر هنگام فتح مکه و تسلط بر قردش همه را بخشید.۱۱۲ این سخنان» بیش از هر چیزء 


همان:ضض ۲۵۲2۲۷۵۱ 
۲ همان»ءص ۲۵۲ 
ما ۱ وا 


۲ رجوع شود به فصل دوم همین کتاب ص ۱۳۰ 


۱۳۷ 

توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن ج 
به سخنان و عملکرد اعراب جاهلی وحشی قبل از اسلام شباهت دارد که پیامبر آمده بود آنها را هدایت 
نموده و از حالت توحش خارج کند. 
سوال: چه دلیلی دارد که تاریخ نگاری مانند ابن‌هشام و احتمالاً قبل از او ابن‌اسحاق» دست به چنین 
جواب: متاسفانه بعد از وفات پیامبر و به ویژه با روی‌کار آمدن بنی‌امیه و بی‌العباس» بیش از آنکه این 
حاکمان بر اساس اسلام سخن گفته و عمل کنند» دوباره به دوران جاهلیّت برگشته و آداب جاهلیّت 
اوج گرفت» به گونه‌ای که» اسلامی که آمده بود تا ندای برابری و مساوات انسانها را در جهان بلند کند 
و برتری‌های موهوم آزاد در مقابل برده» عرب در مقابل عجم» مرد در مقابل زن و... را از بین ببرد و 
برتری تنها به تقوا باشد» همه‌ی اینها دوباره زنده شد و انسان‌هایی که تاریخ بشریت هرگز به پس و 
خون خواری آنها به خود ندیده و شاید نخواهد دید» هم چون یزیدها و متوقل‌هاء بر سرکار آمدند و برای 
اینکه بتوانند بی‌عدالی‌ها و جنایات خود را توجیه کنند» سی کردند با تهدید یا تطمیع تاریخ نگاران» 
تاریخ اسلام آن‌گونه که آن حاکمان جنایت گر می‌خواستند» نوشته شود تا با نسبت دادن جنایات به 
پیامبر بتوانند بر جنایات خود سرپوش نهاده از قبح آن بکاهند. 
شیهه چهارم: در کتب حدیغ» چند روایت محدود به پیامبر(ص) نسبت داده شده است که طبق این 
احادیث حکم توهین کننده به مقذسات قتل می‌باشد» مشهورترین حدیی که در این زمینه وجود دارد 
حدیث ذیل می‌باشد» پیامبر فرمود:«من سَبّ نبا من الانبیاء فاقتلوه »و من سب وصیاً فقد سب نبیا»۱۳ 
"هرکس پیامبری از پیامبران را دشنام دهد ء او را بکشید» و هرکس جانشین پیامبر را ناسزا گوید, به 
تحقیق پیامبری را ناسزا گفته است." 
سوال این است که با این حدیث و چند حدیث مشابه چه کنیم؟ 


پاسخ؛ اولاً :این چند حدیث واحد با آیات قرآن در تضاد بوده و حدینی که با آیات قرآن در تضاد باشد» 
حق اگر به حدٌ تواتر هم برسد» بايد دور انداخته شود. 

انبا: این احادیث با سنت عملی و نظری به رسمیّت شناخته شده و متواتر پیامبر در تضاد می‌باشند. 
ثالنا: این احادیث بسیاری از اصول اخلاق دین اسلام مثل حلم و بردباری» گذشت» عدالت» مساوات» 
انصاف» رفق و مدارا و... را زیر سوال می‌برند. 

رابعاً :اینجا بحث قتل یک انسان مطرح است و برای حکم قتل نمی توان از حدیث واحد استفاده نمود. 


خامساً :ساختار حدیث ساختگ بودن آن را به خویی نشان می دهد و از ساختار آن کاملا مشخص است 
که آن را حاکمانی ساخته‌اند تا بتوانند با آن مخالفان خود راء به اسم مخالفت با وصی و جانشین پیامب 
نابود کنند . 


۳ امالی طوسیء جلد ۰۱ ص۳۶۵ حدیث۷۶۹ 


۱۳۸ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


توضیح اینکه حاکمان ظالم و مستبدی مانند خلفای بنی‌امیه و بنی‌العباس و سلاطین عثمانی و... اگرچه 
هیچ اعتقادی به دين نداشتند امّا متوجّه شده بودند که راحت ترین شیوه برای حکومت بر مردم» و 
جامعه را در مسبر اهداف جنایت آمبز خود قرار دادن» آن است که به حکومت استبدادی و 
ضدمردی و اهداف شیطانی خود رنگ الهی و دین بزنند. به همین دلیل بود که آن‌ها پیامبر را به یک 
حاکم سیاسی تنّل داده و خود را جانشینان و خلفای پیامبر قلمداد می‌کردند و تجاوزگری‌های خود را 
جهاد در راه اسلام و خدا می‌نامیدند »در حالی که از دیدگاه اسلام هیچ کس از جانب خدا به حکومت 
بر مردم نصب نشده است »پیامبر نیز از جانب خدا به پیامبری نصب شده است و به حکومت بر 
مردم نصب نشده است »البته همان طور که یک پزشک يا مهندس يا معلم و... می‌تواند در صورتی که 
مردم او را بخواهند و به او رآی دهند بر مردم حکومت کند» یک پیامبر نیز می‌تواند با رای مردم بر مردم 
حکومت کند "و بنابراین بی مشروعیّت حکومت خود را از مردم می گیرد اگرچه مشروعیّت نبوت 
خود را از خداوند می گیرد و چه مردم نبوت او را بپذیرد یا نپذیرد او از جانب خداوند نی هست . 


بنابراین حکومت حاکمان بعد از پیامبر نیز در صورق قانونی و مشروع است که مردم آن را بخواهند و 
در غیر این صورت مشروعیّت ندارد. همچنین در جای خود اثبات شده که جهاد اسلامی یک نوع جهاد 
دفاعی است یعنی مسلمانان فقط در مقام دفاع و در مقابل تجاوزگری دشمن حق دارند در مقابل 
متجاوز ایستاده و با او بجنگند. امّا اسلام اجازه تجاوز را به هیچ مسلمانی نداده است» 


”وقاتلوا ف سیل اله لین بتکم ولا توا رن الله لا یب الْمُعْتَدِينَ »بقره۵ 4١۹‏ 


"و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند بجنگید ولی از اندازه درنگذرید زیرا خداوند 


تجاو زکاران را دوست نمی دارد . 


یکی از اهداف مهم ادیان» به ویژه اسلام آن بود که قانون را حاکم نموده و جلوی تجاوز گری‌ها را 
بگیرد . 


از سوی دیگر خلفا احادیثی جعل نمودند که حکم خروج از دین و توهین به مقدّسات قتل است و با 

این احادیث هر کس که پرده از نیّات پلید آنها بری‌داشت را نابود می کردند. به همین دلیل می بینیم 

نود و نه درصد از کسانی که به این نام‌ها متهم شدند» نه از دين خارج شده بودند و نه به مقدّسات 
E‏ ۱۱6۵ 


توهین کرده بودند بلکه آنها انسان‌های فرهیخته‌ای مانند بوعلی سینا . » خواجه نصیرالدین ‏ » 


۳ در این زمینه رجوع شود به کتاب«واکاوی ارتداد یا رکشت از دین»صص ۵۲-۵۱ 
بوعلی سینا: 

کفر چو منی گزاف و آسان نبود محکم تر از ایمان من ایمان نبود 

در دهر یک چو من و آن هم کافر پس در همه دهر یک مسلمان نبود 
خواجه نصبر الذین طوسی خطاب به نظام العلماء: 


نظام بی نظام ار کافرم خواند چراغ کذب را نبود فروغی 


۱۳۹ 

توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن ج 
ملاصدرا و... بودند که انحرافات خلفا و سلاطبن جور را درک کرده و جامعه را از خواب غفلت بیدار 
می‌کردند. با توضیح فوق کاملاً مشخص است که حدیث فوق نیز درست در همین راستا می‌باشد و با 
انگیزه حذف انسانهای عالم و روشنفکر ساخته شده است. 
شبهه پنجم: اگر پیامبر» نی رحمت بود و با گذشت و مهربانی و رفق و مدارا با مردم رفتار می‌کرد» پس 
چرا در مورد بنی قریظه. با اینکه آنها تسلیم مسلمانان شده بودند» گودال‌هایی کنده شد و طبق حکمیّت 
سعد بن معاذ «مردانشان را که ۶۰۰ يا ۷۰۰ نفر بودند و برخی تا ٩۰۰‏ نفر هم گفته‌اند -دسته دسته 
آوردند و در کنار آن گودال‌ها گردن زدند»۱۱۲ و زنان و کودکان‌شان را به اسارت و سپس بردگ گرفتند و 
پیامبر «عده‌ای از اسرا را نیز به سعد بن زبد انصاری سبرد تا آنها را به نجد برده و بفروشد و از پول آنها 
اسب و اسلحه برای جنگ خربداری شود. »۱۱۷ 
پاسخ: بنی‌قریظه در کنار مدینه زندگ می‌کردند و با پیامبر پیمان صلح و دوست داشتند اما در زمان جنگ 
احزاب که از همه جای عربستان مشرکین بر علیه مسلمانان بسیج شده و لشکر فراهم آورده و مدینه را 
محاصره کردند» بی‌قریظه نیز پیمان شکسته و می‌خواستند از پشت به مسلمانان خنجر زده و مدینه را 
به آشوب بکشند البته در صورتی که این برنامه موفق می‌شد و شهر مدینه به آشوب کشیده می شد 
زمینه برای ورود مشرکین به شهر مهيا شده و دیگر اثری از اسلام و مسلمین باق نمی‌ماند. پس خیانت 
بنی‌قریظه یک خیانت بسیار بزرگ و خطرناک بود» بنابراین پس از اینکه این توطته شکست خورد و 
مشرکان نا امید باز گشتند» لازم بود شر این گروه خیانت کار -یعنی بنی قربظه -از مدینه و اطراف آن 
کنده شود به همین دلیل پیامبر به سراغ بنی‌قریظه رفت و آنها را محاصره نمود و آن طور که از آیات 
قرآن استنباط می‌شود بی‌قربظه از حصارها و قلعه‌های خود بیرون آمده و با مسلمانان درگیر شدند که 
در این درگیری عده‌ای از بنی قربظه کشته شده و عده‌ای به اسارت گرفته شدند و سرزمین و اموال آنها 
به دست مسلمانان افتاد. ۱۱۸ 


اگرچه خیانت بنی قریظه بسیار بزرگ بود امّا داستان برخورد پیامبر (ص) با بنی قریظه آن طور که ابن 
هشام و به تبح او دیگران نقل نموده‌اند» به دلایل ذیل نمی‌تواند درست باشد؛ 

۱- اینکه همه‌ی مردان بن‌قریظه» گناهکار و بی گناه کشته شده باشند» یک نوع جنایت است که 
نمی‌تواند طبق دستور پیامبر انجام شده باشد و ساحت بنی اکرم از این تهمت‌ها مبرا است. شاید منظور 


ابن هشام این بوده که همه‌ی مردان جنگ بی‌قریظه که در این توطئه نقش داشتند به دستور پیامبر 
کشته شدند. در اینجا این سوال پیش می‌آید که مگر جمعیت بغ‌قربظه چقدر بوده که بین ۰ ٩...‏ 


مسلمان خوانمش زیرا که نبود دروغی را جوایی جز دروغی 
(نقل از کتاب :سيره امیر المو‌منین»استاد مطهری»ءص ۹۵) 
۳ زندگانی محمد(ص)»ج۲»ءص ۱۶۵ 
۲ همان »ص۱۶۸ 
۳ احزاب ۲۶و۲۷ 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


نفر مرد جنگ داشته‌اند که در آن توطته نقش ایفا کرده‌اند» لازمه این مقدار مرد جنگجو آن است که 
حدذاقل جمعیّت جمعیّت آنها بالای پنج هزار نفر باشد. 


۲-در داستان فوق آمده است» همه‌ی این مردان بوسیله حضرت علی(ع) و حذاکثر با کمک زیبر در یک 
روز گردن زده شدند و این سوال پیش می‌آید که چگونه یک نفر یا حداکثر دو نفر توانستند در یک روز 
۰ نفر را گردن بزنند. 


۳-اين داستان با سيره نبوی ناسازگار است ءزیرا پیامبر در برابر خیانت بنی‌قینعاع و ببی‌نضیر آنها را نفی 
بلد کرد» در مورد دشمنی خیبریان و مشرکان مکه فقط خیبر و مکه را تحت سیطره خودش درآورد» یعنی 
سيره نی چنان بود که اگر در مرکز جهان اسلام» یعنی مدینه» کسانی دست به خیانت بزرگ می‌زدند 
حداکثر آنها را نفی بلد می نمود امّا در مورد دشمنی کسانی که در خارج از مدینه بودند» سرزمین آنها را 
فتح و تحت سیطره در می آورد ءتا بتواند آنها را کنترل نماید. پس این برخورد نی(ص) با بنی قربظه 
خلاف سبره نبوی است. 

۴-داستان فوق بر خلاف آیات قرآن است زبرا اسبر جنگ را طبق آیات قرآن فقط می‌توان با متّت یا با 
فداء آزاد نمود و نمی‌توان او را کشت يا به بردگی گرفت.*۱۱ 

اشکال:داستان فوق بر خلاف قران نیست »زیرا قران فقط بخشی از حکم اسبر جنگ را بیان نموده است 
که عبارت از آزادی اسیر با متت یا با فداء می باشد و بخش دیگر حکم اسیر جنگ که عبارت از؛ کشتن 
یا به برد گرفتن اسیر جنگی می باشد »از نحوه ی عمل نی (ص) با بنی قریظه استخراج شده است.مثل 
نماز که اصل وجوب اقامه آن در قران آمده است امّا نحوه ی اقامه نماز در قران نیامده است و باید 
آن را از نحوه ی عمل نی استخراج کرد . 

پاسخ:در سوره انفال خداوند مسلمانان را مورد سرزنش قرار می دهد که چرا در جنگ بدر به محض این 
که آثار شکست در لشکر دشمن آشکار شد »بلا فاصله شروع به اسیر گرفتن کردید؟چرا اسیر گیری را به 
بعد از شکست کامل دشمن و تثبیت اوضاع موکول نکردید؟ "الان مجبورید ,حداکثر با گرفتن فداء 
آنها را آزاد کنید و فردا دوباره اینها به جنگ شما می آیند ءچرا جنگ را کمی بیشتر ادامه ندادید تا دشمن 
کاملا شکست خورده و دوباره به فکر جنگ با شما نیفتد؟"و اگر فرمان سابق خدا نبود ( که بدون ابلاغ 
,هیچ امتی را کیفر ندهد ) بخاطر اسپرانی که گرفتید» مجازات بزرگی به شما ی‌رسید."۱۲۱ 


۳ دما ما بعد ولا فداء»ممد ۴ 4 


۳ دما گان نی آن یکوت له ری خی خن ف الأَرْض ریا ون ض E‏ اه بر 


الخ وله عزیز حکيم »انفال ۶۷ 
" ولا كياب من الله سبق لمکم فیما أَم عَذاب عَظیمْ »انفال ۶۸ 4 


1 


Yi 


۱۱۴۱ 

توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن ج 
از آیات فوق استنباط می‌شود که از دیدگاه قرآن» اسبر جنگ فقط باید آزاد شود و نمی‌توان او را کشت 
یا به برد گرفت» زیرا اگر می‌شد او را کشت يا به برد گرفت این سرزنش پی‌مورد بود و مسلمانان 
می‌گفتند: اينکه سرزنش ندارد» حالا آنها را بی‌کشیم یا آنها را به برد می‌گيريم تا نتوانند دوباره بر عليه 
ما جنگ راه بیاندازند و توطثه کنند . 
نکته ای بسیار مهم :اگر مسلمانان به دو آیه فوق توجه کرده و آنها را نصب العین خود قرار می‌دادند» 
هرگز در جنگ احد شکست نمی‌خوردند» زیر در جنگ احد نبز مسلمانان مانند جنگ بدر» قبل از 
شکست کامل دشمن و تثبیت اوضاع» به فکر اسبر گرفتن و جمع‌آوری غنائم افتادند و دشمن از همین 
غفلت مسلمانان بهره گرفته و از پشت به آنها شبیخون زد و شکست را به پیروزی مبدّل نمود. 
نکته دیگر :خداوند در قرآن نه تنها اجازه کشتن یا به برد گرفتن اسبر جنگ را نداده استء بلکه به فکر 
اسیران نیز می‌باشد و در مقام دلداری به اسیران» به پیامبر(ص) دستور می‌دهد به اسیران جنگ بدر که 
به خاطر آزادی خود مجبور به پرداخت فدیه شدند» بگوید: ناراحت نباشید اگر خداوند خبری در 
دل‌های شما بداند » (و نټات پای داشته باشید) بهتر از آن فدیه‌ای که از شما گرفته شده به شما می‌دهد 
و (علاوه بر آن) شما را می‌بخشد و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است ۱۲۲۰ 

سوال :چه دلیلی برای ساخت این داستان وجود دارد؟ 

جواب: با توجه به اينکه در زمان فتوحات. که اعراب به اسم جهاد اسلامی دست به تجاوز به بلاد 
اطراف زدند» آنها گاهی به شیوه‌ی اعراب جاهلی اسبران را می کشتند یا آنها را به قصد کسب درآمد به 
بردگ گرفته و آنها را بی‌فروختند» کسانی خواسته‌اند با ساختن این گونه داستان ها کار عرب ها را توجیه 
کرده و بگویند: پیامبر نیز مردان اسیر بنی قریظه را کشت و زنان و کودکان آنها را به بردگ گرفت و آنها را 


فروخت » تا بتوانند برای جنایات اعراب مبنای دینی درست کرده و این جنایات را مشروع جلوه 
دهند. ۱۳ 


بخش دوم : در سيره ائمه (علیهم السلام ) 


مقذمه: بخلاف اهل ست که فقط با یک دوره کوتاه بيست و سه ساله از معصومین استفاده نمودند 
امّا شيعه یک دوره دودست و هفتاد و سه ساله از محضر معصومین استفاده نمود» دوره‌ای که شرایط 


۳ یا ها ال فل لِمَنْ ف أَیدیکم من ای إن يلم اله ف فلوبکم خير بوتکم خير 

0 ۳ ج ° 0 6 م2 

ما أَخذ منکم ویفیز تکم واه غفوژ رجيم »انفال 44۷۰3۷ 

۳ در مورد ساختگی بودن داستان کشتار مردان بنی قریظه و برد زنان و کودکان آنها ءرجوع شود به 


:تاریخ تحلیلی اسلام سید جعفر شهیدی »ءصفحه ٩۴‏ تا ۹۶ -همین طور جزوه تاریخ اسلام على دوانی 
ءحوادث سال پنجم هچرت »موجود در دانشگاه امام صادق(ع) 


۱۳۲ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


متفاوتی در آن بوجود آمده و بنابراین شیعه می‌تواند برای هر شرایطی نحوه عمل متناسب با آن شرایط 
را از معصوم اخذ نماید و راه درست را تشخیص دهد. در این دوران دویست و هفتاد و سه ساله هميشه 
معصومین با توهین‌هاء آزارهاء استهزاء‌ها روبرو بودند و در شرایط متفاوت» نحوه روبارویی با آزارها و 
توهین‌ها را عملاً به مردم نشان دادند» در بخش قبل به نحوه مواجهه در بیست و سه سال اوّل» یعنی 
زمان پیامبر پرداخته شد. و در این بخش سی می‌کنیم روش های مواجهه در دوره دویست و پنجاه ساله 
ءیعنی دوره ائمه را فهرست وار و به طور مختصر بیان نمائیم» به اميد آنکه مفید فایده واقع شود. 


انواع روشهای مواجهه در سبره ائمه (علیهم السلام) 
۱- رجوع به روش های قرآی 


معصومین در مواجهه با مسائل مبتلابه همه جا مردم را به سوی قرآن هدایت نموده و می‌فرمودند: 
جواب سوالات خود را در قرآن بجویید » حضرت علی(ع) در نهج البلاغه در این زمینه می فرماید: 

«و لمَا وْعَظْهم الله به نع من لسانی ....... و على کتاب ال تَخرَض الما »(خطبه ۷۵) 

"و آنچه خداوند آنان را بدان پند داد از بیان من رساتر است.... شبهات را بايد بر کتاب خدا عرضه 
نمود." 


ت 


و :«و اعْلَمُوا اَن هدّا الْقَرَآنَ هو الاح الذي لا یش و الهاي الي لا ْضلّ و المُحَدَّتُ الَذٍي لا 
کب و ما جالس هذا رن اَذ !| قام عَنه u‏ فضان َیَادة في هی أَولفْصان من عفی 3 


لا یه 
الَمُوا أنه یس علی آحَد بَغْدَ الفْزآن من فاقة و لا لاح قَبل الْقُرَآنِ من غتی »(خطبه ۱۷۶) 
"بدانید» همانا این قرآن پند دهنده‌ای است که نمی‌فردبد و هدایت کننده‌ای است که گمراه نمی سازد و 
سخن گویی است که دروغ نمی‌گودد» کسی با قرآن همنشین نشد مگر آنکه بر او افزود یا از او کاست. 
در هدایت او افزود و از کور دلی او کاست. بدانید کسی با داشتن قران» نیازی ندارد و بدون قران ی‌نیاز 
نخواهد بود. " 
و:«و لاله في الْقَرَآنِ لا یَشْبقَكم بالعمل به عبرم »(نامه ۴۷) 


"خدا را خدا را در مورد قرآن» مبادا دیگران در عمل کردن به دستوراتش از شما پیشی گیرند. " 


0 


و:«و تَعَلَمُوا الْفُرَآنَ فا ا خسن الحدیثِ و تَفَُْوا فيه فا ٤‏ رييغ الفَلوب و اسْتَشْفوا بوره فان شفاء 
الصدُور» (خطبه ۰ ۱ 8 


"و قرآن را بیاموزید که بهترین گفتار است و آن را نیک بفهمید که بهار دلهاست و از نور آن شفا و 
بهبودی بخواهید که شفای سبنه های بیمار است. " 


۱۳۳ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


ع و < 


و:«و قد قال الله سْبْحانّه:« فن تنازغتم في شیء دوه إلى ال و الرَسول »۲۶ رده إلى اله آن تخکم 
بکتابه و رَد إلى الرَسُول اَن تخد بسْیّه»(خطبه۵ ۱۲) 


" در حالی که خدای سبحان فرمود:« اگر در چیزی به نزاع برخاستید پس آن را به خدا و رسول ارجاع 
دهید. »بازگرداندن آن به خدا این است که کتاب او را به داوری بپذیريم و بازگرداندن به پیامبر(ص) آن 
است که سنت او را انتخاب کنیم ." 

و:«و یَغطف الرَأي على الفُرآن ذا عَطفُوا الْقُرَآنَ علی الرأی »(خطبه ۱۳۸) 

"او (شاید حضرت مهدی(ع) ) اندیشه و نظر را تابع قرآن می سازد هنگامی که (به نام تفسیر) قرآن را تابع 
انديشه و نظر ساختهاند .» 

و:« ألا إن فيه عم ما بأ و الْحَدِيتَ عن الْماضي و دَواء دَانَكُمْ و نظع ما بتک »۱۲۵(خطبه ۱۵۸) 
"بدانید که در قرآن علم آینده و حدیث روزگاران گذشته می‌باشد و دوای دردهای شما و سامان دهنده 
امور فردی و اجتماعی شما است.» 

ر:«فْکُوتوا من حَرَلته ۰ آنْباعه و استدلوه غلی ربكم و اشتنصخوه عَلى ا سکم و اَهمُوا عَلَيْهِ 
آرَاءکمْ و اشتَغشٌوا فيه ه أَهُوَاءکمْ»(خطبه۱۷۶) 

"پس شما در شمار خوانندگان و اساتید قرآن و پیروی کنندگان از قرآن باشید» با قرآن بر وجود خدا 
استدلال آورید (با قرآن خدا را بشناسید) و با قرآن خویشتن را اندرز دهید و رای و نظر خود را برابر قرآن 
متهم کنید و خواسته‌های دل خود را با قرآن نادرست بشمارید. " 

و:«و ان ال سُْحَائَه لَمْ يَعظ آحداً بمثل هَذّا الفُرآن فان حَبلْ اللّه الْمَتِينُ و و سَِبْهُ امین و فيه بیع 
القلب و ينابي العلّم و ما لقَلب جلاء غنر؛ » (خطبه ۶ ۱۷) 

"همانا خداوند سبحان کسی را به چیزی چون قرآن پند نداده است که قرآن ربسمان استوار خدا و وسیله 
ایمی بخش اوست. درقرآن بهار دل و چشمه‌های دانش است» برای قلب جلایی جزقرآن نتوان یافت." 
و:«فالفژآن آمز اج و صامث تَاطق حُجَۀ الله علی خلقه أَخَدَ عَلَيْهِ متاخ و ازتقن علنّهم أنْْسَهُم 


أَمْ وره و آهْمَل به ديه و قبّض تبيه (صلی الله عليه وآله) و َد فْرَغ إلى الْحلّق من گام الَدّی 
به» (خطبه ۱۸۳) 


۳ نساء۵۹ 


۳ با همین مضمون :«و نی الْقرَن تب ما کم و بر ما بَفَکم و کم ما بتکم » (حکمة ۳۱۳) "در 
قرآن اخبار گذشتگان و آیندگان و احکام مورد نیاز زندی شما وجود دارد." 


٣‏ حَرّت الّىء :درس آن را خواند و در آن استاد شد. 


۴۴ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


" پس قرآن فرماندهی بازدارنده و ساکتی گودا و حجت خدا بر مخلوقات است. خداوند پیمان عمل کردن 
به قرآن را از بندگان گرفته و آنان را در گرو دستوراتش قرار داده است. نورانیّت قرآن را تمام و دين خود 
را به وسیله آن کامل فرمود و پیامبرش را هنگامی از جهان برد که از تبلیغ احکام قرآن فراغت یافته بود." 
و در فرمان به حارث همدانی: «و تَمَمّكْ بحبّلِ الْفزآن و استنصخه و أجل لاله و حَرْمْ حَرامَه »۲ 
(نامه ۶۹) 


VTA 


" به ریسمان قرآن چنگ زن و از قرآن نصیحت بپذیر» حلالش را حلال و حرامش را حرام بشمار . 


نحوه مواجهه با ناسزاگویی به مقدسات در قرآن در فصل اوّل همین کتاب مطرح گردید که ما آشکال 
مختلف روبارویی را متناسب با نوع توهین و شرایط زمانی و مکانی در بیست و دو مورد گردآوری نمودیم 
و در آنجا مشخص شد که حدّاکثر مجازات برای ناسزا گو » مقابله به مثل می‌باشد. 


۲- مثبت اندیشی و مثبت معنا کردن سخن مخالف 


حضرت علی(ع) در نهج البلاغه ی‌فرمایند: « لا تظْن بکمة حَرَجَٹ من خی سوءا و آنت تجذ لها نی 
الْخْر مُحْتَمَلَا »۱۲۲ (حکمت ۳۶۰ 


"هرگز به سخنی که از دهان کسی خارج شد گمان بد مب در حالی که تو برای آن سخن احتمال نیک 
می‌یایی, " 


ما بت شکنی ابراهیم (سوره انبیا ۵۸) و اینکه ابراهیم از روی طنز به بت‌ها می گفت: چرا غذا نمی 
خوربد؟ چرا سخن نمی گوئید؟ (سوره صافات -٩۱‏ ۲٩)و......‏ همه اين‌ها را به قصد توهین به مقدّسات 
بت‌پرستان نمی‌دانیم» بلکه می‌گوئیم ابراهیم قصد بیدار کردن و راهنمایی و هدایت بت‌پرستان را داشت 
و انتظار داریم بی‌دینان سخن ما را بپذیرند» پس ما نیز بايد تا حدّ ممکن سخن مخالفین را توهین به 
مقدّسات تفسیر نکنیم بلکه بگوئیم شاید آنها قصد بیدار کردن و راهنمایی ما را دارند. 


حضرت علی(ع) در این زمینه به فرزندشان می‌فرمایند: « یاب اجْعَل تست میّاناً فیما بَيْنَكَ و بَيْنَ غیرگ 
فَاخبٺ لِعَيْركَ ما ثحب لِنَفْسِكَ و اکرة ر لَه ما کرد لها » (نامه‌۳۱) 


۳ این حدیث در غرر الحکم( ترجمه رسولی محلا ) »ءحدیث ۸۱۳۵ »با مختصری تغییر آورده شده 


است . 


در زمینه سفارش به قرآن» رجوع شود به: غرر الحکم (ترجمه رسولی محلاق)» باب القرآن »حدیث 


۵ ۷ ۸۲۱۵۷ 
۳ در غرر الحکم ءترجمه رسولی محلان ءج »حدیث ۰ این کلام این گونه آمده است :« لا تَظُنّنَ 
لمَة بَدَرَثْ من أَحَدِ ss‏ 


۱۳۵ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


"ای پسرم نفس خود را ميزان ميان خود و دیگران قرار ده» پس آنچه را برای خود دوست داری برای 
دیگران نیز دوست بدار و آنچه را که برای خود نمی‌پسندی» برای دیگران مپسند." 

و در يک دستور عام: «گَقَاك دبا لِتَفْسكَ اجْتِنَابُ ما تَكرَهُه من عَيْرك . »(نهج البلاغه» حکمت ۴۱۲) 
"در تربیت خویش تو را بس که از آنچه بر دیگران نمی‌پسندی دوری کنی. " 

اگر این گونه سخن مخالف را مثبت معنا کردم» زمینه‌ای فراهم می‌شود که به خود برگشته و در صورق 


حضرت علی(ع) می فرمایند: «یا ايها الئاس ظوق لِمَنْ سَعَلَه عَیِبْه عَن عُيُوب الاس ن 
تسه نی شُعُل و النّاسْ مثه فى راخة. »(خطبه۱۷۶) 
"ای مردم» خوشا به حال کسی که عیب‌شناسی خود. او را از عیب‌جویی دیگران باز دارد ..... همواره به 


خودشتن خودش مشغول باشد و مردم از او در امان و راحت باشند ۱۳۰۲۰ 


و:«اخضد الشَرَّ من صذر غنرك بقلعه من صذرك »(نهج البلاغه. حکمت ۱۷۸) 
"بدی را از سینه دیگران» با کندن بدی از سینه‌ی خود »درو نما و ریشه گن کن." 


تفسیر مثبت زمینه اصلاح و ارتقا را در انسان فراهم نموده و اصلاحء زمینه‌های زیر سوال بردن های 
بعدی را از مخالفان سلب می کند »زرا چیزی برای آنها نمی‌ماند که بخواهند آن را زیر سوال ببرند و بقول 
آقای خامنه‌ای:« مگس روی زخم می‌نشیند »پس اگر می‌خواهیم مگس ها ما را اذیّت نکنند به جای 
تلاش برای کشتن مگس‌ها بهتر است سی در بهبود و التیام زخم‌ها کنیم. 


و:«افضل التاس من سَغَلَته معایبه عن عیوب التّاس»(غرر الحکم»۱۳۱)۷۳۹۳ 


"برترین و با فضیلت ترین مردم کسی است که رسیدگی به عیب های خود سرگرمش سازد و به عيوب 
مردم نبردازد." 


۳ سعدی: 
همه عیب خلق دیدن نه مروت است و مردی نگهی به خودشتن کن که تو هم گناه داری 


غزلیات»غزل۵۸ 
و نیز: مرت نباشد بدی با کسی کز او نیکویی دیده باشی بسی 
بوستانءباب اول»در عدل و تدبیر و رای»ص ۲۲ 


۱۳۱ 


در موردنتایج و فوائد پرداختن به عيوب و کاستی های خود به جای عیب‌جویی از مردم رجوع شود 
به: ترجمه غرر الحکم رسولی محلاق »حدیث۷۳۸/۸ تا ۷۴۳۸ 


۱۳۶ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


و:«الکیّس من کان غافلاً عن غیره و لِتفسه کثیر التقاضی» (غررالحکم۲۱٩۸)‏ 

"کیّس و زیرک کسی است که از نقصان‌ها و خطاهای دیگران غافل و ی‌خبر است در حالی که نسبت به 
خودش بسیار در چستجو و تفحص است ." 

حضرت علی(ع) در مورد مثبت اندیشی و خوش گمانی می فرمایند:«افضل الورع حسن الظنَ»(غرر 
الحکم ۵۸۹۵) 

"برترین پارسایی و خودنگه داری »خوش گمانی است. "۲ 


حسن‌ظن و تفسبر مثبت »همان طور که امام(ع) در حدیث فوق به آن اشاره می‌کنند» یی از برتربن 
مصادیق تقوا و خودنگه داری است و بنابراین همه‌ی آثاری که بر تقوا مترتب است بر تفسیر مثبت هم 
مترتب است که برخی از این آثار عبارتند از: افزایش آزادی اتسان 6۱۲ سلامت بدن" اصلاح جامعه؟۳» 


افزایش روشن بینی و بصیرت ۳۰ و... 


و :«حسن الظَن نی من تقد الائم»(غررالحکم ۰۳ ۵۹) 
"خوش گمانی انسان را از گرفتار شدن به گناه نجات می دهد ,"۱۳۱ 
و :«سوء الظَنّ يفسد الامور و يَبعَتٌ على السَرور» (غرر الحکم۵۹۱۹) 


"بدگمانی کارها را تباه می کند و انسان را بر شرور و بدی ها بری‌انگیزد. "۱۳۷ 


۳ تغافل 


یکی از راه های مقابله با ناسزاگویی و توهین» در کلام معصومین, تغافل است» یعنی می‌فهمم که کسی 
دارد توهین می‌کند امّا خود را به غفلت بزنم و به گونه‌ای وانمود کنم که من متوجّه ناسزاگویی او 


۳ دراین مورد رجوع شود به کتاب:واکاوی ارتداد»فصل چهارم »دلیل چهارمءصص ۱۳۹ ت۱۴۵۱ 
۳ آزادی بندگ»هدف زندی» ص۱۷۲ 

۳ همانءص ۰ ۱۷ 

19 همان»ءص ۱۷۵ 


2 
م 


۳ دیا أيُها الذین آمَنوا اجتنبوا کثیرا من ال اد بر ال ام ولا سوا ولا بعتب 


ت مه بَعْضا اه » حجرات ۲ ۱ 4 


7 در مورد فوائد ونتایج مثبتِ خوش گمانی و پرهیز از سوء ظنٌ »رجوع شود به:غررالحکم»ترجمه رسولی 
محلاقی»ج۲ »حدیث ۵۸۹۵ا ۵۲ 


۱۳۷ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


حضرت على (ع)در این زمینه ی فرماید:« من آشرف َغْمَال الگریم غفلته عم یغْلم »""' (نهج البلاغه 
+«حکمت ۲ ۲ ۲) 


"از برترین اعمال انسان بزرگوار این است که از آنچه می‌داند خود را به غفلت بزند. " 

و:«و لقد ام على اللئیم َسْبّق فمضیت ئمَةّ قلت لا یعنینی»۱۳۹ 

"از کنار انسان پستی می گذرم که به من ناسزا می گوید» از آنجا گذشته و می گویم منظور او من نبود. " 
و:«و السْلْوٌ عوضت ممَنْ عَدَرَ»(نهج البلاعه ءحکمت ۲۱۱) 

" و فراموشی و از یاد بردن عوض توست نسبت به کسی که خیانت کرد ." 


کسی در کاری یا به کسی خیانت کرده» اگر چه ممکن است این خیانت توهین محسوب شود امّا بعدها 
به گونه‌ای رفتار کن که انگار خیانت او را فراموش کرده‌ای و چیزی از آن خیانت در ذهن تو نیست. نه 
اینکه این خیانت را بخواهی مرتب بر سر او بکویی و بگویی؛ تو بودی که فلان وقت فلان خیانت را انجام 
دادی و موجبات سرشکستگی مرا فراهم نمودی ؛تا از این راه از او باجی بگیری. 

و:«الكريم یِتَغافل و يَنخَدِعٌ»(غرر الحكم (VFF®‏ 


"انسان کریم و بزرگوار خود را به غفلت و بی خبری می زند و فریب خورده نشان می‌دهد ." 

و:«من لم یتغاقل و لایَعْصّ عن کثیر من الامور ٬َنَعْصَت‏ عیشئه»:*۲ (غرر الحکم ۷۶۴۸) 

"کسی که تغافل نکند و از بسیاری از کارها چشم پوشی نکند» زندگ او تیره و دشوار گردد. " 

و:«لا حلم کالتغافل»(غرر الحکم۷۶۴۹) "هیچ بردباری مانند تغافل نیست. " 

یا به عبارت دیگر: برترین مصداق بردباری» خود را به غفلت زدن است. 

و:«نصف العاقل احتمال ونصفه التّغافل»(غرر الحکم ۶۷۹۰) 

"نیمی از شخصیتِ شخص عاقل را »تحمل و خویشتن داری و نیم دیگر را »خود را به بې خبری و غفلت 
زدن تشکیل می‌دهد ." 


امام سجاد در زمینه تغافل می فرمایند:«اِن صلاع اد نیا بحزافیرها فى کلمتین ءاصلاح شأن المعاش مل 
مکیال»تلثاهُ فطنةٌ و ثلثْه تغافل»۱۱ 


۳ سخن فوق در غرر الحکم»حدیث۷۶۴۶»اين گونه آمده است:« آشرف أُعْمَال الگریم تغافله عمَا 
یلم .» 

۳ فلسفه اخلاق استاد مطهری »ج۱.ص۲۴ 

در مورد آثار و نتایج مثبت تغافل »رجوع شود به:غرر الحکم ءترجمه رسولی محلاتی »حدیث 
۱۷۶۵۵ 

eG 


۱۳۸ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
"سامان یافتن همه‌ی امور دنیا در دو جمله خلاصه ی شود و این دو جمله این است که؛ اصلاح و تامین 


معاش زندگ» هم چون پیمانه پری است که دو سوم آن هوشمندی و درک و فهم و یک سوم آن خود 
را به غفلت زدن است ,۱۶۲۷ 


۴-بدی را با خویی پاسخ دادن 


اولیای الهی بدیها و آزارهای کلاعی و غیرکلامی را تا حد ممکن با خوبی پاسخ می دادند. حضرت علی (ع) 
در این زمینه می فرمایند :« ........آحسن الى من آساء الیک »(غرر الحکم ۷ به کسی که به تو 
بدی کرد نیق کن ۱۳۳۲۰ 

و:«و نما نی له اضمة و الْمضئوع رهم في السَلامة ٠٤‏ أن يَرْحَمُوا أَفل الدنُوب و المَعْصِيَة 
»(نهج البلاغة ءخطبه ۱۴۰) 

"وبرای اهل عصمت (کسانی که گناهی ندارند) و کسانی که در زمینه سلامت و پای به آنها (از جانب 
خدا) نیک شده» سزاوار است که به گناه کاران ترخم کنند. " 

توضیح: اگر انسان مورد لطف خداوند قرار گرفته است و از نعمت خوش‌زیانی و خوش‌رفتاری برخوردار 
است» لازم است به شکرانه‌ی این نعمت» نسبت به کسانی که از این نعمت برخوردار نیستند ترخم و 
مهربانی و گذشت داشته باشد »زیرا درست است که انسان با اختیار خویش مسیر درست و خوب را 
انتخاب می‌نماید اما همه امکانات و مقذمات» حت سرمایه‌ی اختیار را از ناحیه‌ی خداوند دربافت می کند 
و سپس به کمک این امکانات در مسیر درست حرکت می‌نماید» پس لازم است شکر این نعمت الهی را 
به جا آورده و کسانی را که از این نعمت برخوردار نیستند مورد ترحم و مهربانی قرار داده و از گناه و 
خطای آنها بگذرد و به آنها کمک کند تا آنها هم بتوانند از مسیر بد خود دست بردارند و به مسير درست 
هدایت شوند امّا اگر شخص پاک به جای بخشش و کمک به شخص خطاکار دست به مقابله به مثل 
بزند و بگوید: فلانی به من این ناسزا را گفت» یا به مقدّسات من توهین کرد» پس من هم به مقتّسات او 
و خودش توهین می کنم» در این صورت این شخص که تا دیروز از آلودگ مبرا بود» اینک خود را آلوده 


همین مضمون »با کمی اختلاف عبارت »از امام باقر (ع) و امام صادق (ع)نیز نقل شده است»رجوع 
شود به میزان الحکمةءج۸»ص ۴۹۲»حدیث ۱۵۳۴۲ و ۱۵۳۴۳ 


۳* این حدیث از پیامبر نیز نقل شده است » رجوع شود به نهج الفصاحة»ءص ۳۹۰ 
سعدی :بدی را بدی سهل باشد جزا اگر مردی احسن الى من اساء 
(بوستان».ص ۷۷) 


* المصنوع الیهم فى السلامة»یعنی؛ کسانی که در زمینه پاک و سلامت به آنها نیقی شده است. 


۱۳۹ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
نموده و به جای اینکه شخص آلوده را تابع خود نموده و او را از آلودی پاک کند» خود تابح شخص 

آلوده شده و گرفتار بد زیانی و بدرفتاری شده است. 
بلاذری می گوںد: روایت شده هنگامی که در آغاز حکومت حضرت علی(ع) ابن‌ملجم مرادی با آن حضرت 
بیعت کرد» امام به این شعر عمربن‌معدی کرب نَمل کرد: 

رید جباهُ * (حیاته) وید قتلی ‏ عغزیرک من خلیلک من مُرادا“' 
"من خواستار بخشش و یاری او (زندگ او) هستم» در حالی که او خواستار قتل من است. عذر خود را 
نسبت به دوست مرادی خود بیار ." 
کنایه حضرت(ع) از این که» اگرچه تو در فکر کشتن من می‌باشی و این مطلب از من پوشیده نیست اما 
من به فکر بخشش به تو ویاری تو (یا زندی بخشی به تو) می‌باشم. 
البته ممکن است روایت بلاذری درست نباشد و بعداً -یعنی پس از شهادت حضرت علی(ع) -اين بیت 
شعر را مناسب حال دیده و تمثل به این بیت را به حضرت علی(ع) نسبت داده باشند امّا به هر حال» 
این امر واقعیّت دارد که اولیای الهی خبرخواه همه» ح دشمنان خود می باشند. 
و نیز امام(ع) می فرمایند :«ازجّر"* الَمُبیء باب المُحسِن » (نهج البلاغه .«حکمت ۱۰۸)۱۷۷ 
"به کمک پاداش نیکوکار» بدکار را (از کاربد) منع کرده و بازدار." 
یعنی همان هزینه‌ای را که می‌خواهید صرف مجازات بدکار کنید» به عنوان پاداش به نیکوکار دهید. 
هنگامی که مردم ببینند نیکوکاران پاداش دربافت می‌کنند» همه تلاش می‌نمایند از کار بد دست برداشته 
و به گروه نیکو کاران بپیوندند و در نتیجه درون اذسان‌ها از پلیدی‌ها پاک شده و جامعه اصلاح می‌گردد 
و در اثر اصلاحء جامعه به رشد و شکوفایی دست می‌یابد. 


به عبارت دیگرء بجای اينکه بخواهید با پلیس بیرونی مردم را از کار بد باز دارید» سی کنید با پلیس 
درونی و ایجاد ملکه تقوا در مردم این کار را انجام دهیدء اگر در وجود انسان‌ها پلیس درونی نباشد با 
پلیس بیرونی هرگز نمی‌توان جامعه را اصلاح کرد» زیرا همان پلیس ها نیز جزء مردم بی‌تقوا بوده و به جای 
اینکه جلوی بدی را بگیرند. خودشان هم شریک بدکاران می شوند. 


“ الحباء: عطیّه»بخششءیاری کردن-حایی(یحایی »محاباة و حباء):یاری کرد 

انساب الاشراف »ج۲»ءص۵۰۲-دیوان منسوب به امام علی (ع).ص۱۷۰ 

* [َجَوباز داشت »منع کردءراند 

٩‏ _ این حدیث در غرر الحکم ءترجمه رسولی محلاق »حدیث۶۳۳۲ این گونه آمده است :«ازجر 
المسئ بفعل المحسن » "بد کار را به کمک کار نیکو کار (از کار بد)باز دار." 

یعنی:نیکو کار شو و با کار نیکو کارانه ی خود »بد کار را از کار بد باز دار . یا:بواسطه ی پاداشی که به نیکو 
کار می دهی بد کار را از کار بد باز دار. 


توهین به مقدسات و نحوه رویارویی با آن > 
در حکمت فوق یکی از راه‌های ایجاد تقوا و پلیس درون در انسان ها بیان گردیده است. 


و:«و لن لِمَنْ غالظك فان يُوشك أن تلین لت و حذ على عَدُوّك بالفضل قَاَهُ أخلى الظْفرین »(نهج 
البلاغه »ءنامه ۱ ۲) 


"با آن کس که با تو درشتی کرده »نرم باش که اميد است به زودی در برابر تو نرم شود و با دشمن خود 
با بخشش و نیک و احسان رفتار کن که آن شیرین‌ترین دو پیروزی است. " 

دو گونه می توان بر دشمن پیروز شد؛ ۱- به جنگ دشمن رفته و او را شکست دهیم و بر او سلطه یابیم 
و او از ترس سخن و سلطه ما را بپذیرد» همان راهی که اعراب در زمان خلفا سه گانه بعد از پیامبر و در 
زمان بی‌امیه تحت عنوان «فتوحات» پیمودند . 


۲- اینکه با بخشش و دادن هدیه و نیی به دشمن» دل او را به دست آوریم و با این کار او را همراه خود 
سازیم و کاری کنیم که از دشمنی دست بردارد و این راهی است که پیامبر در سرتاسر زندگ به ویژه در 
فتح مکه تلاش نمود آن را بپیماید و این همان راهی است که قرآن تحت عنوان «المولفة قلوبهم» از 
آن یاد می کند. 


مولا علی(ع) در سخن بالا می فرمایند: پیروزی از راه دوم بسیار شیرین تر است. 


پیروزی از راه اول» اگرچه به ظاهر دشمن را تابح کرده است اما او در واقع تابح نگردیده است. او بالاجبار 
تابح شده» پس دشمنی او مخفی است و در پنهان به ما ضربه می‌زند و به محض اینکه احساس کند 
می‌تواند در مقابل ما بایستد از تابعیّت ظاهری هم دست بری دارد» در این راه بايد به طور مداوم 
هزینه‌های گزاف پرداخت شود تا بتوان تابعیّت ظاهری دشمن را پا بر جا نگه داشت. امّا پیروزی از راه 
دوم یک پیروزی واقی است ؛زیرا با این راه او از زمره‌ی دشمنان خارج شده و به جمح دوستان پیوسته 
است» بنابراین پیروزی استمرار می‌یابد و شکننده نیست در این راه نه تنها بعداً لازم نیست برای تابع 
نگه داشتن دشمن سابق هزینه‌ای انجام شود بلکه می‌توانی از توان و نیروی دشمن سابق که به دوست 
جدید تبدیل شده» به نفع خود استفاده کنی. 


و:«شرّ النّاس من كاقى على الجمیل بالقبیح » و خير الناس من كافى على القبیح بالجمیل»(غرر 
الحکم. ۰ ۸۸۵) 


"بدترین مردم کسی است که در برابر زیبایی به زشتی کیفر دهد» و بهترین مردم کسی است که در برابر 
زشق به زیبایی پاداش دهد ۲ 


و:«من كمال الایمان مُكافاة المُسیء بالاحسان»(غرر الحکم»۸۸۵۷) 
"از (ذشانه‌های) کمال ایمان» بدی را با نیک پاسخ دادن است." 


و:«یعجبُی من الرجل آن یَعفو عَمّن طلَمَهْ و یَصل من قَطعه و يُعطى مَن حزمه و يقابل الاساعة 
بالاحسان»(غرر الحكم ۶۵۱۵( 


۱۵۱ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


"انسانی مرا خوشحال و شگفت زده می‌کند که از کسی که به او ستم کرده بگذرد و با کسی که از او پُریده 
پیوند برقرار کند و به کسی که او را محروم ساخته عطا کند و با نیک به مقابله با بدی بهردازد." 
کتب تاریخی و حدینی و سبره معصومین انباشته است از روایات و داستان هایی که دلالت می کنند 
معصومین علیه السلام بدی ها را با خویی پاسخ می‌دادند **۲ اما بدلیل اينکه هدف در این کتاب بیان 
مطلب بطور مختصر می‌باشد از بیان آنها صرف نظر می کنیم. 


سا وت و E O‏ «الهْمٌ صل علی مُحَمٍّ و آله 
و سَدّذني ان آغارض من عَشْني ۰ بالبضح۱۵۱ و اجزي من هَجَرني بالبر وات ب من حَرقني بالتذل 
و كاف مَن قطعي بالصّلَة و حالف من اغْتابي إلى خشن الک و آنْ اشكر الْحَسَتَةَ و أغُضي عن 
السَئْئَة» ۱۹۲ 


"خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست ومرا آن سان استوارم نما تا با کسی که می‌خواهد مرا فریب 
دهد با صافی و خلوص روبارویی نمایم و به آن که از من دوری گزیده پاداشی نیک دهم و به آن که از 
من دریغ ورزید احسان کنم و به آن که از من پیوند بریده بپیوندم و از هرکس غیبتم نموده به نیک یاد 


۱5۹۳ 


کنم و خوبی را سپاس گویم و بر بدی ها چشم بندم . 


۵-مغفرة» صفح و عفو 
یی از روش هایی که اولیای الهی برای مقابله با توهین‌ها و آزارهای زیانی از آن سود برده و مردم را هم 
به آن توصیه می نمودند »استفاده از بخشش بود و تا دشمن دست به شمشیر نمی‌برد و به تجاوزگری 


نمی‌پرداخت» امه دست به شمشبر نمی‌بردند. اگرچه امام علی(ع) در دوران حکومت مجبور به سه 
جنگ شد اما در هر سه جنگ در حدٌ توان سی نمود کار به جنگ نیانجامد. 


امام علی(ع) تنها خلیفه بعد از پیامبر است که با رای اکثریت مردم بر سر کار آمد »خلفای بنی‌امیه و بنی 
عباس هیچ کدام با رای مردم بر سر کار نيامدند» حتّی ابوبکر با رای تعداد انگشت شماری از یاران پیامبر 


* به عنوان نمونه رجوع شود به: بحار الانوار»ج۴۳ءص۳۴۴»بر خورد امام حسن(ع)با مرد ناسزا گو 
* غشّ:او را فردب داد» گول زد»به او نبرنگ زد 
* تصَحَ:خالص شد.صاف شد‌یی غل وغش شد. 
۳ صحیفه سجادیه» دعای بیستم » فراز نهم 
* کم مباش از درخت سایه فکن هرکه سنگت زند ثمر بخشش 
(دیوان حافظ »مقطعات قطعه ۱۷ ) 


خواجه عبداله انصاری:«بدی را بدی کردن سگساری است.نیک را نیک کردن خر کاری است»بدی را 
نیک کردن کار خواجه عبداله انصاری است.»(مجموعه آثار شهید مطهری»ج۲۲ءصص ۱ ۱۲-۱( 


۱۵۲ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


در سقیفه و عمر با رای ابوبکر و عثمان با رای سه نفر از اعضای شورای شش نفره منتخب عمر بر سر 
کار آمدند. 

امّا حضرت علی(ع) با رای اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان حاضر در مدینه -که به دلیل شرایط بحرانی 
آن زمان و تظاهرات و تجمَعات چند ماهه مردم عليه با له عثمان» نمایندگانی از سرتاسر جهان اسلام نیز 
در میان آنها بودند -بر سر کار آمد. 


امام در این زمینه می فرمایند:" روز بیعت» فراوانی مردم چون یال‌های پریشت کفتار بود؟*" که از هر 
طرف مرا احاطه کردند تا آن که نزدیک بود حسن و حسین (علیه السلام) لگدمال گردند "و ردای من 
از دو طرف پاره شد. مردم چون گله‌های انبوه گوسفند مرا در میان گرفتند e‏ 

بنابراین امام( ع) نیاز نداشتند که بخواهند جامعه را به زور تابح خود کنند و جنگ های او در برابر اقلیّق 
بود که دست به شورش و تجاوزگری زدند و در عبن حال حضرت تا ی‌توانست در برابر آنها از شیوه 
بخشش و نصیحت استفاده نمود. 

اولین جنگ امام با اصحاب جمل بود و آنها کسانی بودند که با میل و رغبت با امام بیعت نمودند امّا به 
دلیل زباده طلی بیعت را شکسته و سر به طغیان برداشتند و نصیحت ها کارگر نیفتاد و بالاخره آنها 
جنگ را بر عليه مولاعلی(ع) آغاز کردند امّا تا نشانه‌های شکست در لشکریان جمل آشکار شد امام 
دستور بخشش صادر نمودند» خودشان در این زمینه می فرمایند: 


«فعفَوت غَن مُجْرمکم و رَفغث السَیّت عَنْ مُذُبرکغْ »(نهج البلاغه »نامه ۲۹) 
" پس (با این همه دشمنی) گناه کاران شما را بخشیدم و شمشیر از فراربان شما برداشتم." 


دومین جنگ امام با معاوبه و یاران وی بود که در مقابل حکومت مردمی امام ایستاده و نه تنها حاضر 
نشدند شامات را به استاندار قانونی امام تحویل دهند» بلکه آنجا را پایگاهی بر علیه حکومت مرکزی 
قرار دادند و امام را مجبور به مقابله نمودند اما در این مقابله امام تا توانست از سیاست عفو و بخشش 
استفاده نمود. به عنوان نمونه» وقتی امام به صفین رسیدند یاران معاوبه کناره‌های فرات را در دست 
داشتند و اجازه استفاده از آب را به یاران امام نمی دادند امّا وق یاران امام کناره‌های فرات را از لشکر 
معاوبه گرفتند» امام دستور داد اجازه دهید لشکر معاوبه از آب استفاده نمایند. ۱۹۷ 


و سومین جنگ امام با خوارج بود» خوارج پس از صفین ظاهر شدند و ابتدا به انتقاد و بحث های آزاد 
و سپس به توهین و تمسخر و آزار های زبانی نسبت به مولا علی(ع) و حکومت او پرداختند. تا زمانی که 
اوضاع بدین گونه بود» امام تمام توهین‌ها و آزارهای آنها را نادیده گرفته و حتی سهمیه‌ی آنها را از 


* ضرب المثلی برای نشان دادن کثرت و فشردگ جمعیت »معادل«جای سوزن انداختن نبود» 
۰ در آن زمان امام حسن(ع)۲ ۲سال و امام حسین(ع)۲۱سال از عمر شریفشان گذشته بود. 
* نهج البلاغه ءخطبه ۳»ترجمه دشتی 

" الکامل فی التاریخ.ج۲ءصص ۶۳۴ تا۶۳۶ - تاریخ طبری»ج۶ءصص ۲۵۰۸ تا ۲۵۱۳ - وقعة 
صفین»ءص ۱۶۲ 


۵۳ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
بیت‌المال قطع ننمود» استاد مطهری در این زمینه ی فرمایند:«خوارج در نماز جماعت به علی(ع) اقتدا 
نمی‌کردند » زیرا او را کافر می‌پنداشتند. به مسجد می‌آمدند و با علی(ع)نماز نمی گذارند و احیاناً او را ی 
آزردند. علی(ع) روزی به نماز ایستاده و مردم نیز به او اقتدا کرده بودند. یی از خوارج به نام ابن الکوّاء 


فردادش بلند شد و آیه ای را به عنوان کنایه به علی(ع) بلند خواند :«وَلمد آوحي ان ول لین 
من بلك لین آَشرَکت ليخبطن عَمَلك وََکوننْ من احاسرین »زمر ۵ ۶ 4 


این آیه خطاب به پیامبر است که به تو و هم چنین پیامبران قبل از تو وحی شد که اگر مشرک شوی 
اعمالت از بین می رود و از زبانکاران خواهی بود . 

ابن الکوّاء با خواندن این آیه خواست به علی (ع) گوشه بزند که سوابق تو را در اسلام می دانیم..... امّا 
خدا به پیامبرش هم گفته اگر مشرک بشوی اعمالت به هدر می‌رود و چون تو اکنون کافر شدی اعمال 
گذشته را به هدر دادی. 

علی(ع) در مقابل چه کرد؟ تا صدای او به قرآن بلند شد »سکوت کرد تا آیه را به آخر رساند. همین 
که به آخر رساند» علی(ع) نماز را ادامه داد .باز ابن الکواء آیه را تکرار کرد و علی(ع) بلافاصله سکوت 
کرد ...... بعد از چند مرتبه ای که آیه را تکرار کرد و می خواست وضع نماز را به هم زند »ءعلی(ع) این 
آیه را خواند :« قَاصبز لد وعد اله حق ولا یَستحمنَّ این لا بُونون»‌روم ٠‏ ۶ 4 

"صبر کن »وعده خدا حق است و فرا خواهد رسید .این مردم بی ایمان و یقین ءتو را تکان ندهند و 
سبکسارت نکنند." دیگر اعتنا نکرد و به نماز خود ادامه داد ۱۶۸6۲۰ 


روزی امام علی در میان یاران مطلبی را بیان فرمود »یکی از خوارج گفت:خداوند این کافر (منظور امام 
علی(ع) )را بکشد که چقدر دانشمند است» مردم برای کشتن آن مرد خارجی به پا خواستند ءامام(ع) 
فرمود :« رویداً اما هو سَبٌ بسنب . أو عَفوٌ عَنْ دب » (نهج البلاغه » حکمت۴۲۰) 

"آرام باشید ءدشنام را با دشنام یا بخشیدن از گناه باید پاسخ داد ." 

اگرچه امام در حکمت فوق برای مواجهه با ناسزا دو پيشنهاد» یعنی مقابله به مثل و عفو و بخشش را 
مطرح می فرمایند امّا با توجّه به سيره امام علی(ع) اصل بخشش است و مقابله به مثل به عنوان 
آخرالتّواء می باشد »زیرا زندی آن حضرت مملو از بخشش و دستور به عفو و صفح بود . 


سیره امیر الممنین.صص ۸۳و۸۴ ءبه نقل از شرح ابن ابی الحدید»ج۲»ص ۳۱۱ 


۵۴ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


از دیدگاه ایشان بخشش تاج بزرگواری ها **۲ برترین نیکو یی ها ۲۰ وصفح نیکو ترین خصلت هاست 
۲۱ ۱ 

E E E E‏ ۳ از نظر امام کم بخشثی زشت ترین عیب 
هاست و شتاب در انتقام »از بزرگترین گناهان °" و خوی و خصلت فرومایگان است WME‏ زیرا کم 
گذاشتی تخم کینه را در دل انسان می کارد و کینه تخم شر و بدی ۲۴ و بیماری ۳ را در دلها می کارد. ۱۷۰ 
پس از دیدگاه امام انسان باید به سرعت شخص توهین کننده و بد زبان و خطاکار را ببخشد. البته مگر 
در موارد خاص که ممکن است بخشش موجب گردد خطاکار در کار خود جری شود با امر مهم دیگری 
در میان باشد که در آن صورت باید با او مقابله مثل نمود . 

اه نی ار فان کو بولک اسر و ۰ 3 لنوت و ض لهم العلل و بُو على 
آْدیهم في الْعَمْدِ و الْحَطإ فاأَغطهم من عَمُوك و فحك مثل الَذِي تحب و تضی آن يُعْطِيَكَ الله من 
عَفْوه و صفْحه »(نهج البلاغه » نامه ۵۲) 


۲ «العفو تاج المکارم» (غررالحکم ۶۵۱۹) 
٠‏ «العفو افضل الاحسان»(غررالحكم (Fa.‏ 
«الصَفح آحسَنْ الشَيّم»(غررالحكم ۶۵۲۱) 


در زمینه فضیلت بخشش رجوع شود به:غرر الحکم»ترجمه رسولی محلا »حدیٹث ۶۵۱۴ تا ۵۶۵۹ 
-اصول کانی»ج۳»باب العفوءصص۳۰۸ تا ۳۱۳ 
۳ «مّن عاقب بالّنب فلا فضل له»(غرر الحکم۶۵۹۲) 


در زمینه دوری از کیفر خطا کار »ءرجوع شود به:غررالحکم»ترجمه رسولی محلاق»حدیث ۶۵۸۹ تا 
۶۵۹۴ 


۳ «قلَة العفو آقبّح العیوب و التّسرع الى الانتقام اعظم اللّنوب» (غررالحکم۶۵۴۷) 

۳ «المبادرة الى الانتقام من شیّم اللئام»(غرر الحکم»۳ 

بادر الى التَّی:به سوی آن چیز سرعت گرفت. 

الشیمة:خوی»سرشت ءطبیعت و عادت»فطرت 

۲ در زمینه زشتی انتقام»رجوع شود به:غرر الحکم»ترجمه رسولی محلانی»حدیث ۱۰۰۰۳ تا ۱۰۰۰۹ 
«الغْلّ بذر السَرَّ»(غررالحکم»۷۶۵۴) 

۲ «الغْل داء القلوب» (غرر الحکم»۷۶۵۵) 


در زمینه ی بدی کینه و کینه توزی»رجوع شود به:غرر الحکم ءترجمه رسولی محلاقءباب 
الغل»حدیث ۷۶۵۳ تا ۷۶۵۷ 


۱۵۵ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 
۷ از آنها خطاهایی سر فی زند و بیمار هایی بر آنان عارض می‌شود و خواسته و ناخواسته »مرتکب اشتباه 
می شوند »پس آنان را ببخش و از آنها در گذر ءآن گونه که دوست داری خدا تو را ببخشد و از تو در 


گذرد .( 
و:« و لا تَنْدَمَنٌ على عَفُو و لا تَيِْجَحَنٌ بِعقويَة و لا تُسْرِعَنٌ إلى بادزة۷۱ وجَذت منهقا مَنْدُوحَةً »(نهج 
البلاغه ءنامه ۵) 


"هرگز بر بخشش دیگران پشیمان مباش » و هرگز از کیفر دادن شادی مکن و به خشمی که می‌توانی از 
آن رها گردی شتاب نداشته پاش" 


درآخرین لحظات اس علی(ع) ۵۰ 9 ابن ملجم مرادی فرمودند: «وَنْ آغف قالْعفْو 
لي فرب » و هو لَكُمْ حَسَتَةٌ » قَاعْفُوا " لاتحبّو ن آنْ يَعْفرَ الله لکُمْ """'» (نهج البلاغه»نامه۲۳) 


۱9| و بخشش برای شما نیک و خویی 
است » پس عفو کنید » آیا دوست ندارید خداوند شما را ببخشد." 


از دیدگاه امام(ع) بخشش زکات پیروزی "۱۲ و بهترین ابزار انسان برای شکر نعمت الهی در هنگام سلطه 
بر دشمن است.۱ و سزاوار ترین مردم به بخشیدن دیگران کسی است که به هنگام کیفر دادن از همه 
توانا تر باشد. ِ" 


از نگاه امام( ع) » انسان عاقل نه تنها باید اهل عفو و صفح باشد بلکه باید اهل غفران باشد. «العاقل 
من تغمّد""' الذّنوب بالغفران »(غرر الحکم۷۵۹۴) 


"عاقل کسی است که گناهان را با غفران بپوشاند. " 


بنابراین طبق حدیث فوق عاقل کسی است که وقتی کسی خطایی می‌کند» مثلاً ناسزایی به او می‌گوید » 
نه تنها مقابله به مثل نمی کند یا او را مجازات نمی‌کند» بلکه ناسزاگو را بخشیده و هرگز خطای او را 

بعداً به یاد او نمی‌آورد و کمک می‌کند کسی از خطای او مطلع نشود یا اگر دیگران مطلع شدند » سی 
می‌کند آن خطا را توجیه کند و با این کار روی خطاها و اشتباهات و حت گناهان مردم را بپوشاند.۱۷۲۷ 


1۳ البادرة:خشم » غضب 
شد نور ۲۳ 
۱« و لو اة الظفر »(نهج البلاغه » حكمت ۱۱( 
» إذا قَدَرْتَ علي عوك فاجعَلِ العف عَنه شکرً للْقَدرَة عليه ه »(نهج البلاغه ءحکمت ۱۱) 
۴ (« ول الاس بالْعفو أَفْدَرُهُمْ على الْعْفُوية »(نهج البلاغه » حکمت۵۲) 
` تَعْمّد :پرده توش 3 
در مورد آثار و نتایج خوب غفران » رجوع شود به:غرر الحکم » ترجمه رسولی محلاتی ءباب الغفران 
و الاستغفار » حدیث ۷۵۹۱ تا ۷۶۱۱ 


۱۵۶ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


۶- حلم و بردباری "۲و دوری از غضب و برخورداری از کظم غیظ 


یکی دیگر از روش های مقابله با توهین و بد زیانی ها » در لسان معصومین » حلم و بردباری است. امام 
علی(ع) می فرمایند: اگر ی خواهید دهان ی‌خردان بسته شده و از ناسزاگویی دست بردارند » در برابر 
ناسزاگویی ها بردباری پیشه سازید .۷۹ 


متّل بد زیانان مَتّل دراز گوشان می باشد که اگر دراز گوشی فرباد عرعر سرداد» در صورتی که او را با 
صدای عرعر همراهی کنیم» از این که ما را به سلک خود درآورده به هیجان می آید و به عرعر خود ادامه 
می‌دهد اما اگر صدای انکر الاصوات او را کمی تحمّل کنیم و از خود واکنشی نشان ندهیم » غم تنهایی او 
را فرا گرفته و صدای او خاموش می‌شود. ۰ 


۶ علی(ع) در فرمان ج به مالک اجار ی ار 1 :» فان میت ت رسول الله ) صلی الله عليه وآله 
) يفول في غنر مَوطن لَنْ تُقَدّس أمة لا بوْخَدُ لصيف فيها حَقَّه من القوي غنر مُتتغتع تتغتع نم اختیل 
الق من و ال ۲ (نهج البلاغه »نامه ۵۲) 


" من از رسول خدا(ص) بارها شنیدم که فرمود:« ملتی که حق ناتوانان را از زورمندان» ی‌اضطراب باز 
نستاند» هرگز پاک و رستگار نخواهد شد.» پس درشق و سخنان ناهموار آنان را تحمل کن." 


ممکن است به دلیل ظلمی که در حق کسی شده» یا شخص خودش فکر می کند در حق او ظلم شده؛ 
شذت و خشونت و بی خردیی از او صادر شود » یا به دلیل این که بلد نیست سخن را زیبا ادا کند» به 
طرف مقابل توهین نماید» در هر صورت باید سخنان درشت و بد طرف مقابل را تحمّل نمود تا بتوان 
در صورق که در حق او ظلمی شده» جلو ظلم را بگیریم و حق او را از ظالم بازستانیم که در غير این 
صورت جامعه‌ای رستگار و پاک نخواهیم داشت و اگر ظلمی در حق او نشده او را توجیه و روشن نماییم. 
پس مقدمه‌ی رسیدن به جامعه رستگار» بردباری می باشد. 


عدم بردباری خشم و غضب را به همراه می آورد و خشم و غضب موجب می‌شود که انسان نتواند 
درست از عقل خود استفاده نموده و بنابراین دست به کارهایی می‌زند که پشیمانی به بار می‌آورد و جبران 


پس اگر می‌خواهیم از عقلانیت دور نشویم و امور را در جای مناسب خود و عادلانه انجام دهیم ‏ بايد 
بردباری پيشه کنیم > پس یی از پایه های عدل بردباری استر ۸۳ 


" در مورد آثار و نتایج مثبت حلم » رجوع شود به:اصول کافی »ج۳»باب الحلمءصص ۲۲۰ تا ۳۲۴ 

۳ «الحلم فدام السَفیه»(غرر الحکم ۵ "برد باری دهان بند بې خردان است." 

امام علی (ع)می فرمایند:«اذا حلمت عن السّفیه غْمّمته قزده غماً بحلمک عنه» (غرر الحکم ۲۱۳۷) 
“ الخُرق نشدّت و خشونت »ءضل رفق »ءدیوانی و جهالت 

۳ ال : ناتوانی در گفتار 

۲ و رسَاخة الجلّم »(نهج البلاغه »> حکمت ۲۱) "(یک از پایه های عدل) استوار بودن در بردباری 


۲۱ «e 
است.‎ 


۱۵۷ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


به دلیل اهمیّت حلم و بردباری است که هر چه موجودی به کمال بیشتری دست يافته باشد از بردباری 
بیشتر برخوردار خواهد بود. 


صفت حلم یی از صفات خداوند می‌باشد» ۲۸پ پس اگر می‌خواهیم اوج گرفته و به خداوند نزدیک شویم 
باید هر چه بیشتر بردبار شویم.*" یکی از صفات انبیاء حلم می‌باشدء "همین طور اهل بیت پیامبر "و 
متقین"" و هر انسان نیکوکاری ""'و هر فرمانده خویی "*"حلیم می باشند. 


حقی اگر انسان بردبار نیست باید خود را به بردباری بزند» زیرا اگر چنین کنیم کم کم صفت حلم در ما 
ایجاد می شود. امام علی(ع) در این زمینه می‌فرمایند:« ان لَمْ نکن حلیماً فتحل فَإِنة قل مَنْ تَمْبّه بقَوّم 
الا آوشك أن يَكُونَ مِنْهُمْ .»(نهج البلاغه ,«حکمت ۲۰۷) 


" اگر بردبار نیستی» خود را به بردباری بزن» زیرا اندک است کسی که خود را همانند مردی کند و از جمله 
آنان به حساب نياید. ۱۹۱ 


اوّلین نتیجه بردباری آن است که مردم بسوی انسان بردبار گرایش پیدا کرده و در نتیجه پاران او زباد 


می‌شوند .امام علی(ع) در این زمینه می فرمایند:« ول عض الْحَلیم من جلمه ان لسن نصا علی 
الْجَاهل KS‏ (نهج البلاغه »حکمت ۶ ۰( 


"نخستین پاداش بردبار از بردباررش آن است که مردم در برابر نادان» پشتیبان او خواهند شد. " 


«واللّه غفوژ حلیم»(بقره ۲۳۵۰۲۲۵ -آل عمران ۱۵۵-مائده ۱۰۱) 

۲ «لا عر کالحلم»(نهج البلاغه ,«حکمت ۱۱۳)"هیچ بزرگ و شرافتی چون بردباری وجود ندارد." 
٠‏ 0 من الحلم»(غرر الحکم ۲۱۸۰) "هیچ شرافتی بلند مرتبه تر از حلم وجود ندارد." 

" توبه ۱۱۴-هود ۸۷۰۷۵ 

0 7 جلْمْهُمْ عَنْ عِلْمِهم »(نهج البلاغه »خطبه ۲۳۹) "برد باری اهل بیت از علم آنها به شما 
خبر ی دهد" 

«فحلماء علما»(نهج البلاغه ءخطبه۱۹۳) "متقین بردبارانی دانشمند می باشند." 

و«یمزج الحلم بالعلم»(همان) "انسان متقی بردباری را با علم در می آمیزد." 

و« علماً ف الحلم »(همان) "در متقین علم در حال برد باری می بینی." 

۳ « و أَنْ يَعْظْمَّ حلمك »(نهج البلاغه » حکمت۴٩)‏ "(خیر آن است )که بردباری تو بزرگ و گران مقدار باشد." 


و«.....مراجیح الحلم.....» (نهج البلاغه »> خطبه ۱۱۶) "آن نیکو کاران ترجیح دهنده بردباری بودند." 
«و افضلهم حلماً»(نهج البلاغه »نامه ۵۳) "(فرمانده خوب کسی است که)از جهت بردباری از همه 
برتر باشد." 

" این جمله در غرر الحکم ۲۱۳۲ این گونه آمده است:«...الا اوشک ان یصير منهم» 

" این جمله در غرر الحکم ۲۱۲۲ این گونه آمده است: « ول عوّض الحلیم عنْ جلّمه 
آنصاژه علی خصمه.» 


اا 


ن الاس كلهم 


۱۵۸ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


و:«بالجلم عن السَفیه تک انار عَیّه »۳ (نهج البلاغه ,حکمت ۲۲۴) 

"با بردباری در برابر بی‌خرد» یاران انسان زیاد می شوند. " 

و :«الحلَم عشبرةٌ »(نهج البلاغه +حکمت ۴۱۸ و غرر الحکم ۲۱۰۴۰) "بردباری قبیله و طایفه است." 
اگر انسان بردباری داشته باشد یک قبیله از انسانها گرد او جمع می شوند. 


یکی دیگر از نتایج بردباری آن است که حلم کمبودها و نواقص اخلاق انسان را می‌پوشاند» امام علی(ع) 


در این زمینه می فرمایند: «الْحلمْ غطاء سار ...اسز خْلل خلقك بحلّمك »(نهج البلاغه 
+حکمت۴۲۴) 


"بردباری پرده‌ای پوشانده است ... پس کمبودهای اخلاق خود را با بردباری بپوشان ." 

یکی دیگر از نتایج بردباری آن است که توان انسان بالا رفته و بلند همّت می شود همان گونه که امام 
علی(ع) در این زمینه می‌فرمایند: «الْحلْمْ و الَا "تما یُنَْجُهُما غلوٌ الهِمّة »(نهج البلاغه 
»حکمت ۴۶۰) 


"بردباری و عدم شتاب به همراه هم می‌باشند و نتیجه آن دو بلند همق است. 


بردباری یک نوع مبارزه با هوای نفس می‌باشد و این مبارزه ضمن اینکه اجازه نمی‌دهد عنان اختیار انسان 
به دست خواسته‌ی نفس افتاده و خواسته‌ی نفس انسان را به سوی انحرافات ببرد» این مبارزه موجب 
می‌شود توان انسان بالا برود و انسان بلند همّت شود درست مثل ورزش که هم جلوی ورود پلیدی ها 
را می گیرد و هم بدن را تقویت می‌کند. 


بنابراین از سخنان فوق مشخص می‌شود. حلم و بردباری هم نتایج اجتماعی دارد و موجب می‌شود ما به 
جامعه‌ای عدالت محور و پاک و رستگار برسیم وهم نتایج فردی دارد وباعث فی شود انسان‌ها به سوی 
ما گرایش پیدا کنند و همین طور موجب ی شود زشت‌های انسان پوشیده شده و انسان رشد و تعالی 
یاید. 


در صورت ترک بردباری» انسان گرفتار خشم و غضب ی شود» خشم و غضب موجب می‌شود که انسان 
نتواند از عقل استفاده کند و بنابراین دست به کارهای بی‌خردانه می زند. حضرت علی(ع) می فرماید: 
«الغضب مرک الیش **۱»(غرر الحکم ۷۵۱۴) "غضب مرکب سواری سبک مغزی است. "۱۲ 


وقق نتوانیم از عقل استفاده کنیم نمی‌توانیم هر چیز و هر کسی را در جای مناسب خود قرار دهیم و 
مجازات‌ها و پاداش‌ها در جایگاه مناسب خود قرار نمی‌گیرند» پس ما دچار ظلم می شویم و از عدالت 
دور می‌گردیم. دور شدن از عدالت موجب می‌گردد جامعه از رشد بازماند و دچار فنا گردد که: «الملک 


" این جمله در غرر الحکم ۲۱۴۱ این گونه آمده است: « بالجلّم کنر الأَنْصَارُ» 

‌» الاناة:سنگینی »وقار »ءبردباری » حوصله » فرصت دادن »مهلت دادن » عدم شتاب 
۳ الیش:سبک مغزی » بی فکری 

۳ امام علی (ع):«من تحلی بالحلم سَکن طَیشْه» (غرر الحکم ۲۱۵۸) 


۱۵۹ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


یبقی مع الکفر و لا یبقی مح الظلم» به همین دلیل است که کظم‌غیظ (فروذشاندن < خشم) آثار گران 
بهایی دارد""'» به گونه‌ای که امام علی(ع) می فرمایند :« .........3 تَجَرّع العْبْظ فَإِن لَمْ آز جُرْعة خی 
مِنْها عَاقبةٌ و لا أذ مَعَبّة *۱» (نهج البلاغه » نامه ۳۱) 


"و خشم خود را جرعه جرعه فرو خور که من هرگز جرعه‌ای را ندیده‌ام که نتیجه‌ای شیرین تر از آن و 
پایانی گواراتر از آن داشته باشد." 

و:« و اْظم العْبْظ و تَجَاوَز عِنْدَ الْمَقَدَرَة و احلْمْ عِنْدَ الْعْضب و اضفْخ مَعَ الدَوْلَة » (نهج البلاغه › 
نامه ۶۹) 


"خشم را فرو نشان و به هنگام قدرت ببخش و به هنگام خشم بردبار باش و با داشتن دولت و حکومت 
ببح ش. 


و:« اكظم الْعْیْظ عِندَ العَضّب و تَجَاوز مَعَ الدَوْلَةٍ تكن لَكَ الاب »۱۹۹ (غرر الحكم ۸۸۴۲) 

"ج خشم خود را در هنگام غضب فرو خور و با وجود داشتن دولت و قدرت بر انتقام از گناه و خطای 
مردم درگذرء تا سرانجام نیک از آن تو باشد. " 

در مورد اينکه در چه زمانی باید خشم را فرونشاند؟ آیا در زمان ضعف؟ يا در زمان قدرت؟ و یا همیشه؟ 
حضرت علی(ع) می فرمایند :در هر شرایطی سی کن خشم خود را فرو برده و بردباری پيشه کنی؛ 


«و گان ( عليه السلام ) یَفُول: مت آَشفی عَبْظي لد عَضِبْتُ؟ أ جين آغجز عن الاْتقام » قیال لي : آز 
صبزت؟ اَم جین یز عَلیه فَبْقَال لي : لو عَفَوْتَ ؟» (نهج البلاغه ءحکمت۱۹۴) 


"و می‌فرمود: چون خشم گیرم» کی آن را فرو نشانم؟ در آن زمانی که قدرت انتقام ندارم (زیرا در غير این 
صورت) پس به من گفته می‌شود: اگر صبر می کردی بهتر نبود؟ یا آنگاه که قدرت انتقام دارم ( که باز 
در غير این صورت) پس به من گفته می‌شود: اگر می بخشیدی بهتر نبود؟ " 


انسان وقتی غضبناک می‌شود باید خشم خود را فرونشاند» زیرا یا در آن حال قدرت انتقام ندارد و اگر 
خشم فرو ننشاند و به فکر انتقام افتد شکست می‌خورد و همه‌ی مردم به او می‌گویند: عاقلانه عمل 
نکردی» اگر صبر می‌کردی تا توانمند شوی و بعد انتقام می گرفتی بهتر بود. و یا قدرت انتقام دارد و انتقام 
گرفته و طرف مقابل که ضعیف تر از اوست را شکست می‌دهد که در این صورت همه‌ی مردم به او 
می‌گویند: عاقلانه عمل نکردی و ضعیف گیر آوردی و این چنین بر او تاختی و اگر عفو می‌کردی بهتر بود. 
پس در هر دو صورت انسان بايد خشم خود را فرونشاند و ببخشد. 


" در مورد آثار مثبت کظم غیظ رجوع شود به :اصول کافی »ج۳» باب کظم غیظ»صص ۳۲۰-۲۱۴ 
* المَعَبّةْ :پایان » آخر یک چیز 

در زمینه ی آثار بد غضب »رجوع شود به:غرر الحکم ترجمه رسولی محلاتی »ءحدیث ۷۵۱۴ تا 
۸ - اصول کافی » ج ۲ » باب الغضب » صص ۸۰۴ تا ۸۱۲ 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


تقوا و خود نگه داری شاخه‌هایی دارد و یکی از شاخه‌های آن فرو خوردن غضب است که در اثر حلم و 
بردباری در انسان به وجود می‌آید. 


قرآن یکی از صفات متقین را کظم‌غیظ ی‌داند «وّالکاظمین العَْظ والعَافينَ عن الاس واه مح 
المخینی »آل عمران 4۱۳۴ 


"و آنان که خشم خویش را فرو خورده و از مردم گذشته و آنها را مورد عفو و بخشش قرار می‌دهند و 
خداوند نیکوکاران را دوست دارد. "۲۰۰ 
پس همه‌ی خویی‌ها و نتایج مثبتی که در تقوا وجود دارد » در حلم و بردباری و کظم‌غیظ نیز موجود 
است ۲ "مثلاً بردباری یک نوع مصنونیّت از خطرات در ما ایجاد می کند (خطر افتادن در سبک مغزی)» 
جامعه را اصلاح می کند» برای بدن سلامی می‌آورد (چون موجب می‌شود خشم و غضصب جولان ندهد 
و خشم موجب بیماری بدن می‌شود)» روشن‌بینی و بصبرت ایجاد می‌کند (زیرا بردباری نباشد خشم » 
عقل را زایل می‌کند)» و موجب می‌شود ما بر شداید و مشکلات فاثق آثیم» زیرا مشکلات دو گونه‌اند: 
۱-مشکلای که اراده‌ی انسان در آنها دخالی ندارد. 
۲-مشکلاق که اراده انسان در آن ها دخالت دارد و آنها معلول بی فکری و سبکسری ما هستند.۲۰۲ 
بردباری موجب می‌شود بسیاری از مشکلاتِ نوع دوم اصلاً رخ ندهند و اگر رخ دادند با توجّه به بصیرت 
و قدرت عقلی که در اثر بردباری در ما به وجود می‌آید» می‌توانیم بر آنها غلبه یابیم » اگرچه بسیاری از 
مشکلات نوع اوّل نیز غير مستقیم معلول بد عمل کردن ما هستند و بالاخره برای حل آنها نیاز به بردباری 


داریم. 

با دو بیت شعر منصوب به امام علی(ع) و نصیحتی از او به قنبر» بحث را در این زمینه به پایان می‌بریم. 
و ذو سفه پواجهنی بجهل و اکر آن آگون مُجيباً 
يزد سَفاهة و ازبد حلماً گعود زاد فى الاحراق طیباً۲۰۳ 

رو سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها 


وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو 
(دیوان شمس تبربزی »غزلیات »غزل ۲۱۲) 
در مورد حلم و بردباری و نتایج مثبت آن » رجوع شود به:غرر الحکم ترجمه رسولی محلا 
ءحدیث۲۱۰۴ تا ۲۱۸۴ 
۰ «الظیش یَْکُدُ العیش »(غرر الحکم » ۵۷۱۴) "سبکسری زندی را سخت و دشوار ی کند." 
"" دیوان منسوب به امام علی(ع) » ص ۶٩۹‏ 


۱۶۱ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


"و انسانِ بی خردی از روی نادانی به روبارویی با من بر می خيزد» درحالی که من خوش ندارم که به او 
پاسخ گویم. 

او بر نادانی می افزاید و من بردباری را افزايش می دهم. مانند چوب عود که هرچه شعله‌های آتش 
برافروخته‌ترگردد خوش بویی آن افزایش می‌یابد. "۲۰۶ 

نصیحتی از امام علی(ع) به قنبر: «الامامٌ عم عليه السلام . لِقَنْبرٍ و قد رام أن یَشتَمٌ شايِمَه . :مَهلاً يا َنبر 
! َغ شاتِمَكَ مُهانا تّض التَحمن ود تسخطظ الشیطان و تعاقب عَدُوّك » فوالذي فلّق الحَبّةَ و بر اللسَمَة 
ما ری المومن رَه بمثل الحلّم » و لا آسخط الشْیطان بمثل الصمتِ , و لا غوقب الاحمق بمثل 
السٌکوت عنه »۲۰۹ 


" امام(ع) این نصیحت را به قنبر, هنگامی که قنبر خواست به کسی که به او ناسزا گفته بود» ناسزا گوید» 
فرمود. 


آرام باش قنبر! دشنام گوي خود را خوار و سرشکسته بگذار, تا خدای رحمان را خشنود و شیطان را 
ناخشنود کرده و دشمنت را کیفر داده باشی . قسم به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید» مومن 
پروردگار خود را با چیزی همانند بردباری و گذشت خشنود نکرد و شیطان را با حربه‌ای چون خاموشی 
به خشم نیاورد و احمق به چیزی مانند سکوت در مقابل او مجازات نشد. ۲۰۳ 


۷-صبر و شکیبایی و ایستاد در مسیر درست 


یکی دیگر از روش های معصومین در روبارویی با آزارهای زیانی و ناسزاگویی‌ها به مقدّسات» صبر و 
ایستادگ می باشد. 


* ابو تمام در این زمینه می فرماید: 
لولا اشتعال التّار فى ما جاوزت ما كان يعرف طیب عرف العود 
"اگر نبود اشتعال آتش در آنچه در کنار اوست پاک بوی خوش چوب عود شناخته نمی شد" 
و سعدی می فرماید: 
قول مطبوع از درون سوزناک آید که عود چون همی سوزد جهان از وی معظر می شود 
(غزلیات سعدی » غزل۲ ۲۷) 
۳ امالی مفید » مجلس ۰۱۴ ص۱۱۸ » حدیث۲ 
-میزان الحکمه » ج۵ › باب :نهی از ناسزا گویی(۱۷۲۸).ص ۲۳۵۲ 
ِ در زمینه نهی از ناسزا گویی » رجوع شود به: میزان الحکمه » ج۵ » باب :نهی از ناسزاگویی»ءصص ۲۳۵۲ 
تا ۲۳۵۹ 


و در زمینه آثار نیک سکوت و حفظ زیان » رجوع شود به: اصول کانی»ج۳»باب الصمت و حفظ اللشان 
ءصص ۲۲۳ تا ۳۳۴ 


۱۶۲ 

توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
صبر در اینجا بدین معناست که؛ انسان در روبارویی با آزارها از میدان بدر نرود و از حرکت در مسیر 
درست خارج نگردد و بر حرکت در مسیر درست استقامت و ایستادی داشته باشد. 


اگر مسیر درست را حرکت در مسیر مکتب الف بنامیم» خروج از حرکت در مسبر مکتب الف به دو 
شکل اتفاق می‌افتد؛ 

اوّل :اينکه ممکن است آزار ها سبب شوند انسان از مکتب الف دست بردارد و مکتب دیگری انتخاب 
نماید. 


دوّم :اینکه آزارها ظاهراً انسان را از حرکت در مسیر مکتب الف خارج نمی‌کنند اما این آزارها موجب 
می‌شوند که انسان دچار خشم و غضب شود و این خشم اجازه نمی‌دهد که عقل کار خود را به درستی 
انجام دهد و تصمیم عاقلانه اتخاذ نماید» در این صورت عنان اختیار انسان به دست نفس امّاره و 
هوای نفس افتاده و هوای نفس انسان را به کارهایی فرمان می‌دهد که این کارها با آموزه‌های مکتب الف 
سازگاری ندارند یا حداقل انسان را از حرکت در مسیر مکتب الف متوقف می‌کنند و در این دوره انسان 
خود را همراه و هم سطح انسانهای منحرف قرار داده است. 

پس صبر یعنی آن چنان در خود ایستادگ ایجاد کنم که هیچ آزاری نتواند مرا از حرکت در مسیر مکتب 
الف خارج نماید» هم از این جهت که از مکتب الف برنگردم و هم از این جهت که تحت تاثیر خشم و 
غضب و شیطان درون اندیشه‌های خارج از مکتب الف در سر نپرورده و کارهای خلاف مکتب الف 
انجام ندهم. به عبارت دیگ صبر یعنی» ایستادی در مسبر درست به گونه‌ای که نه شیاطین بیرونی 
بتوانند انسان را از مسیر درست خارج سازند و نه شیاطین درونی توان خارج کردن انسانی از مسیر درست 


را داشته باشند. 


در قرآن »در داستان حضرت یونس(ع) ی خوانیم که: 


o‏ م2 


انك ا کات من الظَالِمينَ AVY‏ قاستجیتا له و من الع کدی ُٽجي 
المُوْمنينَ >انبیاء ۸۸۵ 4% 


"و هنگامی که صاحب ماهی (حضرت یونس(ع)) خشمگین (از میان قوم خویش بیرون) رفت» پس 
حضرت یونس(ع) گمان کرد که ما بر او تنگ نمی‌گیریم» پس در تاریکی فریاد کشید که» خدایی جز تو 
نیست» تو از هر عیب و نقص منزهی و من از ظالمان می باشم. پس ما دعای او را استجابت نموده و 
او را از غم و اندوه نجات دادیم واین چنین ما مومنان را نجات می‌دهیم. " 

حضرت یونس(ع) سالها قوم خود را مورد هدایت قرار داد امّا آنها نه تنها ایمان نیاوردند بلکه به آزار 
جسمی و زبانی آن پیامبر خدا روی آوردند» تا اینکه بالاخره آن نبی بزرگوار از دست آنها به خشم آمده و 


۱۶۳ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 
از میان آنها خارج شد. این حرکت خشمگینانه حضرت یونس(ع) او را در تاریکی قرار داد و اینجا بود که 

متوجّه اشتباه خود شده و از ظلمی که بر خود نموده بود توبه نمود و خداوند توبه او را پذیرفت. 
همان طور که از آیات فوق استنباط می‌شود ظلم حضرت یونس(ع) بر خودش فقط خشمگین شدن 
او نسبت به قوم بود و اینکه این خشم مدت و لواندک او را از حرکت در مسر درست» که همان هدایت 
خود و مردم به سوی خدا بود» بازداشت» و از اینجا مشخص می‌شود» نی و به تبع او مومنان شایسته 
نیست که به خاطر آزار دشمنان نسبت به نی و مؤمنان» از آنها خشمگین شوند و باید با صبر و شکیبایی 
و استقامت به کار خود ادامه دهند» در غیر این صورت» این خشم آنها را در تاریک فرو می‌برد و موجب 
می‌شود چشم عقل آنها نابینا شود و این نابینایی موجب می‌شود که عقل نتواند تصمیم درست و 
عاقلانه‌ای اتخاذ نماید. 


»(نهچ البلاغه »ءحکمت ۴۱۳) 

"کسی که مانند آزادگان شکیبایی نمود (موفق و رستگار شد) وگرنه مانند نادانان سرگرم (امور بیهوده) 
شد و شخصیت انسانی خود را فراموش کرد. " 

«إِنْ رت صنر ارم و الا سَلَوْت سَلُوٌ لبم » (نهج البلاغه »حکمت۴٠۴)‏ 

"اگر مانند شکیبایی بزرگواران شکیبایی نمودی (که کار انسانی» عاقلانه و عالمانه‌ای انجام داده‌ای) و گرنه 
مانند سرگرمی چهاربایان» سرگرم می‌شوی و شخصیت انسانی خود را فراموش می کنی. " 

کسی بر من ناسزایی می‌گوند» در اینجا دو راه برای من وجود دارد؛ اؤل اینکه در مقابل ناسزاگو شکیبایی 
نموده و وجود خودش را درگیر این ناسزا نکنم و مانند انسان‌های بزرگوار و آزاده به راه خودش ادامه دهم 
و ناسزای او را نشنیده گیرم. 

دوّم اینکه به مقابله با ناسزاگو برخاسته و خود را در سطح چهاربایان و انسانهای نادان پایین آورم و 
شخصیت انسانی خود را فراموش کرده و سرگرم امور بیهوده نمایم. 

حال که چنین است و من مجبور به انتخاب یکی از این دو راه می باشم» باید راه اۆل یع راه شکیبایی در 
پیش گیرم و دنبال رو و مُقلّد انسان‌های سفیه و نادان نشوم. 


و نیز امام علی(ع) در زمینه علامت های متقین می فرمایند ل»:« و إِنْ بُغی عَلَیّه صَبَر حتی يَكُونَ الله 


هو الَذٍي ینتَقَمْ له » (نهج البلاغه » خطبه ۲۰۹/۱۹۳ 


۰ سلا ( سلو شلوا و سل ):فراموش کرد »سر گرم شد » از یاد برد 
آغمار » جمع غمر :جاهل » نادان » بی تجربه 
آلپس آخاک على عَیُوبه ۆاسثر و غظ علی ذنوبه 

و اصير على ظلم السّفيه و للرّمانِ علی خُطوبه 

ودع الجوابَ تَفْضّلا و کل الطلوم الى حسیبه 


۱۶۴ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


"(یکی از علائم و نشانه‌های انسان متقی آن است که) اگر ستمی به او روا دارند صبر می کند تا خدا انتقام 
او را بگیرد." 

اشکال: حدیث فوق با این آموزه دینی که می‌گوید: ظلم پذیر نباشید و در مقابل ظلم ایستادی کنید» در 
تضاد است. ۲۲۶ 

جواب: همان طور که قبلاً بیان کردیم اینچا صبر دست روی دست گذاردن و ظلم را تحمّل کردن 
نیست. بلکه ایستادگ بر راه درست و عدم برگشت از راه درست و نیز عدم تسلیم در برابر فرامین 
شیطان درون و سبک مغزی است. ایستادگ بر راه درست یک نوع مقاومت در برابر راه غلط است؛ 
خداوند نظام عالم را طوری قرار داده که اگر در مسیر درست استقامت داشته باشیم خودبه خود پیروز 
شده و ظالم؛ یا مجبور است از ظلم دست برداشته و به مسیر درست بیاید و یا به خاطر راه غلطی که 
در پیش گرفته خود به خود گرفتار سقوط می‌گردد. 

در آیات سوره نسا نیز که به همه دستور می‌دهد مظلوم واقع نشوید» در عین حال نمی‌فرماید که حتماً 
به جنگ ظالم بروید» بلکه آنجا هم عدم برگشت از راه درست به هر وجه ممکن منظور است ءیعنی؛ 
اگر امکان دارد بمانید ولی فشار ظالمان و شیاطین بیرونی شما را مجبور به تبعیّت از آنها یا تبعیّت از 
شیاطین درونی یعنی نفس امّاره و هوای نفس و سبکسری نکند و اگر زور ظالم زباد است و امکان ماندن 
نیست از آن مکان هجرت کنید» همان کاری که ابراهیم(ع) موسی(ع) و محمد(ص) انجام دادند که تا 
حد ممکن صبر و استقامت در برابر ظالمان نموده و به راه درست خود ادامه دادند و هنگای که دیدند 
زور ظالمان زباد است هجرت کردند و خود را به مکانی خارج از دسترسی ظالمان و نسبتاً امن تر رساندند. 


(دیوان منسوب به امام علی(ع) ءص ۷۲) 
"عیب های برادر دینی خود را بپوشان و انحراف او را علنی مگردان. 
در برابر ظلم نادان صبر کن و حالات او را به روزگار واگذار نما. 
بخاطر نیکی و احسان پاسخ را رها کن وستمگر را به حساب گرش واگذار کن." 


۳ من اللي واه الملایکة ظَالِمي اسه الوا یه کم الوا کت مُسْتضعفینَ في 
رض الوا اه تکن آزض اله واسعةٌ قنهاجژوا فيها یل مهم جَهََمُ وسَاءث 
صي ۷6٩۷‏ الْستَضعیین من الا الاو وَالْولدَانِ لا یَستطیفُون جيه لا 
تون سبیلا ۹۸¥ ومن ك 


خر من بیته مُهاجرا إلى اله وَرَسوله ۸ تم یدرک ات فد فََذ وفع اجره على اله وکا اله 


EE 


۱۶۵ 

توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 
و همین طور امام علی(ع) ی فرمایند: هن بر علی ۶ج لقلی آباق عن صدق الگقوی»(غرر 
الحکم ۴۸۹۷ ) 


"کسی که بر تلخی آزار شکیبایی کند» پرده از راستی و درستی تقوای خویش بر داشته است (و این 
شکیبایی حکایت از راستی و درستی تقوای او می‌کند.) " 


و:«الصبر کفیل بالطفر »۲۱۱ (غرر الحکم۴۷۸۳) "شکیبایی ضامن پیروزی است ." 
و:«مرارةً الصّبر تمر الظفر» ۱۳" (غرر الحکم ۴۹۱۷) "تلخی صبر میوه پیروزی به بار می‌آورد ۲۱۳۲۰ 
در اینجا بحث را با دو بیت از دیوان اشعار منسوب به امام علی(ع) و سخنی از پیامبر(ص) به پایان 
ی‌بریم: ای وجَدثْ وف الایام جر للصبر عاقبة محمودة الاثر 
وقلْ من جَدّ فى امرٍ بُطالبة ‏ فاستصحب الضبر الا فاز بالظفر؟" 
"من این را یافتم و در روزگار تجربه هایی است که صبر یک عاقبت نیک دارد. 


و کم اتفاق می‌افتد که کسی کاری را طلب کند و در آن کار کوشش نماید و صبر را همراه خود داشته باشد 
مگر اینکه زوز گرد ۳۵۷ 


در همین راستا پیامبر فرمود:«من طلَب شیناً و جَد وَجَدَ و من قرع باباً ولج ولج »۲۱۳ 


۷ صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند بر اثر صبر نوبت ظفر آید 
(دیوان حافظ › غزلیات 6 غزل ۲ ۲۳) 

۳ در زمینه فواید و نتایج صبر »رجوع کنید به:غرر الحکم ترجمه رسولی محلاقءباب صبر 
»,حدیث ۴۷۷۱ تا ۴٩۳۱‏ 
و :اصول کافی ءج ۳.باب الصبر ء«صص ۲۵۰ تا ۲۶۸ 
۳ صبر کن برکار خضری ہی نفاق تا نگوید خضر و هذا فراق 

(مثنوی معنوی »دفتر اول ءبیت ۲۹۷۰) 
دیوان اشعار منسوب به امام علی )ع( ءص ۱۸۶ -اخلاق اسلای شهید مطهری ءوص ۲۰۶ 


۰" بررس به کارها به شکیبایی زیرا که نصرت است شکیبا را 
باران به صبر پست کند گرچه نرم است روی آن که خارا را 
(یعنی؛ باران اگر چه نرم است اما بواسطه شکیبایی و ایستادگ روی آن کوه خارا را پست کرده و پایین 
می آورد.) 
یوسف به صبر خویش پیمبر شد رسوا شتاب کرد زلیخا را 
(یعنی؛ شتاب زلیخا را رسوا کرد.) 
یاری ز صبر خواه که یاری نیست بهتر ز صبر مر تن تنها را 


(دیوان اشعار ناصر خسرو » قصائد » قصیده ۷) 
ای سای ية موق ى ۲۷ 


۱۶۶ 

توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 

"هرکس چیزی را طلب کند و جدیّت به خرج دهد (و در مسبر رسیدن به آن صبر و استقامت داشته 
باشد) آن را می یابد و کسی که دری را بکوبد و پافشاری کند در به رویش باز می شود."۲۱۲ 


۸-نرمی و رفق "و مدارا * "و دوری از عنف ۲۳ 
یکی دیگر از روش های مواجهه با ناسزاگویی‌ها به مقدّسات در انديشه و عمل معصومین» برخورد نرم 
و مهریانانه و دوری جستن از درشتی می‌باشد. 
قبلاً گذشت که قرآن علت اینکه پیامبر توانست در مدت کوتاهی نظرها را به انديشه و مکتب خویش 
جلب نماید و در نتیجه توانست اسلام را در دل مردم آن روزگار جای دهد و آنها را هدایت کند» همان 
برخوردهای نرم و مهربانانه‌ی او بود.۲۲۱ 
کتی که سیره و تاریخ زندگانی و سخنان معصومین را نقل نموده‌اند» از برخوردهای نرم و مهریانانه‌ی 
آنها در برابر تندی‌ها و آزارهای مخالفان سرشار است که در اینجا به جهت اختصار فقط به چند نمونه 
از سخنان امام علی(ع) در این زمینه بسنده می‌شود. 
حضرت علی(ع) می فرمایند: «و عْد شدته على اللّين »(نهج البلاغه »نامه ۳۱)" 
و چون سخت ی گیرد تو آسان و نرم برخورد کن." 
و:« بعیدا فْخشه لین قو له ........3 لا یاب بل لقاب »(نهج البلاغه » خطبه ۱۹۳) 


"(از علامتهای انسان متقی این است که) از سخن ناسزا دور می‌باشد و سخنش نرم است و مردم را با 
لقب‌های زشت نمی خواند. " 


" سایه حق بر سر بنده بود عاقبت جونده یابنده بود 


گفت پیغمبر که چون کویی دری عاقبت زان در برون آید سری 
چون ذشینی بر سر کوی کسی عاقبت بینی تو هم روی کسی 


چون ز چاهی می کنی هر روز خاک عاقبت اندر رسی در آب پاک 
(مثنوی معنوی »دفتر سوم ».بخش ۲۲۸»بیت ۴۷۸۱ تا ۴۷۸۴) 
۳۸ رفق:نری» مداراء ملاطفت (فرهنگ عر - فارسی» ترجمه منجد الظلاب »محمد بندر ریگ) 
۲ مدارا: نرمی» سازگاری, کنار آمدن » ملایمت » سازش » مهربانی (همان) 
۰ عنف :درشت » خشونت » شدت (همان) 


۲۳ 5 کک 2 ارت ٩‏ فو راو س ر ًا 2 .1 ۳3 1 0 ° ولك هاش 
«فبمّا رة من الله لنت هم ولو كنت غلیظ لقلب بفصوا من حول عف 


عنم واتفیز کم وشاوزفغ تال عمران ٩۱۵۹۶‏ 


۱۶۷ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


و :«من لان عُودهٌ گنفت آغصائْهٌ ۲۲۲»(غرر الحکم )٩۰۸۱‏ 

"هر که چوبش نرم باشد شاخه های او انبوه شود. " 

کسی که ساقه درخت وجودش نرم است.شاخه هایش فراوان شود »کنایه از اينکه نرم خویی موجب 
فراوانی باران و دوستان و پیروان می شود . 

و«من خشتت عريگئة آققزت حاشِيئة»""( غرر الحکم )٩۰۹۰‏ 

"کسی که درشت خو باشد اطراف او خالی شود ." 

و :«الوفق یَفْل حَدّ المخالَقة»(غرر الحکم۳۶۷۹) 

"نرم خویی » تندی و تیزی شمشیر مخالفت و ناسازگاری را گرفته و آن شمشیر را کند می کند." 

و :«الرفق یُوَدّی ال السّلم»؟۲۲(غرر الحکم ۳۶۸۶) 

"نرم خویی به آشتی و دوستی منتهی می شود ." 

و :«دار الاس تستمتع باخائهم و القَُم بالبشر مُت اضغاْهم» (غرر الحکم ۲۷۴۱) 

"با مردم مدارا کن و از برادریشان بهره مند شو و با گشاده رویی دیدارشان کن تا کینه هایشان بمیرد." 
و :«من داری آضداده من المحارب»*" " (غرر الحکم۲۷۴۹) 

"کسی که با دشمنان و مخالفان خود با ملایمت و سازش رفتار کند از جنگ ها در امان ماند."۲۲۱ 


و :«من رکب الغنف تدم»۲۲ (غرر الحکم ۷۳۱۱) 


۳۳۲ الغصن :شاخه درخت » جمع آن اغصان (فرهنگ عر - فارسى»› ترجمه منجد الظلاب »محمد 
بندر ریگ) 


۳ در زمینه نتایج مثبت و خوبی های نرم خویی » رجوع شود به :غرر الحکم » ترجمه رسولی محلاق 

»باب الین »ءحدیث ٩۰۸۰‏ تا ٩۰۹۲‏ 

۳ در زمینه نتایج مثبت و خویی های رفق» رجوع شود به :غرر الحکم » ترجمه رسولی محلاق 

»باب الرّفق »حدیث ۳۶۷۷ تا ۳۷۲۶ 

-و اصول کافی ءج »باب الرفق » صص۲۲۸ تا ۳۴۶ 

۰ در زمینه نتایج مثبت و خوی های مدارا» رجوع شود به :غرر الحکم » ترجمه رسولی محلان 

ءباب مدارا » حدیث ۲۷۲۳۸ تا ۲۷۵۰ 

آسایش دو گیق تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا 
(دیوان حافظ ء غزلیات ءغزل‌ه) 

۳ در زمینه نتایج و آثار سوء درشتی و عنف» رجوع شود به :غرر الحکم » ترجمه رسولی محلاق 

»باب عنف» حدیث ۷۳۰۸ تا ۷۳۱۱ 


۱۶۸ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


"کسی که بر مرکب درشت کردن با مردم سوار شود »پشیمان گردد." 


٩-رحمت‏ و بخشش همراه با مهربای 
یکی دیگر از روش های روبارویی با بد زیانی ها نسبت به مقدّسات در لسان معصومین » رحمت و 
بخشش همراه با مهربانی می باشد.پیامبر فرمود:« آل محمٍَ (ص) مَعدَنْ العلم و اصل الرَحمة»۲۳ 
"آل محمّد(ص) گنجینه های دانش و اصل و اساس رحمت هستند." 
بنابراین کسی می تواند خود را جزء خاندان پیامبر بداند که غیر از علم » بخشش همراه با مهربانی داشته 
باشد . 


هم چنین حضرت علی (ع)فرمود :برای اهل عصمت و کسانی که گناه ندارند و از سلامت دین برخوردارند 
» سزاوار است که به گناہ کاران و خطا کاران ترخم کنند.۲۲۹ 


و :«من آوکد اسباب العقل وة الجْهّال» "(غرر الحکم ۳۵۱۷) 


"از موثر ترین و محکم ترین ابزارها و وسیله‌های عقل» رحم کردن به نادانان و بخشش همراه با مهربانی 
نسبت به خطاهای ایشان است. " 

کسی که به مقذسات توهین می‌کند مسلماً انسان خطاکار و نادانی است و سزاوار است که اهل عصمت 
و صاحبان عقل به شکرانه داشتن عصمت و عقل » مهربانانه از خطای نادان و گناهکار بگذرند. ۲۳۱ 
البتّه رحمت و ترم در جایی است که طرف مقابل صرفاً به آزارهای زیانی اکتفا کند امّا در مقابل جنایت 
کار و سقاک ترخم جایز نیست. ۲۲۲ 

امام علی(ع) در این زمینه می فرمایند:«رَحمةٌ من لا بَرحَم تَمتعْ الرَحمةّ و استبقاء من لا یبقی يلک 
الامَةَ» (غرر الحکم۳۵۱۱) 


۰ انساب الاشراف » ج۲ > ص ۱۵۶ 

۳ نهج البلاغه » خطبه ۱۴۰ 

۳ در زمینه نتایج مثبت و خویی های رحمت » رجوع شود به :غرر الحکم » ترجمه رسولی محلا 
»باب رحمت و ترخم » حدیث ۲۵۰۵ تا ۳۵۱۷ 


" در بخش قبل بیان گردید که دین اسلام دین رحمت است ‏ یکی از صفات اصلی خداوند و پیامبر و 
اولیاء الهی در این دين رحمت دانسته شده است و هر چه انسان به مقامات معنوی بالا تری دست 
یابد باید از رحمت بیشتری برخوردار گردد. 
7 . ترخم بر پلنگ تيز دندان ستم کاری بود بر گوسفندان 

(گلستان سعدی » باب هشتم » حکمت ۴۸) 


۱۶۹ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


"مهرورزی و رحمت به کسی که به دیگران رحم نمی کند» مانح رحمت حق شود» و باق گذاردن کسی که 
دیگران را نابود می‌کند» همه امّت را نابود می‌سازد. " 


- تحمل ناسزا و ستم به جهت مصالح بزرگ 


یی از اموری که در کلام و عمل معصومین در همه جا مشاهده می‌شود » این است که انسان مؤمن 
باید برای رسیدن به اهداف بزرگ و مهم از امور جزئی و کوچک صرف نظ رکند. دوره زندگ کوتاه است 
و انسان نمی تواند به همه‌ی اهداف و آرزوهای خود نائل شود پس باید اهم و مهم نماید» ظلم پذیری 
ناپسند است اما اگر امر داثر مدار این باشد که من ظلم کوچک را بپذیرم امّا به هدف بزرگ دست یابم 
.یا در مقابل ظلمی بایستم اما از رسیدن به آن هدف بزرگ باز مانم» در اینجا باید ظلم کوچک را پذیرفت 
تا به هدف بزرگ رسید. مثلاً امام علی(ع) در دوره ۲۵ ساله حکومت سه خلیفه بعد از پیامبر» حکومت 
آنها را پذیرفت. با اينکه خود را از همه شایسته تر می‌دید تا وحدت جامعه و سلامت جامعه حفظ 


شود. 

امام علی(ع) هنگام بیعت مردم با عثمان فرمود: «لَقَذ علمتم أن أ که حَق النّاس بها من غنري و و له 
َُْلمَنْ ما سَلِمَت امو ر المُشلمین و لَمْ يَكُنْ فيها جوز الا علي خَاصة 6۰ (نهج البلاغه > 
خطبه۴ ۷) 


"همانا می دانید که سزاوار ترین مردم از دیگران به خلافت من هستم و سوگند به خدا من تسلیم 
هستم (و به این بیعت گردن می‌نهم) تا هنگامی که اوضاع مسلمین روبه راه باشد و جز من به دیگری 
ستم نشود. ۷ 


نکته مهم: امام(ع) برایش مهم نیست چه کسی حکومت کند» خودش یا دیگری» آنچه مهم است 
اینکه امور مسلمین در دایره‌ی قانون انجام شود و اوضاع مسلمین در سلامت باشد. اگرچه از این جهت 
که وقتی شایسته‌ترین فرد برای حکومت کنار گذاشته می‌شود» در اینجا ظلمی در حق او و حق جامعه 


امام علی(ع) در اواخر عمر شریف» با توجه به اوضاع و احوال » پیش‌بینی می کرد که بزودی بنی‌امیه 
قدرت را در سراسر جامعه اسلای در دست خواهند گرفت و می دانست که اگر آنها قدرت را در دست 
بگیرند» فرمان ناسزاگویی به امام علی(ع) را صادر خواهند کرد و اگر کسی این فرمان را رعایت نکند مورد 
آزار بنی‌امیه قرار خواهد گرفت» به همین دلیل فرمود: «ألا له با مرکم سه بتبي و البراءة مئي فا السب 
فسیُون ال لي ر56 و لک نَجَاةٌ و ما راغ فلا تبروا مني فان ولد على الفظوة و سَبفْث سَبَقت ال 
الایمَان و الهجَرَة »(نهج البلاغه » خطبه ۵۷ ) ۱ 
"آگاه باشید» بزودی معاوبه شما را به ناسزاگویی به من و بیزاری از من فرمان می دهد» پس اما ناسزاگویی» 
پس به من ناسزا گویید. که این ناسزا گویی برای من مایه‌ی بلندی درجات و برای شما مایه‌ی نجات (از 
دست عوامل ستمگر معاوبه) است و اما بیزاری» از من قلباً ببزاری مجویید که من بر فطرت توحید تود 
یافته‌ام و به سوی ایمان و هجرت (بر همه) سبقت گرفتم." 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


یاران امام علی(ع) به امام عشق می‌ورزبدند و بنا بر این برای آنها بسیار سخت بود که بخواهند به 
فرمان معاویه به امام(ع) ناسزا گویند اما امام(ع) در سخن بالا می فرمایند: یا باید اطاعت امر معاویه 
کرده و به من ناسزا بگوئید و در نتیجه زنده بمانید» یا فرمان معاوبه را اطاعت نکرده و به من ناسا 
نگودید و در نتیجه کشته شوید. حال که چنین است شما فرمان معاونه را اطاعت کنید و بین بد و بدترء 
بد را انتخاب کنید. 


۱- پاسخ های محترمانه 

یکی دیگر از روش‌های مقابله با توهین به مقّسات در ستّت معصومین, ارائه پاسخ های محترمانه به 
توهبن کنندگان بوده است. 
استاد مطهری می فرماید: روزی حضرت علی(ع) در حین سخنرانی خطاب به مردم فرمود:«سلونی قبل 
آن تفقدونی» "قبل از اینکه مرا از دست دهید سوالات خود را از من بیرسید" در این هنگام فردی با 
ظاهر عرب‌های یهودی شده خطاب به حضرت علی(ع) گفت: «آیها المدّعی ما لم یِعلّم و المقلّد ما لم 
یَفهّم ؛ آنا السَائل فاجب» یعنی» "ای مدعی دانش نسبت به آنچه نمی‌دانی و پیروی کننده‌ی آنچه 
نمی‌فهمی» من سوال کننده هستم» پس جواب بده." 

اصحاب امام از این گونه سخنان توهین آمیز ناراحت شده بپا خواستند تا مرد را کیفر دهند» امام به 
پاران فرمود: «انٌ اليش لایَقومْ به خجج اله و لا تَظهَر به براهیْ اللّه»یعنی: "بواسطه سبک مغزی و 
۵ فکری حجت‌های الهی پر نمی‌شوند و با ی فکری برهان‌ها و دلایل خدا آشکار نمی‌شوند. " 
بعد امام فرمود: «استّل کل لسانک و ما فی جوانحک»یعنی: "هرچه دوست داری بیرس" بعد او شروع 
کرد به سؤال کردن و امام نیز پاسخ می داد.۲۳۳۲ 
نکته جالب: امام(ع) در سخن بالاء کتک‌زدن یا کشتن ناسزاگو به مقدّسات را نمونه‌ی بارز سبک مغزی 
و یی فکری و یش دانسته‌اند و می‌فرمایند: با این سبک سری‌ها نمی‌شود دین خدا را بربا کرد. 


همین طور استاد مطهری می فرمایند: یک روز مفضّل‌بن‌غمر *""رفت در مسجد مدینه نماز بخواند» 


۳ نقل به مضمون از کتاب :آزادی انسان » درس ششم »ءصص ۱۰۵ و ۱۰۶ 

وبا همین مضمون › دانشنامه قران و حدیث » ج ۱۵ » ص۳۴۴ 

مُفضل ابن مر جُعفی »از یاران امام صادق (ص) و امام کاظم (ع) » در کوفه بدنیا آمد و در همان 
جا نیز وفات یافت . تولّد او را اواخر قرن اوّل هجری و وفات او را حدود سال ۱۷۹ ه ق دانسته اند. 
کتاب توحید مفضّل منسوب به اوست . برخی او را بنیان گزار فرقه مفوّضه دانسته اند (مکتب در 
فرایند تکامل ءصص۶۹ و ۷۱) »کسّی به مزمّت او پرداخته و او را دارای عقاید فاسد دانسته است . 
(رجال کسَی(۱۵۴) » المفضّل بن عمر» ص ۲۲۸) › اما برخی دیگر مانند مفید و خویی او را مورد تایید 
قرار داده اند .(ارشاد »ج۲ »باب ذكر الامام القائم بعد اى عبد الله جعفر بن محمد الصَادق » فصل فى 


۱۷۱ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


آنجا ابن‌ابی‌العوجاء را دید که نشسته بود و برای دوستش داشت بر ضد پیامبر و دین سخن توهین آمیز 
می‌گفت. مفضل عصبانی شد و به ابن‌ای‌العوجاء گفت: ای دشمن خدا در مسجد پیامبر نشسته‌ای و 
سخنان توهین آمیز و کفر آلود می‌گویی! ابن‌ای‌العوجاء گفت: اگر از پیروان جعفر بن محمد هست» ما 
این حرف‌ها را در مقابل او زده‌ايم و او با کمال مهربانی گوش کرده و پاسخ داده و عصبانی هم نشده 
است» مفصّل می‌گوند: من نزد امام صادق(ع) آمده» داستان را برایش نقل کردم امام فرمود: درست 
است. بيا یک سلسله درس توحیدی به تو بدهم که در مواجهه با این طبقه بدانی چه بگویی. 


ت 
a0‏ 


همین ابن‌ایی‌العوجاء یک سال در هنگام حج به مکه رفته بود و با دوستان ی‌دینش مثل ابن مقفع 
حلقه‌ای تشکیل داده بودند» ابن مقفع گفت: این مردم را ببین مثل گاوی که به خرمن بسته باشند دور 
این سنگ‌ها می‌چرخند و یک نفر آدمی که قابل صحبت باشد بین اینها نیست» مگر آن شیخ جالس 
(امام صادق(ع)) ابن‌ای‌العوجا گفت: تو درباره او مبالغه می‌کنی» او هم چیزی نیست. ابن مقفع گفت: 
برو از او سؤال کن» ابن‌ابی‌العوجاء آمد نزد امام صادق(ع) و گفت: می‌دانی اگر انسان در راه حلقش سرفه 
بگیرد بايد سرفه کند» امام فرمود؛ بله» گفت: آدم در دلش شک هم پیدا شود باید بگوید» امام فرمود: 
بله »گفت: من می‌گویم: «الی ما تدوسون "هذا البیدر""۲ و تحومون۳۲" حوله حوم البقر » 


یعنی ؛تاکی می‌خواهید این خرمنگاه را بکوبید و مانند گاوی (که به خرمن کوب بسته می شود) دور آن 
بچرخید» بعد شروع کرد سوال کند و امام(ع) بسیار محترمانه به سوالات او پاسخ دادنں ۱ 


بحار الانوار سخن ابن‌ای‌العوجا به امام صادق(ع) را این گونه نقل نموده است: « الى کم تدوسون هذا 
البیدر و تلوذون بهذا الحجر ؟تعبدون هذا البیت المرفوع بالوب *۳"والمدر “و تُهرولونَ حوله هروّلة 
۱البعیر اذا نفر؟من فکُر فی هذا و قدر » عم ان فعل غير حکیم و لاذی نظر » فقل فانک رس هذا 
الامر و سنامّه "۰ و ابوک اسه و نظامّه» 


"تا به کی این خرمنگاه را می کوبید و به این سنگ پناه می آورید و این خانه‌ی از آجر وگل برافراشته شده 
را می‌پرستید و چونان شتران رم کرده» گرداگرد آن سراسیمه و شتابان می‌روید؟ هر کس در این رفتارها 


التص عليه بالامامة من ابیه(علیهما السّلام) > ص ۲۱۶-و معجم رجال الحدیث »ج ۱۹ » شماره 
۵ )> صص ۳۱۵ تا ۳۳۰ ) 

۵ داس:لگد مال کرد » کویید 

1 البیدر:خرمنگاه 

۷ حاق: گرد (آن چیز) گشت 

۸ قل به مضمون از کتاب ؛آزادی انسان » درس ششم » صص ۱۰۶ تا ۱۰۸ 


۹ الطوب :آجر 
۰ المدّر : کل خالص 


۱ هروّل : شتابان رفت » سراسیمه شتافت 
۲ السّنام : کوهان شتر » بالا ترین قسمت یک چیز 


۱۷۲ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


انديشه کرده و بررسی و تأمل کند می‌داند که اینها کار انسان حکیم و صاحب‌نظر نیست. پس تو جواب 
بگوء زیرا تو در رأس این کار قرار داری و پدرت اساس و نظم دهنده‌ی این کار بود. "۲۶۲ 


ابن‌ای‌العوجا در اینجا کاملاً توهین آمیز سخن می‌گوید اما امام(ع) کاملاً محترمانه پاسخ می‌دهد. در شرایط 
حج است که هزاران مسلمان از سرتاسر دنیای اسلام آنجا جمع شدهاند» اگر امام(ع) یک اشاره می کرد 
که ای مردم» ابن‌ایی‌العوجا شما را به گاو خرمن کوب و شتر رم کرده تشبیه می‌کند » مردم حمله کرده و 
معلوم نبود بر سر ابن‌ای‌العوجا و دوستانش چه می‌آمد اما امام(ع) انگار که توهین او به خودش و سایر 
مسلمانان را نشنیده است. 


در احتجاجات ائمه با دیگران موارد این گونه بسیار دیده می‌شود که به جهت اختصار از ذکر آنها صرف 
نظر می‌شود. 


۲ مقابله به مثل 


آخرین راه رودارویی با توهین و ناسزاگویی به مقدّسات در سخن و عمل معصومین, مقابله به مثل 
است. گاهی همه‌ی راه‌های بیان شده آزمایش می‌شود اما هیچ کدام جواب نمی‌دهند» در اینجا لازم است 
از مقابل به مثل استفاده شود. حضرت علی(ع) در این زمینه می فرمایند: «رُذوا الْحَجَرَ من حَيْٹ جاء 
قن لمر لا يَذْقَعْه الا الس »(نهج البلاغه «حکمت ۳۱۴) 


7 
۰ ۱۱ 


سنگ را به همان جایی که آمده بازگردانید» که شر را جز شر پاسخی نیست." 

قبلاً بیان گردید که وقتی یک نفر از خوارج به امام علی(ع) توهین نمود و اران امام خواستند آن فرد را 
کیفر دهند» امام به یاران فرمود: «رُوَنْداً الما هُوّ سَپّ بسَبّ » أو َفْو عَن دْنْب »(نهج البلاغه 
ء«حکمت۴۲۰) 


"آهسته, ناسزا را با ناسزا یا بخشش گناه باید پاسخ گفت. " 


در کنز العمال آمده که: «جاء رجلٌ برجال الى علي (ع) »فقال :انی رآیث هولاء یتَوَعُدوتک؟۲ ففروا و 
اخذث هذا قال : آ آقثّل من لا يَقتلنی؟! قال :انه سَبّکَ » قال : سه آو دع »۲6۰ 


۳ بحار الانوار» ج ٠١‏ ۰ص ۲۰۹ 


“ تَوَعَدَهُ : او را تهدید کرد 
تس كنز العمّال » ج۱۱ > ص۲۱۹ »حدیث ۲۱۶۱۶ 


- مبزان الحکمة » ۳ ۵ »سب الامام على (ع)»شماره ۱۷۳۲ ص ۳۱۳۵۶ 


۱۷۳ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
"مردی یک نفر را به خدمت علی(ع) آورد و عرض کرد: ديدم که عده ای از تهدید کردن شما سخن 
می‌گویند» هم فرار کردند اما من این فرد را گرفتم. علی(ع) فرمود: آیا کسی را بکشم که مرا نکشته 

است؟ مرد عرض کرد: او شما را دشنام می‌داد. علی(ع) فرمود: تو هم او را دشنام بده یا رهایش کن. " 
در بحث «مقابله به مثل» بايد چند نکته مورد توجه قرار گیرد » که این نکات عبارتند از: 
نکته اوّل: این راه حل به عنوان آخرین دواء برای مواجهه با ناسزاگویی به مقدّسات در نظر گرفته شده 


نکته دوم: به نظر می‌رسد مقابله به مثل بیشتر در جاهایی کارپرد دارد که آزار و توهین از آزار زبانی گذشته 
و اگر از مقابله به مثل سخن گفته شده» یک راه حل دیگر مثل بخشش یا رها کردن ناسزاگو نیز در کنار 
مقابله به مثل بیان گردیده است. 

نکته سوم: در این راه‌حل باید انصاف و عدالت مراعات شود. انصاف یعنی؛ حق‌گرایی و ایستادی در راه 
حق و عدالت یعنی؛ اینکه هر چیز در جای مناسب خود قرار گیرد و پاداش‌ها و مجازات‌ها متناسب با 
اعمال انجام گرفته باشند. 

از دیدگاه اسلام همه جا انسان باید منصف بوده و حق‌گرایانه عمل کند» حق نسبت به کسانی که ممکن 
است انصاف را در مورد اسان رعایت نکنند» حضرت علی(ع) می فرمایند: «المومن پنصفك من لا 
یُنصفهٌ»(غرر الحکم ۹۶۵۵) 

"شخص موّمن حتی با کسی که حق گرایانه با او عمل نمی‌کند» بر اساس حق عمل می‌کند. " 

و :«نّ من فضل الرَجلِ آن پُنصف من نفسه و یُحسن الى مَن آساء الیه»(غرر الحکم ۹۶۶۷) 

"از فضیلت و برتری مرد این است که از خود انصاف داشته باشد و به کسی که به او بدی کرده نیک 
کین" 

و :«غاية الانصاف آن يُنصِف المَرءٌ نفسَهُ» (غرر الحكم 41/۹۶۵۵ 

"اوج انصاف این است که انسان با نفس خودش هم بر اساس انصاف و حق‌گرایانه عمل کند و از 
خودش حق خواهی کند. " 

همان طور که از احادیث فوق بر می‌آید انسان حتی وقتی کسی به او بدی می‌کند بايد ابتدا به خودش 
برگشته و ربشه و علت این بدی را در خودش جستجو کند و علت‌یایی نماید که چرا این اتفاق افتاده 
است» شاید عملکرد خودش بد بوده که این اتفاق رخ داده است» پس ابتدا علت را برطرف کند و بعد 


* در زمینه نتایج مثبت و خوبی های انصاف» رجوع شود به :غرر الحکم » ترجمه رسولی محلا 
»باب انصاف » حدیث ٩۹۶۴۶‏ تا ۹۶۸۶ 


۱۷۴ 
توهین به مقدسات و نحوه رویارویی با آن > 
به معلول ببردازد. اصل این است که ریشه‌ی بدی کنده شود» نه اینکه اصل مجازات باشد» مجازات نبز 

به خاطر این است که جلو بدی گرفته شود. 

هم چنین انسان باید در برخورد با ناسزاگویی به مقدّسات» جانب عدالت را رعایت نماید و عدالت اقتضا 
می کند بهترین برخورد با ناسزاگو انجام شود برخوردی که کمترین تبعات منفی و بیشترین سود را در بر 
دارد و اگر کار به مقابله به مثل هم رسید. مجازات با بدی سنخیّت و تناسب داشته باشد و در این 
صورت است که می‌توان ناسزاگو را مغلوب و مقهور نموده و موجبات ترک ناسزاگویی را در او فراهم 
نمود. امام علی(ع) مى فرمایند: «بالسَيرَة العادلة یَُهَرُ المُناوی ۲*۲ » (غرر الحکم ۲۶۸)۶۱۵۴ 

"به وسیله ی سلوک و سبره ی عادلانه دشمن مقهور و مغلوب می‌شود. " 

و :۰«اعدّل الاس من آنصفت ف من ظَلَمَه»(غرر الحکم ۲ ۹۶۶) 

"عادل ترین مردم کسی است که» نسبت به کسی که به او ستم کرده» به انصاف عمل کند ."۲۶۹ 

نکته چهارم: سزاوار است مروت و فتوّت در مقابله به مثل رعایت گردد . مرقّت در لغت به معنای بزرگ 
منشی و مردانی است ودر اصطلاح مرقت 1 صفق نفسانی است که انسان را به کسب اخلاق پسندیده 
و ترک اخلاق فاسد و پست وادار می کند . 

اقتضای مروت آن است که انسان در مقابل ناسزاگو » ناسزا نگوید » مثلاً اگر یک مسیحی به پیامبر 
اسلام توهین نمود » من نباید به پیامبر او »> حضرت مسیح(ع) » ناسزا گویم . امام علی (ع) در این زمینه 
ره «لعْروة من کل خن "٣‏ عَرَةٌ بَرنَهٌ»(غرر الحکم ۱۴۲٩)"بزرگ‏ منشی و مرت از هر دشنای 
عاری و بری است ." 

و:«المروَةٌ اجتنابٍ الَّنیّة» (غرر الحکم ۲۱/۹۱۴۱ "بزرگ منشی خویشتن داری از پستی هاست ." 
و:«مُروَة الرجل فی احتمال عَتراتِ "*۲اخوانه»(غرر الحکم۲۲۵۹) 


"بزرگ‌منشی مرد» در تحمّل لغزشهای برادران نمودار ردد ِ 


ناواهٌ: او را دشمن داشت 

* در زمینه نتایج مثبت و خویی های عدل» رجوع شود به :غرر الحکم » ترجمه رسولی محلاق 
۱ ۱ ۱ 

* در مورد آثار و نتایج مثبت انصاف و عدل » رجوع شود به : اصول کافی » ج۳ » باب الانصاف و 
العدل » صص۴۰۸ تا ۴۱۹ 

* خنا (یخنو خناء ) : دشنام داد 

۰ در مورد چیستی و ویژی های مرقت » رجوع شود به :غرر الحکم » ترجمه رسولی محلاق » باب 
مرۇت › حدیث ٩۱۴۰‏ تا ٩۱۷۵‏ 

7 العَثرة :یکبار لغزش و لغزیدن »جمع آن می شود ؛عترات 


۱۷۵ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


فتوّت در لغت به معنای بزرگواری و جوانمردی می‌باشد. حضرت علی(ع) در تعریف فتوّت می فرمایند: 
«بُعدٌ المرء عن الدّنيّة وه »(غرر الحکم۱ ۲۹۳0۷۷۵ 

"فتوّت همان دور بودن انسان از صفات پست ی‌باشد. " 

اقتضای فتوت و بزرگواری تحمل لغزشهای دیگران است »«نظامٌ الْنوّة احتمال عتراتِ الاخوانِ و.... 
»(غرر الحکم ۵۲ ۷۷) 

۳ آرا تی بزرگواری به تحمّل لغزش‌های دوستان است. " 

مرقت و فتوّت اقتضا می‌کند حق برای محکوم کردن ناسزاگو» ناسزای او را بر زیان نیاوریم و نگوییم 
فلانی چنین ناسزایی را گفت» زیرا تکرار حرف زشت ناسزاگو خودش موجب آلوده شدن زیان به زشتی 
است و این امر خلاف بزرگ منشی و جوانمردی است» مضافاً بر اینکه وقتی کسی می گوید: فلانی به زید 


این توهین را نمود» در واقع خودش نیز دارد این توهین را نسبت به زبد روا می‌دارد. امام علی(ع) در این 
زمینه ی فرمایند: «من بلفّکَ شتمک فقد متَمک »(غرر الحكم۵ (FY.‏ 


"کسی که دشمنام تو را به تو رساند تو را دشنام داده است ." 
ضمن اينکه این تکرار در گسترش ناسزاگویی و از بین بردن قبح بد زیانی نقش دارد. 

با توجه به محدودیت‌های مقابله به مثل به نظر می‌رسد این راه برای آن گذاشته شده که برخی از 
انسان ها ظرفیت تحمل ناسزا به مقدّسات را ندارند و بنابراین هنگام شنیدن ناسزا به مقدّسات ممکن 
است از کوره در رفته و دست به کارهای احمقانه ای چون قتل ناسزاگو بزنند» بنابراین» چنین راهی 
گذاشته شد که به عنوان سوداپ اطمینانی جلوی خشم انسان‌های کم ظرفیّت گرفته شود ولی انسان 
های با ظرفیّت» حق استفاده از آن را ندارند و باید از راه های بیان شده سابق سود برند. 


نتیجه و پاسخ به اشکالات 
با توجه به آنچه گذشت راه‌های روبارویی با ناسزاگویی به مقدسات در سپره معصومین عبارتند از: 
-رجوع به روش‌های پیشنهادی قرآن (در فصل اول این روش ها بیان گردید.) 
-مثبت اندیشی و مثبت معنا کردن سخن مخالف (و پرداختن به عيوب خود) 
-تغافل 


-بدی را با خویی پاسخ دادن 


* در مورد چیستی و ویژگی های فتوّت» رجوع شود به :غرر الحکم » ترجمه رسولی محلاتی » باب 
فتوّت » حدیث ۷۷۵۰ تا ۷۷۵۳ 


۱۷۶ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


-مغفرة» صفح و عفو (و عدم تعجیل در انتقام» و دور بودن از کیفر و عقوبت؛ و دور بودن از کینه 
توزی) 

-حلم و بردباری (و دوری از غضب و برخورداری از کظم غیظ) 

-صبر و شکیبایی و استقامت در مسیر درست 

-نرمی و رفق و مدارا (و دوری از عنف) 


-رحمت (و بخشش همراه با مهربانی) 


-تحمّل ناسزا و ستم به جهت مصالح بزرگ 
-پاسخ های محترمانه 


-مقابله به مثل (همراه با انصاف و عدالت و مروت و فتوّت و رعایت خطوط قرمز دینی ءآن هم به 
عنوان آخرین دوا و به عنوان سویاپ اطمینانی برای انسان های کم ظرفیّت) 
از آنچه گذشت روشن گردید که ؛در هیچ یک از این راه ها سخنی از کشتن ناسزاگو به ميان نیامده بلکه 
کشتن یا حت زدن ناسزاگو » سبکسری وی فکری دانسته شد» امام علی(ع) می فرمایند: «آو یشفی غیظه 
پقلاک تفس»(نهج البلاغه » خطبه ۱۵۲) 
"(یی از صفات بسیار زشت و ناپسند آن است که انسان) خشم خویش را با کشتن کسی فرو نشاند." 
اشکال: از امام صادق(ع) نقل شده که در پاسخ به سوال از حکم ساب‌التّی فرمود: «یَقئْلَهٌ الکدنی قالآدنى 
قبل آن یَرفعه ال الامام»*۲۶ 
"باید پیش از آنکه او را به محضر امام ببرند» افراد به ترتیب نزدیک بودن او را به قتل برسانند." 

پاسخ: این حدیث چند اشکال دارد: 
۱-اين حدیث بر خلاف آیات قرآن می‌باشد و همین اشکال به تنهایی کاق است که آن را از اعتبار ساقط 
کند. 
۲-اين حدیث بر خلاف سثت عملی به رسمیت شناخته شده معصومین می‌باشد و حق یک مورد اثبات 
شده هم نداربم که معصومین شخص ناسزاگویی را کشته یا حکم قتل ناسزاگویی را صادر کرده باشند, با 
این که آنها مرب مورد هجوم ناسزاگوبان بودند . 


2 فروع کافی a‏ ۷ باب المرتد » ص ۹ حدیث ۲۱ (به نقل از کتاب «واکاوی ارتداد با رقت از 


دین » » ص ۲۰۲ ) 
-فقه الحدود و التعزبرات نی ۲ الباب الثالث :فى القذف » النّظر الابع : فى المسائل الملحقه » حکم 


سب المعصوم » ص ۴۲۶ 


۱۷۷ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 

۳-اینجا بحث قتل و ربختن خون یک انسان مطرح است و در این گونه مباحث نمی‌توان به حدیث 

واحد تکیه کرد. 

۴-اين حدیث راه را باز می کند که هر کس با کس دیگری دشمنی داشت او را بکشد و بعداً بگوید؛ او به 

بی یا امام یا مقسات توهین کرد و طبق حدیث امام صادق (ع) من او را کشتم. 

۵-اين حدیث بر خلاف احکام مسلم در فقه اسلای است ؛زبرا در فقه اسلای مجرم در دادگاه عادله 

بايد تفهیم اتهام شود و به او فرصت دفاع داده شود» جرم او اثبات گردد و ..... بعد حکم مجازات او به 

وسیله قاضی صادر گردد. 

۶-اين حدیث نظم جامعه را بر هم می‌زند؛ زیرا به جای اينکه در قوه قضاییه به جرم افراد رسیدگ شود 

هر کسی در جامعه» به گمان اينکه کس دیگر مجرم است. او را مجازات می کند. 

۷-اين حدیث بر خلاف اصل عدالت است ؛زیرا بین جرم و مجازات هیچ سنخیّت و تناسی وجود ندارد. 

پس به این حدیث و حدیث های مشابه نمی‌توان تکیه و اعتماد نمود. 

اشکال: اگر در مواجهه با توهبن و ناسزا به مقدسات» حداکثر می توان از مقابله به مثل استفاده کرد» 

پس با اجماع علما که ی‌فرمایند: حکم توهین کننده به نی و امام قتل است چه کنیم ۲۹۹۹ 


شهید اول :«سابٍ التّی آو آحد الانمَة (علیهم السَلام )يقل و آو من غير إذن الامام ما لم يخف على 
او ماله او على مومن »(لمعة که هت ءج ۲ کتاب الحدود ¢ فصل سوم :قذف »مستله ۲۳ ص 
(Y۹‏ 


"دشنام دهنده به پیامبر و یا یی از ائمه کشته می‌شود و در کشتن او اذن امام شرط نیست» مگر آنکه 
کسی که او را می کشد بر جان یا مال خود بترسد. يا آنکه خطری متوجّه یک مؤمن شود. " 

محقق حلی: "هر که پیامبر را دشنام دهد» کشتنش برای شنونده جایز و حلال است ." (شرایع الاسلام 
> ج ۴ » کتاب الحدود و التعزیرات » ص ۱۸۷۲) 


شهید ثانی در ذیل فرمایش محقق حلی:«هذا الحكم موضح وفاق » (مسالک الافهام > ج ۰۱۴ ص 
۲ ) "این حکم مورد اتفاق همه علماست ." 

آیت‌اللّه‌خویی: "در این حکم خلافی نیست. بلکه ادعای اجماع به دو قسم آن (محصل و منقول) نیز 
شده است ."(مبانی تكملة المنهاج » ج ۱ ۰ ص ۲۶۴ ) 

سید مرئضی: "هر که پیامبر را دشنام دهد خواه مسلمان باشد یا ذی در دم کشته می‌شود ۰(الانتصار 
» کتاب فيه مسائل شتی » حکم الشاب للبّی (ص) »ءمسئله ۲۷۰ ۰ ص ۴۸۰ ) 


ابن‌زهره :"هرکس که پیامبر(ص) یا یکی از پیامبران را دشمنام دهد کشته می شود .(غنية التزوع > ص 
(FA‏ 


۱۷۸ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 
برای پاسخ به اشکال فوق ابتدا نیاز به یک مقدمه می‌باشد و پس از بیان مقذمه به اشکال فوق پاسخ 

داده خواهد شد. 


مقدمه: اجماع در نزد شیعه» به خودی خود» اعتباری ندارد » مگر این که کاشف از سنت معصوم 
باشد. ۲۵۱ 


گاهی حکم از قرآن و سنّت مستقیماً قابل استخراج نیست اما بر این حکم علما اجماع دارند» بر اساس 
قاعده‌ی لطف می گوئیم: اگر این حکم باطل بود باید امام(ع) جلوی آن را می‌گرفت (اجماع لطفی) همین 
که امام(ع) جلو آن حکم را نگرفته است» پس مشخص می‌شود امام(ع) به این حکم راضی بوده و این 
حکم را قبول داشته است. یعنی این استدلال عقلی ما را به سّت تقربری معصوم می‌رساند. (اجماع 
تقریری) یا از آنجا که علما پی‌دلیل سخن نمی‌گویند. حدس می زنیم که قول آنها باید بر طبق قول 
معصوم باشد. (اجماع حدسی) یا کشف می‌کنیم که آنها به دلیل معتبری از معصوم دسترسی داشته‌اند 
که این گونه همه بر حکمی اتفاق نظر پیدا کرده‌اند» اگرچه آن دلیل معتبر در دسترس ما نباشد. (اجماع 


کشفی) 


شيخ صدوق: "هر که پیامبر یا امیر مومنان یا یی از امامان را دشنام دهد» در دم خونش حلال فن کرد 
."(الهداية » باب الحدود » ص ۲۹۵) 

شیخ طومی: "هر که پیامبر یا یی از امامان را دشنام دهد» خونش هدر رفته و کشتنش برای شنونده 
جایز و حلال خواهد بود ."(التهاية » ص ۷۳۰ ) 

صاحب جواهر: "هر که پیامبر را دشنام دهد» برای شنونده جایز» بلکه واجب است که او را بکشد و در 
این حکم هیچ گونه خلافی نمی‌بینم» بلکه هر دو قسم از اجماع (محصل و منقول) به آن دلالت 
دارد."(جواهر الکلام “چ ۴ص ۲۲ ) 

امام خمینی: "هر که پیامبر را دشنام دهد» بر شنونده واجب است که دشنام دهنده را به قتل برساند» 
در صورتی که بر نفس یا عرض خود یا نفس و عرض مؤمنی ترس نداشته باشد....... و این بر اذن از 
امام(ع) یا نائب او توقف ندارد. و هم چنین است حال » اگر بعضی از ائمه را ناسزا گوید ۰"(تحریر الوسیله 
> ج ۲ » احکام حد قذف » چند فرع > صص ۵۰۷ و ۵۰۸ ) 

فاضل هندی :«ساب الى (ص) او احد من الائمة یقتل اتفاقا»( کشف اللثام a‏ ۲ »> کتاب الحدود» ق 
حد ساب التّی(ص) » ص ۲۳۵ ) 


" کسی که به پیامبر یا یی از ائمّه ناسزا گوید بايد کشته شود و این حکم مورد اتفاق نظر همه علماست." 


«ان الاجماغ بما هو اجماع لا قيمةٌ علميَةٌ له عند الامامیّه ما لم یکشف عن قول المعصوم »(اصول 
فقه مظفر » جزء ۰۳ ص ۸۸) 


۱۷۹ 
توهین به مقسات و نحوه رویارویی با آن > 
پس آنچه اعتبار دارد ویک از منابع احکام اسلامی به حساب می‌آید » ست معصوم است و در صورت 
عدم دسترسی مستقیم به ست معصوم. اجماع ابزاری است که شاید بتواند ما را به ستّت معصوم 

متصل نماید. 


شیخ انصاری در مورد اجماع می‌فرماید: «العامَةٌ هم الاصل له و هو الاصل لهم»۲۰۲ 


یعنی ؛" اهل سنت. اساس و اصل و بوجود آورنده‌ی اجماع به عنوان یک دلیل هستند و اجماع هم 
دلیل آنان شمرده می‌شود." 


پس همان طور که از سخن فوق بر می‌آید» اهل سئّت اجماع را به عنوان یکی از منابع احکام اسلای 
بوجود آوردند و برای آنها اجماع یکی از منابع احکام محسوب می‌شود و سپس اجماع از اهل سنت به 
شيعه رسوخ پیدا کرد اما شيعه اجماع راء نه به عنوان یکی از منابع بلکه» تنها به عنوان ابزاری برای 
رسیدن به سنّت معصوم به رسمیّت شناخت. 


پس اگر حکم مسئله‌ای در قرآن و ستّت به صراحت بیان شده باشد» دیگر نیازی نیست که به سراغ 
اجماع برویم» اجماع وقتی کارایی پیدا می‌کند که حکم مسئله‌ای در قرآن و سنّت بیان نشده باشد یا ما به 


آن حکم دسترسی پیدا نکنیم. 


در این که آیا اجماع امکان تحقق دارد یا نه؟ و در صورت امکان تحقق» آیا علم پیدا کردن به آن ممکن 
است يا نه؟ و در صورت امکان نحقق و امکان علم پیدا کردن به آن. آیا اجماع حجت است و می‌تواند 
به عنوان یک دلیل مورد استفاده فقها قرار گیرد یا نه؟ بین علما اختلاف نظر وجود دارد. 


صاحب معالم می‌فرماید: «الحق (مکانْ وقوعه و العلم به و حجْیَنه »۲۰۸ یعی» "حق این است که اجماع 
امکان وقوع دارد» و علم به آن نیز ممکن است و می‌تواند به عنوان حجت و دلیل مورد استفاده فقها 
قرار گیرد. 1 


اما دکترفیض می گوید:« محقق‌انصاری فقط از میان اجماع‌های مُحَصّلء اجماع محضّلی را حجت 
می‌داند که مجتهد تتبع وی جویی کامل در اقوال همه‌ی فقهای عصر کند و در راه به دست آوردن اجماع 
تمام کوشش را به کار گبرد و از نظر و قول یکایک علمای همه‌ی بلاد دریاره‌ی قول و مسئله‌ای آگاهی یابد 
و هرگاه همه اقوال از آن همه علما با هم موافق بودند» به اجماع دست یافته است. این است که در 
آخر بحث خود اظهار نظر می‌کند که اجماع محصل* را نمی‌توان به دست آورد و اجماع منقول هم 


حجت نیست ۲۱۰6۰ 


فرائد الاصول » ج۱ ۰ ص ۱۸۴ 

۳۰۸ معالم الذین » المطلب الخامس » فى الاجماع » ص ۳۳۰ 

کسی که به یکی از انواع اجماع دست یابد برای خودش این اجماع» اجماع محصّل نامیده می‌شود اما 
برای دیگران که از او نقل می‌کنند» اجماع منقول نامیده می‌شود. 


۰" مبادی فقه و اصول » ص ۳۹ 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


توضیح این که ؛ بسیار کم اتفاق می‌افتد که همه علما در قرون مختلفه پس از اسلام و در سراسر بلاد 
اسلامی بر امری غیر مصرح در کتاب و ستّت کاملاً وحدت نظر پیدا کنند و به فرض که چنین وحدت 
نظری پیدا شود ناممکن خواهد بود که ما به این وحدت نظر دست یابیم زیرا ؛ لازمه این کار آن است 
که ءنظر همه علما در طول تاریخ از صدر اسلام تا کنون را به دست آوربم در حالی که بدست آوردن 
نظر همه علما ناممکن است» زرا ؛ اولاً :عمر انسان محدود است و علما بسیار زباد می‌باشند . 


ثانیاً :نظرات بسیاری از علما در طول تاریخ اصلاً به ما نرسیده است» به دلیل آنکه نظر خود را مکتوب 
نکرده‌اند پا مکتوب کرده‌اند اما آن مکتوبات از بین رفته است» یا از ترس مخالفت با قول مشهور نظر 
خود را بیان نکرده‌اند و..... پس اجماع محصّل برای کسی به دست نمی‌آید که بخواهد حجت باشد و 
آنچه را اجماع نامیده‌اند در واقع اجماع نیست. ۲۱۱ 


حتی اگر اجماع محصّل برای کسی بوجود آید باز این اجماع نمی‌تواند حجت باشد زرا «در واقع ما 
راهی نداریم برای اینکه اجماع مردم را -که ریطی به تطابق آرای عقلا از آن جهت که عقلایند ندارد - 
دلیل بر حکم شرعی قرار دهیم» زیرا امور گوناگونی می‌تواند منشا اتفاق ایشان باشد» مانند عادت» باور, 
انفعال نفسانی و شبهه. چنین اموری همه از ویژی‌های انسان است و شارع چون منزه از آنهاست» در 
این امور با ایشان مشارکت ندارد. پس هرگاه یکی از این امور» انسان را بر انگیزد که به چیزی حکم کند» 
لازم نیست شارع نیز همان حکم را داشته باشد؛ از این رو اتفاق ایشان بر یک حکم از آن جهت که 
اتفاق است کاشف از آن نخواهد بود که این حکم واقعا حکم شارع است .»۲۱۲ 

خلاصه آن که؛ اولاً :اجماع ساخته و پرداخته اهل سنت می‌باشد و برای آنها یی از منابع احکام اسلای» 
در عرض قرآن و ستّت» به حساب می آید و برای شیعه فقط ابزاری برای رسیدن به سّت معصوم -در 
جایی که حکم مسئله ای را در قرآن و سنت نمی‌یابد- می باشد . 


ثانیاً: شاید اجماع بندرت امکان وقوع بیابد» ولی در صورت امکان وقوع. امکان علم به آن برای کسی 
وجود ندارد و وقتی اجماع محصّل در زمینه‌ای برای کسی به دست نیاید بحث از حجیّت آن بلا موضوع 
است» مضافاً اینکه تلازی بین اجماع مردم با حکم شارع وجود ندارد که به استناد آن بتوان گفت: اجماع 
مردم نشان از حکم شارع است .پس از این جهت نیز اجماع حجیت ندارد. 


الثاً :هر جا سخن از اجماع به میان آمده» وقتی بررسی می‌شود» مشخص می شود قول مشهور یا قول 
تعدادی از علما را اجماع نامیده‌اند» پس بهتر است این اتفاق نظر را اصلاً اجماع ننامیم. 


7 صاحب جواهر: «بعضی از علما در نام گذاری و به کار بردن اصطلاح اجماع زیاده‌روی کرده‌اند و قول 
جمی را که قول امام در میان آن نیست وخی قول مشهور را اجماع نامیده‌اند» مخالفت با اين گونه از 
اجماعات کوچک ترین ضرری متوجّه انسان نمی کند. چنانچه ادله دالّ بر اجماع مقتضی آن است . 
نیک آگاه باش» تا در غلط و اشتباه نیفتی» و از ظاهر اصطلاح(اجماع) فریب نخوری و بر ادعای اجماع 
اعتماد نکنی.» (جواهر الکلام جح ۴١‏ »> ص ۵و ۲۶ -به نقل از مبادی فقه و اصول ¢ ص۴۰ ۱ 


اصول فقه مظقر » ج ۲ » ص ۸۳ 


۸۱ 
توهین به مقدسات و نحوه رویارویی با آن ‏ 
رابعاً :با توجّه به این که هر دیدگاه علمی نو و هر کشف و نو آوری علمی در تضاد با دیدگاه عالمان قبلی 
می باشد » پس ارزش دادن بیش از حد به اجماع »موجب می شود جلو رشد و نوآوری علمی گرفته شود. 
راه درست مواجهه با نظرتات جدید علمی آن است که آن نظریات به شیوه علمی مورد بررسی قرار 
گرفته و در صورتی که دلائل و شواهد و قرائن آن ها از استحکام بیشتری نسبت به دلائل و شواهد و 
قرائن نظریات اجماعی قبلی برخوردار است آن نظریات را بپذیریم و در غیر این صورت انها را به شیوه 

علمی و با دلایل رد کنیم. 
پاسخ به اشکال اجماع در مورد حکم قتل توهین کننده به نی و امام 


اول حکم ناسزاگو به نی و امام در قرآن به صراحت بیان شده و روش‌های مختلف مواجه با توهین کننده 
و ناسزاگو در قرآن ذکر گردیده است» پس در این زمینه نیازی وجود ندارد که به سراغ اجماع برویم. ۲۳۳ 
انباً: حکم ناسزاگو به نی و امام در ستت نظری و عملی معصومین آشکار است و این امر مسئله 
نامشخصی نیست که بخواهیم آن را به کمک اجماع کشف نماییم.*۲1 

ثالثا: اجماع ساخته و پرداخته اهل سنت بوده و در نزد آنها یک از منابع حکم شرعی محسوب می شود» 
و در نزد شيعه به خودی خود اجماع اعتباری ندارد» در جاهایی که در متون شیعه از کلمه‌ی اجماع 
استفاده می‌شود» در واقع اتفاق نظر تعدادی از علما مقصود است "۲ که از این اتفاق نظر امکان کشف 
سٽت معصوم وجود دارد ۰ 

رابعاً: اگرچه به دلیل عدم تلازم اجماع با حکم شارع» اجماع ءکاشف از حکم شارع و ستّت معصوم 
نیست امّا به فرض که از طریق اتفاق نظر تعدادی از علماء به سّت معصوم دست یابیم و بفهمیم که 
نظر معصوم این بوده که؛ ناسزاگو به نی و امام بايد کشته شود امّا از آنجا که این حکم بر خلاف قرآن 
است. قابل پذیرش نیست و خود این حکم دلیل دیگری است که تلازی بین اجماع با حکم شارع وجود 
ندارد» زبرا : 

اگر اجماع تلازی با حکم شارع داشت »آنگاه باید این تلازم ما را به حکم شارع می‌رساند. 

اما این تلازم ما را به حکم شارع نرساند .(بلکه به حکمی خلاف حکم شارع رساند.) 

پس ؛اجماع تلازی با حکم شارع ندارد. 

هم چنین حکم قتل توهین‌کننده به مقذسات که از اجماع علما در این زمینه بدست می‌آید بر خلاف 
سنت به رسمیت شناخته شده معصومین می‌باشد» پس این حکم قتل قابل پذیرش نیست و این حکم 
باز دلیل دیگری است که تلازی بین اجماع با حکم شارع وجود ندارد. 


۳ رجوع شود به:فصل اوّل همین کتاب 

رجوع شود به:فصل دوم همین کتاب 

۳ «و على هذا » فیکون تسمیّة اتفاق جماعة من علماء الامامية بالاجماع مسامحة ظاهرة» (اصول 
فقه مظفر » ج ۲ ۰ جزء ۲ ۰ ص ۸٩‏ ) 


۱۸۲ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
خامسا: اگر تلازی بین اجماع و حکم و نظر شارع وجود داشت. باید این تلازم در همه جا وجود داشته 
باشد» درحالی که در ادیان سابق و حشق در برخی فرق اسلای اتفاق نظر تعدادی از علما یا حش اکثر علما 
در زمینه‌ای وجود داشته امّا آن اتفاق نظر ریطی به دیدگاه يا حکم شارع نداشته است ممثلاً علما 
مسیحیّت تقربباً همه به تثلیت اعتقاد داشته و دارند امّا به نظر ما مسلمانان تثلیث غلط است و ریطی 
به دیدگاه حضرت مسیح(ع) ندارد» یا اکثر علمای اسلامی اتفاق نظر دارند که مرتد مهدورالدم است اما 

از دیدگاه قرآن شش عملی به رسمیّت شناخته شده معصومین این حکم نادرست است ۲۳۱ 
سادسا: هر جا برای ما یقین حاصل شد که حکم مسئله‌ای در قرآن یا ستت بیان شده است پس به 
همان حکم عمل می‌کنیم» مانند روشهای مواجهه با توهین کننده به مقذساتء که همان طور که 
گذشت. در قرآن و ستّت این روش‌های مواجهه به طور مشروح بیان شده است . 

هر جا برای ما یقین حاصل شد که حکم آن مسئله در قرآن و ستّت بیان نشده است» معلوم می‌شود 
آنجا جزء منطقه الفراغ دین می‌باشد و خداوند لازم ندانسته حکم را بیان کند و تصمیم گیری در آن مورد 
را به خود انسان واگذار نموده است و سوال از حکم شرعی در آن مورد را ممنوع کرده است.۲۷ 


و هر جا برای ما شک به وجود آمد که در آن زمینه حکمی وضع شده یا نه؟ پس از تحقیقء با توجه به 


رجوع شود به کتاب :واکاوی ارتداد یا بر گشت از دین 
4y‏ ر e‏ که اا ق وه ? که ی foc og‏ هم gs‏ 
«يا ايها الذین آمَنوا لا تسألوا عَنْ اُشياءَ ان تد لحم تَسؤكم وان تَسالوا عنها جين يرل 


1 2 وم )مزر 2 2و مه سو 4 
مرن نيد لحم حَمّا اله عنها واه موز حلیم»‌ماندة 4۱۰۱ 


"ای کسانی که ایمان آورده‌اید» از چیزهایی نبرسید که اگر برای شما آشکار گردد» شما را ناراحت می کند» 
و اگر به هنگام نزول قرآن» از آنها سوال کنید» برای شما آشکار می‌شود» خداوند آنها را بخشیده (و نادیده 
گرفته) است. و خداوند غفور و حلیم می‌باشد. " 


"روزی پیامبر(ص) در سخنرانی خود فرمود: «مردم» خدا حج را بر شما واجب کرده است. »شخصی به 
نام عکاشه‌بن‌محصن‌اسدی پرسید :ای پیامبر خداء هر سال؟ پیامبر فرمود: «اگر من بگویم: بله» آن 
وقت واجب می‌شود هر ساله به حج بروید و اگر نروید» گمراه می شوید. تا هنگامی که من حرف نزده‌ام» 


همین طور پیامبر(ص) فرمود: «خداوند حدودی را برای شما مشخص کرده است» پس از آن حدود 
تجاوز نکنید و واجباق را که بر شما واجب کرده» ضایع نکنید. و حرمت چیزهایی را که بر شما حرام 
کرده» نشکنید. و چیزهایی را رها کرده» بدون اینکه آنها را فراموش کرده باشد» بلکه از روی مهربانی بر 
شما این کار را کرده» پس بیذیرند و درباره آن بحث و جست‌وجو نکنید ۰ (تفسیر المیزان » ج ۰۶ 
صص ۲۲۵ تا ۲۲۷ » ذیل آیات ۱۰۱ و ۱۰۳۲ مائدة ) 


۱۸۳ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


اينکه شارع مقذس اجازه اهمال و ترک احتیاط را داده است.۲۷ پس اصل اول عملی در این گونه موارد 
برائت است. يعن اینکه خداوند در برابر تکلیف و واقعه‌ی مشکوک الحکم احتیاط را لازم ندانسته و 
انسان را نسبت به فعل یا ترک آن مشکوک الحکم» مختار گذاشته است. 

پس در این روند» تکلیف روشن بوده و جایی برای رجوع به اجماع باق نمی‌ماند . 

اشکال: عقل یکی از منابع احکام اسلامی است و عقل حکم می کند که توهین‌کننده و ناسزاگو به مقدسات» 
بویژه ناسزاگو به نی و امام به اش مجازات تنبیه شود زیرا: 

اولا: نی و امام برترین افراد بشر از جهت بینش و تقوا می‌باشند و به مقام عصمت رسیده‌اند و به همین 
جهت شایستگ آن را یافته‌اند که از جانب خداوند به راهنمایی بشر برگزیده شوند» پس عقل حکم می‌کند 
حرمت آنها نگه داشته شود و توهین کننده به آنها به شدّت تنبیه شود. 

انیا: ناسزاگویی به اولیای الهی تظاهر به کفر و موجب کوچک شمردن دین می‌شود پس عقل حکم 
می کند حرمت اینها را نگه داریم.۲۳۹ 


و کلف اله ا تاا »طلاق 4۷% 


نفسًا إٍ 


"خداوند هیچ کس را به امتثال حکمی تکلیف نمی‌کند» مگر آنکه آن حکم را به مکلفین رسانده باشد ." 


۳7 
س 
ت 


» وما کت دب ح بعت رتسول ارا ۵% 4 
"و ما هرگز (قوی را) مجازات نخواهیم کرد مگر آنکه پیامبری مبعوث کرده باشیم (تا وظایف شان را 
بیان کند)" 


» وما کات اله ليضل ۳ بعد اد هَداهم ی حن یبن ا ما تون ن اله بل شُی ۶ 


علیمٌ»‌توبه ۵ ۱۱ 

"چنان نیست که خداوند قومی راء پس از آنکه آنها را هدایت کرد» گمراه (و مجازات) کند» مگر آنکه 
اموری را که باید از آن بیرهيزند» برای آنان بیان نماید (و آنها مخالفت کنند)» زیرا خداوند به هر چیزی 
داناست ۰" 

برای توضیح موارد فوق » رجوع شود به: علم اصول شهید صدر » مرحله ی دوم > صص ۳۷۸ تا ۳۹۶ 
کشف اللثام » ج ۲ »> کتاب الحدود » فی حد ساب التّی (ص) ۰ ص ۲۳۵ 


۱۸۴ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
ثالثاً: قرآن از اولیای الهی به بزرگ یاد کرده است و از مردم خواسته است بر آنها درود فرستند ۲۰"وحتی 
در حضور آنها بلند صحبت نکنند "پس به طریق اولی عقل حکم می‌کند» کسی به آنها ناسزا نگوید و 

هر که به آنها ناسزا گفت» به سخت مجازات شود. 
پاسخ: در اشکال فوق دو ادّعا مطرح گردیده است که بايد جدا جدا به هر یک پاسخ گفت. 


اڏعای اول اینکه؛ عقل یک از منابع احکام اسلامی دانسته شده است» در پاسخ به این ادعا باید گفت: 
دین اسلام برای بخشی از زندی بشر برنامه ارائه داده و حکم وضع نموده است» در این بخش عقل» 
منبع احکام نمی‌باشد بلکه» ابزار استخراج حکم از قرآن و سنّت می‌باشد. عقل کنار گذاشته شود در 
استخراج حکم از قرآن و ستّت بسته ی‌شود در توضیح این مطلب» بحث را از سنت آغاز کنیم. 
ستّت امروز در قالب احادیث بدست ما رسیده است و ی‌دانیم بخش زبادی از این احادیث جعلی 
است و این عقل است که به ما می‌گوید» چه حدیش درست و چه حدیش جعلی است» ملاک‌های جعلی 
بودن یا جعلی نبودن حدیث را عقل به ما عرضه می‌دارد» این عقل است که به ما می‌گوید: 

-احادینی که خلاف قرآن هستند را نپذیر. 

-احادی که در متون معتبره قرون اولیه یافت نمی‌شوند را نپذیر . 

-احادیش که سند معتبری ندارند را نپذیر . 

و همین طور در عمل این عقل است که به ما کمک می‌کند تا احادیث خلاف قرآن و سنت قطعیّه را 
تشخیص دهیم و نیز این عقل است که به ما امداد می رساند» تا احادیث بې سند چه آنها که اصلاً در 
متون معتبر وجود ندارند و چه آنها که در متون معتبره وجود دارند ولی سند آنها معتبر نیست. را 
تشخیص دهیم و آنها را از احادیث سند دار جدا کنیم. 


ا 


لد اله وملایکته بصلون علّی ای با ها ای منوا صلوا عليه وَسَلّمُوا نلیتا 
»احزاب ۵۶ 
" «یا یه لین منوا لا رفوا آصنواتکم موق صَوْتِ ای ولا هروا له امول گجغر 


o£ 1 ەر‎ 


ا َعْمَالکم و لا تَشْعرون »حجرات ۲ 4 


۱۸۵ 

توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
و این عقل است که دست ما را ی‌گیرد و ما را پاری می کند تا احادیث راء با توجه به سنده از ۱۰۰ تا 
صفر ارزش گذاری نماییم و آنها را به حدیث متوات مستفیضء» صحیح» موثق» حسن» ضعیف و بسیار 
فرش تیه تجانی ۱ 
و این عقل است که به مدد ما می‌آید تا درک نماییم با توجه به اهمیّت موضوع. به چه حدیفی با چه 
درجه ارزشی برای استخراج حکم نیاز داریم» مثلاً عقل حکم می‌کند» اگر موضوع قتل یا قطع عضو مطرح 
می‌باشد» تنها می‌توان به حدیث متواتر» بدون مشکل محتوایی تکیه کرد اما برای موضوعاتی مثل ثواب 
اعمال مستحی به حدیث ضعیف هم می‌توان تکیه نمود. ۲۷۳ 


پس روشن شد؛ عقل کنار گذاشته شود »استخراج حکم از ستّت معصومین ناممک“ می‌شود. 


پس از سئّت به قرآن ی‌رسیم » قرآن نیاز به تفسیر دارد و تفسیر قرآن بايد به کمک عقل انجام شود 
حتی تفسیر روایی قرآن نیز باید به کمک عقل انجام شود زیرا به کمک عقل ابتدا باید احادیث درست از 
احادیث نادرست تفکیک گردند و سپس از احادیث درست در تفسبر قرآن استفاده کنیم. مضافاً بر 
اینکه در مورد همه‌ی آیات قرآن» حدیث معتبر نداریم و در مورد تفسیر این آیات فقط باید از عقل 
کمک گرفت و حدیث‌های معتبری هم که درباره تفسیر آیات داریم متناسب با فهم بشر صدر اسلام 
بیان شده‌اند زیرا اگر چه این احادیث از معصوم صادر شده‌اند امّا متکلّم باید متناسب با فهم مخاطب 
سخن بگوید تا سخن او مورد فهم و مفید قرار گیرد و این احادیث معتبر برای بشر امروزی به جز نشان 
دادن معنا خیلی حرف برای گفتن ندارند. منظور از نشان دادن معنا این است که اگر آیه را چند گونه 
می‌توان معنا کرد روایت به ما نشان می‌دهد کدام معنا درست است. ۲۷ 


۳ برای توضیح اصطلاحات فوق رجوع شود به کتاب «واکاوی ارتداد یا برگشت از دین » صص ۵۵ و 
۵۶ 

" این مطلب در فصل سوم »بررسی اسناد زبارت عاشورا ءتوضیح داده خواهد شد . 

۳ به عبارت دیگر روایات» بیشتر در زمینه ی فهم سمانتیکی و علامتی آیات قرآن به ما کمک می‌کنند و 
در زمینه فهم هرمنوتیک آیات »کمتر موثر خواهند بود. 

فهم سمانتیی» یعنی فهم علامتیء اینکه اين کلمه یا این جمله دلالت بر فلان معنا می‌کند . 


اما فهم هرمنوتیی یعنی» میزان مطالی که از یک عبارت یا متن می‌توان استخراج نمود. در فهم سمانتیی 
تقربباً همه انسان‌هایی که به زان متن مورد نظر آشنایی دارند با هم برابرند امّا در فهم هرمنوتیک انسان‌ها 
با هم متفاوت‌اند به گونه‌ای که از یک جمله کسی ممکن است به جز معنای لغوی و لفظی هیچ چیز 
نفهمد» در حالی که دیگری از همان جمله دنیای از مطالب را می فهمد. برای ترجمه یک متن» فهم 
سمانتیی آن متن مهم است. در حالی که برای تفسیر به جز فهم سمانتیی که لازمه کار است فهم 
هرمنوتیی از اهمَیّت ودژه‌ای برخوردار است . 


۱۸۹۶ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 
از طرف دیگر قرآن معمولاً قواعد کی را بدست ما داده است و این عقل است که احکام جزق را از 
قواعد کی استخراج می‌کند*۲۲» پس عقل کنار گذاشته شود نه تنها تفسیر قرآن ناممکن می گردد بلکه 

در استخراج حکم از قرآن نیز بسته می‌شود. 

از آنچه گذشت مشخص شد عقل منبع احکام اسلامی نیست »بلکه عقل ابزار استخراج حکم از قرآن و 
سنت می‌باشد. 

اما دين اسلام یک منطقه الفراغ دارد» یعی اموری که دين برای آن امور حکمی وضح نکرده است . 
بخش اعظم امور انسان در منطقه الفراغ قرار دارد و این خود انسان است که باید با عقل خودش برای 
اموری که در این بخش قرار دارند حکم وضع نموده و طبق این احکام عمل نماید» هم چنین در بخشی 
از امور که دين حکم وضع نموده است» نحوه‌ی اجرای حکم» انتخاب بهترین مجری حکم یا تعیین 
مصداق حکم به عهده‌ی عقل بشر قرار داده شده است . 

مثلاً دفاع در مقابل دشمن متجاوز به امر الهی واجب است اما نحوه‌ی دفاع از اموری است که انسان 
بايد خودش به کمک عقل آن را انتخاب نماید. 

هنگام جنگ احد این بحث پیش آمد که آیا در شهر بمانیم و با دشمن در شهر بجنگیم یا اینکه از شهر 
خارج شویم و بیرون از شهر با دشمن روبرو شویم» مشورت شد و بر خلاف نظر نبی(ص) تصمیم گرفته 
شد که بیرون شهر با دشمن مبارزه شود. 

یا اگر کسی به مال دیگری آسیب رساند طبق فرمان الهی باید ضرر زننده جپران خسارات کند اما نحوه‌ی 
جبران خسارت را باید به کمک عقل مشخص نمود. 


۳۷۵ 


درست مانند کثّب رباضی که در آنها قواعد کی رباضی ارائه می‌شود و انسان بايد به کمک عقل 
جواب سوالات را از دل این قواعد کلی استخراج نماید» با این تفاوت که در کتب ریاضی قواعد کلّی 
به عینه ارائه ی‌شود ولی در قرآن قاعده کی به عینه ارائه نشده است » بلکه مطلی ارائه شده که 
می توان به کمک عقل از آن مطلب » یک قاعده کی استخراج نمود » مثلاً در قران می فرماید : 
«لولا (ذ سُعئْموهٌ طن المَوْمئون وَالمُوْمتاث بانفسهم خی وَقالوا هدا اف 
مُبيڻ» نور I‏ 
"چرا هنگامی که آن [بهتان] را شنیدید مردان و زنان مؤمن گمان نيك به خود نبردند و نگفتند این 
بهتانی آشکار است " 
آیه فوق به گونه ای است که عقل انسان می تواند از آن یک قاعده کلی استخراج نماید و آن قاعده 


کلی این است که :«همه کس و همه چیز خوب و پاک و بی عیب وبی گناه است » مگر اینکه خلاف 
آن اثبات شود .» 


AY 
> توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن‎ 
در زمان حکومت حضرت داود(ع) گوسفندانی شبانه وارد باغ انگوری شده و محصول انگور آن باغ را‎ 
از بین بردند» فردای آن شب» صاحب باغ به حضرت داود(ع) مراجعه نموده و از صاحب گوسفندان‎ 
شکایت نمود» داود(ع) طبق فرمان الهی حکم به جبران خسارت داد و فرمود: به مقدار خسارت» از‎ 

گوسفندان به صاحب باغ داده شود. 

امّا حضرت سلیمان(ع) که در آن زمان جوانی بیش نبود فرمود: به نظر من گوسفندان تا مدق به 
صاحب باغ داده شوند تا از منافع آنها صاحب باغ استفاده کند و باغ به صاحب گوسفندان داده شود 
تا آن را به وضع اولیّه برگرداند» هر وقت باغ به وضع قبل برگشت» دوباره باغ و گوسفندان به صاحب 
اصلی برگردانده شوند و جالب است بدانیم» نحوه‌ی اجرای حکم پیشنهادی سلیمان(ع) مورد تایید قرار 
گرفت و نحوه‌ی اجرای حکم پیشنهادی ولی خدا در آن زمان» یعنی حضرت داود(ع) »مورد پسند قرار 
نگرفت. ۳۷1 
همین طور دين می‌فرماید: به خبر فاسق اعتماد نکنید و اگر فاستی خبر آورد در مورد آن تحقیق کنید. 
ما در مقام مصداق» چه کسی فاسق است؟ این را خود انسان‌ها بايد به کمک عقل مشخص کنند. 
پیامبر(ص) ولید بن عقبه را برای گرفتن زکات از بنی‌مصطلق به سوی آن قبیله فرستاد» ولید در میانه 
راه پگ کشت و به دروغ گذ گفت: بی مصطلق مرتد شده و زکات ندادند و می‌خواستند مرا د بکشند. مسلمانان 
گفتند؛ باید به جنگ بی‌مصطلق برویم» آیه نازل شد:" ای کسانی که ایمان آورده‌اید» اگر فاسقی برای 
شما خبری آورد» بررسی کنید a‏ ۳ حجرات ۶) معلوم شد ولید دروغ گفته است. 
نکته جالب در اینجا این است که نی(ع) نیز نمی دانست» ولید فاسق است و پس از اينکه دروغ او 
آشکار گردید به فسق او بی‌برد» زیرا اگر نبی(ع) از قبل می‌دانست ولید فاسق است» هرگز او را مامور 
گرفتن زکات نمی کرد. 
ا دين می‌گوید: بازی با وسایلی که در عرف مردم» این وسایل» ابزار قمار محسوب می‌شوند حرام است» 
اگر چه این بازی به قصد قمار نباشد. 
حال اینکه چه وسایلی در عرف مردم مصداق وسایل قمار ی باشند را باید خود انسان‌ها با عقل خودش 
در زمان امام خمینی(س) شخصی از او سؤال نمود: "امروز شطرنج در عرف مردم دنیا ابزار قمار به 
حساب نمی‌آید» پس بازی کردن با آن چه حکمی دارد؟" 


۹ رز 2 ار ٩ Tog‏ هس رز ید و که . ٩‏ مه هم و . مس “f‏ ال 

۳ «دافُود وَسلیمَان اد مان 1 ارت اد نفشت فيه عنم القَوْم وکنا كمه 
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۳ يا E‏ الذِينَ منوا إن جَاءِکم قاسق ا 


ما للم نَادمینَ» حجرات ۶ 4 


چم ۶ و 2 ماب 2 و و 0 
ن تصییوا قومّا جَهَالة فتصبخوا على 


۱۸۸ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


امام خمینی(س) فرمودند: "با این فرض شطرنج بازی اشکالی ندارد. " 


همین طور انتخاب بهتربن مجری حکم به خود انسان‌ها واگذار شده تا با عقل خودش آن را انتخاب 
نمایند. مثلاً چه کسی را به رهبری سیاسی کشور برگزینیم ؟ چه کسی را به فرماندهی لشکر انتخاب کنیم؟ 
یا.....همه باید به کمک عقل انجام شود. 


با توضیح فوق مشخص شد که در اموری که دین حکم وضع نموده است عقل ابزار استخراج حکم از 
قرآن و ستّت می‌باشد و در منطقه الفراغ و نیز در زمینه‌ی نحوه‌ی اجرای حکم دینی» انتخاب بهترین 
مجری برای حکم دینی یا تعیین مصداق برای حکم دینی» تصمیم‌گیری و صدور حکم بر عهده‌ی عقل 
قرار گرفته است» بنابراین در این بخش‌ها عقل منبع حکم می باشد امّا احکامی که عقل در اینجاها وضع 
می‌کند» احکام دینی نمی‌باشند بلکه اینها احکام عقل می باشند» اگرچه دین در این زمینه‌ها حکم عقل را 
به رسمیّت شناخته است. 


به عبارت دیگر» دين در جاهایی که خودش حکم وضع نکرده» گفته به حکم عقل عمل کنید و این امر 
به این معناست که دین روش استخراج حکم در منطقه الفراغ را به ما نشان داده است و این روش را 
امضا کرده است. نه اينکه تک تک احکامی که عقل وضع می‌کند مورد تایید و امضای دین باشد. 


مثال: فرض کنیم رهبر کشوری نحوه‌ی انتخاب رئیس جمهور را به رای مردم واگذار نماید و بگوید: مردم 
هر کس را می‌خواهند به رئیس جمهوری خود برگزینند» در اینجا رهبر» روش انتخاب رئیس جمهوری به 
وسیله ری مردم را پذیرفته است و بنابراین هر کس را مردم انتخاب کنند» رهبر نیز رئیس جمهوری او را 
می‌پذیرد» اگرچه خودش نظرش به فرد دیگری» غیر از فرد منتخب مردم» می باشد. پس در اینجا فرد 
برگزیده» انتخاب و خواسته‌ی مردم است و به خواسته رهبر کاری ندارد. 
خلاصه آنکه؛ عقل منبع احکام دینی نمی باشد. بلکه عقل ابزار استخراج احکام دینی از قرآن و سنّت و 
منبع احکام عقلی در منطقه الفراغ می‌باشد. 

اما در پاسخ به ادّعای دوم اشکال‌کننده که گفته بود: به جهت بزرگ شأن اولیای الهی و بزری شأن 
دین» توهین کننده به مقدّسات» به ویژه توهین کننده به اولیای الهی بايد به اشد مجازات» تنبیه شودء 
باید گفت: درست است؛ مقام اولیای الهی بسیار بالاست و باید حرمت آنها حفظ شود اما حفظ 
حرمت آنها به این است که ما از آنها به درستی دفاع کنیم» دفاعی که موجب شود شأن آنها در نزد مردم 
بالا رفته و گرایش مردم به آنها زیادتر شود و این گونه دفاع تنها با همان روش هایی که قرآن و معصومین 
ارائه نمودند» ممکن می باشد» روش‌هایی که شرح آنها قبلاً گذشت . 
سخن مشهوری است که می‌گوید: اگر می خواهید کسانی را تخریب کنید از آنها بد دفاع کنید. کشتن 
ناسزاگو به مقدّسات» دفاع از مقدّسات به بدترین شیوه ممکن است. قبلاً گذشت که حضرت علی(ع) 


۱۸۹ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


زدن با کشتن ناسزاگو به مقدسات راء سبک مغزی و بی فکری دانستند. ۲۷ 

ما باید به گونه ای عمل کنیم که موجب زینت اولیای الهی گردیم نه اینکه موجب بدنامی و رسوایی و 
سرزنش آنها شویم. ۲۷۴ 

باید با عمل خود دشمنان را جذب و به دوستان تبدیل کنیم» نه اينکه با دست زدن به جنایات» دوستان 
را نیز از دست داده و به دشمن مبدّل نماییم. 

بزرگترین ضربه ها را در طول تاریخ دوستان نادانی هم چون خوارج اهل‌الحدیث» اخباری‌ها» داعش و... 
با ارائه چهره‌ای خشن از دین» به اسلام وارد نمودند» این ها ابزاری شدند که دشمنان بتوانند ضریه‌های 
خود را به اسلام وارد نمایند. 

حضرت علی(ع) در مورد خوارج می فرمایند: « ثم نم شُرّاژ الاس و مَن ری به الشْیَطانْ مَرامیِه و 
رب په تیه 6 (نهج البلاغه » خطبه ۱۲۷) 

"پس شما بدترین مردم هستید و کسی که به واسطه او شیطان تیر های خود را می‌زند و به وسیله‌ی او 
حیرت و تردید و گمراهی می‌افکند ." 

پس عقل حکم می‌کند به خاطر بزرگ شأن اولیا الهی ما از آنها به گونه‌ای شایسته دفاع نماییم » نه اينکه 
با کارهای پی‌خردانه آبروی آنها و مکتب آنها را ببریم .و طرق شایسته دفاع از آنها را قرآن و خود معصومین 
بیان کرده‌اند. پس بهتر است یک بار دیگر این طرق را مرور کرده و از این طرق استفاده کنیم 


* همین فصل » ص ۱۷۱ «اِنْ الیش لا یِقومُْ به حُجَڄ الله و لا تَضهَر به براهبنْ النّه»یعی: "بواسطه 
سبک مغزی و ی فکری حجت‌های الهی پر نمی‌شوند و با ی فکری برهان‌ها و دلایل خدا آشکار 
نمی‌شوند. " 

۳ امام صادق (ع ) فرمودند:«معاشر الشيعة » کونوا لنا زیناً و لا تکونوا علینا شیناً » قولوا للتّاس حسناً 
و احفظوا السنتکم و کفوها عن الفضول و قبیح القول »(امالی صدوق » مجلس ۶۲ »2 ۰۱۷ ص ۴۸۴) 
"ای شیعیان؛ زینت ما باشید ء نه اینکه موجب بدنامی و رسوایی ما گردید. با مردم نیکو سخن بگویید و 
زیانتان را حفظ کنید و آن را از زباده گویی و زشت گوبی باز دارید." 

و :« يا معشر الشَيعة؛ کم قد سبتّم الینا » کونوا لنا زيناً و لا تکونوا علینا شيناً »(مشکات الانوار » ج ۱ 
> الفصل الثالث : فى آداب الشيعة » ح ۰ ص ۱۳۵) 

"ای گروه شیعه ؛ شما منسوب به ما هستید » پس مايه ی زینت ما باشید » و مايه ی بد نامی ما نباشید." 


ِ" التّیه سرگردانی » گمراهی » دریدری » خود ستایی » لاف زدن ‏ تکتر 


توهین به مقدسات و نحوه رویارویی با آن > 
فصل سوم 
آیا ناسزاگویی به مقدّسات جایز است؟ 


بخش اول: دیدگاه قرآن 


در قرآن آیات فراوانی وجود دارد که ناسزاگویی و آزار های زیانی » بویژه ناسزاگویی به مقدسات » را 
محکوم می‌نماید و مسلمانان را از ورود به این امور نهی می‌نماید. از همه‌ی آیاتی که در فصل اول آورده 
شد » به جز آیات مربوط به مقابله به مثل » استنباط می‌شود که ؛ از دیدگاه قرآن ناسزاگویی به دیگران 


جایز نیست» مثلاً وقتی قرآن دستور می‌دهد؛ بدی را با خویی پاسخ دهید» معلوم می شود اگر کسی ناسزا 
گفت. مسلمان نباید به ناسزاگوء دشنام دهد. یا وق قرآن دستور ی‌دهد ؛ بد زیانی ها را ببخشید (آیات 


ذیل عنوان غفران» صفح و عفو) »پس یعنی ؛ اگر کسی ناسزا گفت» مسلمان باید او را مورد بخشش قرار 
دهد و... در مورد آیات مربوط به« مقابله به مثل » نیز ملاحظات ذیل باید مد نظر قرار گیرد: 


اولا؟ از این آیات استنباط می‌شود که ؛ مسلمان حق ندارد ابتدا به ساکن به کسی ناسزا بگوید و اگر حقی 
هم در این زمینه برای مسلمان به وجود می‌آید » در مقام مقابله به مثل است. 


ثانیً؛ با مرور آیات مربوط به مقابله به مثل مشخص می‌شود اگرچه مقابله به مثل را قرآن جایز دانسته 
است اما این راه را بهترین راه ندانسته و به عنوان آخرین راه‌حل دانسته است. مثلاً قرآن می‌فرماید: 


«وجز سيَة سیم مثلها من عقا وأصلح اجره علی اله له لا یب 
الظَالِمِینَ»شوری ۰ ۴ یعنی ؛ می‌توانی مقابله به مثل نمایی اما بهترین راه آن است که راه بخشش 
و اصلاح در پیشگیری . 

يا «وإن عَاقبتَمْ ۳ قبوا عثل ما عوقبتم َم به ون صب هو حير للصّابری» نحل ۱ یعنی 
؛ اگر چه می توانی مقابله به مثل کنی امّا بهترین راه‌حل این است که راه شکیبایی در پیش گیری . 
ااا توجه به ان مثل :«ولا ا لین یعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بر علم 
eT‏ > انعام ۸۱ 4% "به کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید مبادا آنها از روی دشمنی 


وجهل خدا را دشنام دهند ." 


۱۱ حا مهم ولا نسَاء من نسَاع 


عسی أن E‏ 4 ولا مها مش ِ ولا تا روا اقاب بسن الاسم الوق بَعْدَ 
مان ومن لیب يشب فأولیَ هُم الطِعُون»حجرات 4۱۱۸ 


۹۱ 

توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن ج 
"ای کسانی که ایمان آورده‌اید» نباید گروهی از مردان گروه دیگر را مسخره کنند» شاید آنها از این ها بهتر 
باشند و نه زنانی زنان دیگر راء شاید آنان بهتر از اینان باشند و یکدیگر را مورد عیب‌جویی قرار ندهید و 
با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید» بسیار بد است که بعد از ایمان آوردن نام زشت برکسی 
نهید و آنها که توبه نکنند» ظالم و ستمگرند .۲۸۱۷ 
که مسلمانان را از ورود به دشنام و ناسزا گویی نهی می‌کنند» یا آیاق مثل «ایه ۲۳ و ۲۵ و ۲۷ 
شعراء» ۲۸۲ که مسخره کردن و توهین را از ونژ های فرعونیان می دانند» پس مسلمانان حق ورود به 
این امور را ندارند. 
بنابراین مشخص می‌شود ؛ اگر آزار ها جسمی و فبزبی باشند » مسلمان حق دارد در اکثر موارد ۲۸۲ مشابه 
آن را در مورد آزار دهنده اعمال کند؟*» اما اگر آزار ها زبانی باشند با توجه به این که مسلمان حق 
بسیاری از بد زیا‌ها را ندارد» پس باید به مجازات‌های جایگزین روی آورد. مثلاً گر کسی به یک مسلمان 
بگوید: ولدالزنا؛ آن مسلمان حق ندارد مقابله به مثل کرده و او نیز به آن شخص ناسزاگو بگوید: ولدالزنا؛ 
بلکه در اینجا می‌تواند برای ناسزاگوي تهمت زننده از قاضی تقاضای شلاق کند. 
با توضیح فوق مشخص شد ؛ از دیدگاه قرآن ناسزاگویی و توهین به دیگران بویژه ناسزاگویی و توهین به 
مقدّسات دیگران جایز نیست. 


توجیه بدزیا‌های ظاهری قرآن 
اگر ناسزاگویی و توهین به دیگران از دیدگاه قرآن جایز نیست» پس چرا قرآن در مواردی به دیگران 
توهین نموده است؟ 
در پاسخ به سوال فوق لازم است تک تک آیاتی که در آنها شائبه بد زبانی و ناسزاگویی وجود دارد مورد 
بررسی و نقد قرارگرفته تا مشخص شود آیا قرآن به دیگران ناسزا گفته یا نه؟ 


بحث را از آیات مربوطه در سوره بقره آغاز و تا پایان قرآن بی می‌گيريم . 


بت این آیه در فصل اوّل»سوره حجرات » صص ۱۰۳ و ۱۰۴مورد بررسی قرار گرفت ۱ 
ٍِ" این آیات در فصل اوّل »سوره شعراء > صص ۷۴ و ۷۵مورد برردی قرار گرفتند : 


۳ اکثرموارد گفته شد زیرا ؛مثلاً اگر آزار دهنده مرتکب تجاوز جنسی شود از نگاه اسلام » نمی توان با 
او مقابله به مثل کرد » بلکه باید به مجازات های جایگزین روی آورد. 


| ماه و مهم ب 9 14 ااا ری ۴ ,2 ٩‏ و 
“ « وكتبتا لیم فيها أن اس باس وَالعَيْنَ بالعین والانئت بالائف وَالادْن بالاذن 
والس بالتن وا رو قصاص فَمَنْ دق به فهو کفارة ل ل »مائده ۵ ۴ 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 

« وین لاس من يفول ما بال یوم الآخر وما مغ مین 44۸ یعون اله ول 
بو إلا أسهم وما یعون 44۹ في فلوم مر رادم اله رصا ول 

عا یه با خن 6۱۰ ول تیم کم له شین ارس اه با 
و وت ”اص عون 2۱۲۵ ودا قیل م آمنوا گما 
من الاس قَالو أنُومِن كما آمن الشفهاء ألا رم هم الشفهاء 4 وْلکن لا يَعْلَّمُونَ 4۱۳۸ 


۶ 


ولا لوا این آمئوا قالوا انا ودا لوا إلى شیاطيهم الوا إن معکد 
مُستَهُرون ۴ 4۱ ال یستَهِْی عم وه في او يَعْمَهُونَ 4۱۵ أویك لین شترا 
الضلالَة دی ما رت مارم وما کائوا مُهْتَدِينَ 4۱۶ صم بكم عم فَهْم لا يعون 


»بقره ۱۸۵ 


"برخی از مردم کسانی هستند که می‌گوبند : به خدا و روز آخرت ایمان آوردیم اما ایمان نیاورده‌اند» در 
فکر فریب خدا و مومنان هستند در حالی که خود را فریب می‌دهند و نمی‌دانند (مانند بیماری که به 
پزشک می‌گوید: «دستورات تو را اجرا می‌کنم » وی هیچ یک از دستورات پزشک را انجام نمی‌دهد او 
ندانسته خود را فرب ی‌دهد» ولی فکر می‌کند پزشک را فریب داده است.) در قلب‌های منافقان مرضی 
وجود دارد و خداوند بر مرض آنها می‌افزاید و برای آنها عذاب دردنای است »به خاطر آنچه دروغ 
می‌گویند. (هر مرضی اگر درمان نشود ءتشدید بیماری و بیماری‌های دیگری را به همراه می‌آورد» شرط 
اول درمان یک بیماری ؛تشخیص بیماری است و شرط دیگر آن است که به فکر علاج بیفتد و مسیر 
درمان را پیدا کرده و آن مسیر را طی کند. امّا اگر مریضی نفهمد که مرض دارد» پس نه تنها بهبود نمی‌یابد 
بلکه هر روز بر شدّت بیماری او افزوده شده و بیماری‌های جدیدی نیز گریبان او را می‌گیرد و چون این 
روند را خداوند بر جهان حاکم نموده است» پس در واقع خداوند بر مرض او می‌افزاید» بنابراین هر چه 
می‌گذرد با تشدید بیماری و آمدن امراض دیگر مربض عذاب دردناکتری را تجربه می‌نماید. 

نفاق؛ یعنی اینکه انسان یک باطن و نیت بد دارد امّا در ظاهر خود را خوب و با نیت خير نشان می‌دهد 
تا بتواند مردم را فریب داده و به اهداف شیطانی خود برسد. پس نفاق یک بیماری است که اگر درمان 
نشود» شدّت يافته و بیماری‌های دیگری مثل دروغ» فریب مردم و... را به همراه خود می‌آورد و دروغ و 
فریب نیز هر یک بیماری‌های دیگری را به همراه می‌آورند که این تشدید بیماری و آمدن بیماری‌های 
جدید موجب گرفتاری به عذاب شدید می‌شوند.) 


و هنگای که به آنها گفته شود در زمین فساد نکنید» می‌گودند: ما فقط اصلاح‌گر می‌باشیم » آگاه باشید 
که آنها مفسد بوده ولی نمی‌دانند (هر مرضی در زمین فساد ایجاد می‌کند؛ اما اگر آن مرض واگیردار باشد» 


۱۹۳ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


فساد آن بسیار زباد خواهد بود اما شخص مریض که خود نمی‌داند مرض دارد ممکن است فکر کند نه 
تنها فسادی ایجاد نمی‌کند بلکه در حال اصلاح است) و هنگای که به آنها گفته شود: هم چنان که 
مردم دیگر ایمان آوردند شما هم ایمان آوربد. می‌گودند: آیا مانند بی‌خردان ایمان آوردیم؟ آگه باشید که 
اینها خودشان می‌خرد هستند وی نمی‌دانند. (گاهی انسان آن چنان گرفتار فریب کاری می‌شود که 
انسان‌های غیر فردیکار را «بی‌خرد» می‌داند و اگر به او بگودند: تو نیز مانند دیگران به راه درست بیا و از 
فریب دست بردار» می‌گوید: یعنی شما می گویید» من راه بی‌خردان را در پیش گیرم؟ در حالی که کسی که 
راه فرنب در پیش گرفته است» خودش بې خرد است.) و هنگای که با مقمنان ملاقات نموده» می‌گودند: 
ایمان آوردیم و هنگامی که با شیطان صفتان (هم سنخ خود) خلوت می‌کنند» می‌گویند: ما با شما هستیم 
ما فقط (ایمان را) به تمسخ ر گرفته‌ایم. خداوند آنها را به مسخره می گیرد و آنها را در سرکشی و طغیان‌شان 
یاری می‌کند تا سرگردان شوند. 

(شخص بیماری که به قصد تمسخر به پزشک بگوید: دستورات شما را موبه‌مو اجرا می‌کنم اما آن 
دستورات را اجرا نکند» مسلماً چنین بیماری خودش را به تمسخر گرفته است. نه اینکه پزشک را مسخره 
کرده باشدء انسانی نیز که به تمسخر بگوید: ایمان آوردم ولی ایمان نیاورده باشد» خود را مسخره کرده 
و چون خداوند به انسان اختیار داده تا راه خود را انتخاب نماید و در هر راهی حرکت کند» خداوند به 
او کمک نموده تا بتواند به مقصد برسد» پس در واقع کسی که قصد تمسخر خدا را دارد» با اراده و کمک 
خداوند» مشغول مسخره کردن خویش است و نتیجه این کار اوه سرگردانی است .) 

آنها کسانی هستند که گمراهی را در مقابل هدایت معامله نمودند (هدایت را فروخته و در عوض گمراهی 
را خریدند .)» و تجارت آنها سودی نداده و هدایت نیافته‌اند. آنها کران» گنگها و کورانند؛ لذا (از راه خطا) 
باز نمی‌گردند. " 

انسان منافق با توجه به اینکه نیّت و هدف بد دارد امّا در ظاهر می‌خواهد خود را خوب و با نیت خير 
نشان دهد تا مردم را فریب دهد» پس مجبور است مرتّب دروغ بگوید و فریب کاری کند. ترس از لو رفتن 
این دروغ‌ها و فریبکاری‌ها تمام وجود او را به خود مشغول می کند و این امر موجب می‌شود که او» علیرغم 
داشتن گوش و چشم» نتواند حقایق را بشنود یا ببیند» پس او کر و کور بوده و کسی که کر و کور بوده و 
نتوانسته از طریق شنیدن و دیدن حقایق را درک کند» پس نمی‌تواند حقایق را بیان نماید و در نتیجه 
گنگ نیز می‌باشد. 

سوال: اينکه می‌فرماید: «در قلب‌های آنها مرض است »یا «آگاه باشید که آنها همان مفسدان هستند 
ولی نمی‌دانند» یا « کران» گنگان و نابینایان هستند »ءآیا این جملات ناسزا محسوب نمی‌شود؟ 


جواب: در جملات فوق چند نکته باید مد نظر قرار گیرد؛ 


اول در جملات بالا فرد با گروه شناخته شده خاصّی مورد خطاب قرار نگرفته» بلکه به طور کڵی گفته؛ 
هر کس این گونه باشد در قلبش بیماری دارد یا مفسد است یا کر و کور و گنگ است. 


ثانبا: در جملات بالا از وافعیّای پرده‌برداری شده و بیان واقعیّت نوهین به کسی نیست. 
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ثالثاً: در مسیر تربیت و هدایت هنگامی که یک مر پیامدهای اعمال و اندیشه‌های بد را بیان می‌کند» 
قصد توهین به کسی را ندارد» بلکه به فکر رشد مترتی است» مثلاً وقتی معلّم به دانش آموزان می‌گوید: 
هرکس درس نخواند» بی سواد و نادان به بار ی‌آید؛ در اینجا معلّم قصد توهین به کسی را ندارد. 


رابعاً: در اینکه جمله‌ای ناسزا محسوب شود پا نه؛ شخص گودنده و نحوه‌ی بیان بسیار نقش دارد» مثلاً 
اگر یک پزشک بگوید :کسانی که این ویژگ‌ها را دارند؛ به بیماری کرونا مبتلا می‌باشند. اینجا این جمله 
ناسزا محسوب نمی‌شود» زرا در این جمله» از ناحیه‌ی یک شخص عالم» به صورت کی و با بیان ویژگ‌ها 
پرده از واقعیّی برداشته شده است اما اگر یک انسان عادی غبر پزشک به دیگری بگوند: مگر مرض 
داری که این قدر عطسه و سرفه می‌کنی ؟ اینجا ممکن است این جمله ناسزا محسوب گردد. 

و بايد توجه داشت در جملات بالاء به وسیله خداوند که عالم به همه جهان است» به طور کی و با 
بیان ویژگ‌هاء پرده از واقعیّاق برداشته شده است » پس این ها توهین محسوب نمی‌شوند . 

«وَلقَ عَلمتَم الذِينَ اعدا منم في الست قفتا هم کوئوا رده خاسییت 4۶۵ 
ها نكال با تن نها وتا علنا وموطة لین بت ۶ء۶) 

«بطور قطع از حال کسانی از شماء که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند» آگاه شده‌اید؛ ما به آنها 
گفتیم: به صورت میمون های رانده شده درآیید! ما این کیفر را درس عبرت برای مردم آن زمان و 
نسل‌های بعد از آنان و پند و اندرزی برای پرهیرکاران قرار دادیم." 

در مورد آیات فوق دو نکته لازم به ذکر ا ست؛ نکته اول: معنای این جمله که فرموده: «ما به آنها 
گفتیم: به صورت میمون‌های رانده شده در آیید »چیست ؟ 


نکته دوم؛ آیا جمله فوق» توهین به آنها محسوب نمی‌شود؟ 


توضیح نکته اول: در قرآن غير از مورد بالا دو مرتبه دیگر از «مسخ»۲ سخن به ميان آمده است که 
برای فهم بهتر معنا لازم است دو مورد دیگر نیز بیان شده و سپس به نتیجه گیری بپردازيم. 


۳ 
وا نازیر وَعَبَدَ الطَاعُوت e ۹ OT‏ سَوَاءِ اليل 4۶8 ود جاءوكم 
لوا ما وق لوا بالکفر وهم فد خرجوا به بت چا گائوا یکمن 4۶۱ وی 


۳ تبدیل انسان به حیوان 
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گیا ينهم ارغوت في الم ولعنوان وکلهم لشخت لش ما گائو 
يَعْمَلونَ»مائدة ۶۲ 4 


'بگو: آیا شما را از کسانی که موقعیّت و پاداش آنها نزد خدا بدتر از این است» با خبر کنم؟ کسانی که 


خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته و مورد خشم قرار داده و از آنها میمون‌ها و خوک‌ها قرار داده 
و پرستش بت و طاغوت کرده‌اند؛ موقعیّت و محل آنها بدتر است و از راه راست گمراه ترند. هنگامی که 
نزد تو آیند» می گویند: ایمان آورده‌ايم امّا با کفر وارد می‌شوند و با کفر خارج می‌گردند؛ و خداوند از آنچه 
کتمان می‌کردند. آگاه تر است. بسیاری از آنان را می بینی که در گناه و تجاوز و خوردن مال حرام شتاب 
می کنند» چه زشت است کاری که انجام می‌دادند. 


«فْلمّا عتا عن ما نوا عه فلا هم کوئوا فده خامیین ۱۶۶ ول تن رل ينعن 
عَلَيْهمْ ال يوم لام مَنْ یَسُومهم سُوءَ الْعَذّاب إن ری لسَریغ ماب وه لور 
رحیم 4۱۶۷ اه ٤‏ الأَرّْض أا .... »اعراف ۱۶۸ 4 


"و هنگای که در برابر آنچه از آن نهی شده بودند سرکشی کردند» به آنها گفتیم :« به شکل میمون 

های رانده شده در آیید .»و هنگای که پروردگارت اعلام کرد: تا دامنه‌ی قیامت» کسی را بر آنها مسلط 

خواهد ساخت که همواره آنها را در عذاب سخق قرار دهد» پروردگارت مجازاتش سریح و بخشنده و 

آمرزنده و مهربان است و آنها را در زمین به صورت گروه‌هایی» پراکنده ساختیم. " 

آیات ذکر شده بالا از سوره بقره و سوره اعراف در مورد بنی اسرائیل می‌باشند و آیات سوره مائده در 

مورد مردم زمان پیامبر خاتم هستند. 

آیات فوق را دو جور ی‌توان معنا کرد؛ ۱ -برخی از انسانها واقعاً به شکل میمون و خوک در آمدند (بحث 
2" 

۲-برخی انسانها میمون صفت و خوک صفت شدند و اگر مانند قیامت که نجسم اعمال پیدا می‌شود» 

در اینجا نیز همان اتفاق بیفتد» تو چهره واقی آنها که مانند میمون و خوک شده‌اند را ی‌بیی» اگرچه در 

ظاهر در این دنیا مانند السانها هستند. 


"" پس خدا آن قوم را بوذینه کرد چونک عهد حق شکستند از تبرد 


(مثنوی » دفتر پنجم » بیت ۲۵۹۳ ) 
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نقد: به نظر می‌آید معنای دوم بهتر است زیر در ادامه آیات سوره مائده می‌فرماید:« و اینها طاغوت 
پرستیدند .»پرستش طاغوت برای اسان معنا دارد. 


و نیز :« اینها از نظر جایگاه بدتر و از راه راست گمراه ترند.» این امور برای کسی که حداقل ظاهراً شکل 
و شمایل انسانی دارد» معنا پیدا می کند و برای حیوانات معنا ندارد. 


و:«هنگامی که نزد شما می‌آیند» می‌گودند: "ایمان آوردیم "در حالی که با کفر وارد می‌شوند و با کفر خارج 
می گردند"۳؛... بسیاری از آنان را ی‌بینی که در گناه و تجاوز و خوردن مال حرام شتاب می‌کنند.۲۷» 


این دو آیه کاملاً مشخص می‌کند که میمون صفق و خوک صفق منظور است» زیرا ؛ اگر واقعاً 
میمون و خوک می‌شدند »که دیگر آمدن نزد مسلمین و اذڏعای دروغ ایمان آوردن معنا نداشت» ضمن 
اینکه برای میمون و خوک گناه و تجاوز و خوردن مال حرام معنا ندارد. 


آیات فوق در اواخر زندگ پیامبر نازل شده» زیرا سوره مائده سوره ۱۱۳ قران در ترتیب نزول است و این 
آیات نیز مربوط به برخی از مردمی است که در آن زمان در اطراف مسلمین می‌زیستند و در تاریخ آن 
دوره نداریم که کسانی از مردم واقعا به شکل میمون و خوک درآمده باشند اگر چنین اتفاق مهمّی رخ 
داده بود حتماً باید در تواریخ ذکری از آن به ميان می‌آمد و خود این مسئله دلالت می کند که میمون و 
خوک صفق مورد نظر است نه اینکه واقعاً کسانی به شکل میمون و خوک در آمده باشند. 


اما آیه ذکر شده از سوره اعراف» مربوط به بخشی از قوم يهود می‌باشد که پیمان شکنی کردند و به 
خاطر این پیمان شکن» آنهایی که توبه نکردند» مانند میمون‌های رانده شده» که به صورت پراکنده در 
اطراف زندگ می‌کنند» قرار گرفتند» در ادامه آیه می‌فرماید: خداوند کسی را بر آنها مسلط می کند که تا 
دامنه‌ی قیامت آنها را در عذاب سختی قرار می‌دهد» خداوند مجازاتش سریع امّا در عین حال آمرزنده و 
مهربان است» (یعنی اگر کسی توبه کند او را ی‌بخشد.) و آنها را به صورت امت‌ها و گروه‌هایی پراکنده 
ساختیم. 

عذاب الهی یا غفران الهی برای انسانها معنا دارد »پس معلوم می‌شود ؛ این آیات می‌خواهند اوضاع و 
احوال اجتماعی بهودیان» که شباهت به میمون‌های رانده شده پیدا کرده است» را نشان دهد نه اينکه 
واقعاً قيافه آنها مانند میمون شده باشد. 


با توضیحات بالا مشخص می‌شود آیه ۶۵ سوره بقره نیز اشاره به اوضاع و احوال یهودیان متمژدی دارد 

که به خاطر سرکشی و قانون شکنی» مانند میمون‌های رانده شدهء آواره کوه و بیابان شدند» و این معنا 
با تاریخ يهود کاملاً سازگاری دارد» زیرا اگرچه پس از مدّتی آوار* با پادشاهی طالوت, داود(ع) و 
سلیمان(ع) یهودیان قدرت یافته و از آوارگ خارج شدند اما این دوران قدرت کوتاه بود و تا امروز هميشه 
یهودیان در پراکندگ و آوارگ و تحت فشار دیگران زندگ کرده‌اند. 


" میمون صفق و حقه بازی 
* خوک صفق و پیروی از خواسته نفس و شهوت 


منظور عصر داوران » از زمان موسی(ع) تا زمان سموئیل (ع) 
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توضیح نکته دوم: در پاسخ به این موضوع که «آیا این که قرآن کسانی را به میمون و یا خوک تشبیه 
کرده» توهین به آنها محسوب نمی‌شود؟ »لازم است چند مطلب مورد توجّه قرار گیرد. 

اول قرآن از واقعیّق خبر داده و خبر از واقعیّت توهین به حساب نمی‌آید ءمثلا اگر به یک بچه ی سگ 
بگودیم: توله سگ. آیا به او توهین کرده‌ايم؟ نه» بلکه از واقعیّق خبر داده‌ايم. 

ثانیا؛ در آیات مذکور به فرد خاصی خطاب نشده. بلکه به طور کی فرموده؛ اگر کسی طاغوت بیرستد 
و نفاق در پیش گیرد» ظاهراً بگوید: (ایمان آوردم) ولی باطناً ایمان نداشته باشد و با شتاب به سوی گناه 
و تجاوز و خوردن مال حرام برود» چنین شخصی مانند میمون و خوک می‌باشد. 

مثل اینکه معلّم به طور کی بگوید: اگر دانش آموزی در سر کلاس حاضر نشود و درس نخواند» بې سواد 
و نادان به بار می‌آید» آیا این معلّم به کسی توهین کرده است؟ نه» او نتیجه عمل را بیان نموده است و 
از واقعیّق خبر داده است. 

دن لین یکمون ما ارلا من لیات واطْدّی من ن¿ بعد ما با لاس و ف الْکتّاب ۳ 


ار 4 ۶و 1 
71 


له اه وله اللاعئون 6۱۵۹۱۵ الَدِينَ ابوا واوا وينوا یلک وب یه 
و اب الرَجيم ۰ ۱۶ 4 لین کقروا وماثو وهم مار اوليك لیم لته ال والملایکة 
لاس ی »بقره 5 ۱ 4۱۶ 


"کسانی که دلایل روشن و هدایتی که نازل کرده‌ایم» بعد از آن که در کتاب برای مردم آشکار و روشن 
ساختیم را کتمان کنند» خدا آنها را از رحمت خودش دور می‌کند؛ و رحمت همه‌ی ارکان وجود را از 
دست می‌دهند» مگر آنها که توبه کردند و اصلاح نمودند (و آنچه را کتمان کرده بودند) آشکار و روشن 
ساختند؛ من توبه آن‌ها را می‌پذیرم؛ که من توبه پذیر و مهربانم» کسانی که کافر شدند» و در حال کفر از 
دنیا رفتند» دوری از رحمت خداوند و فرشتگان و همه مردم بر آنها خواهد بود. " 


«وردّا قیل مم توا ما رل اله الوا بل تمغ ما لميا علیه بء6 ولو کان یام لا یعون 
شا ولا تون ۱۷۰ وَمئل لین کفروا گمئل الَذِي ینم ۲۳ ها لا سمخ إلا دغاء 
ونداء بو عم عم فهْه هم لا یعون »بقرهظ ۱۷۱ 


"و هنگای که به آنها گفته شود: «از آنچه خدا نازل کرده است» پیروی کنید». می گودند: « بلکه ما از 


آنچه پدران خود را بر آن یافتیم» پیروی ی‌نماییم .»آیا هرچند پدران آنها چیزی نمی‌فهمیدند و هدایت 
نشده بودند؟ مَتّل کسان که کافر شدند مانند موجودای هستند که وقتی صدایشان زنند جز صدایی و 


۰ عق : صدا کرد » صدا زد 
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ندایی نمی‌شنوند (مانند چودانی که وقتی به گوسفندان بگوید: «تند بروید» گوسفندان جز صدایی 
نمی‌شنوند و مفهوم حرف چودان برایشان قابل درک نیست.) چنین موجوداتی کر و گنگ و کور هستند» 
پس آنها تعقل و فکر نمی‌کنند. " 

برخی آدم‌ها این طور هستند که وقتی سخنی به انها گفته می‌شود حاضر نیستند آنرا شنیده و بررسی 
نمایند و در صورت درست بودن آن را بپذیرند» بلکه آنها می گویند: ما فقط می‌خواهیم به راهی که پدران 
(حقیقی یا معنوی) ما رفتند برویم» قرآن می‌فرماید: راه پدر دلیل درست آن نیست» چون ممکن است 
پدر بدون فکر راه را پذیرفته و متفگری نیز او را هدایت نکرده باشد. این ها که این گونه بر انديشه و راه 
پدر تعضب می‌ورزند مانند موجودی هستند که کسی او را صدا می زند اما او جز صدایی نمی‌شنود و 
معنای سخن او را نمی‌فهمد» گوبی او کر و گنگ و نابینا است و بنابراین تعقّل نمی‌کنند» زیرا تعقل فرع 
بر فهم سمانتیی"۲۱ سخن يا رویداد است. 


سوال: آیا جمله‌های «اولك الله اللاعنون» و«اولیك عَلیهم لَعْنةُ له وَالملائكة 


2 هر 


لاس أَحعنَ» و «صم کم عم هم لا ار توهین و ناسزا محسوب نمی‌شوند؟ 


جواب: در پاسخ به سؤال فوق ابتدا بايد به دو مطلب توجه شود. 

مطلب اول: معنای کفر چیست و به چه کسی کافر می‌گویند؟ 

کفر به معنای «پوشاندن» یا «در پوشش قرار دادن» می‌باشد »مثلاً قران می‌فرماید: «یْکَم عَنْکم 
ستَایِکو» انفال ٩#‏ 4 "بدی های شما را می‌پوشاند ." یا « مر ع عنهم سيتام »عمد 29 
نکم » مائده ۹ ۸ " این کفاره شکستن قسم‌های 


شماست ." يا « أو کار طَعَامُ مَسَاکينً» مائده ۵% 5۹ "کفاره (صید در هنگام احرام) غذا دادن 


"بدی‌های آنها را پوشاند." یا « دک كُمَارة 


به مساکین می‌باشد. " 


«کفاره » اموری را گویند که موجب می‌شود روی گناه پوشیده شود. 
یا «فحفَرَت بأنعُم »نحل ۱۱۲ 4 "پس نعمت‌های خداوند را کفران نمودند. " 


«کفران نعمت »پوشاندن و نادیده گرفتن نعمت می‌باشد. 


فهم سمانتیی یعنی : فهم اينکه این کلمه یا عبارت يا رویداد نشان و علامت چیست؟ 
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پس کافر کسی است که سی می کند برای رسیدن به منافع مادی و دنیوی روی واقعیّات را بپوشاند و 
واقعیّات را نادیده بگیرد یا کافر کسی است که خود را به گونه‌ای در پوشش قرار داده که درهای فهم را 
بر روی خود بسته است. 


انسان از راه حواس » بویژه شنیدن و دیدن» مواد اولیّه‌ای را بدست می‌آورد و از طریق عقل این مواد 
اولیّه را بررسی و تحلیل می‌نماید تا به فهم امور جهان دست یابد و کافر کسی است که حاضر نیست 
سخنان را بشنود و مورد بررسی قرار دهد تا به سخن درست برسد و چشم خویش بر واقعیّات جهان 
می بندد » پس کافر به منزله کر و کور بوده و چنین شخصی نمی‌تواند بیندیشد, زیرا اندیشه و تفگر کمک 
گرفتن از اندوخته‌های ذهنی است تا بتوانیم مجهولی را به معلوی مبدّل نماییم و کر و کور اندوخته‌ای 
ندارد که بخواهد به کمک آن اندیشه نماید» پس او اهل تعقل هم نخواهد بود» عواملی که موجب 
می‌شوند انسان علبرغم داشتن چشم و گوش و عقل. اما نتواند از آنها استفاده نماید عبارتند از: اعتقاد 
به خرافات» تقلید کورکورانه» تعضب جاهلانه. گناه» پیروی از خواسته نفس و... 

نقطه مقابل کافر» مومن است» پس مؤمن کسی است که درهای فهم را به روی خود باز نموده و می‌تواند 
به حقایق دست بابد و به این حقایق ایمان پیدا کند» مومنان کسانی هستند که حاضر هستند سخنان 
مختلف را بشنوند و آن سخنان را بررسی کنند و در صورت درست بودن, آنها را بپذیرند. 


0 
0» 


«.....مبَشَرٌ عباد ۱۷۷ الذین یِستَمعُون القَؤل تبون أخسته آولیک الذین هَدَاهُم اله 
لك هم آولو الالبّاب » زمر ۸ ۱ "پس به بندگان من بشارت بده» کسانی که سخنان را 


می‌شنوند و از بهترین آن پیروی می‌کنند آنها همان کسانی هستند که خداوند آنها را هدایت ی کند و آنها 
همان صاحبان عقل می‌باشند."۲۹۲ 


و همچنین مومن کسی است که چشم بر واقعیات جهان نبسته و امور و رویدادهایی که در جهان رخ 
می‌دهد را می‌بیند و آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد تا بتواند امور واقی را از امور غیر واقعی 
تشخیص داده و بنابراین می‌تواند تحلیل درس از امور و روندادها ارائه دهد. 
با توضیح فوق مشخص یی‌شود که وق قرآن می‌فرماید:« بدترین جنبندگان در نزد خدا کسانی هستند 
که کر و گنگ بوده و تعقل و انديشه نمی‌کنند .»(انفال ۲۲ ) يا «بدترین جنبندگان در نزد خدا کسانی 
هستند که کافر شدند پس آنها ایمان نمی‌آورند .»(انفال ۵۵ ) یا «کسانی که کافر شدند هم چون 
چهاربایان (از متاع دنیا) بهره گرفته و می‌خورند.»(محمد ۱۲ ) و همین طور آیات ۰۱۵۹ ۱۶۱ و ۱۷۱ 
بقره که قبلاً بیان شدء در این موارد قرآن از واقعیّق پرده بری‌دارد نه اينکه بخواهد به کسی توهین کند 
» زیرا تفاوت انسان با سایر جنبندگان در این است که انسان قدرت فهم دارد امّا سایر جنبندگان از این 
توان پی‌بهره هستند و ابزار فهم در اختیار انسان قرار گرفته اما این ابزار در اختیار سایر جنبندگان قرار 
نگرفته است .پس وقتی انسان از این ابزار استفاده نمی‌کند و این ابزارها را نادیده می‌گبرد به جهت این 
کفران نعمت» پست‌ترین جنبندگان قرار می‌گیرد. چنین موجودی درهای رحمت الهی را بر روی خود 


برای توضیح این آیه رجوع شود به کتاب :«واکاوی ارتداد» » ص ۱۸ تا ۲۳ 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
بسته است پس از رحمت الهی به دور خواهد بود اگرچه رحمت الهی همه جا را فرا گرفته است . 
ره داش ۳ ۳ و مه ام ۳ 
« وَرمَتي وسعَت کل ی > اعراف ۵۶ 4۱ 


البته چنین انسانی» از جهتی هم سطح ساير چهاربایان قرار گرفته است ؛زیرا آنها هم از آنچه در این 
جهان وجود دارد در جهت خوردن و آشامیدن و لذت جنسی و غبره سود می برند. 

نکته: با توضیحات فوق مشخص شد کفر و ایمان مفاهیمی نسی و فازی و تشکیی و ذو مراتب می‌باشند 
و هر انسانی ممکن است از درجاتی از کفر و ایمان برخوردار باشد یا در مسئله‌ای به خاطر تعضب 
کورکورانه کافر بوده و در مسئله‌ای دیگر مؤمن باشد و همین طور مشخص شد هرکس» حتی شخصی 
که نام مسلمان را یدک می‌کشد. اگر در امری درهای فهم را به روی خود ببندد» از دیدگاه قرآن آن 


شخص در آن امر کافر محسوب می‌گردد و واقعیات ذکر شده در آیات فوق بر او صادق است. 

مطلب دوم: معنای لعن و لعنت چیست؟ 

لعن فلانً: یعنی؛ فلانی را (از خود) راند و دور کرد و طرد نمود. 

لعن الله فلاناً: یعنی؛ خداوند فلانی را از رحمت خودش دور ساخت» خداوند او را طرد و رها نمود. 
لعین: یعنی؛ رانده شده 

لعنت: یعنی؛ دوری از رحمت» دوری از لطف و توجّه 

با توجه به معانی لغوی بالاء پس وقتی خداوند کسی را مورد لعنت قرار دهد یعنی؛ او را از رحمت و 
مغفرت خودش دور ساخته است. اگرچه رحمت واسعه‌ی خداوند همه جا را فرا گرفته است اما اگر 
کسی درهای رحمت را بر روی خودش بیندد و از آن رحمت استفاده نکند» چنین کسی از رحمت الهی 
دور شده است» درست مانند شخصی که هنگای که نور خورشید همه جا را گرفته, با کندن حفره‌ای به 
درون حفره رفته و در های رسیدن نور را بر خود ببندد» و چون این کار را با اراده تکوینی الهی انجام 
می‌دهد» می توان این دور شدن از رحمت الهی را به خداوند نسبت داده و بگودیم: خدا او را از رحمت 
خودش دور ساخت. 

ما انسان ها وقتی کسی را مورد لعنت الهی قرار ی‌دهیم و می‌گودیم:« خدا فلانی را لعنت کند.» در واقع 
می‌خواهیم بگودیم: کسانی که تکودناً از رحمت خدا دور هستند مورد قبول ما نیستند و ما از آنها ببزار 


پس لعنت انسان بر ظالم و شخصی که از رحمت الهی دور شده» یک نوع ناسزاگویی به طرف مقابل 
نیست » بلکه بیان یک امر تکوننی است» همان طور که اگر به کسی که قدّش کوتاه است» 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


بگوییم:«کوتاه قد »به او توهین نکرده‌ايم و با این توضیح» کسانی را حق داریم مورد لعن قرار دهیم که 
در نظام تکوین و بجهت ناپای‌هایی که آنها را فرا گرفته از رحمت خداوند دور شده باشند. ۲۹۳ 


پس از بیان این دو مطلب به جواب سوال فوق الذکر می‌رسیم» در آیه ۱۵۹ بقره فرمود: ما دلایل روشن 
و راه هدایت را در کتاب آشکارا بیان نمودیم» حال اگر کسانی این دلایل روشن و راه هدایت» که راه 
وصول به رحمت الهی را در اختیار بشر قرار می دهند» را نادیده گرفته و سعی در کتمان آن نمایند و از 
آنها استفاده نکنند پس از رحمت الهی دور می‌شوند. یا در آیه ۱۶۱ بقره می‌فرماید: کسانی که کافر شدند 
وروی واقعیّات را پوشاندند» یا درهای فهم را روی خود بستند و این حالت را تا زمان مرگ ادامه دادند» 
خود را از رحمت الهی بی‌نصیب نمودند و چون خداوند این نظام را بر جهان قرار داده و همه‌ی امور این 
جهان به اراده اوست» پس کسی که از رحمت الهی دور بماند از رحمت ملاتکه و انسانها نیز ی‌نصیب 
خواهد گردید. یا در آیات ۱۷۰و ۱۷۱ بقره فرمود: کسانی که کورکورانه راه پدران در پیش گرفتند و از 
قوه شنوایی و بینایی سود نبردند و در نتیجه خود را از تعقل و تفگر بی‌بهره نمودند مانند کسانی هستند 
که کر و کور وگنگ بوده و اندیشه و تعقّل نمی‌کنند. 


با توضیحات فوق مشخص شد اولا: در آیات مذکور از واقعیّق سخن به میان آمده و بیان واقعیّت 
توهین محسوب نمی‌شود. انیً: این امر به طور کی بیان شده و افراد خاضی را مورد خطاب قرار نداده» 
بلکه فرموده؛ هرکس این ویژگ‌ها را داشته باشد» این نتیجه و سرنوشت را خواهد داشت» پس در این 
آیات به کسی توهین نشده است. 


« کیت يَهدي اله قَوما روا بعد عانم وَشهدوا 
يَهدِي الْمَومَ الَالِمينَ {AF‏ یل جَرَوْهُم 


حال عمران ۸۷# 


| آن اکشول كق وَجَاءَهُم البيْتاث وا لا 


ن عَلیَهمْ لعْتة الله وَالمَلائكة والتاس 


"چگونه خداوند جمعیّتی را هدایت می کند که بعد از ایمان وگواهی به حقانټت رسول و آمدن نشانه‌های 
روشن برای آنها کافر شدند (و روی حقایق را پوشانده و آن حقایق را انکار کردند)؟ و خداوند قوم 
ستمکاران را هدایت نمی‌کند. کیفر آنها این است که دوری از رحمت خداوند و فرشتگان و همه‌ی مردم 


۳ امام باقر (ع) می فرمایند:«ان اللْعَةً اذا خَرَجت من فی صاجبها تردّدّت بَیتّهما قان وَجَدَت مساغاً- 
والا تجعت ت على صاحبها» 

"براستی چون لعنت از دهان صاحب خود ببرون آید » میان او و طرف لعن شده مردّد ماند » اگر 
مجوّزی یابد(به ملعون تعلق گیرد)و گرنه به گوینده خود باز گردد ." 

از حدیث فوق استنباط می شود که فقط بر کسانی می توانیم لعنت فرستیم که یقین داشته باشیم از 
رحمت خدا دور هستند و گرنه ناسزا محسوب شده و موجب می شود شخص لعنت کننده »ءبخاطر 
ناسزایی که گفته » از رحمت خدا دور شود .(اصول کانی » ج ۴ » باب السّباب »۷ » ص ۱۱۰ ) 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


اگر انسان با دلایل محکم و کافی بفهمد سخن رسولی درست و مفید است اما برای رسیدن به منافع 
مادّی شخصی يا پیروی از خواسته نفس و... سخن آن رسول را رد کند و از آن سخن سود نبرد» از آنجا 
**"پس انسان با دست خود» خودش را 
در اینجا از رحمت و هدایت الهی محروم نموده وء با توجه به اينکه همه‌ی جهان پرتوی از وجود خداوند 
است پس» چنین شخصی در اینجا از رحمت کل کائنات نیز بو‌بهره می گردد. 


که این سخن رحمت و هدایقی از جانب خداوند بر بشر است 


سوال: شخص کافر خودش جزء مردم است. بنابراین آیا شخص کافر از رحمت خودش هم دور می‌شود؟ 
جواب: بله» انسان می‌تواند به گونه‌ای بیندیشد و عمل کند که تمام وجود خودش را برای خود منشاء 
رحمت کند و بالعکس می‌تواند به گونه‌ای عمل کند که تمام وجود خودش را برای خود فاقد رحمت و 
بلکه منشاء دردسر کند. من اگر درست بیندیشم و درست عمل کنم بدن من ساخته شده و این بدن 

متشاء یکسری رحمت‌ها وکمک‌ها به من می‌شود و بالعکس اگر بد بیندیشم و بد عمل کنم بدن من بیمار 
شده و نمی‌تواند به من کم کرده بلکه منشاء دردسر برای من می‌گردد» همچنین اگر درست بیندیشم و 
درست عمل کنم عقل من پرورش یافته و این عقل پرورش یافته هدایتگر من می‌شود و از فیض وجود 
او بهره‌مند می‌شوم و در غیر این صورت از فیض وجود عقل بی‌بهره خواهم بود. 


سوال: آیا آیه ۸۷ سوره آل عمران متضهن توهین به کقار نیست؟ 


جواب: خبر» زبرا این آیه نتیجه عمل را بیان نموده و از واقعیّت خبر داده و بیان واقعیّت توهین محسوب 
نمی‌شود .مضافاً بر اینکه به طور کی فرموده | ست؛ کسانی که این گونه باشند از رحمت به دور خواهند 
بود. 


«.... لو آمم آهله الکتاب لكان خی عم منهه الفومنون هم الْفاسفون»آل 
ولو امن تاب منهم المومنون وا کترهم الفاسفو 
عمران 4۱۱۰ 


و اگر اهل کتاب ایمان آورند» برای آنها بهتر است» برخی از آنها مؤمن هستند ولی اکثر آنها گمراه 
می‌باشند. ِ 


از آیه فوق استنباط می‌شود از دیدگاه قرآن» این طور نیست که فقط بخشی از مسلمانان مومن باشند» 
بلکه بخشی از اهل کتاب نیز ممن می‌باشند » همان طور که بخشی از مسلمانان و اهل کتاب صالح 
(۱۱۴ آل عمران) و متقی (آل‌عمران ۱۱۵) می‌باشند و همین طور بخشی از مسلمانان و اهل کتاب فاسق 
و گمراه می باشند. 


سؤال: اينکه فرموده؛ برخی از اهل کتاب گمراه می‌باشند آیا توهین به اهل کتاب نیست؟ 


“ « ولا عَلَيْكَ الکتاب تیا یک شىء وی وه وی للمنیمین» نحل 4۸٩‏ 


« ققد جاءکم بيه من رک م وَهُدّى وَرََة»انعام 4۱۵۷ 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


پاسخ: خیر» زیرا واقعیّت این است که برخی از انسان‌های دين دار چه مسلمان و چه غير مسلمان در 
صراط مستقیم قرار ندارند و به طور نسبی تا حدی از صراط مستقیم فاصله گرفته‌اند و به همان نسبت 
گمراه گردیده‌انده پس قرآن از واقعیّق خبر ی‌دهد و بیان واقعیّت توهین نیست مضافاً بر اينکه قرآن 
این واقعیّت را به طور کلی بیان کرده و فرموده کسی که در این مسیر مستقیم نباشد و از آن فاصله بگیرد 
به میزانی که از صراط مستقیم فاصله بگیرد دچار گمراهی شده است و این توهین به کسی نیست. 


E‏ ۳ 3 1 ر ۰ 3 وت ° ۶ 5 ر 2 م1 7 رز ره 4 2 تە 
«وقالتِ اليهود يڏ اله مَغْلولة غلت يديهم ولعنوا ا قالوا بل یداه مَبَسوطتان ينْفِق کیت 
يَشاءٌ. ....»مانده 4۶۳ 


"و يهود گفتند: دست خدا بسته است» دست‌هایشان بسته باد و بخاطر این سخن از رحمت الهی دور 
شدند» بلکه هر دو دست او گشاده و باز است» هر گونه بخواهد انفاق می‌کند. " 


نکته: شاید چون در آیات قرآن آمده که :«کیست که به خداوند قرض نکویی دهد؟» (بقره ۲۴۵) يهود 
به تمسخر می‌گفتند: دست خدا بسته است و نمی‌تواند زند خود را بچرخاند و از مردم کمک خواسته 
که به او قرض دهند. 

و شاید منشاء دست بسته بودن خداوند» این اعتقاد بهود می‌باشد که؛ خداوند در شش روز جهان را 
ایجاد نمود و در روز هفتم به استراحت مطلق "یا با مختصری کار ۲۹۲ » مانند بازنشستگان» پرداخت 
و جهان را به گونه‌ای خلق نمود که دیگر این جهان نیاز به خدا ندارد» یا طبق اعتقاد برخی از یهودیان» 
گاهی نیاز است خداوند کار مختصری انجام دهد که جهان از حرکت باز نایستد. 

آیه می‌فرماید: انسان اگر می‌تواند کاری انجام دهد همه‌ی توان و نیرویش را از خداوند دریافت می‌کند» 
پس آن کس که بالات دست بسته است» خداوند نیست » بلکه انسان است» و کسی که این گونه 
می‌اندیشد و این گونه سخن می‌گوید» از رحمت خداوند نیز دور می‌شود پس بالغیر نیز تا حدی دست 
بسته است اما خداوند دستانش باز است.زیرا همه‌ی جهان از آن اوست و او هميشه در کار است۲۹۲ 


* پپروان مکتب دئیسم(615]0(])مانند ولتر و رسو : خداوند جهان را مانند ساعی ساخته است که 
نیاز به تعمیر و کوک ندارد .(نقل به مضمون از کتاب : فیلسوفان انگلیسی »اثر کاپلستون » ص ۱۸۰) 
نیوتن و پیروان او : خداوند جهان را مانند ساع ساخته است که هر از چند گاهی لازم است آن 
را کوک کند . نیوتن خدای ولتر را خدای تبعیدی می نامید و ولتر خدای نیوتن را ساعت ساز ناشی 
می دانست . (نهاد نا آرام جهان > صص ۱۰۶ تا ۱۰۸ ) 


ر مَنْ ي السَمَاوّاتِ لاض کل يوم هو ي شأن» الزهان ۹ 2 


"تمام کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند (هر لحظه تمام وجود خود را) از او تقاضا می کنند و او هر 
لحظه و هر روز در کار است.» 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
و هر لحظه همان گونه که می‌خواهد به کل جهان تمام وجودش را می‌بخشد» در واقع خرجی همه‌ی 
جهان از جیب خداوند هر لحظه پرداخت می‌شود. 
سوال: آیا در آیه فوق به یهودیان توهین نشده است؟ 


جواب: خبر بلکه از این واقعیّت خبر داده است که ؛ همه ی جهان ما سوی الله پرتوی از وجود اوست 
که هر لحظه از او وجود می‌گیرد و همین طور از این واقعیّت خبر داده شده که ؛ هرکس این گونه 
می‌اندیشد و این گونه به تمسخر سخن می‌گوید که ؛ خداوند دست بسته است» با اختیار خودش درهای 
رحمت الهی را بر خود بسته است» و بیان واقعیّت توهین محسوب نمی‌شود. 


«ل الذي کتزوا من ټي إسرائیل علی لان ود قعیسعی این مرج ذلك نا عصوا وگ 
یعْتَدون»مائده VAY‏ 

"کسانی از بی اسرائیل که کافر شدند» بر زیان داودل(ع) و عیسی بن مریم(ع) مورد لعن قرار گرفتند» این 
امر به خاطر آن بود که نافرمانی نموده و به حقوق دیگران تجاوز می‌کردند. " 

آیا در آیه فوق به بخشی از بنی‌اسرائیل توهین نشده است؟ 


پاسخ: خیر» زیرا اولا: این افراد (از بنی اسرائیل) که کافر شدند فقط مورد لعن و طرد و بی‌توجهی قرار 
ثانیاً: این لعن بخاطر آن بود که آنها حدٌ خود نشناخته و به حدود دیگران تجاوز نمودند. 

ثالثاً « و کانوا یعتدون »توضیح «عصوا » می‌باشد .«عصوا » یعنی : نافرمانی کردند» امّا برخی از 
نافرمانی‌ها فقط جنبه شخصی دارد »یعنی شخص خودش ضرر می کند امّا برخی از نافرمانی‌ها جنبه عمومی 
دارد» مثلاً دزدی یا تجاوز به جان و ناموس دیگریء که در این موارد» ضمن اينکه شخص خودش ضرر 
می‌کند» به دیگران نیز آسیب می‌رساند. پس این لعن به خاطر تجاوزهایی بوده که آنها انجام داده بودند» 
نه اينکه صرفاً نافرمانی خدا کرده باشند. البته نافرمان‌های که جنبه شخصی دارد تجاوز به حدود الهی 
است اما مجازات آن فقط با خداوند است. 

رابعاً: قبلاً بیان گردید» لعن یعنی دوری از رحمت و توجّه و لطف» و کسی که نافرمانی خدا و تجاوز به 
حقوق دیگران در کارش باشد» خود به خود از رحمت خداوند دور می‌شود و سخن این انبیاء خبر از 


واقعیّت می‌باشد »نه اينکه خواسته باشند به کسی توهین کنند» زیر «اِنْ اه آا المَعْتَدینَ »مائده 
۰۸۰۷9 " خداوند تجاوزگران را دوست ندارد." 


«واثل لیم تبأ الذي آئیتاه ياتتا قانسلخ منها نیع السَیْطانْ ان من اْعاوین 4۱۷۵ 
وؤ شتا لاه ڪا ولکنه لد إلى رض وب واه فمتله کمتل الکلب إن حول علي 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


2 
٤ء‎ o 


لهث اؤ تترکه لهث َلك مئل اقم زین گذبوا بیایتا افص اصص له 
َه تون »اعراف ۷۶ ۱ 


"و بر آنها سرگذشت آن کس را بخوان که آیات خود را به او دادیم» پس خود را از آن آیات تهی ساخت 
و شیطان در بی او افتاد و از گمراهان شد. و اگر ی‌خواستیم او را به وسیله این آیات بالا ی‌بردیم ولی او 
به زمین چسبید (یعنی به امور دنیوی بی ارزش چسبید) و از خواسته دل خود پیروی کرد» وصف حال 
او هم چون سگ است که اگر به او حمله کنی» زبانش را بیرون می‌آورد. و اگر او را به حال خود واگذاری» 
زیانش را بیرون می‌آورد. این وصف حال گروهی است که (بی دلیل) آیات و نشانه‌های روشن ما را دروغ 
دانسته و رد کردند. این داستان‌ها را بازگو کن» شاید بينديشند. " 


برخی آدم‌ها این طور هستند که بی‌دلیل هر سخن منصوب به دین را رد می‌کنند» برای اینها تفاوت 
نمی‌کند دلایل روشن و آشکار برای این سخن دینی آورده شود یا بدون دلیل آن سخن بیان شود» در هر 
صورت آنها دهان گشوده آن سخن را دروغ دانسته و رد می‌کنند. مانند سک که چه به او حمله کنی با 
او را به حال خود واگذاری» در هر صورت» آن سگ زبان از دهان بیرون می‌آورد و پارس می‌کند . 


سوال: آیا آیه فوق توهین محسوب نمی‌شود؟ 


جواب: خیر» زیرا از صفتی که برخی از مردم دارند سخن به میان آورده و برای فهم این صفت از تشبیهی 
استفاده نموده است و بیان صفت توهین محسوب نمی‌شود. 


ثانیاً: مطلب را به طور کی بیان نموده است و شخص و گروه خاصّی را مورد خطاب قرار نداده بلکه 
فرمود؛ هرکس این گونه باشد که فقط به فکر رد و انکار بی‌دلیل باشد» مانند سگی است که دائم و در 
هر شرایطی زبان از کام خارج می‌کند و پارس می‌کند. البته ممکن است کسی بگوید چرا در اینجا از مثال 
سگ استفاده شده است؟ 


در پاسخ باید گفت: «در مثال مناقشه نیست» مهم این است که منظور متکلّم با این مثال برای 
مخاطب روشن شود» مثلاً وقی می‌گودیم: «حسن مثل شیر است »قصد ما این نیست که بخواهیم 


حسن را به حیوانی تشبیه کرده یا به او توهین نماییم بلکه می‌خواهیم با این مثال شجاعت حسن را 
برای مخاطب روشن و آشکار سازیم. 


«وَلد درت هتم ييا من ان والس عم فلوب لا یعون با وم ین لا ینصرون ا 
وم آَذان لا یَسْمَعُو ن نا یلک ا ام یله ۸ هه اض ول هم الْعَافِلونَ»اعراف 7 
"گروه بسیاری از جِنّ و انس را برای دوزخ آفریدیم» آنها دلها و عقل‌هایی دارند که با آن اندیشه نکرده و 


نمی‌فهمند و چشمانی دارند که با آن نمی‌بینند و گوش‌هایی دارند که با آن نمی‌شنوند» آنها مانند چهاربایان 
» بلکه گمراه‌تر! هستند» آنان همان غافلانند." 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 
سوال: اینکه قرآن کسانی را که از عقل و چشم و گوش استفاده نمی‌کنند» پست‌تر از چهاربایان دانسته 
است» آیا این سخن توهین به آنها نمی‌باشد؟ 
جواب: خی زیرا قرآن فرموده: اگر کسی عقل و چشم و گوش داشته باشد اما از آنها استفاده نکند و 
سرنوشت‌ها را نبیند و سخنان را نشنود و با عقل آنچه را دیده و شنیده بررسی نکند» چنین شخصی از 
چهاربایان پست‌تر است. به این جهت که تفاوت انسان با سایر جانداران در این است که انسان از 
موهبت عقل برخوردار است اما سایر جانداران از این موهبت ی‌بهره‌اند» حال اگر انسان از این موهبت 
استفاده نکند هم ردیف و بلکه پست‌تر از سایر جانداران قرار می گیرد . 
پس آیه فوق اول از واقعیّق خبر داده و خبر از واقعیّت توهین محسوب نمی‌شود . 
انبا: به شخص با گروه خاصّی اشاره نکرده است» بلکه به طور کلی فرموده؛ هر انسانی از عقل سود نبرد 
« رد شر الوا عند الله الصم لحم الذین لا یَععلون»انفال 4۲۲ 
"بدترین جنبندگان نزد خداوند کر و لال‌هایی هستند که نمی‌اندیشند .» 
سوال: آیا آیه فوق توهین نیست؟ 
جواب: خبر» زیرا از واقعیّق خبر داده و به شخص یا گروه خاصی اشاره نکرده بلکه به طور کی فرموده: 
هرکس نیندیشد و از عقل استفاده نکند در زمره بدترین جنبندگان قرار ی گیرد. 
« یا یا لین آمَئوا إا الْمشرکون جسن فلا یربا المشچد ارام بعد عامهم عذا»توبه 


"YA 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید؛ مشرکان نا پا کند"*"» پس نباید بعد از امسال نزدیک مسجد الحرام شوند." 
در مسبر تردیت» مرن مجبور است پیامدهای اندیشه‌های غلط و اعمال نادرست را بیان نماید تا بتواند 
مردم را در مقابل آن اندیشه‌ها و اعمال واکسینه نماید و پلیدی و آلودگ آن اندیشه‌ها و اعمال گریبان 
مردم را نگیرد. 

مثال: هنگای که پزشک می‌گوید: «کرونا یک بیماری مسری است که ممکن است ربه اسان را از کار 
بیندازد و موجب مرگ انسان شود پس خودتان را از کسانی که به این بیماری آلوده‌اند دور نگه داربد و 
اجازه ورود این گونه بیماران را به مجالس ندهید. » 


۳۹۸ 


چون نجس خواندست کافر را خدا آن نجاست نیست بر ظاهر روا 
(مثنوی » دفتر سوم »بیت ۲۰۹۴ ) 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


این پزشک در فکر توهین به بیماران کرونایی نیست. بلکه از یک واقعیّت خبر می‌دهد و در فکر پاک نگه 
داشتن جامعه از این بیماری است. 


اینکه کسی گمان کند ؛مجسمه‌ای با انسانی با... دارای اثری در عرض آثار خداوند می‌باشد »اعتقاد به یک 
نوع خرافه دارد و اعتقاد به خرافات نوعی آلودی در انسان ایجاد می‌کند که این آلودگ موجب می شود 
انسان نتواند درست فکر و انديشه کند» حال کسی که از این آلودی خبر می‌دهدء نمی‌خواهد به کسی 
توهین کند» بلکه در فکر اصلاح جامعه است. 


پس در آیه فوق از یک پلیدی که افراد مشرک را در بر گرفته سخن به میان آمده و هدف از بیان این امر 
اصلاح جامعه و جلوگیری از سرایت این پلیدی به دیگران می باشد, نه اینکه خداوند با بیان این امر 
خواسته باشد به مشرکان توهبن کند. 


0۳ المُتَافقِينَ هُمٌُ المَاسِمُودً»توبه 4۶۷۵ "منافقان همان فاسقانند ." 


۲ و 
ا و 


(« و الله > توبه ۸ ۶ 4 "و خداوند منافقان را از رحمت خودش دور ساخت ." 


سوال: آیا جملات فوق توهین محسوب نمی‌شوند؟ 

پاسخ: فاسق یعنی ؛کسی که راه را درست انتخاب نکرده و به بیراهه می‌رود» کسی می‌خواهد به اصفهان 
برود اما مسیر ترکستان در پیش گرفته است. به او بگوییم: در حال بی راه رفتن می‌باشی» این سخن توهین 
محسوب نمی‌شود و اگر آن شخص عقل داشته باشد » نه تنها نباید از این سخن ناراحت شود » بلکه 
باید تشگر نماید که مورد راهنمایی قرار گرفته و از ی‌راهه به راه راست هدایت گردیده است. 

همین طور قبلاً بیان گردید که لعنت خدا یعنی؛ دوری از رحمت خداء و این امر بیان یک واقعیّت است 
و بیان وافعیّت توهین محسوب نمی‌شود. 

خداوند دارای رحمت واسعه است که همه چیز را این رحمت فرا گرفته است امّا گاهی ما با اراده خود 
در جابی قرار ی‌گيریم که رحمت او کمتر شامل حال ما می‌شود و به نسبتی که از رحمت او دور ی‌شویم؛ 
مشمول لعنت او شده‌ایم و چون خداوند این اراده و اختیار را به ما داد» پس این دورشدن از رحمت را 
به خداوند نسبت می‌دهیم و می گوبیم: خدا فلانی را از رحمت خویش دور ساخت. 

نکته: دوری از رحمت خداوند نسی است» همان گونه که اختیار نسی است. بعنی تا آنجا که انسان 
اختیار دارد می‌تواند خود را از رحمت الهی دور سازد و مورد لعنت او قرار گیرد اما خارج از حیطه اختیار 
هر چه هست رحمت اوست که هر لحظه به موجودات وجود می‌دهد و آنها را از رحمت خودش بهره‌مند 
می‌سازد .حت هنگامی که شخصی با اختیار خویش به بیراهه می‌رود و از رحمت الهی دور می شود از 
امکانای که هر لحظه در اختیار او قرار می گیرد بهره جسته و به بیراهه می‌رود امّا چون با اختیار خویش 
این امکانات را در مسیر کج قرار ی‌دهد » پس مورد لعنت او قرار می گیردء کج رفتن نیز نسبی است. کسی 
که مسیر مستقیم را انتخاب نمی کند از راه راست منحرف شده است اما این انحراف ممکن است از 
کسری از یک درجه شروع شده تا به ۱۸۰ درجه برسد و این ها با هم فرق می کنند. 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 
£< مر و ۳ 7 2 
«آلا لته الله ی الظَالِمِینَ »هود 4۱۸# "آگاہ باشید که لعنت خدا بر ظالمان می باشد." 


قبلاً بیان گردید که این گونه سخن توهین محسوب نمی‌شود . 

«قَال مد کم انم ۳ وک ضلال مبرن» انبیاء ۵۴9 "ابراهیم(ع) گفت: شما و پدرانتان 
در گمراهی آشکاری بودید. » 
سوال: آیا آیه فوق توهین به بت پرستان محسوب نمی‌شود؟ 

پاسخ:خبر» این بیان واقعیّت است. او فصد توهین ندارد. 

نکته: بنابراین هنگای که کسانی ما را در مسبر انحراف می‌بینند و ما را گمراه خطاب می‌کنند» نباید این 
سخن آنها را توهین به خود تلقی نماییم بلکه باید بگودیم: از نظر آنها ما در مسیر انحراف هستیم و اگر 
این سخن آنها واقعیّت ندارد» باید با دلایل روشن آنها را متقاعد نماییم » هر چند ظاهر سخن آنها با 
طنز و کنایه و ردشخند همراه باشد. 

«َحعلهُمُ جذاذا لا کی صم ۳۳ له یرْجعُون» انبیاء #۵۸8 "پس ابراهیم بت‌هاء مگر بت 
بزرگ» را شکست؛ شاید مشرکین به سوی او آیند." 
سوال: اگر توهین به مقدّسات دیگران بد است» چرا ابراهیم بت‌ها را شکست؟ و چرا بعد می گوید: 
«َفبٍ کم وَلِمَا تبون من دون اه فلا تَعملُونَ» انبیاء 42۶۷۵ "اف بر شما و بر آنچه غير 
خدا می‌پرستید آیا نمی‌اندیشید؟ " 
جواب: ابراهیم قصد توهین به آنها را نداشت بلکه می‌خواست آنها را بیدار کند و به آنها عملاً بفهماند 
کین ی ی ی برای کی دا ب ا ین تی و اد دای چان ا 
خدایی که نمی‌تواند از خود دفاع کند و در مقابل تر یک انسان از پای در می‌آید که خدا نیست. 
کلمه‌ی (اف) نیز ناسزا به حساب نمی‌آید (اف) یعنی آه» نشانی از حسرت و تاسف» یعنی خیلی برای شما 
سوال: پس مخالفین دين اسلام که قرآن پاره می کنند یا کاریکاتور بر عليه پیامبر می کشند و... شاید از 
نگاه خودشان قصد بیدار کردن ما را دارند» چرا اینها را توهین تلقی می کنیم؟ 
جواب: اصل این است که تا حدٌ ممکن سخن و عمل دیگران را مثبت معنا کنیم و از زدن مارک توهین 
۶ ۶ و ۱۷۹ بقره ۰۶۵ ۱۷۱ و مائده ۶۰ و صافات ٩۱‏ الى ...9٩۳‏ را بیان واقعیّت و تلنگری برای 
بیدار کردن مخاطب تفسیر می‌کنیم. بنابراین خود را بجای مخالفین قرار داده و سخن آن‌ها را تا حدَ 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


ممکن مثبت معنا کنیم» نگودیم: آنها می‌خواهند ما را مسخره کنند» آنها می‌خواهند به ما توهین کنند» 


آنها می‌خواهند ما را تحقبر کنند و ی بلکه بگودیم: شاید آنها می‌خواهند ما را بیدار کنند» شاید آنها 
می خواهند وافعیّق را به ما نشان دهند یا .......پس به خود برگردیم و انديشه و عمل و باور خود را 


بررسی نماییم و اگر مشکلی در خود می‌بینیم آن را اصلاح کنیم. 


اگر این کار را کردیم» زمینه های اينکه کسی بخواهد ما را مسخره کند یا به ما توهین کند یا ما را تحقبر 
نماید را تا حد زیادی از بین برده‌ایم و امکان ادامه تمسخر و توهین و تحقیر را از طرف مقابل سلب 
نموده‌ایم» ضمن اينکه موجب رشد خود شده و تهدید را به فرصت تبدیل نموده‌ایم. 


به عبارت دیگر» تمام هم خود را برای از بین بردن باطل صرف نکنیم » بلکه به دنبال حق باشیم به 
جای اینکه فکر کنیم چگونه می شود باطل را از بین برد» به فکر این باشیم که چگونه می شود حق را 
تقوبت نمود» به جای تدبیر برای پایین کشیدن مخالف» در انديشه بالا کشیدن خود باشیم» حق بیاید 


خود به خود باطل از بین ی‌رود.« وَفُْ جاء ال ور اباط إن الباطل كان 


موقا» اسراء 4۸۱8 


4 
7 


یت من نحَذ مه واه" ۳۳.... 4۴۳۷ 
‌ 


» 


o29 


هم إلا گالأَنْعام بل هم آضَله سببلا»‌فرقان ۴۴ 


"آیا دیدی کسی را که خواسته‌ی دل خود را معبود خود برگزید ؟ یا گمان می‌کنی اکثر آنها می‌شنوند یا 
تعقل می‌کنند؟ آنها فقط همچون چهاربایان» بلکه گمراه‌ترند. " 


هرگونه تبعیّت تقلیدی و بی چون و چرا از خواسته دل یا دیگری » موجب می‌شود که انسان نتواند 
سخنان مختلف را بشنود و آنها را بررسی کند و درست از نادرست را تشخیص دهد و چنین فردی اگرچه 
استعداد آن را دارد که از عقل برخوردار شود اما تبعیّت تقلیدی موجب می شود که عقل او شکوفا 
نشود و با توجّه به اينکه تفاوت انسان با سایر چهاربایان در داشتن عقل می‌باشد »پس اگر عقل انسانی 
شکوفا نشود در ردیف چهاریایان قرار گرفته بلکه از آن جهت که انسان می‌توانست عقل دار شود و 
سایر چهاربایان نمی‌توانند. پس انسانی که اجازه شکوفایی عقل را به خود نمی‌دهد از چهاربایان گمراه تر 


است. 


با توضیح فوق مشخص می‌شود که اولا؛ در اینجا قرآن از واقعیّق خبر داده و خبر از واقعیّت توهین به 


الهوی : دوست داشتن » عشق , دلباخته » هوای نفس 


۳۰ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


ثانیاً؛ شخص يا گروه خاضی مورد خطاب قرار نگرفته» بلکه به طور کی فرموده: هرکس به طور 
کورکورانه از خواسته‌ی دل تبعیّت کند و سخنان مختلف را نشنیده و تعقل نکند» عقل او شکوفا 
نمی‌شود و هم ردیف يا گمراه‌تر از چهاربایان قرار می گیرد » بنابراین به کسی توهین نشده است. 


« لد اله لَعَنَ الکافرین ود هم سجرا» احزاب 4۶۲ 

"خداوند کافران را از رحمت خود دور ساخت و برای آنها آتش سوزان فراهم نمود. " 
با 

رن لو (۱ + ا کم لا تون 4۱ نو عه حر 
یمین 4٩۳‏ الوا ره ترفون ۴ ۹ قال دون ما تلْحتون 45۵ وله نکم 
وا ن ی الوا انا لَه بیان عون امحیم»‌صافّات 4۹۷# 


"ابراهیم به سوی معبودهایشان رفت» پس گفت: چرا غذا نمی‌خورید؟ چرا سخن نمی‌گویید؟ سپس بر 
آنها ضریه‌ای با دست راست فرود آورد» مشرکین شتابان به سوی ابراهیم روی آوردند» ابراهیم گفت: 
آیا چبزی را که با دست خود می‌تراشید» می‌پرستید؟ در حالی که خدا شما و آنچه عمل می کنید (منظور 
بت هاب که می‌سازید) را آفریده است. مشرکان گفتند: بنایی برای او بسازید پس او را در جهنمی از آتش 
بیندازید." 


ی 


سوال: آیا سخن و عمل ابراهیم توهین به مقسات مشرکان محسوب نمی‌شود؟ 

پاسخ: ابراهیم قصد توهین به مقدّسات مشرکان را نداشت بلکه او قصد بیدار کردن آنها را داشت» 
اگرچه این بیدار کردن را در قالبی طنز آمیز بیان نمود» او می خواست با سخن و عمل خود این واقعیّت 
که این بت‌ها سنگ و چوبی بیش نیستند را برای آنها آشکار سازد امّا بت پرستان به فکر نابودی ابراهیم 
افتادند و قرآن عمل ابراهیم را مورد ستایش و عمل بت‌پرستان را مورد نکوهش قرار می‌دهد. 

نکته: اگر کسی برای بیدار کردن مخاطب حتی با سخن یا عملی طنز آمیز مقدّسات دیگری را به چالش 
بکشد, از دیدگاه قرآن. کشتن چنین شخصی شیوه ی نمرودیان است» با چنین شخصی تنها می‌توان با 
دلیل‌های منطقی و محترمانه به مقابله برخاست. و اصل آن است که همه حسن نیت دارند و قصد 
توهین یا تمسخر ما را ندارند البتّه مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. 


« متام الَذِينَ لوا اه 2 4 یخملوقا متل الجمار يحمل آسْمّارا بعس مت القَوْم الذِينَ 
گدبُوا یات اله وال لا يَهُدي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ» جمعه 40% 


رجوع شود به : ص ۲۰۱ و ۲۰۲ 


۲۱1١ 
> توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن‎ 
"وصف حال کسانی که تورات را حفظ نمودند امّا آن را نفهمیده و به دستورات آن عمل نکردند » مانند‎ 
الاغی است که کتاب‌هایی را حمل می‌کند (اما چیزی از آن کتابها نمی‌فهمد .) ۲ "گروهی که نشانه‌های‎ 

روشن خدا را انکار کردند وصف حال بدی دارند و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کنل" 

در آیه فوق واقعیّتی به طور کی در قالب مثال بیان گردیده است و بیان واقعټّت به طور کی و بدون 
اشاره به شخص و گروه خاص توهین محسوب نمی‌شود. ممکن است گفته شود: این آیه خطاب آن به 
بخشی از يهود می‌باشد که تورات را نگه داری نموده امّا آن را نفهمیده و به آن عمل نکردند» این سخن 
درست است اما اولگ؛ دراين آیه از گروه خاضی از يهود نام برده نشده است و ثانیا؛ در همه‌ی موارد این 
گونه ما از قرآن یا هر کتاب تربیتی دیگر قاعده کی استنباط می کنیم» اگر چه ممکن است شأن نزول 
افراد خاضی باشند» یعنی هرکس کتایی را حمل کند امّا آن را نفهمد و به آن عمل نکند مانند الاغی است 
که کتاب‌های را حمل می‌کند. 

ممکن است گفته شود؛ چرا در این آیه از مثال الاغ استفاده شده است؟ در پاسخ باید گفت: «در مثال 
مناقشه نی نیست»» مهم این است که منظور مت متکلّم با این مثال برای مخاطب روشن شود. 


« ولا یلغ گل علدب عون (4۱۰ کار عشاو بر 4۱۱۳ ع لخن مق 
یم (4۱۲ خن ند ديك زنمهتلم 4۱۳ 


"و از کسی که بسیار سوگند یاد ی کند و پست است اطاعت مکن» کسی که بسیار عیب جوست و به 
سخن چینی آمد و رفت می‌کند و بسیار مانع کار خیر و متجاوز و گناهکار است» علاوه بر اینها بد رفتار 
و خشن و فرومایه است." 

در آیات فوق به پیامبر و به تبع او به انسان‌های دیگر دستور می‌دهد؛ از افرادی که دارای این گونه 
صفات و ویژگ‌ها هستند اطاعت نکنید؛ به این معنا که شما سی کنید این صفات و ویژگ‌ها را از وجود 
خود دور کنید یا به این معنا که صاحبان این صفات را سرپرست خود قرار ندهید. 
و توصیه به عدم اطاعت از افرادی که دارای فلان صفات بد هستندء توهین و بدزیانی به کسی محسوب 
نمی‌شود. 

E 2‏ 2 1 رف و۵ مه 4 عه کور و و 9 0 
« فما فش عن التذكرة مُعْرضینَ ۴۹۵ 4 کاعم مر مستنفرة ۰ ۵ 4 ت ‏ من 
قَسورة»‌مدثر 4۵۱1 


«پس چرا از تذگر رودگردان هستند؟ گویی گورخرانی رمیده‌اند که از شبری فرار کرده است .» 


گفت ایزد یحمل اسفاره بار باشد علم کان نبود ز هو 
( مثنوی » دفتر اوّل » بیت ۲۳۳۸ ) 


۲۲ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
انسان عاقل به تذگرات گوش داده و اگر آن تذگرات را درست و به جا دید از آن پند گرفته و آن را در 
زندی به کار می‌بندد و از منافع آن سود می‌برد واگر آن تذگر را نادرست دید با جوایی محترمانه و منطقی 

نادرستی آن را بیان می‌کند» و در هر صورت» از تذگر دهنده بابت این کر تشک خن گنت 

اما برخی از انسان‌ها حاضر نیستند به تذگر کسی گوش دهند و این تذگرات را توهین به خود تلقی می‌کنند 
و از تذگرات ترسیده و فرار می‌کنند» مانند گورخرانی که از شیر ترسیده و پا به فرار می‌گذارند. 

پس با توجه به اینکه اول این مطالب به طور کی بیان شده و ثانیا؛ در قالب تشبیهی کار برخی از افراد 
را غير عاقلانه دانسته و نتیجه کارشان را بیان نموده است» پس به کسی توهین و بد زیانی صورت نگرفته 


خاتمه بخش اول 
در این بخش مشخص شد که از دیدگاه قرآن ناسزاگویی به دیگران» به ویژه ناسزاگویی به مقدّسات 
دیگران» جایز نیست. 
بعد به این مطلب پرداخته شد که اگر ناسزاگویی به دیگران و به مقّسات» جایز نیست» چرا قرآن در 
مواردی به دیگران ناسزا گفته است؟ 
در پاسخ به این سؤال با ذکر همه‌ی آیات مورد بحث» بیان گردید که : 
اول؛ در این گونه موارد فرد یا گروه خاضی با نام و نشان مورد خطاب قرار نگرفته ‏ بلکه مطلب به طور 
کی بیان شده است »مثلاً فرمود: هر کسی از کتای نگه داری کند امّا آن را نفهمد و از آن استفاده نکند 
» مانند الاغی است که کتایی را حمل می‌کند و فقط سنگینی آن را تحمّل می‌کند امّا از محتودات کتاب 
ثانیاً؛ در این آیات سی شده از واقعیّات پرده‌برداری شود و قصد توهبن در کار نیست. 
ثالنا: این آیات در مسہر تربیت و هدایت و بیدا کردن مردم مورد استفاده قرار گرفته‌اند ومرن و هادی 
هنگامی که نتایج اندیشه‌ها و اعمال را بیان می‌کند قصد توهین و تحقیر کسی را ندارد. 
رابعا؛ در اینکه جمله‌ای ناسزا محسوب شود يا نه» شخص گوننده و نحوه ی بیان اهمیّت به سزایی دارد 
و گودنده آیات قرآن خداوند » و نحوه بیان به گونه‌ای است که توهین محسوب نمی‌شود. 
خامسا؛ در فهم آیات قرآنی باید کلمات و عبارات متناسب با فرهنگ قرآنی مورد فهم قرار گیرند » در غیر 
این صورت ممکن است عبارت توهین محسوب شود. 
سادسا؛ تشبیهات و مثل‌ها برای فهم مطلب به کار رفته‌اند » نه اينکه قرآن بخواهد از تشبیه کسی به 


با توه به نکات بالا مشخص می‌شود که در قرآن ناسزاگویی و توهین به دیگران وجود ندارد. 


۳۳۳ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


بخش دوم: دیدگاه معصومین 


در بخش قبل گذشت که از دیدگاه قرآن ناسزاگویی به دیگران» به ویژه به مقدّسات آنهاء مورد نکوهش 
قرآن قرار گرفت» و از آنجا که معصومین پیرو قرآن بوده و سخنی خلاف قرآن نمی گویند» پس از دیدگاه 
معضومین نیز نامراگویی باید موره نکوهش باشد. 

کتب سبره و حدیث و تاریخ معصومین مملو از سخنای است که دلالت بر عدم جواز ناسزاگویی از 
دیدگاه معصومین دارد که به اختصار چند نمونه از این سخنان را بیان می‌کنیم. 


نی مکزم اسلام (ص) ی فرمایند: «ایّاکم و الفحش فان الله تعالی لا ر ثحب الفحش و لا التقَحُشَ» ۲ 
"از فحش و دشنام بپرهیزید که خدای متعال بدزیانی و هرزه گویی را دوست ندارد ." 


و :«انٌ الفحش و التّفاحش لیسا من الاسلام فی شیء »۳:۳ "دشنام گویی و هرزه زبانی از اسلام نیست. " 


و:«الجَلَةٌ حرام على کل فاحش آن تدخلها »۰ "ورود به بهشت بر هر دشنام گویی حرام است. 


سبوا 


و :«لاتَسْبُوا الئاس فتکسبوا العداوة بینهم »° "به مردم دشنام ندهید که بین مردم دشمن به وجود 


می‌آورید." 


از دیدگاه پیامبر(ص) حت به اشیا و زمان ها نیز نباید ناسزا گفت؛ «لا تسْبّوا الّباح قَِنّها مأمورةٌ و لا 
تَسیّوا الجبال و لا السَاعات ولا الايا و لا الليالى SIE‏ و ترجع علیکم»! ۳ 

"به بادها ناسزا نگودید که آنها مأمورند و کوه‌ها و ساعات و روزها را ناسزا نگودید که گناهکار می‌شوید و 
به خودتان بری گردد." 


و : « لا سبوا سبوا اليح ۳ من روح الله »۲۰۲ "باد را ناسزا نگودید» زیر آن از رحمت خداست. 


و : « لاتسْیّوا الدَهرّ» فان اللّه یَقول : آنا الدَهرْ » لی اللّیل أده و آبلیه »۳۰۸ "به روزگار ناسزا نگودید» 
که خداوند می‌فرماید: روزگار من هستم» شب از من است و من آن را نو می‌کنم و کهنه می‌گردانم. " 


از دیدگاه پیامبر(ص) حق به شیطان نیز نباید ناسزا گفت: « لا تس تسْبّوا الشیطان و تَعَوّذوا من سره »۲۰۹ 


۲ احیاء العلوم » ج۳ »کتاب آفت‌های زیان» آفت هفتم: فحش و دشنام و پلید زبانی » ص۲۵۴ 


۳ همان » ص ۲۵۵ 
۰ همان »> ص۲۵۴ - اصول کافی » ج۴ »باب البّذاء » ص ۲۲ «انْ ال حَرّ م الجَنَةَ على کل فخاش بّذیء 
قلیل الحیاء» "خداوند بهشت را بر هر فخاش ناسزا گوي کم حیا حرام ساخته است ." 
۰ اصول کا » » ج۴ »باب السّباب » ص ۸ te1‏ 

۰ میزان الحکمة » ج ۵ » نهی از ناسزا گویی (۱۷۲۹) > ص ۲۳۵۲ 
"۰ کنز العمّال » ج ۰۳ ص ۸۱۰۹۰۶۰۱ - میزان الحکمة ءج ۵ » نهی از ناسزا گویی (۱۷۲۹) »ءص ۲۳۵۴ 
۰ کنز العمّال » ج ۰۳ ص ۸۱۴۱۵۶۰۷ - میزان الحکمة ءج ۵ › نهی از ناسزا گویی (۱۷۲۹) »ءص ۲۳۵۴ 
کنز العمّال » ج ۰۱ ص ۲۱۲۰۰۴۸۴ - میزان الحکمة ءج ۵ » نهی از ناسزا گویی (۱۷۲۹) ءص ۲۳۵۴ 


۳۱۴ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


"به شیطان ناسزا مگودید بلکه از شر آن به خدا پناه برید." 


و پیامبر فرمود:«المْتسابّان ما قالا فعّی البادی حش یَعتدی المظلوم »۲۲ "هرگاه دو نفر به یکدیگر 
ناسزا گویند» گناه آن بر گردن آغاز کننده است» مگر آن که ستم دیده از حدٌ خود تجاوز کند." 


عیاض بن حماد می گوید: به پیامبر عرض کردم: ای رسول خداء مردی از قوم من» که از من دون پایه‌تر 
است» به من ناسزا می‌گوید» آیا اشکال دارد من هم به تلا این کار او را دشنام دهم؟ 


پیامبر فرمود: « المْتسابّان شیطانان یَتعاودان "و یِتهاتران"۳۳»۳ "دو کس که به یکدیگر ناسزا 
می‌گونند» دو شیطان هستند که به یکدیگر پارس می‌کنند و به جان هم می‌افتند." 


نکته: از دو حدیث فوق استنباط می‌شود: 


اول ناسزاگویی در هر صورت بد است چه انسان آغاز کننده باشد یا در مقام مقابله به مثل ناسزا گوید» 
البته در مقام مقابله» گرچه بد است اما گناه آن بر گردن آغاز کننده است. 


ثانیاً: در مقام مقابله نیز نباید ناسزاگویی را از حد گذراند یعنی؛ حداکثر به میزانی که به شخص توهین و 
ناسزا گفته می‌شود » شخص حق دارد به طرف مقابل ناسزا گوند و در همین حد نیز نباید از حدودی که 
مشخص شده تجاوز نمود» مثلاً اگر یک بهودی به پیامبر اسلام ناسزا گفت» ما حق ناسزاگویی به حضرت 
موسی(ع) را نداریم یا اگر کسی به پدر من ناسزا گفت من حق ناسزاگویی به پدر او را ندارم یا اگر کسی به 
دروغ به من تهمت بزند من حق زدن آن تهمت را به او ندارم و... 


امام علی(ع) در هنگام جنگ صفين وقتی شنید پاران او به پاران معاویه دشمنام می‌دهند, آنها را جمع 
کرده و فرمود: « یی أَرَهُ لک آن تکونوا سََاپينَ و لکنکم لو وَصفتم أَعْمَالم و ذکزتم حَالهْمْ کان 
آضوّب فى الْقَوّلِ و بل فى الغذر و قلْتَمْ مکان سبكم إِيَاهُمْ اللهْمْ احقَن دماءتّا و دِمَاءَهُمْ و أضلخ ات 
َيِا و بَیْنهمْ و اهُِهم من ضلالتهم حت يَغْرف الحقَ مَنْ جهلهٌ و يَرعوي >۳۱غن ال و العذُوَانِ مَنْ 
لهج به " »۱۲ (نهج البلاغه خطبه ۲۰۶) 

"من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید امّا اگر کردارشان را تعربف و حالات آنان را بازگو ی کردید 
به سخن راست نزدیک تر و عذر پذیر تر بوده خوب بود به جای دشنام آنان می‌گفتید؛ خدایاء خون ما 


"٠‏ محجّةٌ البیضاء » ج۵ » ص۲۱۷ 
عوی » یعوی » عواءٌ : زوزه کشید » پارس کرد » عوعو کرد 
۲ تهاتر (الرّجلان) : آن دو مرد هر یک عليه دیگری چیزی گفتند یا ادّعایی کردند. 
۳ تنبیه الخواطر » ج۱ » ص ۱۱۱- و تقربباً با همین مضمون : جامع السَعادات » ج۱ ۰ ص ۴۲۹ 
- میزان الحکمة »ج ۵ › نهی از ناسزا گویی به یکدیگر (۱۷۳۰) ءص ۲۳۵۴ 
۲ ارعَوّی یروی »ارعوا ء (من الجهل ) : (از راه جهالت ) برگشت 
۳ لهج به ؛ به آن حریص شد + قريفته آن شد 
بخش آخر خطبه فوق در غرر الحکم » ترجمه رسولی محلاق » > ح ۲۷۶۷ چنین آمده است :» 3 
انقَذهُم من ضلالتَهم حى یعرف الحقَ من جهلهٌ و يزغوي عن ال و الْعَدرِ مَنْ لهج به » 


۱۵ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


و آنها را حفظ کن, بین ما و آنان اصلاح فرما و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت کن, تا آنان که 
جاهلاند حق را بشناسند و آنان که فریفته غ" و عدوان ۸" آشده‌اند از غ و عدوان باز گردند. ٍ 


و همین طور امام علی(ع) می‌فرماید: « و لخن الرَجُلٌلسَانه فان هذا اسان جَمُوخْ ۳۱۹بصاجبه و 
الله ما ری عَبْداً يقي تقوی تنقغه حتی یَخزن لسَانهٌ » (نهج البلاغه خطبه ۱۷۶) 


خود نگه داری را ندیدم که تقوا برای او سودمند باشد مگر آن که زیانش را حفظ کند. " 
و :« الفحش و التَفَحْشْ ليسا من الاسلام »۳۳ (غرر الحکم ۷۷۶۷ ) "دشنام و هرزه زبانی از اسلام 


N ند‎ 


و :«ما تساب اثنان الا عَلَبَ الامُهُما»(غرر الحکم۴ ۳۹۱ ) 
"هیچ دو نفری یکدیگر را ناسزا نگفتند مگر آنکه پست‌ترینشان چیره گشت. " 


امام کاظم(ع) آنگاه که دو مرد به هم ناسزا می‌گفتند» فرمود: «البادی الم » و وزرهٌ و وزژ صاحبه عليه 
ما لم یعتد المظلوم »۲۲۱ 

"آغاز کننده ستمکارتر است و گناه دشنام او و گناه ناسزاگویی طرف مقابل به گردن اوست. تا زمانی که 
ستمدیده زباده‌روی نکند."۲۲۲ 


با دعایی از امام شاد بو خسن )ین کیت را یه O‏ می‌بريم. « هم اجعل ) ما جزی 
على سای من لفظة فخش اؤ هُجرٍ ۳۲۳ و شثم عزض اؤ شَهادَة باطل آواغتیاب مُؤْمنِ غایّب و سب 
خاضر و ما آشبهة لک نظفاً بالحَمد لک» ۳۲ " الهی» آنچه بر زیانم جاری می‌کنم که عبارت باشد از 


۲ غوی » یغوی » غناً : گمراه شد » سرگردان شد 

۰ عدوان +تعدّی > ستم » تجاوز 

۲ جَمَحَ » یَجمَخح » جموحاً : سرکشی و چموشی کرد ۱ 

در مورد آثار و نتایج بد فحش و ناسزا گویی » رجوع شود به :غرر الحکم ترجمه رسولی محلاق » 
حدیث ۷۷۶۷ تا ۷۷۷۴ 

سواصول کافی » ج ۴ » باب البّذاء > صص ۲۰ تا ۲۹ و باب المباب صص ۱۰۸ تا ۱۱۲ 

۷ تحف العقول » ص ۴۱۲ 

این حدیث در اصول کافی > ج ۴ » باب السباب » ص ۱۰۸ ءح ۴ »این گونه آمده است : «البادی 
منهما اظلَمُْ و وزرهٌ و وزژ صاحبه عليه ما لم یعتذر الى المظلوم »"آغاز کننده ستمکارتر است و گناه 
دشنام او و گناه ناسزاگویی طرف مقابل به گردن اوست. تا زمانی که از ستمدیده پوزش نخواسته است." 


(همین طور وسائل الشیعه ج ۸ ۰ کتاب الحج » باب تحریم سب المؤمن و عرضه و ماله ودمه ء ص ۶۱۰ 
۱) 


۳ الهُجر : کلام زشت » سخن ناسزا گفتن 
7 صحیفه سجادیه » دعای مکارم الاخلاق (دعای بیستم) » فراز سیزدهم » ص ٩۳‏ 


17۶ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


فحش و ناسزا یا کلام زشت یا آبرو ریزی یا شهادت باطل يا غیبت پشت سر مؤمنی يا دشنام به حاضری 
و آنچه شبیه به این هاست. را به نطق به حمد برای خودت قرار بده. " 

به عبارت دیگر: خدایا کمک کن به جای اینکه زبان به ناسزا و لغو و آبرو ریزی و غیبت و... بگشایم 
زیانم به حمد تو گشوده شود. 

نکته: ناسزاگویی در ردیف شهادت باطل و غیبت و... قرار گرفته است پس معلوم می‌شود از نگاه امام(ع) 
ناسزاگویی باید کار بسیار بدی باشد. 

نتیجه: با توجه به قطره‌ای از دربای سخنان معصومین که در اینجا آورده شد» کاملاً مشخص است که 
ناسزاگویی و بدزیانی از نگاه اولیای الهی بسیار بد و زشت می باشد» وقتی بد زبانی حتی به اشیا و زمان‌ها 
بد دانسته شده است ؛ پس به طریق اون بد زیانی به اولیای الهى و مقذسات از قبح بیشتری برخوردار 
خواهد بود. 


توجیه بد زبانی‌های ظاهری معصومین(ع) 
سوال: اگر دشنام و ناسزاگویی بد است» چرا گاهی در کلام معصومین ناسزاگویی به دیگران وجود دارد؟ 
در پاسخ به سوال فوق لازم است تک تک گزارشاتی که در آنها شائبه بد زیانی و ناسزاگویی» از جانب 
معصومین به دیگران» وجود دارد» مورد بررسی و نقد قرار گرفته تا مشخص شود آیا معصومین مرتکب 
بدزیانی به دیگران شده‌اند» با همان طور که گذشت» آنها از هرگونه بدزبانی مبرا بوده‌اند؟ 


بحث را از سخنان مولا علی(ع) آغاز نموده و سپس به سخنان سایر ائمه در این زمینه ی‌پردازیم . 


توجیه بدزبانی‌های ظاهری در نهج البلاغه 

حضرت علی(ع) مى فرمایند: «ما يُذْرِيكَ ما عاي مما لي عَلَيْكَ لَعْنَه له و لته اللاعنین حایكّ ان 
حایكِ مُتَافق اب افر و اله لَقذ سرت اف مره و الاسلام أخْرَى فما فَدَاكَ من وَاحدة مِنْهُمَا مالك و 
لا حسبت ون ارا دل عى فومه اسف و ساق رهم الحثف لحري أن یفته اقب و لا یه 
الْذَبْعَدُ »(خطبه ۱۹ ) 

"چه کسی تو را آگاهاند که چه چیزی به سود یا به زیان من است؟ لعنت خدا و لعنتِ لعنت کنندگان 
بر تو باد» بافنده فرزند بافنده» منافق پسر کافر به خدا قسم» تو یک بار در زمان کفر و یکبار در زمان 
اسلام اسیر شدی» و مال و خودشاوندی توء هر دو بار نتوانست به فربادت برسد و کسی که خویشان 
خود را به دم شمشیر سپارد و مرگ و نابودی را به سوی آنها کشاند» سزاوار است که بستگان او بر وی 
خشم گیرند و بیگانگان به او اطمینان نداشته باشند." 


مخاطب در سخن فوق» اشعث بن‌قیس کندی است» اشعث در رآس منافقان در زمان امام علی(ع) قرار 
داشت و در اکثر فتنه‌ها بر علیه حضرت علی(ع) نقش اساسی داشت و حت بعداً نیز دختر او جعده امام 


۳۷ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


حسن(ع) را به شهادت رساند و پسرش محمد بن اشعث» فرمانده گروهی بود که مسلم بن عقیل را 
دستگیر نمودند و همین طور جزء سران لشکر ابن زیاد بر عليه امام حسین(ع) بود و بالاخره در جنگ 
بین مختار و مصعب ابن زبیر یکی از فرماندهان مصعب بود و در این جنگ کشته شد. 

گاهی از اوقات یک فرمانروا لازم است از کید دشمنان منافق پرده بردارد و گذشته دشمن منافق را بیان 
کند که مردم فریب منافق را نخورند» در این گونه موارد قصد توهین یا بد زبانی نسبت به دشمن نیست 
بلکه قصد بیان واقعیت است .در سخنان بالا نیز امام علی(ع) برخی از واقعتّت ها در گذشته‌ی اشعث 
را بیان نمود تا مردم را نسبت به او آگاهی دهد. همان طور که امام(ع) بیان فرمودند؛ اشعث برای فریب 
مردم مطالی را به هم می‌بافت و همین بافته‌های او چند بار موجب فریب مردم شده بود که از این راه 
ضریات مهلکی به مردم و جامعه اسلامی خورده بود. او حتی به قوم خود هم رحم نکرد و با فریب قوم 
خویش موجب شد مسلمانان در زمان ابوبکر آنها را از دم تیغ بگذرانند» به همین دلیل در ميان قوم خود 
به «عرف التار» به معنای ؛خیانتکار مشهور بود. 


نتیجه آنکه سخنان فوق افشاگری به حق است تا جلوی ضربه ها و مشکلات در آینده گرفته شود نه 
اینکه امام(ع) قصد توهین یا ناسزاگویی داشته باشد. 


و :« یا اب اللّعبن ال و الشَجَرَة الق لا ضل لها و لافزغ ...6۰۰.۰ (خطبه ۱۳۵ ) "ای فرزند لعنت 
شده دم برنده و درخق که نه ردشه و تنه‌ای دارد و نه شاخ وبر دارد. " 


سخن فوق خطاب به مغيرة ابن اخنس می‌باشد» این سخن وقت ايراد شد که عثمان تصمیم به تبعید 
عمّار گرفت و حضرت علی(ع) به تصمیم عثمان اعتراض کرد» مغبرة ابن اخنس به جانبداری عثمان 
برخاست و گفت: من می‌توانم جلوی علی(ع) را بگیرم حضرت علی(ع) خطاب به مغیره فرمود :تو فرزند 
کسی هست که از رحمت خدا بی‌بهره بود و عقبه‌ی ارزشمندی نداشت و مانند درخت بی‌ردشه و شاخ و 
برگ بود» یعنی تو کسی نیستی که بخواهی جلوی من بایستی. 

پدر مغیره» یعنی اخنس بن‌شریق یک از سران مشرکین مکه بود و یی از فرزندانش به نام ابوالحکم» در 
جنگ بدر به دست حضرت علی(ع) کشته شد و به همین دلیل مغیره هميشه کینه‌ی حضرت علی(ع) 
را در دل داشت. 


در سخن فوق امام علی(ع) واقعیّق را به مغیره یادآوری می‌کند و به او می‌گوید؛ پدر و برادرت نیز در 
مقابل حق ایستادند و شکست خوردند» پس تو ی‌جهت از رفتار باطل عثمان طرفداری نکن و در مقابل 
حق ایستادی مکن که شکست می‌خوری. 

پس اینجا بحث توهین و بد زیانی مطرح نیست. بلکه خبر از واقعیّت است. تا افرادی مثل مغبره از 
ایستادی جلو حق دست بردارند. 


۳۸ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


و« أ و لغ یبايغني بَغڌَ قثل عْمَان لا حاجة لي في بَيْعته نها ف ب یهُودیةُ لو يعني یگفه لعدَر سب 


سح ۶ 


ما إن لَه مر رَه كَعقة الکلب آنقه و هُو بُو الب ٥‏ الدَرَيَعَة َعَة و ستلّی الاْمَةٌ مله و من وَلده يَوْماً 


"مگر پس از کشته شدن عثمان با من بیعت نکرد؟ مرا به بیعت او نیازی نیست» دست او دست بهودی 
است» اگر با دست خود بیعت کند» در نهان بیعت را می شکند. آگه باشید او حکومت کوتاه مدق 
خواهد داشت» مانند فرصت کوتاه سگی که با زبان» بینی خود را پاک کند. او پدر چهار فرمانروا است و 
امّت از دست او و پسرانش روزگار خونینی خواهند داشت." 


پس از آنکه مروان‌بن‌حکم در جنگ جمل اسیر شد امام حسن(ع) و امام حسین(ع) نزد پدر عذر او را 
خواستند و آزاد شد سپس حسنین (علیهما السلام) فرمودند: پدر» مروان با شما بیعت می کند» امام 
علی(ع) سخن فوق را در جواب به حسنین (علیهما السلام) فرمود. 

اینکه امام علی(ع) دست مروان را به دست بهودی تشبیه می‌کند» قصد توهین ندارد بلکه از آنجا که 
یهودیان مشهور به پیمان شکنی بودند» امام(ع) در اینجا خواست بفرماید: مروان نیز پیمان شکن است» 
پس پیمان چنین کسی ارزش ندارد. همین طور وقق می‌فرماید: او به اندازه مدت زمانی که یک سگ بی 
خود را پاک می‌کند» حکومت پیدا می‌کند» می خواهد کوتاهی عمر خلافت او را با مثالی تبیین نماید و در 
مال معا ققه نرش: 


و: «لی اَن قام الث الْقَوْم تافجاً 1 "حضنیّه ۲۷ ۲ب تثبله۳۲۸ و مُعْتَلفه ۳۲۹ قام مَعَه د نو آبیه 


یَحُضَمونَ ۲۳۰مَال ال خضمة الابل نِتة الرییع ا آن انْتَگتَ ۳۳۱غَلَه لَه e ٩۳۳۲‏ 
کبّت ۲۳۳به بطتثه ۳۳. »(خطبه ۲) 


"تا اینکه سومی به خلافت برخاست» درحالی که دو پهلویش را بزرگ نمود و در میان توالت و آشپزخانه 
در رفت و آمد بود. و با او خویشاوندان پدریش (یعنی بی امیه) به حکومت برخاستند و اموال الهی را 
خوردند» چون شتری که گیاه بهاری را می خورد» تا اینکه طنابی که بافته بود از هم شکافت و عملش او 
را نابود کرد و پرخوری‌اش او را بر زمین زد. " 


سخن فوق در مورد نحوه‌ی عمل عثمان بن عفان هنگای که قدرت را در دست داشت. می‌باشد . 


* الاکبش : پیشوای قوم » قوچ 

7 مج السّی : چیزی را بزرگ یا بلند نمود 

۲" الحضن : طرف » جانب > کناره هر چبز 

* نت : مدفوع انداخت .- الیل : سرگین » تاپاله » مدفوع 

۳ رعتَلَفت الدَابَّة : چهار پا علف خورد .-معتَلف : مکان نگه داری علف » علف دان » کاهدان 
" حَضم العام : غذا را با دندان های اسیایی جود . 

7 انگ الحبل : طناب از هم باز شد و ریش ریش گردید. 

"1 فتل ¢ یفتل »فتلا :بافت و تاب داد 

۳ کبا :بر زمین افتاد 

* البِطتَة : پرخوری 


۲1۹ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


دقت و بررسی و سپس بیان عملکرد دیگران به ما کمک می کند که بتوانیم از آن عملکردها درس گرفته و 
رفتار خود را اصلاح کنیم. پس اگر کسی بگوید علت نابودی فرعون فلان عمل بد او بود» اینجا بحث بد 
زبانی و توهین مطرح نیست. بلکه اینجا بحث بیان اشکالات به جهت درس گرفتن و اصلاح خودی 


هاست. 


نکته: در خطبه سوم نهج البلاغه سه مشکل از مشکلات بشری که این مشکلات در خلافت سه خلیفه 
قبل نیز وجود داشت» مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. 


اۆلین مشکل نحوه ی روی کار آمدن حاکمان می‌باشد اگر در طول تاریخ بشر توانمندترین و عالم‌ترین 
انسان‌ها قدرت را در دست می گرفتند و نحوه‌ی انتخاب نیز تا حد ممکن به مردم واگذار می‌شد خیلی از 
مشکلات بشر حل می شد و جلو ظلم‌ها و فسادها تا حد زبادی گرفته می‌شد.۳۳۹ 


دومین مشکل بشر تجاوزگری‌ها و سلب حقوق اولیه و کشور گشایی‌های بشر بوده که انسان‌های بی گناه 
بسیاری در اثر این تجاوزگری‌ها آزادی‌های خود را از دست داده و کشته و ناقص الخلقه شده‌اند و اموال 
زبادی از مردم از بین رفته است. 


و سومین مشکل بشر این بوده که کسانی که در رس قدرت بوده‌اند با تنگ‌نظری سی کرده‌اند فقط از 
فامیل و دوستان خود برای مناسب حکومتی استفاده کنند و همین طور بیت‌المال را ملک شخصی خود 
دانسته و از آن تا توانسته‌اند بهره برداری شخصی نموده‌اند. 


امام علی(ع) دراين خطبه می‌فرمایند: هر سه مشکل فوق پس از وفات پیامبر در حکومت این سه خلیفه 
رخ نمود. 


۳ حضرت علی (ع) در خطبه ۱۷۳ نهج البلاغه می فرمایند :« ايها الاس إن احق الاس بهذا الأَمْرِ 
َفُوَاهُمْ عَلَيْهِ و أَعْلَمُهُمْ بر اللَّهِ فيه .......و لَعَمْرِي لين کات الْإِمَامَة لا تَنْعَقِدُ حتی يَحْصُرَهَا عَامَةٌ الئاس 
"ای مردم » سزاوار ترین مردم برای رهبری » آن کسی است که بر اجرای آن توانمندتر و به فرامین الهی 
در زمینه حکومت و رهبری عالمتر باشد .......به جانم سوگند » اگر شرط انتخاب رهبر » حضور و رآی 
تمامی مردم باشد » هرگز راهی برای تحقق آن وجود نخواهد داشت »لکن اهلش بر کسانی که از محل 
رای گیری غایب هستند حکم می کنند ." 


در کلام فوق ابتدا امام(ع) دو ویژگ اصلی رهبر » که عبارت از :قدرت بر اداره و علم به دین می باشد » 
را بیان نموده »سپس در زمینه ی نحوه انتخاب می فرمایند :با توجّه به اینکه اگر بخواهیم ری همه ی 
مردم را اخذ کنیم » در عمل نمی توانیم رهبر را انتخاب نماییم و جامعه بی رهبر می ماند (البته با توجّه 
به شرایط آن زمان)پس اهلش یا به عبارق خبرگان ملّت جمع شده و رهبر را انتخاب نمایند .پس اگر امام 
(ع) امروز حضور داشتند »با توجّه به امکان اخذ رآی مستقیم همه ی مردم می فرمودند :هر کس بیشترین 
رآی مستقیم مردم را دارد »او باید رهبر جامعه باشد . 


۲۲۰ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


در مورد نحوه‌ی روی کار آمدن» هر سه نفر ی دانستند که هم از نظر توان اداره کشور و هم از نظر 
علم شایسته ترین فرد برای حکومت نیستند اما در عین حال قدرت را در دست گرفتند ,۲۳۱ 


انتخاب نیز مردمی نبود زیرا ابوبکر با رای فقط چند نفر از دوستانش قدرت را در دست گرفت» عمر با 
رای ابوبکر به قدرت رسید "و عثمان در یک شورای شش نفره منصوب عمر به حکومت برگزیده شد 
و ترکیب این شورا به گونه‌ای چیده شده بود که فقط عثمان می‌توانست رای نصف به علاوه یک را از 
این شورا اخذ نماید.۳۳۸ 


در مورد مشکل دوم» در حالی که دين آمده تا جلوی تجاوزگری‌ها و سلب حقوق اولیّه انسانها را بگیرد 
اما در زمان ابویکر» به اسم جنگ با اهل ردّه» هر کس را که تفگر حاکمیّت را قبول نداشت» مورد هجوم 
قرار دادند و جان انسان‌های بی گناه را گرفتند و سپس در زمان عمر به اسم گسترش اسلام دست به 
تجاوزگری و کشورگشایی زدند. *۲آغافل از اينکه این کار کمکی به گسترش اسلام نخواهد کرد» بلکه 
چهره‌ای خشن و متضادّ با چهره رحمانی دین را به نمایش می‌گذارد و انسان هایی به اسم مسلمان اما با 
تفگراتی فرعونی و چنگیزی به وجود می‌آورد که هنوز بعد از ۱۴۰۰ سال وجود دارند و در طول تاریخ هر 
روز به اسمی همچون خوارج» اهل الحدیث اخباری‌هاء داعش و... در گوشه‌ای از جهان اسلام سر در 
آورده و می آورند. 


و مشکل سوم نیز به ویژه در حکومت عثمان نمود زبادی پیدا کرد؛ زبرا عثمان همه کارگزاران خود را از 
خانواده خود» یع بن‌امیه» برگزید و در دوره او بنی اميه تا توانستند به بیت المال دست درازی کردند. 
*"گر چه در دوره ابوبکر و عمر نیز کارگزاران حکومبی اکثراً از میان مهاجران مه انتخاب می‌شدند. 
حکومت حضرت علی(ع) هیچ یک از مشکلات سه گانه فوق را نداشت» زیر! شایسته ترین فرد آن هم 
با رای اکثرتّت قریب به اتفاق بر سر کار آمده بود .۳۹۱ 


ثانیاً جلوی تجاوزگری‌ها گرفته شد و اگر جنگ در زمان حکومت او رخ داد» جنگ با کشورهای اطراف و 
کشور گشایی یا تحمیل عقیده بر مردم داخل نبود» بلکه جنگ با کسانی بود که در مقابل حکومت مردی 
علی(ع) ایستاده و با پیمان شکنی در درون حکومت او دست به تجاوزگری زده بودند. ۲*۳ 


۲ ما و اللَهِ لَقَذ تقمَصها فلان ون یلم اَن محلي منْها محَل الْقُظب من ار یَنحَیر عقي السَیْل و لا 
يرق ال الطیر 
IS‏ ۱ 
7 جعلها نی جمَاعة زغم نی أَحَذَهم فيا له و للشوزی مت اغار ض الرَْبْ ف مَح لو منم حَتی َة 
ون إل هذه لتقایر لكئي آنقفث لذ وا و طزث إذ ظاژوا فضقا رل منم لضفیه و مال الق 
تصره مع هن و هن 

فصیرها في حَوْرَة خشناء و ES‏ يَغْاْظ گلْمُها و يَحْسُنُ مَس 


و معا له ضوح ن فال اله ضعة بلق لب 

“ قما راغي الا الس گفرف الب يئاون علي من کل جانب حتی لقذ وئ الحستان وق 
عظفاي مُجْتَمعین حول گوبيضة الْعْنّم ۱ 

“ فَلَمَا تقَضث بالاّفر نٿ طَافةً و مَقث آخوی و قسط آخَرون 


۱۲۳۲۳۱ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


و ثالثاً ملاک حضرت علی(ع) برای انتخاب کارگزاران» شایسته‌سالاری بود به همین دلیل در ميان 
کارگزاران او از همه طیفی» مهاجر انصار» یمنی» عراق و... دیده می‌شود و همین طور او جلو دست درازی 
به بیت المال را گرفت. 


پس این که حضریت علی(ع) در خطبه فوق سه مشکل را در حاکمیّت سه خلیفه قبلی بیان نموده قصد 
ناسزاگویی به سه خلیفه قبلی را ندار3 بلکه او این مشکلات را بیان می‌کند تا بتواند راه برون رفت از این 
مشکلات را ارائه دهد و مسلمانان در آینده با اتخاذ راه راست » کمتر دچار این مشکلات شده و در نتیجه 


توجیه توهین ظاهری امام حسین(ع) نسبت به ابن زباد 


امام حسین(ع) می فرمایند:«آلا و ان الّعی بن الدّعی قد رگن بينَ ائنتین بين السَلَّة والذلَّةَ وهیهات متا 
الذلَة » اتی اله ذلک آنا و رسولهُ و المؤمنون و حجورّ طابّت و طهُوّت »(تحف العقول » ص ۲۴۱ ) 


"آگاه باشید آن پسر خوانده (زنازاده )فرزند پسر خوانده (زنازاده)» مرا بین دو راه قرار داده» بین شضمشیر 
و ذلت» و چه دور است از ما ذلت» خدا و رسولش و مومنان و دامن‌هایی که پاک و پاکیزه‌اند» ذّت را 
برای ما نمی‌پذیرند. " 

آیا سخن فوق بدزیانی نسبت به ابن زیاد محسوب نمی‌شود؟ 

جواب: برای پاسخ به سوال فوق چند نکته بايد مورد توجه قرار گیرد . 


نکته اول: الدّعی» یعنی؛ پسرخوانده» کسی که نسبتش مشکوک است» کسی که شخص دیگری را پدر 
خود می‌داند» یا خود را از فامیل دیگری می‌خواند وجمع آن ادعیاء است "٣.‏ 


در قرآن کلمه ادعیاء در دو جا به کار رفته است. «وَمَّا جَعَلَ ذعیَاء کم یاه > احزاب ۴ 4 


"و فرزند خوانده‌های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است. 
«لکی لا يکود علی امین حرج ف آژواج أَذْعِيائهم لا قَضوا مهن وطرا»احزاب ۸4۳۷ 


"تا سختی و تنگنایی برای مومنان در ازدواج با همسران پسر خوانده هایشان- هنگامی که طلاق گیرند - 


این آیه مربوط به داستان ازدواج و جدا شدن زید بن حارثه و زینب بنت جحش و ازدواج پیامبر با زینب 
می‌باشد. 


توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
لازم به توجه است که در دو آیه‌ی فوق ادعیاء به معنای فرزند خوانده‌ها به کار رفته است. 


نکته دوم: در زمان جاهلیّت در بین عرب عدم مشخص بودن پدر زشت و ناپسند نبود » زیرا چند 
شوهری به گونه‌هایی مرسوم بود» استاد مطهری در این زمینه می‌فرماید: «در صحیح بخاری از عايشه 
نقل می‌کند که: "در جاهلیّت عرب چهار نوع زناشویی وجود داشت» یک نوع همان است که امروز 
معمول و جاری است که مردی به وسیله پدر دختر از دختر خواستگاری می‌کند و پس از تعیین مهر با او 
ازدواج می کند و فرزندی که از آن دختر پیدا می شود از لحاظ تعیین پدر تکلیف روشنی دارد. 


نوع دیگر این بوده که مردی در خلال ایام زناشویی با زنی» خود وسیله‌ی زناشویی او را با مرد دیگری برای 
یک مدت محدود فراهم می کرده است تا از او برای خود نسل بهتری به وجود آورده به این ترتیب که 
آن مرد از زن خود کناره‌گیری می کرد و زن خود را توصیه می کرد که خود را در اختیار فلان شخص معین 
بگذارد و تا وقتی که از آن مرد آبستن نمی شد به کناره‌گیری خودش ادامه می داد. همین که روشن ی 
شد آبستن شده با او نزدیی می‌کرد. این کار را در مورد کسانی می‌کردند که آنها را برای تولید فرزند از 
خود شایسته تر بی‌دانستند. و در حقیقت این کار را برای بهبود نسل و اصلاح نژاد انجام می‌دادند. این 
نوع زناشویی را که در واقع زناشویی درخلال زناشویی دیگر بود «نکاح استبضاع »می‌نامیدند. 


نوع دیگر زناشویی این بود: گروهی که عده‌شان کمتر از ۱۰ نفر می بوده با یک زن معین رابطه برقرار ی 
کردند. آن زن آبستن می شد و فرزندی به دنیا می آورد. در این وقت آن زن همه آن گروه را نزد خود 
دعوت می کرد و طبق عادت و رسم آن زمان» آن مردان نمی توانستند از آمدن سربیچی کنند؛ همه 
می‌آمدند در این هنگام آن زن هر کدام از مردان را که خود مایل بود به عنوان پدر برای فرزند خود 
انتخاب می کرد و آن مرد حق نداشت از قبول آن فرزند امتناع کند. به این ترتیب آن فرزند» فرزند رسمی 
و قانونی آن مرد محسوب می‌شد. 

نوعی چهارم این بود که زنی رسماً عنوان "روسپی‌گری" داشت» هر مردی بدون استئنا می‌توانست با او 
رابطه داشته باشد. این گونه زنان معمولاً پرچمی بالای خانه خود می‌زدند و با آن علامت شناخته 
می‌شدند. این چنین زنان پس از اینکه فرزندانی به دنیا بی‌آوردند» همه‌ی مردانی را که با آنها ارتباط داشتند 
جمع می کردند و آنگاه کاهن و قيافه شناس می‌آوردند» قيافه شناس از روی مشخصات قیافه رای می داد 
که این فرزند از آنِ کیست و آن مرد هم مجبور بود نظر قيافه شناس را بپذیرد و آن فرزند را فرزند 
رسمی و قانونی خود بداند. 

همه‌ی این زناشویی ها در جاهلیّت وجود داشت» تا خداوند محمد(ص) را به پیامبری برگزید و او همه 
آنها را جز آنچه اکنون معمول است از بین برد. "از اینجا معلوم می شود که رسم چند شوهری در 
جاهلیّت عرب وجود داشته است .»۳۶۶ 


نکته سوم: زبادبن‌ابیه» از کارگزاران امام علی(ع) بوده و به دلیل زیری زیاد» معاوبه او را به سوی خود 
جلب کرد» ابوسفیان خود را پدر زباد ی‌دانست و می‌گفت: من با سمیّه زنا کردم و حاصل آن زباد شد. 


حقوق زن و مرد از دیدگه اسلام » استاد مطهری »ج۳ ءصص ۴۲ و ۴۲ 


۲۳ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
برخی مثل استاد مطهری می‌فرمایند: «زباد پدر عبیداللّه استلحاقاً برادر معاویه شد» یعنی بعد از سالها 
که او را بی پدر می گفتند (زیادبن‌ابیه؛ یعنی کسی که اصلاً پدر ندارد) یک آدم مشروب فروش دوره 
جاهلیّت آمد شهادت داد که در فلان وقت مادر زباد و ابوسفیان با هم زنا کردند واين زباد پسر ابوسفیان 
است از زنا . معاویه هم به سیاست می‌خواست او را ملحق کند. گفتند بسیار خوب» پس زباد شد پسر 

ابوسفیان. »۲۶۹ 


از مطالب بالا بدست می‌آید نامشخص بودن پدر و ارتباط یک زن با مردان متکثر در نظر عرب زشت 
و بد نبوده است» معاوبه مادر زباد» یعنی سمیّه» را متهم به ارتباط جنسی نامشروع با پدر خود می‌کند تا 
بتواند زباد را به طرف خود جلب کند و زباد از این سخن معاونه ناراحت نمی‌شود و به طرف معاونه ی 
رود. همین طور از اینکه کسی به عبیداللّه بگوید :«ابن مرجانه» و با این سخن بخواهد بگوید؛ پدر تو 
هم مشخص نیست عبیداللّه بدش نمی‌آید؛ اینها همه نشان می‌دهد, ارتباط جنسی نامشروع» به دلیل 
آنکه اسلام آن را حرام دانسته است کم کم در نگاه مسلمانان عرب زشت دانسته شده است و به مرور 
زمان بر زشتی آن افزوده شده است و حتی پس از آمدن اسلام نیز به دلیل پیشینه فرهنگی عربها تا مدّتها 
عریها زنا و زنازادی را زشت نمی‌دانسته‌اند و در نزد آنها زنازادی بد نبوده است. 
پس اینکه امام حسین(ع) فرموده‌اند: «آن دی پسر دی ....» 
اولاً ؛حتماً به معنای زنازاده پسر زنازاده نیست ءبلکه می‌تواند به معنای پسر خوانده فرزند پسر خوانده 
باشد. 


ثانباً ؛حق اکر وق را به معنای نامشخص بودن پدر بدانیم» بر حسب فرهنگ آن زمان اين امر بد 
دانسته نمی‌شده و دشنام محسوب نمی‌شده است . 


ثالناً زباد و عبیداللّه در آن زمان مشهور به نامشخص بودن پدر بوده‌اند و خودشان نیز از این که کسی 
آنها را به گونه‌ای خطاب کند که دلالت بر نامشخص بودن پدر آنها کند» بدشان نمی‌آمده است. 


اگرچه با توجّه به آمدن اسلام و حرمت ارتباطات نامشروع امروزه ما چنین سخنی راء اگر به معنای 
نامشخص بودن نسب بگیریم» توهین تلقی می کنیم. 


توجیه استفاده زباد از کلمه لعنت در زبارت عاشورا 


سوال: زبارت عاشورا طبق قول مشهور از امام معصوم صادر شده است و این زبارت مملو از لعنت و 
نفرین می‌باشد» آیا این گونه سخن گفتن بد زبانی و توهین به دیگران محسوب نمی‌شود؟ 


جواب: برای پاسخ به سؤال فوق باید این زبارت از نظر سند و از نظر محتوا مورد بررسی و نقد قرار 
گیرد تا بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم. 


* نهضت حسیی » استاد مطهری ءصص ۱٩۹۰‏ و ۱٩۱‏ 


۳۳۴ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


بررسی زبارت عاشورا 
الف: از نظر سند 


اولین کتایی که زبارت عاشورا در آن به رشته تحریر در آمده است » کتاب کامل الرّبارات منسوب به جعفر 
بن محمد ابن قولویه قمی می‌باشد "که مشتمل برسند ذیل می‌باشد؛ «حدَتّی خکیم بن داود بن حکیم 
و غبره عن محمد بن موسی همدانی عن محمد بن خالد الظیالسی عن سیف بن عمیره و صالح بن عقبه 
جمیعاً عن علقمة بن محمد الحضری ؛ و محمد بن اسماعیل عن صالح بن عقبه عن مالک الجُهّنى عن 
ای جعفر الباقر(ع)»'“" 

آن طور که از عبارت فوق استنباط می‌شود؛ ابن قولونه دو سند در اینجا ارائه می‌کند که این دو سند 
عبارتند از: 


سند اول: ابن قولوه از حکیم بن داود بن حکیم از محمد بن موسی همدانی از محمد بن خالد طیالسی 
از سیف بن عمیره و صالح بن عقبه از علقمه بن محمد حضریی از امام باقر( ع) 


سند دوم: ابن قولوبه از محمد بن اسماعیل بن بزیع از صالح بن عقبه بن قیس از مالک بن اعين جهنی 
از امام باقر(ع) 


نقد اسناد فوق 


سند اول به دلایل ذیل معتبر نمی‌باشد: اولاً ؛ محمد بن موسی بن عیسی سمان همدانی در این سلسله 
سنل قرار گرفته است و به سخن اعتباری تیست :۳۳ 

ثانیاً: با توجه به فاصله‌ی وفات » حدود یکصد و هشتاد و پنج ساله » ابن قولوبه با محمد بن خالد 
طیالسی**۳ حداقل بايد چهار يا پنج واسطه بین این دو باشد» در حالی که ابن قولونه با دو واسطه این 
زبارت را از محمد بن خالد طیالسی نقل نموده‌اند. 


* صدور کامل الژبارات از ابن قولوبه مورد تردید می باشد.(نشربه صحیفه مبین » ش۵۹ ۱۳۹۵۰ ۰ 
مقاله:زبادات کامل الزبارات و مسأله انتساب اثر به ابن قولونه » مژگان سرشار ) 

نت کامل الزبارات » باب ۷۱ »ص۱۹۲ 

+ رجال ابن غضائری » ص ۶ :ضعيف ټروی عن الشغقاء 

رجال نجاشی » ج ۲ » رقم ۹۰۵ » ص ۲۲۷ :ضَعَقَهٌ القمیّون بالغلو 

نتيجه تحقیق دراية التّور :ضعيف على التحقیق 


اخبار الدخیله »> ص ۲۵۶ : و کیف کان فالخبر ضعیف السند بمحمّد بن موسی الهمدانی فقد صَعَمَه ابن 
الولید و ابن بابوبه و ابن نوح و ابن العضائری و التجاشى (و نیز معرفة الحدیث » ص ۲۲۸ ) 


محمد بن خالد طیالسی در زمان امام هفتم )ع( می زیسته است (رجال طوسی ء اصحاب الکاظم 6 
ص ۳۶۰ )»یعنی حدود سال ۱۲۸ ھ ق تا ۱۸۳ھ ق » در حالی که وفات ابن قولونه در سال ۳۶۸ھ ق 
رخ داده است. 


۳۳۵ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 
در سند دوم ابن قولونه مستقیماً از محمد بن اسماعیل بن بزیع روایت نموده است که در اینجا این 
سوال پیش می‌آید که با توجه به فاصله وفات یکصد و شصت و پنج ساله این دو نفر "*آچگونه این 

روایت درست یی‌باشد؟ 


در جواب به سوال فوق دو احتمال داده شده است. احتمال اول: ابن قولونه این زبارت را از کتاب 
محمد بن اسماعیل نقل کرده است» در این صورت این سؤال پیش می‌آید که؛ چگونه ابن قولوبه اعتماد 
کرد که این کتاب حتماً از محمد بن اسماعیل است» توضیح اينکه با توجّه به عدم وجود صنعت چاپ 
در آن زمان و با توجه به اینکه محمد بن اسماعیل از افراد سرشناس نبوده که کتب آنها در زمان خودشان 
نسخه‌برداری زبادی پیدا کند» پس اثبات اينکه واقعاً این کتاب به وسیله محمد بن اسماعیل نوشته شده 
کاری بسیار سخت بوده است »پس در این صورت ابن قولویه از کتاب منسوب به محمد بن اسماعیل 
زبارت عاشورا را نقل نموده است. 


احتمال دوم: افرادی واسطه ابن قولونه و محمد بن اسماعیل بوده‌اند که این افراد را ابن قولوبه ذکر 
نکرده است و بنابراین با توجه به عدم ذکر آنها این حدیث مرسل بوده و در مورد افراد واسطه نمی‌توانیم 

مشکل بعدی سند دوم ضعف صالح بن عقبه بن قیس می‌باشد.۲*۱ اگرچه این ضعف را برخی پاسخ 
داده‌انں. ۲۶۲ 


نتیجه: هر دو سند ابن قولویه قابل اعتماد نیستند. 


کتاب بعدی که زبارت عاشورا در آن به رشته‌ی تحردر در آمده است کتاب مصباح المُتَهَجدء شیخ 


۱-رَوّی محمد بن اسماعیل بن بزیع عن صالح بن عقبه عن ابیه عن ایی جعفر (ع) قال.... 


۲-قال صالح بن عقبه و سیف بن عميره قال علقمة بن محمد الحضری قلت لایی جعفر (ع) عنم 


جماعة من اصحابنا........۲۰۲ 


محمد بن اسماعیل بن بزیع از یاران امام هفتم و هشتم (علیهما السلام ) بوده است (رجال کشی » 
شماره ۴۴۶ . صص ۳۹۹ و ۴۰۰) »یع در قرن دوم هجری می زبسته است » پس فاصله وفات او با 
ابن قولوبه بیش از صد و شصت و پنج سال می باشد 

رجال ابن غضائری » ص ۱۰۴ و رجال علامه حآی » فصل ۱۳ » ص ۲۳۰ : (صالح بن عقبه بن 
قیس) کاب غال » لایلتفت اليه 

رجال ابن داود » صص ۲۵۰ و ۳۰۴ :لیس حدیثه - صالح بن عقبه بن قیس-بشیء کاب غال کثیر 
المناکیر 

*"بررسی و تحلیلی پیرامون زبارت عاشورا ءصص ۵۸ و ۵٩‏ 

رت مصباح المت لمْتَهُجٌد» شيخ طوسی ءوصص ۵۳۶ تا ۵۴۲ 


۳۶ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن < 
البته در سند اول» متن زبارت عاشورا نیامده و فقط ثواب زبارت امام حسین(ع) ذکر شده است. بنابراین 

شیخ طوسی دو سند در مورد زبارت عاشورا ارائه نموده‌اند . 

سند شماره ۲ منتهی به امام باقر(ع) و سند شماره ۳ منتهی به امام صادق(ع) می‌باشند. 

در سند شماره ۲ شیخ طوسی می‌فرمایند: «قال صالح بن عقبه و سیف بن عمبره قال ....»اين دو بزرگوار 
در زمان امام صادق(ع) می‌زیستند و در سند شماره۳ شیخ می‌فرماید: «روی محمد بن خالد الطیالسی 
عن ا » محمد بن خالد در زمان امام کاظم(ع) می‌زبست ولی شیخ طوسی در قرن پنجم می‌زیست و در 
سال ۴۶۰ ھ ق وفات یافت و این سوال مطرح می‌شود که؛ چگونه شیخ از افرادی که حدود ۳۰۰ سال 
قبل از او می زسته‌اند روایت کرده است؟ 

در جواب به این سوال دو احتمال بیان شده است: اول این که شیخ از کتاب آن بزرگواران این زبارت را 
روایت نموده است. و دوم اينکه شاید افرادی واسطه بوده‌اند که شیخ نام آنها را نیاورده است و در هر 
صورت همچنان که در بررسی سند زبارت عاشورا از ابن قولوبه بیان گردید به این اسناد نمی‌توان اعتماد 
نمود. 

اشکال: مگر می‌شود افرادی همچون ابن قولوبه و شیخ طوسی بدون قطع و یقین به صدور روایت از 
افرادی» روایت را به آن افراد نسبت دهند؟ در حالی که قول و گفتار به غير علم و نسبت دادن بې 
اطمینان» هم عقلاً و هم شرعاً مورد نهی و مطرود است .۲۹۶ 


جواب: بزرگانِ جمع آوری کننده احادیث مانند کلینی» صدوق» شیخ طوسی و مجلسی و غیرهم بیشتر 
به فکر جمع آوری احادیث منسوب به معصومین بوده‌اند» نه اينکه بخواهند فقط احادینی که یقین به 
صدور آنها از معصوم را دارند جمع آوری کنند» زیرا در این صورت فقط باید احادیث متواتر از نظر سند 
و بدون اشکال از نظر محتوا را جمع آوری می کردند که تعداد این احادیث شاید به تعداد انگشتان دست 
هم نرسد. 

محمد باقر بهبودی در کتاب صحیح الکانی فقط حدود یک چهارم از احادیث کافی - یعنی ۴۴۲۸ حدیث 
را - صحیح دانسته است» در حالی که وقتی می‌گودند حدیث صحیح است یعنی احتمال صدور آن از 
معصوم زیاد است نه اینکه به این معنا باشد که حدیث ۰۰ ۱ از معصوم صادر شده است. 


همچنین بهبودی نسخه‌ی کنونی کامل الزبارات را متعلّق به شخصی ضعیف و سست مذهب. از 
شاگردان ابن قولونه. یعنی حسین بن احمد بن مغبره بوشنجی» می داند» که وی با اصل قرار دادن 
مجموعه روایات استاد خود ابن قولوبه و با بهره گرفتن از روایات دیگر استادانش کامل الوّبارات را پس 


از این صبح روشن » صص ۱۰۰ تا ۱۰۲ 


۳۳۷۲ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


از وفات ابن قولویه تألیف نموده است و در این اثر از تعدادی از راویان ضعیف با مجهول نیز روایت 
نقل شده است ؟ ۲۶۱ 


سوال: با توجه به اينکه اسناد زبارت عاشورا قابل اعتماد نیست» پس يعن این زبارات از معصوم صادر 


جواب: اثبات صدور با این اسناد ممکن نیست اما این امر به این معنا تست که حتماً این زبارت از 
معصوم صادر نشده باشد. 


نکته: در مورد زبارات و مستحبات و مکروهات و قصص و مواعظ و فضائل اعمال و... تا وقی مشکلی 
رخ نداده» سند در نزد علما خیلی مهم نیست و دلیل آنها وجود روایاتی است که به «اخبار من بلغ 
6 آشهرت یافته‌اند. ۲۹۸ 


البته وجود این روایات به این معنا نیست که هر چه جزء موارد فوق است. اگرچه سند ندارد یا سند 
آن ضعیف است اما قطعاً از معصوم صادر شده است. يا «اخبار من بلغ »ضعف سندی را جبران 
می‌کنند» آن طور که برخی گمان کرده‌اند؟*"» بلکه به این معناست که چون این امور از اهمیّت چندانی 
برخوردار نیستند» تا وقتی سوال و ابهام و اشکالی به وجود نیامده است» لازم نیست وقت صرف نموده 
و به کنکاش در مورد سند آنها ببردازیم. 


توضیح اینکه گاهی به استناد حدیث می‌خواهیم امر بسیار مهمّی را به دین نسبت دهیم. مثلاً می‌خواهیم 
به استناد حدیث حکم به مهدورالدم بودن مرتد بدهیم» در این گونه موارد بايد یقین به صدور حدیث 
از معصوم پیدا نماییم» یعنی نه تنها حدیث از نظر سند متواتر باشد» بلکه از نظر محتوا نیز هیچ اشکالی 
در کار نباشد. 


اما گاهی بحث از اهمیّت کمتری برخوردار است »مثلاً می‌خواهیم به استناد حدیث یک حکم فقهی در 
مورد وجوب یا حرمت خوردن چیزی را به دین نسبت دهیم» در این گونه موارد به احادیث واحد صحیح 
و موثّق که از نظر محتوا مشکلی نداشته باشند نیز می‌توان تکیه کرد» به عبارت دیگر هم اينکه بدانیم 
احتمال صدور حدیث از معصوم بالا می‌باشد کفایت می کند. 


۶ حاشیه بر بحار الانوار ج ۸ ص ۵۵ 
نشربه صحیفه مبین » ش٩۵‏ ۱۳۹۵۰ » صص ۱۵۵ و ۱۵۶ ءمقاله: زبادات کامل الزبارات و مسأله 
انتساب اثر به ابن قولویه » مان سرشار 


"" چون در این احادیث معمولاً از عبارت «من بلَعْ.......» استفاده شده است » این احادیث به 
«اخبار من بلغ »شهرت یافته‌اند. مانند حدیث ذیل :«من بَلعْه شىء من اعمال الخبر فعمل به اعطاه 
اه تعاآلی ذلک و ان لم يكن الامر على ما بَلَعّه »(الرعایه لحال البدایه فى علم الدّرایه مشهید ثانن » ص 
(FF‏ 

۶ در مورد این احادیث » رجوع شود به کتاب : از این صبح روشن » صص ۷۶ تا ۸۰ 

از این صبح روشن » ص ۸۰ 


۳۳۸ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


گاهی بحث از موارد فوق هم کم اهمیّت تر است و مربوط به مستحیّات و مکروهات و فضایل اعمال 
مستحتی و... می‌شود» در این موارد اگر اشکالی و سؤالی ایجاد نشود نیاز به کنکاش در سند نمی‌باشد» و 
برخی زبارت عاشورا را از همین قبیل دانسته اند » یعنی این زبارت تا وقتی سؤالی در ذهن‌ها ایجاد نکرده 
و به عنوان یک عمل مستحبی که انجام آن می‌تواند ثواب داشته باشد» مطرح می‌باشد» جزء مصاديق « 
اخبارمن بلغ» محسوب شده و نیاز به اثبات صدور به لحاظ سند. از جانب معصوم ندارد. 


اما امروزه در مورد زبارت عاشورا سوالات و ابهامات زیادی در اذهان و فضای جامعه وجود دارد »پس 
لازم است به سند این زبارت نیز پرداخته شود زیر در صورق که ثابت شود این زبارت از معصوم صادر 
شده است. لازم می‌آید به سوالات و ابهامات پاسخ دهیم. 


ب: از نظر محتوا و نتیجه کیری 
در زمینه برردی زبارت عاشورا از نظر محتوا چند مطلب وجود دارد که باید در مورد آنها بحث شود. 
مطلب اول: وجود اشتباهات ادى از ان زبارت 


اگر این زبارت از ناحیه معصوم صادر شده» چرا در آن اشتباهات ادیی وجود دارد» که این اشتباهات 
عبارتند از: 


۱-«و العن عبیدالله بق زباد و بنَ مرجانه »اگر «ابن مرجانه» به عنوان توضیح و عطف بیان برای 
«عبیداللّه بن زباد» می‌باشد» دیگر نیازی به واو عطف نیست و اگر «عبیداللّه بن زیاد »و «ابن مرجانه» 
را دو فرد مجزا دانسته که این هم غلط است و این دو نام یک مصداق بیشتر ندارند» زباد و مرجانه پدر 
و مادر یک فرد به نام عبیدالله می‌باشند. در توضیح و توجیه اشتباه فوق برخی گفته‌اند: «نکته‌ای که در 
ذکر ابن مرجانه بعد از ذکر ابن زباد است با آن که مقصود یی است مزید تعییر ۱" و انتقاص ۱ اوست 
به نسب‌اش که از هر دو طرف آخذ لئامت و دنائت می‌باشد.» ۳۱۲ 


این توجیه » اشتباه موجود در زبارت را تصحیح نمی‌کند » ضمن اینکه می‌شد این لئامت و دنائت دو 
طرفه را با عبارت صحیح بیان نمود. 


۲-«اللهم العن العصابة الى جاهدت الحسین (ع)» اینجا بايد از کلمه‌ی «قاتلت الحسین» يا «حاریت 
الحسين» يا ...... استفاده می شد زیرا در عرف مسلمین عرب کلمه‌ی «جهاد »برای سپاه حق» هنگای 
که به جنگ با باطل می‌رود» استفاده می‌شود در حالی که آنهایی که با امام حسین(ع) می جنگیدند سپاه 
باطل بودند. 

در توضیح و توجیه اشتباه فوق مرحوم تستری می‌فرماید: «آنچه در زبارت عاشورا است: " اللهم العن 
العصابة التی جاهدت الحسین (ع)" ظاهراً تحردف شده عبارت : " اللهم العن العصابة الق حاربت 
" تعیب : نکوهش و سرزش کردن 


انتقاص : عیب جویی کردن 
7" برربی و تحلیلی پیرامون زبارت عاشورا ء«ص ۲۶۹ 


۳۳۹ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 
الحسین (ع)" می‌باشد .و ما ندیده‌ايم که ماده‌ی جهاد در معنای جنگیدن با اهل حق استعمال شده 
باشد بلکه در معنای» جنگ با اهل باطل استعمال گردیده است. مانند سخن خداوند که می فرماید: 

«ای پیامبر با کفار و منافقین جهاد کن »۳۱۳ 


و و و و 


و :«اِنّ "جاهدت " مُحَدّفُ "حاحدت" قانهم غرفوه و جخدوه »* آیعنی "«جاهدت» تحرف شده 
«جاحدت »یی باشد» پس آنها امام حسین(ع) را شناختند و او را انکار نمودند." 


در زمینه این توجیه مرحوم تستری تنها نیستند و مرحوم شبستری نیز همین احتمال را داده‌اند ,۳۲۶ 
اشکال: گاهی جهاد در معنای مبارزه اهل باطل با اهل حق استعمال شده است» مانند این آیه قرآن که 


می‌فرماید: « ون اما ششرك بي ما لك به 4 فلا تطعهُمَا »عنکبوت ۸ 4 


"و اگر پدر و مادر کوشش نمایند که برای من همتایی قائل شوی که به آن علم نداری» از آنها پیروی 


پاسخ: جهاد دو معنا دارد: کوشش کردن» جنگیدن (در راه خدا) -جهاد به معنای جنگیدن هميشه برای 
اهل حق استفاده می‌شودء درحالی که در آیه فوق جهاد به معنای کوشش کردن آمده است که این معنا 


مورد بحث ما نیست . 
مطلب دوم: وجود اختلافات زباد بين نسخ این زبارت 


در زبارت عاشورا بین نسخه کامل الژبارات و نسخه مصباح المتهجد و همين طور بین نسخه‌های قدیم 
و جدید این کتاب‌ها اختلافات زبادی وجود دارد و بالاخره مشخص نیست زبارت عاشورای اصلی کدام 


۱ ی ۳۱۱ 


مثلاً در کتاب ا as SS.‏ عبارت: « الهم ص نت اوّل 
ظالم باللّفن متی و ابُداء به ولا نم رالغن) الانی والثالث و الرابع » آمده است »در حالی که این فقره از 
زبارت در کامل الوّبارت موجود نمی‌باشد! "» همچنین در قدیمی ترین نسخه مصباح که مربوط به سال 
۲ ھ ق »یعنی ۴۲ سال بعد از وفات شیخ »می باشد » این فقره موجود نمی‌باشد» نسخه ای که اصل 
آن در موزه‌ی آستان قدس رضوی بوده و مقابله شده آن در دست آیت اللّه شبیری زنجانی می‌باشد اما 


۳ مستدرک الاخبار الدخيلة » ج ۲ » ص ۲۵۴ 

۰ مستدرکی الاخبار الڏخيلة » ج ۲ ۰ ص ۳۱۸ 

۰ اللؤلؤ اللّضيد » ص ۱۸۲ 

۳ رجوع شود به کتاب : بررسی و تحلیلی پیرامون زبارت عاشورا » پاورق صص ۲۵ تا ۲۱ ؛ در آنجا 
بیش از پنجاه مورد اختلاف بین نسخه کامل الزبارات و نسخه مصباح الجر در موده است . 
این فقره در کامل الزیارات » ص ۱۹۶ » این گونه آمده ست :« لهم ڂ خصّ آنت اول ظالم ظلم آل 
نبيّک باللعن › ثم العن اعداء آل محمد من الاؤلين والاخرين اللهم العن يزيد و اباه والعن عبيدالله بن زياد 
و آل مروان و بنى اميه قاطبة الى يوم القيامة .» 


۳۳۰ 
توهین به مقسات و نحوه رویارویی با آن > 
در نسخه چاپ سنگ که مأخذ شیخ عباس قمی در مفاتیح می‌باشد و نیز نسخه مربوط به ۱۰۸۲ هرق 

که مصباح‌های کنونی از آن می‌باشد این عبارت دیده می‌شود. 


اختلاف نسخ نشان از آن دارد که زبارت عاشورا ابتدا برای عالمان دینی از اهمیّت چندانی برخوردار 
نبوده است و به همین دلیل در حفظ و نگه داری آن به صورت اولیّه و تلاش برای یافتن سندی محکم 
که صدور آن را از معصوم مسجّل نماید» تلاشی صورت نگرفته است اما به تدریج و در گذر زمان بر 
توجّه به آن افزوده شده است» به طوری که امروزه در همه جای جهان تشيّح نسبت به خواندن آن 
اهتمام می ورزند و به موازات این افزایش توجّه» تلاش‌ها برای رفع ابهام و ساخت سند برای آن نیز 
افزایش يافته است. 

مطلب سوم: استفاده بسیار زباد از کلمه‌ی لعنت و مشتقات آن در اين زبارت 


با توجّه به اينکه دشنام و ناسزاگویی از نگاه قرآن و سنت معصومین بسیار ناپسند دانسته شده است» 
چرا در زبارت عاشورا که منسوب به معصوم است» این همه از کلمه لعنت و مشتقات آن استفاده شده 
است؟ 

پاسخ: اولاً: همان طور که قبلاً بیان گردید» لعنت در فرهنگ و زیان عربی و اسلامی یک دشنام به حساب 
نمی‌آید» لعنت از جانب خدای تعالی به معنای دوری از رحمت الهی است و از جانب خلق بیشتر به 
معنای تبزی از شخص يا گروه مورد لعنت می‌باشد» اگرچه کثرت استفاده از این کلمه ناپسند می‌باشد» 
همین طور استفاده از کلمه لعنت در مورد انسان هایی که از رحمت الهی دور نمی‌باشند» قطعاً یک ناسزا 
محسوب می‌شود امّا کسانی که در زبارت عاشورا مورد لعن قرار گرفته‌اند از مصادیق انسان‌های ظالم و 
دور از رحمت الهی می باشند پس لعنت فرستادن بر آنها ناسزا محسوب نمی‌شود. 

انیا؛ با توجه به ضعف سند» همین طور مشکلات محتوایی یعنی اشتباهات ادبی و وجود اختلافات زباد 
بین نسخ» معلوم نیست که این زبارت از ناحیه‌ی معصوم صادر شده باشد» پس به فرض که لعنت 
فرستادن بر دیگران ناسزا محسوب شود یا کثرت استفاده از لفظ لعنت و مشتقات آن ناپسند بوده و 
بد زیانی به حساب آید این امر ریطی به معصوم ندارد. 


معنای تبی از اهل باطل 
سوال: اگر ناسزاگویی به دیگران از دیدگاه قرآن و معصومین جایز نیست؟ چرا در تعالیم دینی اسلام از 
پاسخ: تبرّی در لغت به معنای دوری و جدا شدن از چیزی می‌باشد و در اصطلاح به معنای دور شدن و 
بیزاری از اهل باطل و دشمنان خدا می‌باشد. 


تبٍی مراتی دارد اؤلین مرتبه آن» تبرّی قلی است به این معنا که انسان در قلب و دل خود اهل باطل 
و انديشه و عمل آنها را دوست نداشته باشد. 


۳۲۳۱ 

توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن ج 
دومن مرتبه آن تمبی گفتاری است »يعن انسان همه جا با گفتار خود از حق دفاع نموده و مخالفت 
خود را با اندیشه ها و اعمال باطل ابراز نماید» این ابراز مخالفت با باطل باید به دور از توهین ناسزاء 
فحش» تهمت و افترا باشد. 
سومین مرتبه تبزی» تبڑی رفتاری است» یعنی انسان از کجی‌ها و انحرافات رفتاری اهل باطل خود را دور 
کند و به اعمال صالح و الهی ببردازد» به عبارت دیگر انسان اعمالش به رنگ و شکل اعمال انسان‌های 
باطل گرا در نیاید. 
پس تبزّی به معنای ناسزا گفتن به دیگران نیست بلکه به این معناست که همه جا انسان در دل تمایلی 
به باطل نداشته باشد» در زیان با باطل مخالفت کند» و در عمل به سوی اعمال باطل نرود. 


درحالی که ناسزاگویی عمل باطل و زشت و ناپسند است» پس تبرّی اقتضا می کند که انسان در دل تمایلی 
به ناسزاگویی نداشته باشد و با زیان به مخالفت با ناسزاگویی بیردازد و در عمل به سوی ناسزاگویی نرود. 
با توجّه به مطالب گذشته» شعارهای مرگ بر..... که بعد از نماز ها یا در تظاهرات‌ها رایج شده؛ 
مشروعیّت دینی نداشته و مصداق عمل زشت و باطل می‌باشد. ناسزاگویی به دیگران شیوه انسان‌های 
فاسد همچون بغ‌امیه است که دستور می‌دادند همه جا مردم در منابر و خطبه‌ها و پس از نماز به 
مخالفان ناسزا و دشنام دهند. 


نکته: اگرچه لعنت در فرهنگ عربی اسلای یک توهین محسوب نمی‌شود و استفاده از این کلمه یک 
نوع اعلام برائت از اهل باطل به حساب می‌آید امّا با توجّه به اينکه در زیان فارسی کلمه‌ای که کاملاً همین 
بار معنایی را داشته باشد وجود ندارد و معمولاً کلمه ی لعنت به نفرین» بلاء شومی» دشنام. مایه‌ی 
نفرت و... ترجمه می‌شود و این ترجمه‌ها موجب شده در عرف فارسی زیانان از کلمه لعنت به عنوان یک 
توهین به دیگران استفاده شود» پس لعنت فرستادن به دیگران در میان فارسی زیانان مشروعیّت دینی 
ندارد و جایز نیست. 


شبهه: در این فصل دیدگاه قرآن و معصومین در مورد ناسزاگویی مطرح گردید و مشخص شد که از 
دیدگاه این دو منبع ناسزاگویی و توهین به دیگران جایز نیست. 


در اینجا این شبهه مطرح می‌شود که طبق آنچه بیان گردید» لازم می‌آید که مسلمانان زبان خویش را از 
ناسزای به دیگران حفظ نمایند اما در مکاتب لیبرالیستی «آزادی بیان »وجود دارد و بنابراین هر کس حق 
دارد به دیگران ناسزا گفته و توهبن نماید. 

پس اگر آنها به مقتّسات دیگران توهین نمودند ما حق محکوم کردن آنها را نداریم» زیرا آنهاه طبق 
مکتب خود با توهین به دیگران مرتکب خلاف نشدهاند. 

در پاسخ به این شبهه باید گفت: البته طبق دیدگاه لیبرالیسم انسان آزاد است اما این آزادی تا وقتی 
است که آزادی دیگران را به خطر نیندازد. به همین دلیل است که اگر در یک کشور لیبرالیسی مثل 
آمریکا» شخصی به مال یا جان یا ناموس دیگری تجاوز نمود مورد مجازات قرار ی‌گيرد و این شخص 
نمی‌تواند بگوید: انسان آزاد است و من هم به عنوان یک انسان حق دارم به هرکاری که بخواهم دست 
یازم. 
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توهین و ناسزا گویی به دیگران تجاوز به شخصیت» روح و روان» عواطف و اعصاب دیگران است و 
بنابراین از نظر لیبرالیسم نیز جایز نبوده و محکوم است. 


خانمه‌ی بخش دوم 
در این بخش مشخص شد که از دیدگاه معصومین آلوده کردن زبان به ناسزا و توهین به دیگران بسیار 
بد و زشت می‌باشد» آنها حت از ناسزا گفتن به اشیا و زمان‌ها و شیطان نهی نمودند. 
پس در این تفگرء ناسزا گفتن به مقدّسات دیگران به طریق اولی باید بسیار زشت و ناپسند باشد. 
سپس به این سوال پرداخته شد که؛ اگر ناسزاگویی به دیگران ناپسند است» چرا معصومین خودشان 
گاهی به دیگران ناسزا گفته‌اند؟ 
در پاسخ به این سوال مواردی که در آنها شاثبه ناسزاگویی به دیگران وجود داشت» یک به یک بیان 
گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفتند و مشخص شد: 
-برخی از این موارد افشاگری به حق و بیان واقعیّت هاست »تا جلوی ضربه ها و مشکل آفری‌های 
دشمن و شیاطین گرفته شود. 


بیان واقعیّات» گاهی به قصد آگاهی دادن به دوستان مطرح می‌شود تا دوستان فربب دشمن را نخورند و 
گاهی به قصد هشدار به دشمنان است تا آنها قدر و جایگاه خود را دانسته و به جای خود نشسته و از 
توطئه دست بردارند و گاهی به قصد درس گرفتن از پیامدهای اندیشه‌ها و اعمال نادرست یی‌باشد. 
پس در این موارد قصد توهین و ناسزا به دشمن‌ها و شیاطین در کار نیست. 

-در برخی از این موارد» ترجمه بد و عدم توجّه به فرهنگ آن زمان اعراب موجب شده که کلام معصومین 
توهین به حساب آید و اگر ترجمه را درست و متناسب با فرهنگ آن زمان انجام دهیم» نوهیی در کار 
نخواهد بود. 

-در برخی از این موارد کلامی توهبن‌آمیز به معصوم نسبت داده شده است اما این کلام از نظر سند و 
محتوا» صدورش از معصوم قابل اثبات نیست. 

بنابراین» با توجه به نکات فوق» کلام توهین‌آمیزی در سخنان معصومین وجود ندارد و همان گونه که 
آنها دیگران را از ناسزاگویی منع می‌کردند» خودشان نیز مراقب بودند که ناسزایی از جانب آنها نسبت به 
دیگران صادر نشود. 
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خاتمه کتاب : جمع بندی و نتیجه گیری از مطالب کتاب 


در فصل اول این کتاب به بحث توهین به مقدّسات و نحوه مواجهه با توهین کنندگان در قرآن پرداخته 
شد و روشن گردید که؛ 

اولاً :قرآن این بحث را به طور مفصّل بیان نموده و روشهای مختلف روبارویی مشروع را متناسب با نوع 
و شرایط وقوع توهین و ناسزا ارائه داده است که ما این روش‌های مختلف را در بیست و دو روش خلاصه 
نمودیم. 

ثانیاً: تمای این روش‌ها در راستای برخورد نرم و منطقی قرار می‌گيرند. و در آنجا بیان گردید که» حداکثر 
مجازاق که دیگر انسان‌ها می‌توانند در مورد ناسزاگو اعمال نمایند «مقابل به مثل »ی‌باشد در مقابله به 
مثل نیز بیان گردید که باید ملاحظات ذیل مورد توجه قرار گیرد: 


-مقابله به مثل به عنوان آخر الدواء می‌باشد» یعنی؛ اگر راه‌های دیگر مثل مثبت معنا کردن سخن 
مخالف» بدی را با خوی پاسخ دادن» غفران» صفحء عفو خود نگه داری» شکیبایی و... نتیجه نداد» 
بايد از مقابله به مثل استفاده نمود. 


-مقابله به مثل» بیشتر برای مواردی از آزار پیشنهاد شده که آزارها از حد آزار زیانی فراتر رفته و به آزار 


-در مقابله به مثل باید پاسخ عادلانه و متناسب با جرمی که واقع شده» انجام شود. 


-در مقابله به مثل باید خط قرمزهای دینی رعایت شود یعنی باید از تهمت» دروغ توهین به افراد بیگناه 
و... پرهیز نمود ۱ 


الثا: قرآن از یک طرف» برخوردهای خشن و سخت» مانند زدن پا کشتن ناسزاگو را در حیطه روش‌های 
روبارویی مشروع قرار نداده است و از طرف دیگر» برخوردهای خشن با سخن مخالف را »ءشیوه‌ی کقار 
و مشرکین و ظالمانی همچون نمرود و فرعون و... دانسته است» پس مشخص می شود برخوردهای 
خشن نه تنها مورد امضا نیستند» بلکه مورد نکوهش قرآن می‌باشند. 

رابعاً: با توجّه به اینکه» نحوه‌ی مواجهه با ناسزا گوبان به مقتّسات در قرآن به تفصیل بیان شده است» 
پس تکلیف روشن است و نوبت به سایر منابع نمی‌رسد که بخواهیم روش رودارویی با ناسزاگویان را از 
آنها استخراج کنیم» مگر اینکه بخواهیم از سایر منابی که در راستای سخن قرآن نظر داده‌اند به عنوان 
دلیل کمک یا توضیح و تفسیر و فهم بیشتر از قرآن استفاده کنیم و البته هر حکم و دیدگاه مخالف قرآن 
که از سایر منابع استخراج می‌شود را باید دور بیندازیم.۲۲ 

در فصل دوم کتاب «توهین به مقدسات و نحوه مواجهه با توهین کننده در سيره معصومین »مورد 
بحث قرار گرفته و روش‌های روبارویی با توهین‌کنندگان و ناسزا گویان به طور مختصر بیان گردید» که 


* واکاوی ارتداد » ص ۱۸۴ 
اصول کافی »ج ۱ باب اخذ به سنت و شواهد کتاب » صص ۱۷۴ تا ۱۷۶ ۶ ۱ تا ۶ 
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ما این بحث را در دو بخش یعنی؛ «نحوه‌ی مواجهه با توهین کننده به مقدسات در سبره نبوی »و «نحوه 
مواجهه با توهین کننده در سيره سایر معصومین »ارائه نمودیم. 


در بخش اول بیان گردید که پیامبر همه جا از برخورد نرم در مواجهه با توهین‌کنندگان به مقدسات 
استفاده نمودند که این برخوردهای نرم عبارت بودند از: گذشت: حلم» شکیبایی» بدی را با خویی پاسخ 
دادن و... آن حضرت حق از مقابله به مثل نیز استفاده نکردند. 


در بخش دوم روش‌های مواجهه با ناسزاگویی به مقدّسات در سبره سایر معصومین مورد بررسی قرار 
گرفت که ما این روش ها را در دوازده روش خلاصه نمودیم که در اینجا نیز معصومین سخت‌ترین 
برخورد با ناسزاگو را مقابله به مثل دانستند و بیان گردید؛ از دیدگاه معصومین مقابله به مثل بايد به 
عنوان آخرین دواء و همراه با انصاف و عدالت و مروت و فتوّت و رعایت خطوط قرمز دی و به عنوان 


سوداپ اطمینانی برای انسانهای کم ظرفیت» مورد استفاده قرار گیرد. 


بنابراین» روشن گردید که» همه‌ی روش‌های پیشنهادی مواجهه با ناسزاگویان» در ستّت معصومین» در 
قالب برخورد نرم و منطقی قرار می‌گیرند و از برخورد سخت. به جز چند حدیث و روایت تاریخی نادرء 
سخن به ميان نیامده است که در مورد این چند حدیث و روایت نیز بايد ملاحظات ذیل مورد توجه 
قرار گیرد: 

-این روایات بر خلاف دیدگاه قرآن می‌باشند» پس نمی‌توان به آنها تکیه کرد و بايد دور انداخته شوند . 


-اين روایات بر خلاف سنت قطعیّه و به رسمیّت شناخته شده معصومین می‌باشند پس قابل اعتنا 
نمی‌باشندء توضیح اینکه» در مورد برخورد نرم با ناسزاگو مثل؛ مثبت معنا کردن سخن مخالف» تغافل» 
بدی را با خویی پاسخ دادن» بخشش» صفح. مغفرت» حلم» صبر و... هزاران صفحه مطلب در متون 
دینی روایی» تاربخی» اخلاق و... وجود دارد که قطره‌ای از آنها در کتاب حاضر آورده شد اما در مورد 
برخورد سخت» به جز چند روایت مختصر مطلی نیامده است. 

-در زمینه حکم قتل» حتماً باید حدیث متواتر و بدون مشکل محتوایی باشد تا بتوان به آن تکیه کرد و 
حال اینکه این احادیث» واحد و دارای مشکلات محتوایی می‌باشند. 


همین طور در این فصل بیان گردید که منابع حکم در دین اسلام» قرآن و سنت می‌باشند و اجماع و عقل 
ابزارهایی برای استخراج حکم از قرآن و سنت می‌باشند.۳۱۹ 

در زمینه اجماع بیان گردید که؛ اجماع ساخته و پرداخته‌ی اهل سئّت یی‌باشد و در نزد شيعه به خودی 
خود ارزش ندارد مگر اینکه بتوانیم به وسیله‌ی آن به حکم معصوم دستربی پیدا کنیم ۱ 


۲ امام صادق (ع) :« کل شیء مردوذ ال الكتاب و السْتَة- و کل حدیثِ لا یُوافق کتاب الله-فهو 
خرّف» (اصول کانی »ج ۱ ۰ باب اخذ به سنت و شواهد کتاب » ص 2۰۱۷۶ ۲) 
"هر حکم دینی باید به قران و ستت برگردد » و هر حدیی موافق قران نیست » دروغی با ظاهر آراسته 


است . 
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بنابراین شیعه وقتی به سراغ اجماع می‌رود که حکم مسئله‌ای را در قرآن و سنت نیابد» در اینجا اگر حکمی 
در زمینه‌ی آن مسئله» مورد اجماع باشد» از آنجا که علما ف دلیل سخن نمی گودند» حدس زده می‌شود 
که نظر معصوم نیز بايد همان حکم مورد اجماع باشد. پس اینجا اجماع ابزاری برای رسیدن به قول 
معصوم می‌شود. 

با توجّه به اینکه نحوه ی روبارویی با توهین‌کنندگان به مقدّسات» در قرآن و ستت به طور صریح و 
مفصّل بیان شده است» پس نیازی به کشف حکم از طریق اجماع وجود ندارد» مضافاً بر اينکه اجماع 
در مورد مسائل غير مصرح در قرآن و سنت» به ندرت ممکن است وقوع پیدا کند» در صورت امکان 
وقوع» امکان علم به آن وجود ندارد» پس وقتی امکان علم به اجماع برای کسی وجود نداشته باشد بحث 
در زمینه عقل نیز بیان گردید؛ عقل ابزاری برای استخراج حکم از قرآن و ستّت می‌باشد» ابزاری که بدون 
آن» استخراج حکم از قرآن و سنت ناممکن می‌گردد» پس عقل منبع حکم دی نمی‌باشد. 

البته دين در زمینه‌هایی که حکم وضع نکرده (منطقه الفراغ) از انسان‌ها خواسته است بر اساس حکم 
عقل عمل کنند و در اینجا احکامی که عقل صادر می کند احکام عقلی می‌باشند. 

و بیان گردید که طبق حکم عقل» برخورد با ناسزاگو به مقدّسات» باید برخوردی عاقلانه و منطقی باشد 
و برخوردهای بی خردانه» مانند کشتن ناسزاگو» مورد تایید عقل نمی‌باشند. 


در فصل سوم کتاب در مورد جواز یا عدم جواز ناسزاگویی به مقدّسات سخن گفته شد. ابتدا دیدگاه 
قرآن در این زمینه مطرح گردید و مشخص شد که از دیدگاه قرآن توهین به دیگران به ویژه ناسزاگویی به 
مقذسات جایز نیست. 


سپس به این سوال پاسخ داده شد که؛ اگر توهین به دیگران جایز نیست» پس چرا در مواردی قرآن به 
دیگران توهین نموده است؟ 

برای پاسخ به این سوال همه‌ی آیاتی که شاثبه‌ای از ناسزاگویی به دیگران در آنها وجود داشت یکی پس 
از دیگری مطرح و مورد نقد قرار گرفتند و مشخص شد: 

-با توجه به اینکه در این آیات مطلب به طور کی بیان شده و معمولاً از واقعیّق پرده‌برداری شده و 
هدف تربیت و هدایت و بیدارکردن مردم بوده؛ پس هیچ کدام توهین محسوب نمی‌شوند و بنابراین 
ناسزاگویی به دیگران اصلاً در قران وجود ندارد. 

سپس به دیدگاه معصومین در این زمینه پرداخته شد و مشخص گردید که ناسزاگویی از دیدگاه معصومین 
بسیار بد و زشت می‌باشد. سپس مواردی از کلام معصوم که در آنها شائبه‌ی بدزیانی مطرح بود را یک 
پس از دیگری مطرح نموده و آنها را مورد نقد قرار دادیم و مشخص شد: 

-برخی از این موارد افشاگری به حق و بیان واقعیّت با هدف آگاهی دادن به دوستان و هشدار به دشمنان 
و درس گرفتن از پیامدهای انديشه ها و اعمال نادرست می باشند. و در این موارد قصد ناسزاگویی به 
دشمن و شیاطین در کار نیست. 
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-در برخی از این موارد» ترجمه بد و عدم توجّه به فرهنگ آن زمان موجب شده کلام معصوم ناسا به 


-و در برخی از این موارد» کلام توهین آمیز نسبت داده شده به معصوم» دارای مشکل سندی و محتوایی 
است. بنابراین صدور آن از جانب معصوم قابل اثبات نیست. بنابراین کلام توهبن‌آمیزی در سخنان 
معصومین وجود ندارد 


ت 


با توجه به مطالب گذشته مشخص شد؛ از دیدگاه اسلام برخورد با ناسزاگوبان و توهین‌کنندگان به 
مقدسات» باید برخورد نرم و معقول و منطقی باشد و اسلام با برخورد سخت مانند کشتن ناسزاگو به 
شدت مخالف است و این گونه برخوردها را پی‌خردی "و نمرود صفتی "و تجاوز به حقوق اولیّه 
انسانها و جنایت بر عليه بشریت ۲۲ آدانسته و به شذت با آن مخالفت نموده است. 


و همین طور مشخص شد؛ از دیدگاه اسلام هر گونه توهین به وژه توهین به مقدّسات دیگران امری 
غبر اخلاق و زشت می‌باشد که باید انسان از آن دوری نموده و با برخوردی نرم و معقول با آن مبارزه 
نماید. 


«طیش»» فصل دوم» ص ۱۷۰ 
۷ صافّات » ٩۱‏ تل ٩۹۷‏ 
۳۲ مائد ۳۲۲ 


۳۳۷۲ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


فهرست منابع 
۹ 


-احیاء علوم‌الدین» ابوحامد محمد بن محمد غزایی» ترجمه: موّید الدین محمد خوارزی» به کوشش 
حسین خدیرجم» انتشارات علمی فرهنی۱۳۶۸ 


-الاخبار الَّخیله » محمد تقی تستری »مكتبة الصدوق تهران » ۱۳۹۰ ق 

-اخلاقاسلای» مرتضی‌مطهری» انتشارات بینش‌مطیر » ۱۳۹۱ش 

-الادب‌المفرد» ای ی عبداله محمدبن اسماعیل البخاری» افیست بمدينة طشغند» ۱۳۹۰ق 

-الارشاد فى معرفة حجج اللّه على العباد »محمد بن محمد نعمان عکبری بغدادی (شیخ مفید»ف ۴۱۳ق) 
ناشر: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید قم ۱۴۱۳ ق 

-آزادی انسان» مرتضی‌مطهری» انتشارات بینش‌مطهر » ۱۳۹۲ش 

-آزادی بندگ» هدف زندگ» مرتضی‌مطهری» انتشارات بینش‌مطهر » ۱۳۹۱ش 

-از این صبح روشن(اثبات سند زبارت عاشورا)» سید محمدحسن مؤمنی» انتشارات دلیل‌ماء ۱۳۸۴ 
-اصول فقه» محمدرضا مظفر انتشارات اسماعیلیان» قم۱۳۸۵ش 


-اصول کانی» ابو جعفر محمد بن یعقوب کلین» ترجمه سید مهدی آیت‌اللهی» انتشارات جهان آرا » 
۷ شش 

-الامالى» ابو جعفر محمد بن على بن الحسین بن بابویه قمى (الصدوق)» موسسه بعثت قم 

-الامالی» ابو جعفر محمد بن الحسن الظوسی(ف ۴۶۰ق)» منشورات: مكتبة الّاوری » قم۱۴۱۷ق 
-الامالی» محمد بن محمد نعمان عکبری بغدادی(مفید» ف۴۱۳)» تحقیق حسین استاد ولی» دارالتیار 
الجدید 


-الانتصار» على بن حسین موسوی بغدادی(سیدمرتضی علم الهدی» ف۴۲۶ق)» موسشسه النشرالاسلامی 

چاپ دوم ۱۴۳۱ ق 

-انساب الاشراف» ابوالحسن احمد بن یحی البلاذزی(ف۲۷۹ق)» حققه و علّق‌علیه: الشیخ محمدباقر 
«ب» 

-بحار الانوار الجامعة لذُرَرٍ اخبار الائَمَة الاطهار ءمحمدباقرمجلسی(ف ۱۱۱۰ ق)» دار احیاء التراث العریی 

> بیروت۱۴۰۳ق 


۳۳۸ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


-برردی و تحلیلی پیرامون زبارت عاشورا» حسن اسدی» نشر آدینه سب ۱۲۸۵ ش 


-بوستان‌سعدی» ابومحمد مشرف الذین مصلح بن عبداله سعدی» ناشر: سالار الموتق» 
چاپ‌سوم۱۳۹۸ش 


-البیان والتعردف فی اسباب ورود الحدیث الشربف ء ابراهیم بن محمد بن كمال الذین الحسیخ الحنقی 
المعروف بابن حمزه (ف ۱۲۰ ق)»المکتبة العلمیّة ببروت 


«ت» 
-تاریخ اسلام» علی دوانی(جزوه موجود در دانشگاه امام‌صادق(ع)) 
-تاریخ بغداد او مدينة السّلام» ابویکر احمد بن‌علی الخطیب البغدادی(ف۴۶۳ق)» دارالکتب العلمیّه 
بیروت 
-تاریخ تحلیلی اسلام» سید جعفر شهیدی» مرکز نشردانشگاهی» ۱۳۶۲ ش 


-تاریخ الؤسل و الملوک(تاریخ طبری)» ابو جعفر محمد بن جریر الطبری(ف . 3۱ » ترجمه ابولقاسم 
پاینده» انتشارات اساطبر ۲ ۱۳۶ 


-تاریخ الیعقویی» احمد بن ای یعقوب بن جعفر بن واضح الیعقو ی (ف۲۸۴ق)» ترجمه: محمد ابراهیم 
آیتی» انتشارات علمی فرهنگ۱۳۷۴ش 


-تحف العقول عن آل الرسول» ابومحمد الحسن بن على بن الحسین بن شعبة الحزانی صحخحه وعلق 
علیه: على اکبر الغفاری»موسسه النشر الاسلامی» قم۱۳۶۳ش 


-ترجمه تحردر الوسیله» امام خمینی» موَسُسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام» ۲ش 


-تفسیر روض الجنان و روح الجنان» جمال الدین حسین بن على بن محمد شيخ ابوالفتوح رازی» 


تصحیح: ابوالحسن شعرانی» انتشارات کتابفروشی اسلامیه 
-تفسبر قمی» علی‌بن‌ابراهیم قمی» موسشسه الاعلمی للمطیوعات» بیروت ۱۴۱۲ ه ق 


-تفسبر المبزان» سید محمدحسین طباطبایی» ترجمه: سید محمد باقر موسوی همدانی» دفتر انتشارات 
اسلای 


-تفسیر نمونه» جمی از نویسندگان زیر نظر ناصر مکارم شیرازی» دارالکتب الاسلای 
-تنبیه الخواطر و نزهة التواظر » وّام بن ابی فراس المالی الاشتری(ف۶۰۵ق) دارصعب. دارالتعارف 
بیروت 
«E»‏ 
-جامع السَعادات» مولی محمّد مهدی نراق» ترجمه کردم فیضی» انتشارات قائم آل محمد(ع) 


۳۳۹ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


-الجامع الصغیر» فى احادیث البشیر التذیر جلال الدين عبدالرحمن بن ابى بكر السّیوطی(ف۱۱٩ق)»‏ 
دار الفکر» ببروت» الطبعة الاون ۱ ۰ ق 


-جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام محمدحسن(بن باقر) نجفی(صاحب جواهر)» داراحیاء التراث 
العریی» چاپ هفتم 
«ح» 
-حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام» مرتضی مطهری انتشارات بینش‌مطهر» ۱۳۹۱ش 
-حاشیه بر بحار الانور مجلسی» محمدباقر بهبودی دار الکتب الاسلای بیروت ۱۴۰۲۳ 


KED) 


-دلاثل التبوّة ابو تیم احمد بن عبداله بن احمد اصفهانی(ف ۰ (FY‏ نوزیح: دار الباز للتّشر و التوزیع» 
مکه 


-دلاثل النبوّ ابویکر احمد بن الحسین البیهقی(ف۴۵/۸ق)» ترجمه: محمود مهدوی دامغانی» مرکز 
انتشارات علمی و فرهنی ۱۳۶۱ش 

-دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی» تصحیح: مجتی مینوی- مهدی محقق» انتشارات دانشگاه تهران 
-دیوان حافظ» شمس‌الدین محمد حافظ. انتشارات کوشش» چاپ سوم۱۳۸۷ 


-دیوان شمس تبریزی» مولانا جلال‌الدین محمد بلخی(مولوی)» تصحیح: استاد بدیع الرمان فروزانفرء 
انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۵۰ش 


-دیوان امبر المومنین امام علی(ع)» ترجمه مصطفی زمانی» انتشارات پیام اسلام 6 قم ۱۳۶۱ش 
«ر» 
-رجال ابن داود» تقی الدين حسین بن على بن داود الحلی» منشورات المطبعة الحیدربة نجف 


-رجال ابن الغضائری» احمد بن الحسین بن عبیداله الغضاتری » تقویم و تحقیق: الشیخ ماجد الکاظمی» 
انتشارات دار الهدی 6 قم ۷ش 


-رجال الطوسی» شیخ الطائفة اې جعفر محمد بن الحسن الطوسی(ف۰ ۴۶ ق)»منشورات المکتبة 
الحيدربة » نجف ۱۳۸۱ ق 


-رجال العلامة الحلی(خلاصه الاقوال فى معرفة الرجال)». حسن بن یوسف بن على بن المطهر 
الحلی(ف۲۶ ۷ق)»مطبعة الحيدربة ءنجف ۱۳۸۱ ق 


الاعلمی للمطبوعات » بیروت ۰ق 


۷۴۰ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


-رجال التجاشی» الشيخ ابوالعباس احمد بن على التجاشی الکوق الاسدی» تحقیق: محمد جواد النائینی 
»ءدارالاضواء ببروت 


-الزعاية لحال البداية فى علم الذرایق شیخ زین الدین بن على العاملی» معروف به شهید ثانی ترجمه: 
محمد حسن زرتانی» انتشارات دلیل‌ما» ۱۳۹۴ش 


«ز» 


فاد وان محمد(ص) پیامبر اسلام» نرجمه‌ی سبرة التبوتة ابن هشام» مترجم: سیدهاشم رسولی محلاق» 
چاپ نهم. انتشارات کتابچی۱۳۸۵ش 


«س 4 
-سیره امیرالمومنین» » مرتضی‌مطهری» انتشارات بینش‌مطهر » ۱۳۹۱ش 


-السيرة الحلبية(انسان العیون فى سبرة الامین المآمون)» ابى الفرج نور الدین على بن ابراهیم(برهان الدین) 
بن احمد الحلی الشافی(ف۰۴۴. ۱ مطبعة محمد على صبیح مصر ۱۲۵۲ق 


-سبرة التی» ابومحمد عبدالملک بن هشام(ف ۱۳ ۲ق) تحقیق محمد مح‌الدین عبدالحمید. دارالفکر» 


بیروت 

«ش » 
-شرایع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام» محقق‌حلی. ترجمه ابوالقاسم یزدی» انتشارات دانشگاه 
تهران» چاپ هفتم ۱۳۹۲ش 


-شرح حدیث جنود عقل و جهل, امام روح اله موسوی خمینی(ف۱۳۶/۸)» چاپ اوّل موسسه تنظیم و 


-شرح غرر الحکم و ذزر الکلم جمال‌الدین محمد خوذساری(ف ۱۲۵ اقب مقدذّمه و تصحیح و تعلیق 
میرجلال‌الدّین حسینی ارموی» چاپ سوم. انتشارات دانشگاه تهران۰ ۱۳۶ش 


-شرح فصوص الحکم» داود بن محمود القیصری(ف8۷۵۱)؛ به سی و اهتمام اسداله محلاق» چاپ 
سنگ» مطعبة دار الفنون تهران» ۱۲۹۹ق 


-شرح نهج البلاغه, لای حامد عزالدّین بن هبة الله معروف به ابن ای الحدید(ف۶۵۵ق) » ضبطه و 
ضحْحه : محمّد عبد الکریم التّمری » دار الکتب العلمية بیروت 2۱۹۷۱ 


-الشفا بتعریف حقوق المصطفی,» ابوالفضل عياض بن موسی بن عياض الیحصی معروف به قاضی 
عیاض (ف۵۴۴ق) دار الفکر بیروت۱۳۹۹ق 


-شمائل الرسول, ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی(ف8۷۷۴)» شرح و تحقیق: مصطفی 
عبدالواحد. دار الاتد العریی بیروت ۱۴۰۷ ق 


(«ص »4 


۱۲۳۲۴۱ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


-صحیح الکاق» محمد باقر بهبودی, الدار الاسلامیه» ۱۴۰۱ق 


-صحیح مسلم» ابوالحسین مسلم بن الحجاج القشیری(ف۲۶۱ق)» مترجم: خالد ایویی‌نیا» انتشارات 
حسیی اصل» ۱۳۹۳ 


-صحیفه سجادیه. امام على بن الحسین(ع)» انتشارات پیام عدالت» ۱۳۹۴ش 
«ط» 

-الظبقات الکبری» ابوعبداله محمد بن سعد(ف۰ ۲۳ ق)»دار صادر بیروت ۱۳۸۰ ق 
«E»‏ 


-علم اصول» مرحله اول و دوم» سید محمد باقر صدر ترجمه‌ی نصراله حکمت» انتشارات امبر 


کییر ۱۳۶۴ 


-عیون اخبار الرضاء ابوجعفر محمد بن على بن الحسین پاپویه القمی(الصدوق) (ف ۳۸۱)» عى 
بتصحیحه و تذییله مهدی الحسین اللاجوردی» انتشارات جهان 


» ع « 


-الغارات» ابواسحاق ابراهیم بن محمد الكوفى المعروف بابن هلال(ف۲۸۳ق )» حَقَقَهة و عَلَّقَ عليه 
السیّد عبدالزهرا الحسين الخطیب. الطبعة الاولى» دار الاضواء بیروت ۱۴۰۷ ق 


-غرر الحکم و درر الكلمء عبدالواحد التّمیمی الامدی(ف ۵۵۰ق)» ترجمه سید هاشم محلاق» دفتر نشر 
فرهنگ اسلای» چاپ پنجم۱۳۸۲ش 


-غزلیات سعدی, ابومحمد مشرف الین مصلح بن عبداله سعدی شیرازی» بر اساس نسخه محمدعلی 
فروغی» انتشارات ارمغان 


-غنية الزوع الى علقی الاصول و الفروع» سید حمزة بن على بن زهره حلبی مشهور به ابن زهره» مؤسّسه 
امام صادق(ع) قم» ۱۴۱۷ق 


«ف» 
-فرائد الاصول» شیخ مرتضی انصاری» موسّسه النشر الاسلامی قم ۱۴۱۶ق 


-الفردوس بمائور الخطاب » شيروبه بن شهردار بن شپروبه بن فنا خسرو ابو شجاع الدیلمی 
الهمدانی(ف۵۰۹ ق)» محقق : السعید بن بسيونى زغلول » دار الکتب العلميّة » ببروت ۱۴۰۶ ق 


-فقه الحدود و التعزیرات» سيد عبدالکریم موسوی اردبیلی» موسّسه النشر لجامعه المفید۱۴۳۰ق 


-فرهنگ جدید عربی - فارسی» ترجمه منجد الظلاب» مترجم: محمد بندر ریگ انتشارات اسلای» چاپ 
پنجم ۱۲۳۶۶ش 


۳۳۲ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


-فروع کافی» محمد بن یعقوب ابن اسحاق کلینی» انتشارات قدسء.فم۱۳۸۸ 


-فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم» فردربک کاپلستون» ترجمه‌ی:امبرجلال الدین اعلم» انتشارات 
شروش ۱۳۶۲ 


«ق » 
-قرآن حکیم» ترجمه آیت اله مکارم شیرازی به همراه شرح آیات منتخب. انتشارات نشتا قم۱۳۸۹۰ش 


-القرآن الکریم» آموزش ترجمه و مفاهیم» مهدی محمودیان» ناشر: معاونت تربیت و آموزش عقیدق 
سپاه 


«ک» 


EE‏ ابوجعفر محمد بن یعقوب الکلینی(ف٩۲‏ ۲ق)» صححه وعلق عليه : على اکبر غفاری» دارالکتب 
الاسلامیة تهران ۱۳۸۸ ق 


-کامل الربارات» ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولونه قمی» مکتبة الصدوق۱۳۷۵ ش 


-الکامل ق التاریخ» عر الذین ابوالحسن علی بن اې الكرم محمد بن محمد عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشیبانی» الشهیر بابن الاثیرء دار الکتاب العریی» بیروت۱ ۱۳۳ ق 


-کشف اللّثام و الابهام عن قواعد الاحکام» محمدبن‌حسنء مشهور به فاضل هندی, انتشارات فراهانی 
۱ق 


-کلیات اشعار فارسی» محمد اقبال لاهوری(ف۱۳۱۷ش)» با مقامه‌ی احمد سروش» کتابخانه سنایی» 


تهران ۱۲۳۳۲ش 
- كنز العمّال فى سنن الاقوال و الافعال علاء الذين على المتقی بن حسام الذین المتقی الهندی(ف۹۷۵ق)» 
موسسة الّسالة 


«گ» 
- گلستان سعدی» ابومحمد مشرف الدّین مصلح بن عبداله سعدی, انتشارات ققنوس‌۱۳۸۵ش 
«ل» 


-لمعة دمشقیّة » شمس الذین محمد بن جمال الذین مک العاملی «شهید اول». ترجمه علی شیروانی» 
انتشارات دار الفكر قم» ۷ش 


-اللؤلۇ التضید فی شرح زبارت مولانا ای عبداله الشهید» نصراله شبستری» ناشر: مكتبة فدک لاحياء 
التراٹث ۱۴۳۳ ق 


( 8 » 


-مبادی فقه و اصول» علیرضا فیض, انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۴ ش 


۳۳۳ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


-مبانی تکلمة المنهاج» سید ابوالقاسم موسوی خویی» مطبعة الاداب» نجف 

-متشایه القرآن و مختلفه» رشید الذین محمد بن على بن شهر آشوب سروی مازندران ی (ف۵۸ق)» 
تصحیح حسن مصطفویءتهران ۹ش 

-مثنوی معنوی» جلال الدین محمد بلخی مولوی(ف۲ ۶۷ق)» به کوشش توفیق- ه .سبحایی» چاپ 
دوم» سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»۱۳۷۴ش 

-مجموعه آثار شهید مطهری» انتشارات صدرا» بهمن ۱۳۸۴ 

-المحجة البیضاء فى تهذیب الاحیاءء محمد بن المرتضی المدعو بالمولی محسن الفیض 
الکاشانی(ف۰)۱۰۹۱ دفتر نشر انتشارات اسلامی 

-مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر» محمد بن مکرّم بن على معروف بابن منظور(ف۱ ۱ دار الفکر» 
دمشة 


-مسالک الافهام الى تنقيح شرايع الاسلام زين الدين بن على العاملى الشهير بالشهيد الثانى» مؤسشّسة 
المعارف الاسلامیه۱۴۱۹ق 


-مستدرک الاخبار الخیله» محمد تقی تستری (شوشتری)» مکتبة الصدوق تهران ۱۳۹۶ق 


-مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل» میرزا حسين نوری الطبرسی(ف۱۲۲۰ق )موَسسة آل البیت 
لاحیاء التراث ۱۴۰۷ق 

-مشکات الانوار فى غرر الاخبار» على بن حسن بن فضل طبرسی(دو جلدی) موَسَسة آل البیت لاحیاء 
التراث قم» ۳ق 

-مستند سازی دیوان اشعار منسوب به امیر المومنین(ع)» کریم آشوری دارگانی» انتشارات: مارینا 
قم»۱۳۹۲ش 

-مصباح الشربعه المنسوب الى الامام اې عبدالله جعفر بن محمد الصادق(ف۱۴۸ق) ترجمه علامه 
مصطفوی» مرکز نشر آثار علامه مصطفوی ۲ش 

-مصباح المتهجد» شیخ طوسی» ابوجعفر محمد بن حسن» تصحیح شيخ حسن اعلمی» انتشارات اعلمی 
۵ق 

-معالم الذين و ملاذ المجتهدین» حسن بن زين الذین(فرزند شهيد ثانى)» منشورات مكتبة آیت اله 
العظمی المرعشی النجفی ۰۹٠۱۴١ق‏ 


-معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة» سيد ابوالقاسم موسوی خو مركز نشر الثقافة 
الاسلامیه فی العالم قم» ۱۳۷۲ش 


-معجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم محمد فواد عبدالباق» انتشارات ژکان۱۳۸۹ش 


۴۴ 
توهین به مقتسات و نحوه رویارویی با آن > 


-معرفة الحديث و تاریخ نشره و تدوینه و ثقافته عند الشيعة الامامی» محمد باقر بهیودی» مرکز 
انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۶۲ 

-المغازی للواقدی ابو عبداله محمد بن عمر بن واقد(ف ۰۷ ۲ق)۰ نشر داذش اسلامی۱۴۰۵ق 

-مکتب در فرایند تکامل» سید حسین مدزسی طباطبایی» ترجمه هاشم ایزدپناه» انتشارات کوبر ۹ش 


-مبزان الحکمة» محمد محمدی ری شهری» مترجم: حمید رضا شیخی» ناشر: دار الحدیت» چاپ پنجم 
۴ش 


«ن» 
-نهاد نا آرام جهان» عبدالکریم سروش» دفتر نشر فرهنگ اسلای 


-النهایه ف مجژد الفقه و الفتاوی» ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (شیخ طوسی)» دار الکتاب العریی» 
بیروت ۱۳۹۰ ق 


-نهج البلاغه» ترجمه محمّد دش موسسه فرهنی انتشاراقی زهد» چاپ سوم ۱۳۸۰ش 
-نهج الفصاحه» ابوالقاسم پاینده» انتشارات جاویدان ۱۳۶۲ش 


-نهضت حسینی» مرتضی مطهری» انتشارات بینش مطهر ۱ش 


(«(ه »4 


-الهدایه» ابوجعفر محمد بن على بن الحسین بن بابوبه قمی (شیخ صدوق ۲۸۱ ق )موسسه الامام 
هادی(ع) قم» ۱۴۱۸ ق 


«و» 
-واکاوی ارتداد یا فرکقیخ از دین» سید حسین حسینی» منتشر شده در فضای مجازی ۱۳۹۸ ش 
-وحی و نبوت» مرتضی مطهری» انتشارات صدرا»۱ ۱۳۷ 
-وسائل الشيعة الى تحصیل مسائل السربعة» محمد بن حسن حر عاملی(ف۱۱۰۴ق) دار احیاء التراث 
العریی» بیروت 
-وقعة صفین» نصر بن مزاحم منقری(ف ۰/8۲۱۲ تحقیق: عبدالسلام محمد هارون» انتشارات 
کتابفروشی بصیرتق قم۱۳۸۲ش 


حکم فقهی «قتل توهین کننده به مقدسات »» 
به عنوان یک مجازات ناعادلانه و غير متناسب 
با جرم و ضد حقوق بشر »آسیب های بزر را 
برای دنیای اسلام بوجود آورده و چهره ای 
خشن از دين اسلام به نمایش گذاشته و سوال 
ها و ابهام های زبادی را در اذهان ایجاد نموده 
است.هم چنین در مورد جواز يا عدم 
جوا ز«ناسزا گویی به مقدسات دیگران»ابهامات 
زبادی وجود دارد. 


این امور موجب گردید تا یک بار دیگر این بحث 
مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.در این کتاب از 
زوایای مختلف به دو موضوع فوق پرداخته 
شده و سی گردیده چالش های پیش رو رفع و 
به سوالات و ابهامات اساسی در این زمینه پاسخ 
داده شود. 


